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 نشريّة  ادبیاّت تطبیقی

 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگــــاه شهید باهنــر کرمـــان

 : دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمانصاحب امتیاز

 : دکتر محمّدصادق بصیریمدير مسئول

 پورالله شریف: دکتر عنایتسردبیر

 : دکتر نجمه حسینی سروریمدير داخلی

 اعضاس هیأت تحريريّب 
 .دانشگاه شهید باهنر کرمانگروه زبان و ادبیّات فارسی استاد  :کتر محمّدصادق بصیرسد -1

 پور : دانشیارگروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنرکرمان.الله شريفدکتر عنايت -2

 دانشگاه شهید باهنر کرمان.استادگروه زبان و ادبیّات فارسی  دکتر احمد امیرس خراسانی : -3

 ـ دکتر سیّد حسین سیّدس: استاد گروه زبان و ادبیّات عربی دانشگاه فردوسی مشهد.4

 دکتر محمود شکیب انصارس: استاد گروه زبان و ادبیّات عربی دانشگاه شهید چمران اهواز. -5

 باهنر کرماندکتر محمّدرضا صرفی:  استاد گروه زبان وادبیّات فارسی دانشگاه شهید  -6
 : دانشیارگروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شیراز.دکتر اکبر صیادکوه -7

 .ی )ره( قزوينالمللی امام خمیندانشگاه بینگروه زبان و ادبیّات عربی دانشیار : نیادکتر ناصر محسنی -8

 رمان.ـ دکتر محمود مدبرّس:  استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنر ک9

 دکتر محمدّرضا نجّاريان: استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه يزد. -10

  : دکتر نجمه حسینی سروریويراستار فارسی

 پور:  پردیس شریفويراستار انگلیسی

 نامهدو فصلفاصلة انتشار: 

 

 (RICeSرسانی علوم و فناورس )اس اطلاعناشر: مرکز منطقب
 (ISC هان اسلام )پايگاه استنادس علوم 

 
 ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی، نشریة ادبیّات تطبیقی.76175-133نشانی:کرمان، صندوق پستی

  http://jcl.uk.ac.ir       *نشانی سامانة دریافت، ساماندهی و انتشار مجازی مجلّة ادبیات تطبیقی:

 adabiyat_e_tatbiqi@uk.ac.irپست الکترونیکی:        

 034 - 33257349-33257365تلفن تماس و فاکس: 
 

http://jcl.uk.ac.ir/


 
 

 

 راهنماس تدوين مقالات

 نشريب قبول مورد نامةالف: شیوه
رود که در تدوین مقالة خود، موارد زیر را لحاظ و بعد از اعمال آنها  نظران و نویسندگان محترم انتظار میاز صاحب

 به دفتر نشریّه ارسال فرمایند.

  :مقالات تهیّة ساختار و روش
 لازم است نویسندگان محترم، نکات زیر را در تنظیم مقاله رعایت فرمایند:

اصله در نوشتن فباشد و رعایت نیمنظیم شدهاساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی تالخط مقاله، بررسم -1

 ها الزامی است.واژه

 حاشیة و 85/4 صفحه ، پایین8/5 صفحه بالای حاشیة) وزیری قطع ابعاد در شدهتایپ صفحة 20 در باید مقاله –2

 ابتدای تورفتگی و شود تایپ و تنظیم ،Word XP ،Bzar=13 برنامــة از استفاده با  و (مترسانتی 5/4 راست و چپ

 .باشد مترسانتی 5/0 ها،پاراگراف

صورت )نام خانوادگی مؤلفّ، سال انتشار: شمارة صفحه( و منابعی که بیش از یک به ،متن داخل در ارجاعات –3

شود. در مؤلف دارند، به صورت )نام خانوادگی مؤلف اول و دوم و همکاران، سال انتشار: شمارة صفحه( آورده

 فارسی، همانند منابع فارسی عمل شود.غیر مورد منابع

 (50استفاده شود: )همان: « همان»ارجاع تکراری به یک منبع، به جای نام نویسنده یا نویسندگان از واژة  -

ن صورت جدا از متهای بیش از چهل واژه، بهقولشوند و نقلِقرار داده»« های مستقیم، داخل گیومه فارسی قولنقلِ -

 درج شود. (12)با قلم شمارۀ متر( از طرف راست و سانتیی )نیمبا تورفتگ

 (50-45: 1382شود: )ن.ک: کریمی،شده، به شکل مثال نوشتهقول خلاصه یا استنباطنقلِ -

 (50: 1376، به نقل از منصور، 1973شود: )پیاژه قول برگرفته از منبع واسطه، به شکل مثال نوشتهنقلِ -

 شود.فقط یک بار آورده 12قلم با  در داخل پرانتز و ،ها و اصطلاحات نامأنوس درجلوی آنها واژهمعادل لاتین  -4

 شود.ها، از راست به چپ نوشتهعددنویسی فصول و بخش -5

 ها ، ترجیحاً در متن در کنار توضیحات مربوط قرار گیرند.ها، نمودارها و عکسجدول -6

 :شود تنظیم اساس این بر باید مقاله ساختار -7

 (12)با قلم شمارۀ  .کلیدی هایواژه و چکیده نویسندگان، یا نویسنده نام  : عنوان مقاله،صفحة اول

 .باشد مقاله موضوع از روشنی بیان دربردارندة و دقیق ، کوتاه:  عنوان -

 ستاره با ات،مکاتب دارعهده نویسندة نام و شودنوشته چپ  : در زیر عنوان و سمتنام نويسنده يا نويسندگان -

 .شود  یب ذکره ترتب نویسندگان از هریک به مربوط موسّسة یا دانشگاه نام و علمی مرتبة زیرنویس، در و شود مشخص



 
 
 
 

 
 

 

 معرفّی  شامل و شودنوشته انگلیسی و فارسی زبان دو به و کلمه وپنجاه دویست تا صدوپنجاه در باید:  چکیده -

 یانب باید چکیده در دیگر، عبارت به. باشد پژوهشی هاییافته و کار روش پژوهش، اهمیتّ و ضرورت ، موضوع

 ایم.و چه یافتهایم گفته چگونه ، ایمگفته چه که شود

 است الهمق تأکید مورد و کندمی بحث آنها محور حول مقاله که است هاییواژه تریناساسی:  هاس کلیدسواژه –

 هایواژه ، آن از بعد و شودگذاشته):(  علامت ،«کلیدی های واژه » عنوان مقابل در. باشد واژه 6 تا 3 بین باید و

 (boldیاهو س 12)با قلم  ویرگول )،( از هم جدا شوند. علامت با نظر مورد  کلیدی

 قسمت، هر نگارش در و منابع فهرست و هایادداشت گیری،نتیجه بحث، مقدّمه، : به ترتیب شامل: صفحات بعدس

 :شود رعایت زیر موارد

 موضوع معمولاً مقدّمه در.  اصلی بحث به ورود برای مخاطب ذهن شدنآماده جهت است بستری  مقدّمه،:  مقدّمب -

 بیان که است ضروری همچنین.  شود حاصل خواننده برای بحث متن از روشنی فضای  تا شودمی بیان جزء به کل از

 . قرارگیرد نظر مدّ مقاله مقدّمة در پژوهشی هایهدف

 تحقیق است.  یهااستدلال و : شامل تحلیل، تفسیربحث -

 .است بحث و هایافته فشردة ذکر شامل:  گیرسنتیجب -

ها و به طور کلی مطالبی که جزو اصل مقاله نیست اماّ در نوشت ها ، ضمائم ، پی: شامل ِپیوستهايادداشت -

 رسد.ضروری و مناسب به نظر می ایضاح موضوع نوشته،

ت زیر ارائه صوربه و الفبایی شکل به ،...و هامقاله و هاکتاب شامل جداگانه، هایبخش در  : منابعفهرست منابع -

 شوند:

 شود(وشتباست، نشدهنها ار اع دادهآکب در متن بب  یفقط منابع ،)در فهرست منابع فهرست منابع

 انجام شود و با خط یخط و به صورت دست یاز ابتدا یدبا یشود. شماره گذار یگذارمنابع در هر قسمت، شماره 

 ...( -1بعد از عدد ) ،فاصله

 

 هاکتاب -
: نتشارا محل. چاپ نوبت. مصحّح یا مترجم نام  نام خانوادگی، نام نویسنده. )سال نشر(. نام کتاب )پررنگ شود(. -

 .ناشر

. چاپ یازدهم. تهران: ها، مفاهیم و کاربردهاشناسی ا تماعی: نظريبروان (.1382کریمی، یوسف. ) -1

 ارسباران.

(. قم: انتشارات پژوهشگاه علوم 1386محمّدهادی شهاب. )ة . ترجمعقل و دلوین رایت، ویلیام )بی تا(.  -2

 ومعارف اسلام.

 

 



 
 

 هايی کب دو نويسنده دارند:کتاب
 مترجم امن  خانوادگی، نام نویسندة دوم. )سال نشر(. نام کتاب )پررنگ شود(.نام خانوادگی، نام نویسندة اول و نام  -

 حّح. نوبت چاپ. محل انتشار: ناشر.مص یا

. ترجمة علی پارسائیان و سید محمدّ روش تحقیق کیفی (.1377مارشال، کاترین و راسمن، گرچن ب. ) -1

 های فرهنگی.اعرابی. تهران: انتشارات دفترپژوهش

 

 کب بیش از دو نويسنده دارند: هايیکتاب
نام خانوادگی، نام نویسندة اول و نام خانوادگی، نام نویسندة دوم و همکاران. )سال نشر(. نام کتاب )پررنگ  -

 .ناشر: انتشار محل. چاپ نوبت. مصحّح یا مترجم نام  شود(.

 فرزانه طاهری. تهران: نیلوفر. ة. ترجممبانی نقد ادبی (.1376گرین، ویلفرد و مورگان، لی و همکاران. ) -1

 ؛ مانند مثال زیر:هاس يک نويسنده در يک سالار اع بب کتاب

 تهران: رشد. شناسی ا تماعی.روان الف(.1387کریمی، یوسف. ) -1

 . تهران: آگه.شناسی شخصیتروان ب(.1387کریمی، یوسف. ) -2

 

 :رتب شوندها و براساس نام کتاب مکتاب، درپایان فهرست هايی کب نام نويسندۀ آنها مشخص نیستکتاب

 ا.اکبر علمی و شرک (. ترجمة عبداللطیف طسوجی تبریزی. تهران: علی1328)الف لیله و لیل(. ) هزارويک شب -

 

 هامقالب - 
 نام مجلّه. جلد، شماره، صفحه.«. عنوان مقاله»نام خانوادگی، نام نویسنده. )سال نشر(.  -

 یک نویسنده دارند:هایی که بیش از مقاله

«. مقاله عنوان»نام خانوادگی، نام نویسنده و نام خانوادگی، نام نویسنده و نام خانوادگی، نام نویسنده. )سال نشر(.  -

 نام مجلّه. جلد، شماره، صفحه.

 هاس الکترونیکیمقالة نشريّب
. برای noة علمی دوره، }ش. برای فارسی و اطّلاعات نویسنده یا نویسندگان. )سال انتشار(. عنوان مقاله. عنوان مجلّ -

 انگلیسی{. مقاله )دسترسی در تاریخ(. نشانی الکترونیکی.

علوم  رسانی.ای و اطّلاعافزارهای کتابخانههای بازیابی اطّلاعات بهینه در نرم(. طرّاحی سیستم1379گزنی، علی.) -

شانی: . از طریق ن1385آذر  10.دسترسی در  1-2، ش.16رسانیاطّلاع

http://irandoc.ac.ir/ETELAART/16/16_1_2_7_abs.htm  

 
  
 



 
 
 
 

 
 

 

 مقالات مجموعب مقالة
اطّلاعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان مقاله. }در{ عنوان مجموعة مقالات، }ویراستة{ نام ویراستار)ان(، شمارة  -

 { انتهای مقاله. ناشر: محل نشر.-صفحة ابتدا }

(. بررسی دیپلوستومیازیس در لای ماهی تالاب انزلی. در خلاصة 1384بابا مخیر، محمّدرضا.)دقیق روحی، جواد، و  -

-23یری، شناسی ایران، ویراستة ریحانة سرالمللی زیستمقالات سیزدهمین کنفرانس سراسری و اوّلین کنفرانس بین

 . گیلان: دانشگاه گیلان.34

 

 هامقالة کنفرانس
 انتشار(. عنوان مقاله.}در{ عنوان همایش، محل همایش، روز و ماه برگزاری.اطّلاعات نویسنده. )سال  -

بر بلوغ آزمایشگاهی، ازسرگیری میوز و  DEHP(. تأثیر 1384دالمن، اعظم و ایمانی، حسین و سپهری، حوریّه. ) -

 لان.، گیشناسی شده در چهاردهمین کنفرانس سراسری زیستهای نابالغ موش. پوستر ارائهتکوین اووسایت

 

 مقالة دانشنامب
اطّلاعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان مقاله. }در{ عنوان دانشنامه، }ویراستة{ نام ویراستار)ان(، شمارة صفحة  -

 { انتهای مقاله. ناشر: محل نشر.-ابتدا }

 .874-870: 1حرّی، ج. رسانی، ویراستة عبّاس المعارف کتابداری و اطلّاع(. ربط. در دایره1380حریری، نجلا. ) -

  

 هاس علمی فنّیگزارش
 اطّلاعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان گزارش. }گزارش طرح پژوهشی{. محلّ نشر: ناشر. -

سال شهر تهران.  40تا  25(. بررسی الگوی کاربری اینترنت در بین افراد 1386گنجی، احمد، و دوران، بهزاد.)  -

 هشگاه اطّلاعات و مدارک علمی ایران. از طریق نشانی:گزارش طرح پژوهشی. تهران: پژو

ITAnalyze/004088.php-85-http://www.itna.ir/archives/84 
 

 استناد برگرفتب از منابع ديگر )کتاب( - 
اطّلاعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان اثر }ایتالیک{. ناشر: محلّ نشر ]اطّلاعات اثر مورد استناد[. }نقل در{ نام و 

نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان اثر اصلی، عنوان اثر اصلی )محلّ نشر: ناشر، سال انتشار اثر اصلی(، صفحة مورد 

 استناد در اثر اصلی.

. تهران: انتشارات توکا. نقل در احمد روستا، اصول بازاریابی و مدیریّت امور بازار(.  1356عراقی، حمیدرضا.)  -

 .(102 :1383ابراهیمی، مدیریّت بازاریابی )تهران: سمت، داور ونوس و عبدالمجید 

 

 هاها و رسالب نامبپايان - 
 نامه یا رساله. نام استاد راهنما. نام دانشگاه یا مؤسسه.اطلاعات نویسنده. )سال دفاع(. عنوان پایان



 
 

نامة کارشناسی نی. پایانای ادراک خود در زمینه تحولی و سلامت روا(. بررسی مقایسه1374خامسان، احمد. ) -

 شناسی تربیتی، دانشگاه تهران.ارشد روان

  
 استناد بب اينترنت: -
- Laporte RE, Marler E, AKazawa S, Sauer F . The death of biomedical journal. BMJ. 

1995; 310: 1387-90. Available from: http:/www.bmj.com / bmj/archive. Accessed 

September 26, 1996. 

  
 راهنماس کلی نگارش -ب

کارگیری علائم سجاوندی است و لازم است که نویسندة مقاله نیازمند اصلاحات نگارشی و ویرایشی، خصوصاً در به

 .ددهن قرار بازنگری مورد را مقاله فارسی زبان فرهنگستان «دستور خط فارسی» جزوة محترم بر اساس

 .""نه گیومة غیر فارسی استفاده شود،»« از گیومة فارسی -

 علامت ولی شودگذاشته Spaceیک گیومه، و پرانتز از بیرون بعد، و قبل کلمة بین ها،هگیوم و قبل از پرانتزها -

 چاپ «سانهر و فرهنگ» مجلّة در مقاله این: مثال باشند؛چسبیده آنها درون هایشماره یا کلمات به هاو گیومه پرانتزها 

 .استشده

 بعدی کلمات از Space یک واسطة به و باشدچسبیده خود از پیش کلمات به ویرگول نقطه دونقطه، نقطه، کاما، -

 .باشدداشته فاصله

 .شوندآورده( صفحه: مؤلف، سال) صورت به و شودداده قرار پرانتز داخل متن، درون منابع کلیة -

 استفاده شود:« ة»موصوف، از علامت  و مضاف حالت در غیرملفوظ، های به مختوم کلمات برای -

 ...و خودنوشت ینامهزندگی جای به خودنوشت نامةزندگی/  او ینامه جای به او نامة ی من / خانة من به جای خانه

 شوند.رابطة خدا نوشته و تر کیباتی مثل: زمینه بررسی، پیشینه تحقیق، رابطه خدا به صورت: زمینة بررسی، پیشینة تحقیق

 شود؛ مثال: علی، عِلیّ/ مبین، مبیّنشود، علامت تشدید گذاشتهدر موارد لازم و مواردی که موجب ابهام می -

 :مثال شود؛ رعایت لازم موارد تمام در «فاصلهنیم» - 

 به «ودباست و نوشتهنوشته»ماضی نقلی و بعید:  ،«رود می» جای به «رودمی» افعال استمراری:بین اجزای فعل؛ مثل 

 جای به «اربردنکبه» کب مانندمر افعال ،«گفته شد»جای به« شدگفته»، فعل مجهول: «است و نوشته بود نوشته» جای

 ...و «شناسی باستان» جای به «شناسیباستان» مانند مرکب کلمات و «بردن کار به»

 صورت هب فاصله نیم از استفاده با اند،شده تشکیل جزء چند یا دو از که هاییکلمه و ها،فعل پسوند جمع، ی«ها» -

 .شوندنوشته جدا

سوجی عبداللطیف ط شود:قرار داده»« قول مستقیم، در داخل گیومه علامت نقطه، قبل از ارجاع منابع و در حالت نقل -

 نهات و بوده فاضل مردی شخص این». است  شاه و محمّدشاه و اوایل عهد ناصریتبریزی، از فضلای عهد فتحعلی



 
 
 
 

 
 

 

هزاده بهمن میرزا، برادر شا فرمان به را آن که است شبهزارویک ترجمة همین است،جاماندهبه او از که اثری

 (369: 3،ج2535)بهار، « است.محمّدشاه قاجار، ترجمه کرده

ای به کشف الگوی عامی بر ،کند تا توصیفی ساختاری از روایت ارائه دهد تا در نهایتشناسی تلاش میروایت

 (99:1382کند. )ن.ک: برتنز،روایت دست یابد که در حقیقت تولید معنا را ممکن می

 از قبیل ویرگول و نقطه ویرگول، بعد از پرانتز مشخصات منبع بیاید: ،های دیگر سجاوندیواو عطف و علامت -

 نبهم شاهزاده فرمان به را آن که است شبیکهزارو ترجمة همین مانده، جا به اگرچه تنها اثری که از طسوجی 

حسن ذوق و »دهد که او ی نشان میتنهایبه کتاب همین ،(369 :3،ج2535 بهار،: ک.ن) «استکرده ترجمه میرزا

 (109: 1369)ناتل خانلری،« و نثری متین و استادانه و در عین حال شیرین و شیوا دارد. استادی تمام داشته

ای از زنجیره»کنند که ای از آثار خلاقه اطلاق میغالباً لفظ روایت را به طور خاص به دستهشناسان روایت

دانند. )ن.ک: ( و بیشتر، آن را محدود به قصّه می9: 1388)لوته،« استرخدادهاست که در زمان و مکان واقع شده

 (1370احمدی،

 .باشد املایی و تایپی اشتباهات از خالی متن -

 گذاری صحیح متن الزامی است.نهرعایت نشا -

 نشريب ةامننکردن هريک از موارد يادشده، اعم از نکات مربوط بب شیوهشود کب رعايتيادآور می 

 .مقالب خواهدشد تأيید مانع يادشده، املايیِ و ويرايشی نگارشی، چارچوب و
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 تطبیقی ادبیّاتنشریةّ 

 و علوم انسانی ادبیّاتدانشکدة 

 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

 1397بهار و تابستان ، 18، شمارة   10سال 

 امیر معزّس  و ابن هانیم در مدايح گارس منظونتاريخ تطبیقی خوانش

 نههای ادبی و تصاویر شاعرامطالعه موردی: مضامین، ساختار

 پژوهشی( -)علمی

 1فروغ الهی                                                                       

 

 چکیده
ی ااه ویژهجایگ ،ایران رب وع شاعران وقایع تاریخی در شعر منظوم یا ثبت نگاریتاریخکلی طورهب

شاعران  ه ویافتفاوتی در ادب عرب ظهوربه نحو گسترده و مت عباّسیا این امر در عصر امّ ؛استداشته

اند، در ثبت دهکرعرب پیدا ادبیّاتنگی که با شعر و به دلیل ارتباط تنگات ،ایرانی نیز در این دوره

میر ا تاریخی مدایح ،اساس این بر اند.بوده ادب عربثر از بزرگان شعر و ی متأوقایع تا حد زیاد

 عرب شعرای از ثرمتأ مضمون و شعری تصاویر، لغت در که درباری شاعر یک عنوانبهرا که  معزّی

ز متنبی ا او نیز  که ابن هانی تاریخی مدایح با مختلف هایجنبه از توانمی ،است متنبی جمله از و

           را خود ایحمد مضامین از بسیاری وی. ردکمقایسه ،است مغرب متنبی به ملقب پذیرفته و تأثیر

ر یا عصشاعران عرب هم برخی از از طریق مطالعه و تسلط بر اشعار، آگاهانه و مستقیم صورتبه

 از پیش ای عصرهمایرانی  شاعرانبرخی پذیری از  تأثیر  ، باناآگاهانه و غیرمستقیم یا پیش از خود

 مضامین و عمومی ساختار ،کلی طرح ،خود قصاید از تعدادی در و کرده اخذ عرب شاعران از ،خود

ایح مد ، با بررسی و مقایسةاین پژوهش در .استکرده رعایت را عربی قصاید شعری تصاویر و

ری، ار و تصاویر شعضمن بیان وجوه اشتراک و افتراق آنها در مضون، ساخت ،تاریخی این دو شاعر

 است.شدهداده نشاندر ثبت وقایع تاریخی عصر خود،  از آنها یکجایگاه هر

 .گارس منظومنتاريخ ، مدح،معزسّ ، امیرهانی بنا کلیدس: هاسواژه

                                                           
 :، زابل، ایرانواحد زابلعرب، دانشگاه آزاد اسلامی  ادبیّاتاستادیار گروه زبان و  - 1

forooghelahi@yahoo.com                                                                                      
 24/7/1395تاریخ پذیرش:                                26/11/1394تاریخ دریافت:                             

mailto:forooghelahi@yahoo.com
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 مقدمب -1

 ستا عبّاسیدر عصر  عرب  ادبیّات ور و برجستةیکی از شعرای مشه( 362 -320)  ابن هانی

     دح خلیفه و وصف فتوحات او شعر خود را وقف م رده و کدر مغرب زندگی می که

دیوان وی از توصیف ( 276: 4، ج1984فروخ، ؛ 421: 4، ج1430ابن خلکان،) ست.انموده

شته پهای آنها ، غبار کارزار و پشتهح و اسبممدو یاننیزه، شمشیر، لشکرمیدان جنگ، 

شعر او  را درتوان بخشی از تاریخ منظوم فاطمیان تا آنجا که می است؛ دشمن پرهای کشته

ه مون و ساختار مدایح تاریخی متنبی کمضحاصل انعکاس توان را می امراین  شکبی یافت.

وی در روزگاری  (40 :2000،جون علی)  .دانست  ،استشدهعنوان شاعری مورخ شناختهبه

ت. اسبوده اندلس در قصاید بیشتر اصلی مضمون و غرض سراییزیسته که مدیحهمی

 (37: 1414بسج،)

فارسی در خراسان و  ادبیّات ةبرجست نیز که یکی از شاعران وفات( 542) امیر معزّی

ستایش  به مدح و ست، در شعر خوداسنجر سلجوقی بوده لکشاه و سلطانامیرالشعرای دربار م

پردازد و حوادث و فتوحات روزگار آنها را در قالب مدح می حاکمان و پادشاهان سلجوقی

وان گفت تطوریکه میهب ؛د تاریخی و لغوی استسراسر فوای ،دیوان وید. نک ف میتوصی

بین  که را از وقایع قسمتی از عصر سلجوقی و بسیاری گردن مورخان داردحق عظیمی بر 

می توان  ،به وقوع پیوسته)سال وفات شاعر(  520تا حدود  (جلوس ملکشاه یعنی سال) 465

  (87 :1318،امیر معزّی)  از قصاید او دریافت.

زاج دات و ترکیبات عربی امتت با مفرشدّزیسته که زبان فارسی بهمی ر عصرید معزّی

است. رفتهگت آن قرارو لغات و مفرداادب عربی  تأثیرت تحت شدّنیز به ویلذا  است؛یافته

رب اشباع از ادب ع ،ذهن ایرانیان»  است:باره گفتهایندود پوتا در .(339 :2ج،1387صفا،)

ند. اچشم به آنها داشته ،د و جهت الهامناند که شاگرد شاعران عرباکردهبود و خود اعتراف

ت که به این اسطبیعی ،اندنخستین بار شاعران عرب بستهاز آنجا که این مضامین را  ،علاوهبه

این مضامین را  (82 :1382)دود پوتا، « .اندردهکنان اخذنتیجه برسیم شاعران ایرانی از آ

عتز، متنبی، بحتری، ابن م قیس،تدریج از شعر گویندگانی همچون امرؤالشاعران ایرانی، به
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ن در میان شاعران ایرا ،متنبی علاوه بر شاعران عرب ،در این بین اند.تمام و ....  اخذ کردهابو

ن بعدی شاعرا همة»: ویدگشاه سمرقندی میکه دولتطوریهب ؛ستای داشتهه انیز جایگاه ویژ

  (24: 1385شاه سمرقندی، )دولت «.عالم اسلام، فرزندان متنبی هستند

رده و کلعهمطا را مستقیماً ابن هانیدیوان  ،یتوان گفت که معزّطور قطع نمیهچه باگر

نشان  ،ل از اوبشاعران عرب ق استفادة گسترده از تصاویر و مضامینگرفته، آن قرار تأثیرتحت 

ر طوهب چون عنصری ، فرخی و...، با تقلید از شاعرانی  ،سواین شاعر از یک دهد کهمی

 ،و از سوی دیگر (634، 1373کدکنی، عی شفی) شاعران عرب بوده تأثیرمستقیم تحت غیرِ

عنوان یکی هبنیز  ابن هانیکه  متنبی ، ابو تمام و... وی از شاعرانی چون مستقیم پذیریتأثیر

ود از ختصاویر و مضامین شعری  سبک، آنها بوده و در تأثیرتحت عرب  برجستة از شاعران

در این پژوهش  .استدو شاعر ایجاد کردهمیان این نقاط اشتراک زیادی   ،رفتهگآنها الهام

     بررسی این وجوه اشتراک ، به ایع تاریخی در مدایح این دو شاعراز دیدگاه ثبت وق

 پرداخت.خواهیم

روج ، مخ طبری، الکامل ابن اثیرتاریخی ارزشمندی چون تاریبررسی منایع و مصادر 

همچون اسناد موثقی بوده  ،الذهب مسعودی و .... نشان می دهد که ابیات و اشعار شاعران

 :.کر) ند.ابه آنها استناد می جسته که مورخین در جهت بیان یا اثبات وقوع حوادث و وقایع، 

: 4ج ،1956؛ المسعودی، 378-345: 13، ج1301؛ ابن اثیر،144-124 :1ج ،1979طبری، 

. ستا بیانگر اهمیت و جایگاه متون منظوم در ثبت و ضبط وقایع تاریخی ،( این امر234-256

 ،هبویژ رده وکمختلف زندگی میعصرهای لذا با بررسی اشعار شاعران بزرگی که در 

در این  .ردنگاری منثور کتوان کمک شایانی به تاریخاند، میشاعرانی که در دربار خلفا بوده

تواند برای در اشعار شاعران عرب و ایرانی، می ، مقایسة نحوه ثبت وقایع و حوادثمیان

 باشد.فارسی اهمیت و جذابیت خاصی داشته -تطبیقی عربی ادبیّاتمخاطبان 

 تحقیق: پیشینة -1-1

ز    الای برخی لابه رطور عام، مطالبی ده، باز ادب عربی امیر معزیّپذیری تأثیردر زمینه 

 وبررسی تطبیقی توصیف ممدوح »با عنوان  ایاز جمله مقاله ،یمقالاتو  استآمدهها کتاب
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شده هشتنوها رضا یلمهمددکتر اح توسط« و برخی شاعران عرب امیر معزّیمعشوق در دیوان 

 ستةبرج و چندین شاعر معزّیمضامین و معانی مشترک مدایح امیر لی طورکهب ،که در آن

       این مقاله که  نون در موضوع مورد بحثا تاکامّ ؛ستاگرفتهبررسی قرار عرب مورد

وشته ن ، مقاله یا پژوهشیکرده مقایسه ابن هانی مدایح با امیر معزّی نگاری را در مدایح تاریخ

و  ایوازنهکه قائل به بررسی م با رویکرد تطبیقی مکتب آمریکایی ،این پژوهش. استنشده

ررسی و داند، به بنمیثر را شرط اصلی بررسی تطبیقی و تأ تأثیرای است و وجود مقایسه

 است. پرداخته امیر معزّیمضامین و ساختار مدایح تاریخی ابن هانی و  مقایسة

 امیر معزّسو  ابن هانیمدايح تاريخی مضامین بررسی و مقايسب  -2

مدح در شعر این دو شاعر در خدمت ثبت و ضبط وقایع  ،طور کلیهب ،طور که گفتیمهمان 

خشی از ب با بررسیدر این پژوهش  ست.ابیان جزییات جنگ ها و حوادث قرارگرفتهدربار و 

مبارزه  ،عید، ستایشتبریک همچون فتح،  ،های مشابهکه این دو شاعر در مناسبت مدایحی

 ابن هانی و امیر معزّی دبی و ساختاری سبکامقایسه و تحلیل  اند، بهسرودهو .....  با مخالفان

تراک وه افتراق و اشوج ،و بدین وسیلهپردازیم میثبت وقایع تاریخی  ستایش ممدوح و در

 نماییم.می آنها را بیان

 ها و تها مات داخلی و خار یمبارزه با شورش-2-1

ی اریخیایع تااز وقبخشی نبردهایی که بر علیه شورشیان یا دشمنان خارجی به وقوع پیوسته، 

امرا  لیفه،خ که را حملاتیوی  مثلاً است؛به ثبت رسیده ابن هانیدر مدایح تاریخی  هبوده ک

 فتوصی خود اشعار در ،انددادهانجام بربر قبایل هایشورش مقابل در ،جوهر ،او یا فرماندة

    قیام خلیفه علیه که زناته قبیله از خزر بن محمّدشدن کشته دربارة ،جمله از. استکرده

 :گویدمی بود،کرده

ــَمــتَ لَقــَد  طــاغیــَةً الخَزرِ ابنِ منِ قَصـ

 مِن و المنُیرِ الحَقِّ و الدینِ  جاحِدی   منِ

لوهُ      أتــاکَ ع ــهِِ منِ  یَ ــان ــی فَر     عِصــ     خَ

 

 

 

عبَ   ــَ قادَةِ  صـ بّاء   المَ جَدَلِ  علی أ  .....ال

مةِّ،  عادی  فّارِ  و الأئِ ــُلِ   الکُ  .. بالرُســ

تّی   ــهِِ کــَأنَّ حَ ــاً  ب ــَرب  الخَجــَلِ   منَِ  ضـ
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ــرُهُ ــُدی ــحُ ی ــرحم ــَزّاً  ال ــت ــُه ــلِا م ــَرَبٍ ب  ط

  

لی  ــِبِ،    إ ــائ کَت ل تَرّاً      ا ف  ...جــَذَلِ بلِا  مُ

 (  597: 1429)علی،                           

 ورزید،یم دشمنی تشدّبه و رفتنمی اطاعت بار زیر و بود متکبر و جبار فردی که خزرابن» 

 تو زدن که هنگامی اامّ ؛بود پیغمبران و امامان ودشمن حق و دین منکر وی. رسید هلاکت به

 حیا انندم ،او شرمندگی حالت. بودکرده عصیان که چرا ؛آمد بسیار شرمندگی و حیا با ،آمد

 یزهن بالای بر را یارانش و خزرابن سر حالت. )بود زیباروی کنیزان یا زنان شرمندگی و

 و ودب خوشحال گویا ،آن بالای بر او و چرخیدمی نیزه بالای بر او سر( کندمی توصیف

 ریانشلشک به که هنگامی ،حیاتش زمان در که گونهآن؛نبود حقیقی او خندة اامّ ؛خندیدمی

 «.خندیدمی و شدمی خوشحال ،نگریست می

 توصیف هب ،سروده رومیان با او نبرد توصیف و خلیفه مدح در که ایقصیده از بخشی در و

 :گویدمی و استردهک استفاده آنها از دریایی نبرد در که پردازدمی هاییکشتی

 ســَرَت التی المنُشــ تِ الجَواری أما

 لمَها ا عَلی القِبابُ  تُزجی کما  قِباب  

لکَ  راعَ ما  و ها  الا الرّوم مَ  اطِّلاعُ 

 

ــد  ــَق ــا  ل ــه ــَرت ــاه ــُد ة  ظ ــد  و ع ــَدی  ع

م ت   منَ لکنَّ و ــُ یهِ  ضـ ــودُ عَل  ....أسـ

ــَّرُ  ــُنَشـــ ــلام  ت ــا  أع ــه ــُودُ  و ل ــُن  ..ب

 (233و 232 :)همان                       

 .اندلیفهخ لشکر زیاد بسیار تعداد دهندةنشان کنند،می حرکت دریا در که هاییکشتی اامّ»

 در انهایشچشم که است زنانی هایکجاوه همانند ،در آنهاست هایی کهگنبدها یا برآمدگی

 مانانیقهر ،گنبدها این در که تفاوت این با ؛است وحشی هایگاو هایچشم همانند ،زیبایی

 و رسیدت ،یافت اطلاع هاکشتی این وجود از اینکه محض به ،روم پادشاه .هستند چهرهسیاه

 «..و بودشده نصب طناب با بلندی هایپرچم ،هاکشتی این بالای بر. کرد فرار

به ثبت و  ،تح شام سروده، ضمن تبریک و تهنیتفای که در باب در قصیده نیز امیر معزّی  

 پردازد:ضبط نبردهای ملکشاه با مخالفان و گردنکشان داخلی و خارجی می

ــا ــار  ت ــری ــر شـــــه ــگ دادگ ــن ــرد شـــــام آه  ک

ــوی از ظــفــر عــدو بــر پــیــرار ــافــت بــلــخ ســ  ی

ــبح   ــام در همــه  مخــالفــان   صـ ــام شــ  کرد  شــ

ــال و ــفر ظفر بر امســ ــوی از سـ ــام سـ  کرد شــ
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 و اسلام لشکر را ممدوح لشکر ،شاعر دو هر ،استمشخص فوق ابیات در که طورهمان   

 .دانندمی باطل و کفر سپاه را دشمن سپاه و حق

 ریخای از تاثبت حوادث و وقایع به ترتیب زمان و در همان زمان وقوع حوادث، گونه 

خالی از هرگونه شرح و  طور مختصر وهب گویند و معمولاًنگاری میبه آن وقایع است که

ر اساس ب نگاری که مبتنی بر توصیف و تحلیل است و غالباًبرخلاف تاریخ است؛تحلیل 

 رامین ؛529: 1386 هارپهام، و مایرهوارد)شود. نگاران نگاشته میهای وقایعاطلاعات و داده

 هانی ابن تاریخی مدایح و قصاید در ملتأ کمی با  (678: 17ج ،1389 همکاران،  و حامی و

ن شوند، به ایگار محسوب مینچند هر دو شاعر وقایعهر که دریافت توان می ،امیر معزّیو 

هنگام  انیابن ه با توجه به اینکه ،اندمعنا که هر دو در زمان وقوع حوادث به ثبت آنها پرداخته

 در حتی اهگ که کندجزییاتی را بیان می  و پردازدمی ماوقع توصیف و شرح به ثبت وقایع 

 تاریخی یحمدا همة در که تقریباً امیر معزّی نسبت بهشیوة او ندارد،  وجود نیز تاریخی کتب

 عهواق تاریخ گاه و اشخاص و اماکن اسامی و ممدوح افتخارات و فتوحات نام ذکر به خود

گاری نعوقای صرفاً امیر معزّیحال آنکه  ست؛نیز نزدیک اگاری نبه تاریخ، کندمی بسنده

 کند.می

 فتوحات -2-2
و از  دادهمدح خلیفه یا فرماندهان او قرار مایة، ذکر و توصیف فتوحات را دستهر دو شاعر

باب  در ابن هانیترین قصایدی که اند. از مهمبه ثبت فتوحات آنها پرداخته ،این طریق

این  وی در مطلع است.ای در باب فتح مصر ، قصیدهاستالدین سرودهفتوحات خلیفه معز

  وید:گسروده، می ،سپاه خلیفه معزالدین ، فرماندةاشعار که در باب فتح مصر و مدح جوهر

 غرب به شــد ســال دگر و شــرق به شــد ســال یک

ــان     نگشــ ــه را عرب  و روم گرد فر  یــک ب  ســــ

ــاه ــام  م ــود صــــی ــح آن کــه ب ــت  شــــاه کــرد ف

کی      ل یم   در کــه م تنــد   عرب  قــد ــ  روم و داشــ

 

ــا ــال دو در ت  ..کرد  تمــام  جــانــب دو کــار ســ

 کـرد  غـلام  و رهـیّ  خـویـش   تـخــت  پـیـش   در

ــی ــکــه ب ــج آن ــرد رن ــراوان و ب ــقــام ف  کــرد... م

ــاه بگرفــت   ــام خویش   مملکــت    و شــ  ...کرد  ن

 (124: 1318)امیر معزّی،                            
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ــمعُ     رایتُ بعینی فوقَ ما کنتُ أسـ

ــهِ      مثِل بِ ــُد    غــداةَ کــأنّ الأفقَ ســ

 

ــر أروع    قد راعنَی یوم  من الحشـ  و 

 الشمس منِ حیث تطلعُ فَعاد غُروبُ 

 (397: 1429)علی،                        

بودم. روزی را دیدم که از همانند آن را نشنیده ،حال هب با چشمانم چیزی را دیدم که تا»  

بود. دهشبا افقی همانند خود پوشیده ،گویا افق شرقی آسمانتر بود؛ترسناک ،روز محشر

     ( و خورشید در همان جای طلوع خود غروب است لشکر ممدوح ،)منظور از افق دوم

 «بود.نور خورشید را پوشانده ،که لشکر عظیم و انبوه ممدوح؛ چرابودکرده

ای که در باب فتح غزنین و مدح سلطان سنجر سروده، نیز در ابتدای قصیده امیر معزّی

 گوید:می

 نشــانم خســرو خســرورای ســلطان معظ

ند        هر بدا تا  هد   معجزات فتح اوکه خوا

 داســتان فتح غزنین را به جان باید شــنید

 خصم ملک از گربزی صد لشکر آورده

 

ــرق عیـان...    معجزات فتح را بنمود در مشـ

تان          ــ ندوسـ بل و ه حدیث زا ــنو  یا بشـ  گو ب

 تانتر داس زان که در گیتی نباشد زین عجب 

تان...       ند و مول ــِ کالنَجَر و قنِّوج و سـ حد   از 

 (520: 1318، امیر معزّی)                             

 اند، شدهاستبدون مقدمه، وارد مضمون اصلی قصیده که بیان داستان فتح بوده ،هر دو شاعر

 ،ین جنگیهای چنبا ابراز تعجب و شگفتی از دیدن و شنیدن صحنه ،و در همان ابیات ابتدایی

به توصیف لشکر ممدوح خود  ،و در ادامه کنندخواننده را مشتاق شنیدن این داستان می

طور مانه ؛ها پرداختهبه ثبت و ضبط اسامی برخی از مکان ،در این ابیات معزّیپردازند. می

اسامی  ضمن بیان مسیر حرکت لشکر،  به ذکر و ثبت ،نیز در ابیات پایانی قصیده ابن هانی که

 .استبرخی از شهرها پرداخته

 ند؛کشکر ممدوح را مرحله به مرحله توصیف میحرکت ل ،این قصیده در ادامة ابن هانی

     دهد، شاعر خود در این جنگ همراه سپاه طور که در مطلع قصیده نشان میهمانچون 

را در  لذا ابیات محدودی است؛پردازد که شنیدهتنها به بیان داستانی می معزّیا امّ ؛استبوده

در  د.پردازبه مدح ممدوح و پیروزی او در این جنگ می ،سپس و سرایدتوصیف لشکر  می
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        ود به مدح ممدوح خ ،با استفاده از عناصر طبیعت ،ابیات پایانی قصیده نیز هر دو شاعر

 گوید:می ابن هانی پردازند.می

ــالک      ــبحتِ الطُرق التی انت سـ  و أصـ

ــطـت فیـه الریـاضُ درانکــاً      و قـد بسـ

بالنَّ   ها الطَّیرُ  ــرِ واکتَســـَت و غرَّدَ فی  صـ

 

بعَُ              تُر قی و  هرانَ تُســــ ظح ل ــةَ ا َـدسّــ  مقُـ

ــیِ إلا أنــّهــا لــیــسَ تــُرقــَعُ     مــنَِ الــوَشــ

ــَّعُ     ــُوشَـــ ــا لا ت ــوارِه ــنِ أن ــی َّم  زراب

 (409: 1429)علی،                            

ها و د. باغبوهایی را که پیمودی و قدم در آنها گذاشتی، سیراب و پر از گل و گیاه شدهمسیر

 ینهوصله و پ که ایجامهبودند؛ ای پر از نقش و نگار پهن کردهجامه ،ها درآن مسیرهابستان

بر  در لباسی از گل و شکوفه ،و زمیندادند نداشت. پرندگان در آن آواز پیروزی سر می

 «بود.لباسی که همانند جامه و بوریا بافته نشده بود؛کرده

 گوید:نیز می امیر معزّی

 عبّاسیضعف خلافت  -2-3
 رو و داده دست از را قبل عظمت و قدرت عبّاسی حکومت ،شاعر دو این زندگی دورة در

 که ودبگرفته قرار هاییخاندان تسلط تحت ،آنها قلمرو از زیادی بخش و بودنهاده افول به

 خلیفه و کردندمی حکومت مستقل طورهب ،واقع در اامّ بودند؛ عبّاسی خلیفة نظر زیر ظاهراً

 و مغرب و مصر در فاطمیان ها،دولت این جملة از .بودشده تشریفاتی مقامی به تبدیل

 ؛وندشمی محسوب آنها دربار شعرای جزءِ ،امیر معزّی و ابن هانیو  بودند ایران در سلجوقیان

  .دارند اشاره عبّاسی خلافت ضعف به ،صراحت با شاعر دو هر لذا

 :ویدگمی میزتمسخرآ بیانی با هانی ابن

ــایگان آورده    ای زیر نگینملک و گنج شـ

 گر حقیقت بنگرند از شرق تا اقصای غرب  

ــته  ــبز و برومندســت و باغ آراس ــتان س  بوس

 

 شاد و برخوردار باش از ملک و گنج رایگان 

ستان      ستان در بو ست ملک و بو  باغ در باغ ا

ــت و عدلت باغبان    زانک ــتان بانس  ه فَرّت بوس

 (521: 1318، امیر معزّی)                                
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ــ فتُِحت  هل  العباس  بنو تقول  رُمصـ

 

ــی قذ  العباس  لبنی فقُل    .. مرُالا قُضـ

 (335: 1429) علی،                     

 «ته ...گذش هااین حرف آیا مصر فتح شده؟ به آنها بگو که کار از :گویندبنی عباس می»

 :ویدگمی نیز امیر معزّی   

غداد  او عدل  از همی گوید  تهنیت   را ب

 شاه  تو چون با را بغداد همی ناید آرزو

 

 برین خلد  در عباس  بنی و عباس  جان  

ــم روزگار  ــتعین روزگار  یا  معتصـ  مسـ

 (464: 1429) علی،                              

       را عبّاسی خلافت از آمیزطعنه و تحقیرآمیز انتقاد گونهیناست، امشهود که همانطور    

 دو ره سلجوقی، و فاطمی خلفای باب در اامّ ؛یافت امیر معزّی و ابن هانی اشعار در توانمی

 انتقاد هب زبان گاههیچآنها . اندگزیدهبر را رویمیانه و سلامت راه و کردهعمل محتاطانه شاعر

 یا فهخلی اندرز و پند به کرده،می ایجاب مصلحت که آنجا بلکه اند،نگشوده نهی و امر و

 :گویدمی خود قصاید از یکی در ابن هانی مثلاً. نداپرداخته سلطان

قنّ       منَ  و ی ت فو       إنّ ی ع ل  موضــــعــاً  لِ

لرأی  مــا و ــ ت     طولِ  بعــد   إلا ا ثب  تَ

 

ــیفِ منِ  ــفَح السـ  مِیَحلُ و کثیرٍ عن یَصـ

ــحــزمُ ــول  الا و لا ال ــد ط ــع ــو م ب ــل  ت

 (672: همان)                                     

           ملع جنگ و شمشیر از بهتر عفو و گذشت ،جایی در که ندکحاصل یقین که کسی»

 بعد درست ،یرتدب و تفکر .کندمی گذشت بسیار( بشناسد را بخشش عفو جایگاه)  کند،می

 «.شودمی حاصل انتظار و درنگ مدتی از

 یشپ در را معتدلی و آرام سیاسی مشیخط ،دربار الشعرایملک عنوانبه نیز امیر معزّی

 گوید:می جایی در مثلاً ؛ندکمی بسنده سلاطین اندرز و پند به و گرفته

لک  با  بود شــــاهی وگر ــکر و م  لشـ

 رعیــت عــدلش از کــه بــایــد چنــان

 

 هراســان تیغش از دشــمن باشــد که 

ــوده بود  آســــان تن و شــــاد و آسـ

 (321: 1318، امیر معزّی)              
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 ی و مذهبیهاس ملّ شن -2-4
 ،ندادر مدایح تاریخی خود به آن توجه کرده امیر معزّیو  ابن هانییکی دیگر از مواردی که 

ی از هایجنبه است،شدهسروده آنها اشعاری که در باب ها و اعیادی بوده که با دقت درجشن

 شود.آن روزگار نمایان می تاریخ اجتماع و فرهنگ

به مدح ممدوح و  ،پس از آن کند وتغزل آغاز مینه قصاید خود را با گواین ،هانیابن    

 کدام از کتب تاریخی که توسطکه در هیچ پردازدهایی میم عید و جشنراسم توصیف

؛ (143: 1985، الیعلاوی)است ای نشدهشده، به آنها اشارهاطمی نوشتهفمورخان فاطمی و غیرِ

 عید فطر و مراسم آن می گوید: های مخصوصبا اشاره به جشن مثلاً

ــه عــن نــبــوی    و جــلَا الــفــطــرُ مــن

ــاً           هب یرُ شـــُـ مغــاو ل ــه ا فوق فعــت   ر

نص           ل ــةَِ ا لوی منِ ظــلِِّ أ غَمــامٍ   و 

 

یضِ الاخلاقِ ...           ب لوجــهِ أ یضِ ا ب  أ

طِراقِ         منِ  فی ســــمــاوةٍ  ــاً  قنَ  منِ 

ــّاقِ   ــن خــف ــنِ راجــف  و م ــم  رِ ف

 (485همان: )                               

طر عید ف ،ستعنوان شخصی از خاندان نبوی که دارای چهره و اخلاق درخشان و زیبااو به»  

انی همانند ستارگ ،های آنهالشکریانی بودند که سرنیزه ،سر او یرا نمایان ساخت. بر بالا

 «یبصر من الله و فتح قرن»هایی که بر روی آنها پرچم و سایة داشتندقراردرخشان و متراکم 

  «جنبیدند.همانند ابرهایی بود که می لرزیدند یا می ،بودنوشته شده

در ، ی فاطمیاکند که خلفمی را توصیف چتر یا سایبانیتوصیف شاعر در دو بیت آخر، 

جلال  نشانکردند و استفاده می ،بودند هایشان هنگامی که سوار بر مرکب ،هااعیاد و جشن

« تح قریبالله و ف نصر من»پرچمی بوده که بر روی آن   ،سایبانو ابهت آنها بود. بخشی از این 

لشکر نیز سایبان را حمل  کنند و امرا  و بزرگاننفر آنها را حمل می 21و  بودشته شدهنو

داده رارخلیفه ق عید قربان را نیز فرصتی جهت مدح در دیوان خود، شاعر ،همچنینردند. کمی

و همراهان خود با ملازمان   ،پردازد که معزمیای به توصیف جشن و مراسم رسمی ،و در آن

، ریزیمق) است.آورده را مقریزی نیز در کتاب خوداین توصیفات  است.درآن شرکت کرده

1996 :137) 
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اه پادشای برای مدح اعیاد مختلف را بهانهنیز در بسیاری از قصاید خود،  امیر معزّی

ه اوت که ببا این تف است؛به مدح ممدوح خویش پرداخته ،ک عیدداده و ضمن تبریقرار

اطلاعات تاریخی و مذهبی  ،لای آنهابلکه در لابه پردازدها نمیسم و سنتتوصیف مرا

 یتوان سنّعنا ماه فروردین و وجود این عید بهمثل تقارن این عید ب کند؛ای را ذکر میپراکنده

و  ندکاز عید یاد می ،ایبدون هیچ مقدمه ،همان مطلع قصیده همواره در در میان اعراب. وی

 در مثلاًکند؛ و برای او دعا میگوید مییک عید را تبر وپردازد به مدح ممدوح می ،سپس

  گوید:تبریک عید قربان و عید نوروز می

ــن     ــروردی ــاه ف ــان و م ــرب ــد ق ــی  ع

ت هر جشــن آن هســت در عرب ســنّ

ــد   ــن ــمــی خــواه ــا جــاودان ه  دو ت

ــحی بــاد     همــه روزت چو عیــد اَضـ

 

ــدنــد قرین...هر دو بــا یکــ   دگر شــ

ــت در عجم آیین...  ــن این هسـ  جشـ

ــزّ   ــع ــروزی م ــی ــز و پ ــن....  ع ــدی  ال

ین        فرورد چو مــاه  ــالــت   همــه ســ

 (460: 1318، معزّی)امیر              

 مدح خلافت يا سلطنت ممدوح   -2-5

وادث عقاید و ح ،ویندگسخن میح خود رسیدن ممدوخلافت، آنگاه که از بههر دو شاعر

ه بیان گونو برتری او را اینخلافت معز  ،ابن هانی مثلاً کنند؛تاریخی زمان خود را بیان می

 کند: می

ــبَحت   ــةُ أصـ  ألا تلکم الأرضُ العریضـ

ــِ ل    ــا ل ــی ــدن ــتِ ال ــقــد دال  مــحــمــدّف

منَ زکَــتَ             ینَ  ب ل لطــا قوقَ ا ح  و رد  

 

ــِهــا فتِرُ   و مــا لبنی العبــاسِ فی عَرضـ

 قــد جررّت أذیــالَهــا الــدّولــةَُ البکِرُو 

لذحخرُ.....          کا ا له و ز عه فی آ نائ ــ  صـ

 (335: 1429) علی،                     

اندازة  ی بهاس خارج شد و حتّاز دست بنی عبّ ،آگاه باشید ای مردم که آن قلمرو گسترده»

کومت ح ت.اسنیز برای آن قلمرویی باقی نماندهمیان انگشت سبابه و انگشت ابهام  فاصلة

 ،منگرفت که همانند کنیزی پاکدانظیر شکلشد و دولتی بیبازگردانده محمّدجهان به آل 

ق و و ح مراد از دامن پیروان و لشکریان است(کشد. )ن خود را با با تفاخر بر زمین می دام
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 ،دوآن هنگام که در گهواره بحقوق فرزندان علی بن ابی طالب به آنها بازگردانده شد و ... 

  «فضایل و علائم امامت را در او دید و شناخت. ،المنصور بالله ،پدرش

 گوید:نیز از پادشاهی سنجر و برتری او اینگونه سخن می امیر معزّیو 

و بنا بر اعتقاد خود که  ویدگمعز همانند مورخی فاطمی سخن می از خلافت ،ابن هانی

 لذا ؛انددمی )ص(محمّدکومت او را حکومت آل او را امام و ح است،اسماعیلی بوده شیعة

را  سند، او نیز خلافتنویی و اعتقاد خود میرا بنا بر رأتاریخ  ،گونه که برخی مورخینآن

یت به دست اهل ب ،ان غصب شده بودعبّاسیامویان و پس از سالیان متمادی که از سوی که 

 ،امیر معزّیا امّ است؛ از خاندان بنی هاشم ،اند که بنا بر اعتقاد اودمعز میحق  ،استرسیده

ت و ضبط به ثب ،عنوان شاعری مادح و متکسبید، بهوگاز پادشاهی سنجر سخن می آنگاه که

 پردازد.میان و سلاطین این دولت در شعرش پادشاهاسامی 

 امیر معزّسو  ابن هانیمدايح تاريخی  ساختار بررسی و مقايسة -3

 تغزل -3-1

لی غز ،امیر معزّیغزل کنند؛ با تغزل آغاز می ،قدما را به شیوةگاه مدایح خود  ،هر دو شاعر

 ،ابن هانیا غزل امّ ؛رودل انتظار میاست عاشقانه با همان معانی لطیف و معمولی که از غز

 می شود؛ چراکه شاعر، همواره محبوبةگفته« غزل حربی» ل است که به آن نوعی از غز اغلب

ار آوردن یا دیددستکند که برای بهی از نگهبانان و جنگاوران فرض میخود را در حصار

های غزلت در نیز ابن هانیگاه  ،این با وجود شود.کارزار می مر بسته و آمادةشمشیر به ک ،او

 خود ایحمد از یکی در مثلاً ؛کنداستفاده می  های عاشقانهاز غزل ،خودتاریخی ابتدای مدایح 

 :گویدمی ،یار دیار بر گریه و اطلال بر وقوف با است،آغازکرده تغزل با را آن که

ــلجوق کز نور بخــارا در ــیــدگوهر سـ  رسـ

لک       کار م مد  تدا از طغرل و جغری درآ  اب

 بعد از او سلطان ملکشه در جهان شد پادشاه   

مدت ز بهر راحت و امن جهان      هم در آن 

 

 هم به مشرق هم به مغرب از آن گوهر رسید 

شان در جهانداری ب نام  سید   ه ای شور ر  هر ک

 رســیدوز فلک منشــور عدل و اســتقامت در

 نوبت شــاهی به ســلطان جهان ســنجر رســید

 (137: 1318)امیر معزّی،                                
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ــا قــد ــیــکِ  عــلــی مــررن ــلــک مــغــان  ت
 

ــا   ــن ــرای ــا  ف ــه ــی ــهَ ف ــک  مَشـــــاب ــن  م
 

 وداتیموج ،آنجا در و گذشتیم ،بودید ساکن آن در شما زمانی که هاییمنزلگاه آن کنار از»

 «.بودند تو شبیه( زیبایی در) که دیدیم را

ــا   ــتن ــر الخَواذلُ المَهی    عــارَضـ  أسـ
 

ــاً  ــِأجراعِهــا   ب ــلُ فلم   ب  عنــک  نســ
 

 ینا. دیدیم بود، راه راه که پاهایی و زیبا چشمان با  را وحشی گاوهای از یاگله ،آنجا در»

 ما اامّ ؛ندبود تو شبیه رفتنشانراه شیوة در و درشت چشمان زیبا، چهرة داشتن در ،حیوانات

 «.بودیم تو یاد به و نکردیم فراموش را تو

عدی   ــ قد  عُج مسـ یتُ  ف عاجی  را  مَ
 

بکی   یوم   ــار علی   ا ــدی بکی     و ال  ت
 

 .گریستی زتونی و دیدم را خود گیخمید ،گریستم دیار بر که روز آن !بایست ،من یاریگر ای

ــنٍ    ــی ــن ــح ــ عٍ  ب ــُرَج ــی    م ــن ــی ــن ــح  ک
 

 
 

ــکِ و ــکـــی مـــردّدِ تشـــ  کـــتَشـــ
 

 .کن شکایت و ناله سرگردان و حیرانهایم، من و ناله همانند ،بلند هاییناله و آه با

ئِد    کب   فاتَّ ــ لدموعَ  تسـ ــکبی ا  کسـ
 

فکَ   لا ثم  ــ ماءَ    تسـ لدِ ــفَکی ا  کَسـ

 (526 :1429) علی،                        

( دنکرگریه خون) ریختنخون در اامّ ؛کن گریه آرامی به ،من همانند ،کردنگریه در  پس

 . نباش من همانند

 .استآورده مضامین همین با تغزلی ،خود مدایح از یکی ابتدای نیز در امیر معزّی  

ــان  ای ــارب نزل    ســ کن    م  من  دیــار در جز  ن

 نمک گلگون دمن خاک کنم خون پر دلم از ربع

یوان  خرگهی     یــار روی از نم     همی   ا ی هی   ب  ت

ند    گوران می جام  و رطل  جای  بر ــت هادسـ  پی ن

 

مان  یک  تا    دمن و اطلال و ربع بر کنم زاری ز

ــم آب از کنم جیحون را اطلال ــتن چشـ  خویشـ

ــرو آن قد  وز ــهی سـ  چمن بینم همی خالی  سـ

 بر جای چنگ ونای ونی آواز زاغ اســت و زغن

 (524: 1318) امیر معزّی،                                  
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یافته و مود ر ابیات فوق نیز ند ،ابن هانیاز  امیر معزّیمستقیم مستقیم یا غیرِ پذیری تأثیر      

این  ایسة،  با مقساختار و مضمون مدایح تاریخی این دو شاعربخشی دیگر از تشابه  ،در واقع

  شود.میدرک  خوبیبه ابیات

 استفاده از فنون بديعی -3-2

ا از تشبیه ساده و معمولی ت ،مجاز و بدیع مختلف از فنون در مدایح تاریخی خود،  ابن هانی

  (317:  1985الیعلاوی،)  .استگرفتهراه افراط را درپیش ،و دور از ذهناستعاره های بعید 

 کهطوریه؛ باستکردهطور گسترده استفادههفنون بدیعی ب از ،نیز در مدایح خود امیر معزّی

کلام و شهسوار میدان فصاحت  ش امرایکو لشکر بیانجهان را سلطان  امیر معزّیعوفی، 

  (2/513 ،1387)صفا،  داند.و شعر او را سلیس مصنوع میداند می

 آنچنان ،امیر معزّی و ابن هانی مدایح تاریخی در تشبیه گوناگون انواع و هاشیوه فراوانی   

 دو این هک تصاویری یا هاتشبیه ،گاه. داد انجام باب این در مجزا پژوهشی توانمی که است

به  راخویش  هر دو، شمشیر ممدوح  مثلاً دارند؛ شباهت یکدیگر به اند،کرده خلق شاعر

 گوید:می ابن هانی. کنندتشبیه می« ذوالفقار»

ــهُ  لــک ــن ــَّداً  حســ ــل ــق ــت ــهــاؤُهُ و م  ب

فقــارِ،    ذا جــد کَ ســـَمــّاهُ  ل نّمــا  و ا  ا

             

ــاً،   ــَکــَّب ــَن ــُت ــَاؤُهَ و م ــولاً  مَضــ ــل  ...مَســ

ــّاهُ ــنَ ســـــم ــتَ  م ــادَی ــلا : ع ــی ــَزرَائ  ع

 (    781: 1429علی،)                              

 : گویدمی نیز امیر معزّیو 

ب به خویش را ملقّ ممدوح ،هر دو با الهام از عناصر دینی و اعتقادی خویش ،همچنین

 می گوید: ابن هانی مثلاً اند؛کرده« الدینمعزّ»

عزح          إذا مُ عزُ م ل ینِ   ا ــد لّطــهَ   ال ــ  ســ

      

 الأجــلِ مــُد ةَ بــالمِنــایــا یَرتَقــِب لم 

 (342: 1429 )علی،                       

ــمان آمد مگر     تیغ گوهردار او از آسـ

 

ست زخم ذوالفقار    زآنکه زخمش بر مخالف ه

   (320: 1318 امیر معزّی،)                              
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 ردیگ دشمن ،گیردمی دست به را ) شمشیر( آن ،خدا دین یاری برای ،معز که یهنگام و»

  «.شدکنمی انتظار اجلش برای

 :گویدمینیز   امیر معزّیو 

 الدین و دنیایی و بفزاید همی تو معز 

 

یا کردگار دادگر   از تو فرّ   دین و دن

 (  262: 1318، معزّی) امیر             

  براعت استهلال -3-3
بدون  اغلب سرایند،میشعر ها و فتوحات ممدوح که در باب جنگ یهنگام ،دو شاعر هر

 ،اهو گ کنندد و از نسیب یا تغزل استفاده نمیشونوارد موضوع اصلی می ،ایهیچ مقدمه

ا در حسی حماسی ربا و مرتبط با موضوع اصلی است که آنچنان زی ،گونه مدایحاین مقدمة

ی اای که در مدح معز و توصیف هدیهابتدای قصیده در ابن هانی مثلاً کند؛خواننده ایجاد می 

 گوید:برای او سروده، می .ق،ه 348در سال  بعد از تصرف مغرب ،جوهر ،که فرمانده سپاه او

ــکرا     ألا هکـذا فَلیُهـدِ منَ قـادَ عسـ

ها        حةَ حقََّ ــی یةُِ منَ أعطی النصـ  هد

ــاً          ُـد ن ِ  العیسُ بـ ــبَ  ألا هکــذا فَلتُجل

 

مامَ و أصــــدَرا وَ أوردَ عنَ رأی    الإ

ــرا   ــِر الناسُ أبصـ  و کانَ بما لَم یبُصـ

ــُم را....      ألا هکذا فَلتجُنَبِ الخیلُ ضـ

 (352: 1429علی، )                     

و  ی که لشکری را فرماندهی کردهشود یه کسباید هدیه دادهآگاه باشید که اینچنین  !هان»

از آن  ،است. این هدیهحو انجام داده و به اتمام رساندهن نی و خواست امام را به بهتریرأ

یشتر از ب ،کسی است که حق مشورت و نصیحت را ادا کرده و به امور و مصالح سیاسی مردم

هیکلی چنین باید شتر سفید و فربه و قویبدانید و آگاه باشید که این !. هاناست خود آنها آگاه

 «.لاغر اجتناب کنید..را فراهم آورید و از انتخاب اسبان 

 بنازد جان اســـکندر به ســـلطان جهان ســـنجر

 به عمر خویش در عالم نکرد اســـکندر رومی

ــدان        ــدنیــا خــداونــد خــداون  معزالــدین و ال

 

 شرف دارد بر اسکندر  که سلطان جهان سنجر    

 چنین فتحی که کرد امسال سلطان جهان سنجر

بارک   ــهنشــــاه م لک شـ  پرورآرای دینرای م

 (182:  1318)امیر معزّی،                            
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  ونه آغازگای دارد که اینقصیده ،فتح غزنین توسط سلطان سنجرنیز در باب  امیر معزّی   

 شود: می

 تلمیح يا اقتباي از آيات قرآن و احاديث -3-4
ید عقا دهندة، انعکاسدر اشعار این دو شاعر های قرآنیاحادیث و داستاناز آیات،  استفاده

 ست؛اکرده نیز ظهور پیداو ثبت وقایع  ی در مدح خلفا که حتّهای دینی آنهاست و باور

 نبة، جسیاسی ، علاوه بر جنبةاحانی است که مدایح اوکه از معدود مدّ ابن هانیخصوص هب

 رد. اعتقادی نیز دا

ــارُهُ     ــدینَ انــتَ مَن ــهــدُ أنّ ال  و أشـ

 

 ـم           ــهُ الوثقی التی لم تفُصَــ  و عَروتَ

 (   669،  1429)علی،                      

قتباس ا شود.نمیة محکمی هستی که بریدهدهم که تو پرچم و نشان دین و رشتگواهی می»

 «فَمن یکَفرُ بالطاغوت و یؤمنُ بالله فقد استمسکَ بالعُروةِ الوُثقی» از آیة

 گوید:ین مینیز اینچن امیر معزّیو 

 

 

 نتیجب گیرس -3

ند، اهپرداختبه آن  ، بسیاریکی از مضامینی که شعرای عرب و ایران در قرون چهارم و پنجم

، تبدیل به  نه یا ناآگاهانهآگاها ،حاین مدای است.امیران و وزیران آنها بوده ،خلفامدح 

ی که مورخین بزرگطوریهای از وقایع و حوادث تاریخی مربوط به زمان آنها شده، بگنجینه

 نادگونه اشعار استبه این ،یخی خوددر کتب تار ،بن جریر طبری و ابن اثیر محمّدهمچون 

ک از یشود که در هیچو بیان میرسد میین اشعار به ثبت ی حوادثی در احتّ ،اند و گاهردهک

 کتب تاریخی وجود ندارد.

یدی ز گوهر آدم    مال تو د  اگر ک

نار  ز  روی کبر نگفتی خلقتنی من 

 

ــار لعین       بگاه فرمان، ابلیس خاکسـ

ــهَ من طین              ز راه کفر نگفتی خلقت

 (566، 1318،معزّی)امیر              
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رین تیکی از بزرگ ،ربب به متنبی غابن هانی ملقّعرب،  ادبیّاتاین شعرا در  از جملة 

 در مدایح تاریخی وی .است اندلس و مغرب عرب ادبیّاتدر شعر و سرایان شعرا و مدیحه

تی گوی سنّبر ال در مضمون و ساختار کاملاً ،اون امرا و والیا ،معزالدین بالله ،فاطمی باب خلیفة

 .استای برخوردارو از جایگاه ویژهاستوار  ،عربد قصای

بخش عظیمی از اشعار  ایران،عنوان شاعری مادح در دربار سلجوقیان نیز به امیر معزّی

است. وی در سلطان سنجر و وزرای آنها اختصاص داده خود را به مدح ملکشاه سلجوقی و

یل کثرت به دل ،به دلیل ثبت و ضبط حوادث تاریخی و از سوی دیگر ،از یک سو ،این مدایح

. بنا بر آنچه است مقایسهقابل ابن هانیبا  ،عربی استفاده از مضامین، ساختار و صور خیال شعر

مشخص  املاًک از ابن هانی امیر معزّی مستقیمغیرِپذیری تأثیربیان گردید،  ررسی، مقایسه وب

نیز با مضامین و ساختار اشعار متنبی آشنایی کامل داشته و این  امیر معزّیچرا که  ؛است

ه تشابیز نبا اشعار متنبی غرب  ،تا حد زیادی ،اشعار او تصاویرسبب شده تا مضامین و  ،آشنایی

  باشد.و نزدیکی داشته

عی و فرهنگی زمان خود را بیان تاریخ سیاسی، اجتما ،تا حد زیادی ،مدایح هر دو شاعر

وحات ه از فتآنگاه ک ،هر دو شاعر عنوان تاریخی منظوم یاد کرد.به از آنها  نتوامی کند ومی

 یوارد موضوع اصل مستقیماً ،گویند، بدون هیچ مقدمه و تغزلیو حوادث بزرگ سخن می

بک ، به سپردازند که جنبة تاریخی نیز داردهایی میبه مدح و ستایش که  شوند و آنگاهمی

از  ار زیادبسی ، در استفادةهمچنینکنند. با تغزل آغاز می ،سنتی عرب قصاید کلاسیک و

دارند؛  ه و مشترکیتصاویر و عقاید مشاب ،خودبدیعی و بیان عقاید دینی و مذهبی صنایع 

ح آنها ت را در مدایاهل سنّکه می توان بسیاری از اصول اعتقادی تشیع اسماعیلی و طوریهب

 کرد.مشاهده
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 تطبیقی ادبیّاتنشریةّ  

 و علوم انسانی ادبیّاتدانشکدة 

 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

 1397بهار و تابستان ، 18، شمارة   10سال 

 کاربرد دينی، ادبی و هنرس حروف مقطعة قرآنی در ادب پارسی
 پژوهشی( -)علمی

 1رضا حیدرسغلام

 

 چکیده

، )الر، الم، المر، المص ها، به شکل و ترکیبنآالفبایی که یک یا چند حرف از  به مجموعة حروف

سوره از سوَر قرآن قرار  29در ابتدای  حم، حمعسق، ص، طس، طسم، طه، ق، کهیعص، ن، یس(

 به پژوهانقرآناین حروف، مفسرّان و  بودنبا وجودِ اسرارآمیز. ندیگویممقطعه  حروفدارند، 

و  شعرادارند.  و در این  زمینه، نظرها و اقوال متنوعی انداین حروف پرداخته تشریح و تفسیر

یه بر مقطعة قرآنی و با تک عنایت به شکل، حالت و ویژگی حروفپارسی، با  نویسندگان در ادب

حروف، ضمن بیان فضایل، مفاهیم، محتوا، ، تعلیمی، بیانی و بلاغی این های دینی، اعتقادیشارز

رج، تلمیح و... دست به ی هنری و ادبی اقتباس، دهاجلوهو حکایات سوَر مربوط به آن، با  هاآموزه

اهری حروف، ظ علائمنغز، از  تعابیر و تصاویر لق ترکیبات،و با خ اندزدههای بکری ینیآفرمضمون 

حروف ه از تبرساخ صاویر، مضامین، تعابیر و ترکیباتو وقتی این ت اندردهبه نحو مطلوب، بهره ب

ی ادب ظریفی هاهیآراالفبای پارسی را با چاشنی ایهام، جناس و دیگر  مقطعة قرآنی و حروف

ه گذری کوتاه ب ضمن میاکردهدر این مقاله، سعی . اندنمودهآن را بیشتر  ، ملاحتاندختهیدرآم

 واهدارائة شآنی، با مقطعة قر و محقّقان دینی، نسبت به حروف پژوهانقرآنه های مفسرّان، دگاید

مشترک و مختلط هنری، ادبی و دینی هر دو مقولة حروف  شعری و نثری از ساختارها و کاربردهای

 پارسی، بیشتر بنمایانیم. در خلق تعابیر و مضامین ادب پارسی، جایگاه این حروف را در ادب

 پارسی، تفاسیر. ادبیاّتس کلیدس: حروف مقطعب، حروف الفبا، هاواژه
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 مقدّمب -1

از ، اجتماعیو  اعتقادات مذهبی باورها،موارد، پرداختن و توجهّ به  پارسی، در بیشتر در ادب

ز این ادبی است. یکی ا ان اصلی شعرا و نویسندگان، در خلق مضامین و مفاهیم نغز آثارارک

 قطعه و جایگاهم ی بنیادین دینی، اعتقادی و اجتماعی در ادب پارسی، حروفهاهیرمایخم

 ست. نیع آن ام

را در قرآن  نیآفرسخن مزآلود مقطعه، که بخشی از سخنان خداوندنمادین و ر حروف     

، کندیمعظمت، اعجاز و متانت خود  ی را مسحوراخوانندهدربردارد و هر شنونده و  کریم

ی اسندهیونکه از دیرباز تاکنون، کمتر شاعر و  گذاشته تأثیرخوانندگان و شنوندگانش چنان بر 

یافت که با استمداد از جایگاه معنوی و لفظی این حروف و  توانیمپارسی  پهنة ادب را در

 باشد.  ی نپرداختهپردازمضمونآیات، به 

 هبی و عرفانیی اعتقادی، دینی، مذهاشهیاندپارسی، خود، جولانگاه  هرچند پهنة ادب

شاعرانة حروف الفبا و ی هنری، ادبی و هاجلوهبزرگی است، هرگاه  شاعران و نویسندگان

، ساختار زدیآمیمدر هاشهیاندقرآنی، با این تفکرات و  مقطعة مقدّسرمزآلود و  بویژه، حروف

یم دینی، مذهبی و اعتقادی ارائه کاملاً هنری و بلاغیبرساختة دستوری، ادبی،  و ترکیبات

 . دینمایمتعلیمی و دینی پارسی، کمک شایانی  که به غنای ادب دهد

فبای ال عنایت به شکل، حالت و ویژگی حروف، با طرف کیازشاعران و نویسندگان، 

و  هاموزهآفضایل، مفاهیم، محتوا، های دینی، مذهبی،  ارزش تکیه بردیگر، با  طرف پارسی و از

جناس، ایهام، اقتباس،  ری و ادبیمربوط به آن، با شگردهای هن و سوَر حکایات این حروف

لق ا خو ب انددهیکوش ها و بیان این ارزشدر القا ادبی،  ی ظریفهاهیآرادرج، تلمیح و دیگر 

روف، ح و اجتماعی، از این علائم ظاهری ادبی، دینی تعابیر و تصاویر نغزعبارات،  ترکیبات،

 .اندردهب بهره مطلوب نحو به

 نی ومقطعه، به همراه نظرها و اعتقادات متعدّد دی فراوان حروفگوناگون و  بازتاب

فضایی هنری و ادبی، از بازی با حروف  هکنیابر پارسی، علاوه مربوط به آن، در ادب مذهبی
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و  ، ارزشندیآفر یمبکر و نغزی را  مضامینتصاویر و و  کند گرایی را ایجاد می و حروف

 نمایاند.  بیشتر می حروف رادینی این  -اعتبار و جایگاه ادبی

بازتاب  و مذهبی و اعتقادیدینی،  در تبیین تعالیم یّت و جایگاه این حروفبا توجهّ به اهم     

سّران، مفهای هدگایدآن در این امر مهم، با نگاهی گذرا و کوتاه به اعتقادات و  و نقش وسیع

ری و شع مقطعة قرآنی و ارائة شواهد وفنسبت به حر و محقّقان دینی و مذهبی پژوهانقرآن

دینی هر دو مقولة حروف،  هنری، ادبی و تارها و کاربردهای مشترک و مختلطنثری از ساخ

ن را در خلق تعابیر و مضامی و چه الفبای پارسی، جایگاه این حروف مقطعة قرآنی چه حروف

 نمایانیم. پارسی، بیشتر می ادب

 پیشینة تحقیق -1-1

ر، ن کریم، در تفاسیمقطعه و جایگاه دینی، مذهبی و اعتقادی آن در قرآ حروف خصوص در

ه نوبة خود، ب یکاست و هرتحلیلی و پژوهشی دینی، مطالب فراوانی بیان شده کتب و مقالات

ی ؛ برخی در ارائة نکاتاندداشتهقرآنی  این حروف رمزآلود ی، سعی در رازگشاییاگونهبه

ی هازهآموها و فتایدرمطالب برخی هم، تکراری و برگرفته از  و اندبودهتازه و نغز، موفّق 

حدسیات  مو در عال اندنبردهیی  جا  بهش های فراوان، راه  تلابا است. برخی نیز دیگران بوده 

المیزان »به تفسیر توانیم. ازاین میان، اندادهرازآلود و دور از ذهنی را ارائه د سخنان و گمان،

تفسیر »قم،  حوزة علمیة طباطبایی، انتشارات جامعة مدرسینحسن محمّد اثر، «فی تفسیرالقرآن

 اثر ،«ورتفسیر ن»مکارم شیرازی و همکاران، انتشارات دارالکتب اسلامیه،  اثر ناصر، «نمونه

، «رآنالجامع الاحکام الق»هایی از قرآن، کتاب درس سن قرائتی، انتشارات مرکز فرهنگیمح

 اثر، «رآنمجمع البیان  فی تفسیرالق»، تفسیر ناصرخسرواحمد قُرطبی، انتشارات  بن محمّد اثر

 اثر ،«الاتقان فی علوم القرآن»، کتاب ناصرخسروفضل بن حسن طبرسی، انتشارات 

، «یممقطعه در قرآن کر حوزة معنایی حروف»سیوطی، انتشارات امیرکبیر، مقالة  نیالدجلال

و چندین  فصلنامة مطالعات قرآن و حدیثشمارة اول در  ،(1391)به قلم سید مهدی لطفی

  کتاب و مقالة پژوهشی دیگر اشاره کرد که بیشتر، جنبة دینی و مذهبی دارند.
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 ی، بازتابو دین واسطة جایگاه ادبیپارسی نیز این حروف، به  ادبیّات، در هکنای به باتوجهّ     

دینی، ادبی،  ینیآفر مضمونبه  این زمینهسراغ داریم که در و کمتر شاعری را وسیعی دارد بسیار 

باشد، محققّان ادبی  هنری و حتی ارائة ظاهری آن حروف، در مقام فضل و مباهات، نپرداخته

ای ادبی ه ها و تعلیقات و شرح ، پراکنده و مختصر در خلال تحشیهختهیوگر جسته صورت به

 بها امّ ؛اندرداختهپتشریح جایگاه دینی و ادبیِ حروف  پارسی، به تبیین و بر آثار بزرگان ادب

ت. این اسنگرفته  خصوص تحقیق و پژوهشی انجام مطلبی منسجم و کلی، دراین صورت

 بیان ارزش دینی و مذهبی حروف مقطعه و هنرادبی و  غالب آثارمقاله، با نگرشی کلی بر 

به همراه  پارسی، ادبیّاتالفبا و بازتاب آن در  ختگی و ترکیب و تناسب آن با حروفآمی

خود، یکی از تحقیقات و مقالات تازه و بکر است  شعری و نثری متعدّد، درنوع ارائة شواهد

 یافت.  توانینمپارسی، بر آن  ادبیّاتی در اسابقهکه 

 مقطعة قرآنی  ايگاه و کاربرد دينی، ادبی و هنرس حروف -2

قرآن  سوره از سوَر 29 ، در ابتدایانهآالفبایی که یک یا چند حرف از  به مجموعة حروف

 فواتح حروف مقطعه، حروف ،رانمفسّ سورة مدنی( قراردارد، در اصطلاح 3مکی، سورة 26)

         افتتاحیه و حروف تهجی حروف ،حروف رازآمیز ،روَس لیاوا ات،عمقط، حروف نورانیسوَر، 

، ح، آ) حرف 14مکررّات،  حرف است و با حذف 78 مجموعاًکه  . این حروفندیگو یم

م در کتابت، سَره هجاست یعنی نصف حروفر، س، ص، ط، ع، ق، ک، ل، م، ن، ی، ه(، 

)الر، الم،  این حروف مقطعه. شوندیمخوانده  هم ازولی در قرائت، جدا  ؛شوندنوشته می

ای از پارهکه در  (یس المر، المص، حم، حمعسق، ص، طس، طسم، طه، ق، کهیعص، ن،

در ابتدای ، اندشدهن مستقل محسوبآیة  ،ر همو در برخی سوَ شمارآمدهمستقل به ةآی ر،سوَ

  .هستند یحرفیا پنج ی، چهارحرفیحرفسه ،ی، دوحرفیحرفکی صورتر، بهسوَ

 نصُ حکیمُ»برخی، با ذوقِ هنریِ خود، از ترکیبِ این حروف، جملات و عباراتی همچون      

 یا «علی حق، نمسک صراطه» یا «علی صراط حق نمسکه»یا « صراطُ علی  حق  نُمسِکُهُ»یا « قاطعُ له سرّ

 .اندرا ساخته «صریح طریقک مع السنه»

(، 10: در سوَرِ یونس )الراز:  دانعبارتدارد، ، حروف مقطعه قرارانهآسوَری که در ابتدای      

(، 3) عمرانآل(، 2: در سوَرِ بقره )الم(. 15(، حجر )14(، ابراهیم )12(، یوسف )11هود )
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: در المص(. 13: در سورة رعد )المر(. 32(، سجده )31(، لقمان )30(، روم )29عنکبوت )

(، 40مؤمن ) (، غافر یا46(، احقاف )45(، جاثیه )44: در سوَرِ دُخان )حم(. 7سورة اعراف )

: طس(. 38: در سورة ص )ص(. 42: در سورة شوری )حمعسق(. 43(، زخرف )41فصلت )

: در ق(. 20: در سورة طه )طه(. 28(، قصص )26: در سوَر شعراء )طسم(. 27در سورة نمل )

:  در سورة یس یس(. 68: در سورة ن یا قلم )ن(. 19: در سورة مریم )کهیعص(. 50سورة ق )

(36 .) 

ص این مخصو ،دارند و این شباهت شباهتی است که به یکدیگر ،روجه اشتراک این سوَ     

شروع  ،با توصیف قرآن ،رهریک از این سوَ .شودینم دیده، رچند سوره است و در دیگر سوَ

 .اندکبه همدیگر نزدی ،نظر طول و ازشوند می

و  دهش  محسوباسرارآمیز  و حروفکلمات  همیشه جزء ،روف مقطعههرچند ح     

، انددهرذکرکگوناگونی و تفاسیرِ متعدّد و  هانظر ،برای آن ،راندانشمندان اسلامی و مفسّ

. وکنندبازگو اصل موضوع را بدانند و برای عموم  اند منظور خاصنتوانستهنها، آاز  کدامچیه

 ر قرآنداست و  صریحی نداشته ةاشار، ست که قرآن به این حروفا این ،ریننظر اکثر مفسّ

 که بتواند بحث پیرامون حروف نشانه یا حدسی هیچ ،دش آنچه یاد از غیر ،یا احادیث نبوی

بودن این حروف  اسرارآمیز با وجود .داردنوجود ،ندک هدفی را مشخص ،راوایل سوَ ةمقطع

وف تبیین این حربه تشریح، تفسیر و  ،پژوهانقرآنبودن موضوع، مفسّران و  پیچیدهو 

ها، اقوال و نظربعضی از دارند.  یمختلفو در این زمینه، نظرها و اقوال متنوع و اند پرداخته

ستندش م ،است و برخی، حدس و برداشت ذوقی تخمین ،اجتهاد ،استنباط ،رأیه تفسیر ب

 اخباری مستندش نها،از آی ااعتبارش ثابت نیست و پارهضعیف و یا اخباری است که سندش 

اقوال و  ی، مجموعکل طور به. داردن سازش ،است دست است که با قواعد مسلّمه که در

متقدِّم و متأخِّر، بدون ذکر تأویلات، نکات  محققّان دینیو  پژوهانقرآننظرهای مفسّران، 

 :1عرفانی، حواشی و مکرّرات مربوط به آن، از این قرار است

/ ./مخصوص به خداوند است ،است که علم آن رآنیق متشابهات نوع از، حروف مقطعه     

ین ا به این حروف، سوگند یادکرده است؛ حروف سوگند هستند و خداوند ،حروف مقطعه
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ه، خورده شد هاموضوعاتی که سوگند بر آن امر، نشان از عظمت و برتری این حروف و نیز

 هامنا ،و اغلب صفاتا و م هنا از رمزها و سرآغازهای اختصاری نشانه ،حروف مقطعهدارد.// 

، حروف مقطعه .//، لام از لطیف و میم از مجید استالله الف از مثلاً ؛و صفات الهی هستند

ی معنا هالمص ب ،اَنااللهّ اَعلَم یمعنا به المبنابراین،  ؛هستندکامل  ةیک جمل علامت اختصاری

 و رمز ،درواقع ،این حروف.// أَری است اَنااللهّ اعلم و یو المر به معنا اُفَصِّل اَنااللهّ اَعلمَ و

.// دردگ آگاه هاناز آ ،است کسی جز پیامبرخدا نخواستهو  پیامبر و خدا میانرازی است 

  و تمایز آن از سخنان بشری نازل وحی نمودن پیامبر از نزولمذکور، برای آگاه حروف

 رمزآمیز به کتاب آسمانی،ولی جز اشارات  ؛اندوحی ای ازپاره ،این حروف.// استدهش

 تیّفیو ک وند، پنهان استاسم اعظم خدامقطعه،  // در این حروف.ی ندارندهیچ معنای خاصّ

 متفرقة آن، اسامی ان مجهول است.// از بعضی از حروفاسم اعظم از آن، بر آدمی و ترکیب

مقطعه،  حروف.// گردداز ال، حم، ن، کلمة الرحمن استخراج می مثلاً ؛دیآیمالهی به دست 

روفی حاند. //  موضوع که برای ترکیباتهستند حروفی از حروف هجا // .است اسامی قرآن

ابی چنانچه برای هر کت ،دهستن اسرار قرآن.// به معنایی اشاره دارد ،هاآن هستند که هریک از

حروف مقطعه، نام  ی از فرشتگان الهی است.//افرشتهمقطعه، نام  // حروف.سرّی است

شده تا ابتدای سوره و ر اوایل سوره آوردهبری از پیامبران الهی است.// این حروف، دپیام

 کتب سایر در و ستااز مختصات قرآن  ،این حروف// .سابق را تعیین نمایند ةانتهای سور

، مقطعه حروف نیااز  یقسمت حداقلیا  همه// .سابقه ندارد ،تورات و انجیل مانند ،آسمانی

 (مرد یا) رجل ای یمعن بهطه مثل  .ی استخاصّ میمفاه و معانی یدارا همانند یک کلمه،

 کینزدا و ی رجل ای شبیه یمفهوم و میکنی مبرخورد آن  به ،عرباشعار در برخی از  که است

ها نآاختصاری، در آغاز  صورت هستند که به یراسامی سوَمقطعه،  حروف.// دارد آن به

 ت، مدجمله ازبر پایة حساب جُمّل، دربردارندة معانی خاصّی  ،این حروف.// اندقرارگرفته

 و محتواو  مقطعه حروف انیم// سال بعضی حوادث مهم است. ینیبشیو پزندگی اقوام 

 آمده ن هادر ابتدای آ حم که یرسوَ در :مثلاً ؛داردوجود  یخاصّ ارتباط، رسوَ نیا نیمضام

سلیمان و سبا و موسی  رمز طیر و طیور و ،میان است یا طسم حیات و موت در بحثِ، است
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 ، مطالب مشترکی دارند.// حروفشوندیماز مقطعه آغ ی که با یک نوع حروفرسوَ.// است

آن که که قربداند خواننده و شنونده مقطعه، رمزی برای اعجاز قرآن است تا بدین ترتیب، 

از آوردن مانند آن یا مثل افراد بشر و  استشدهساخته معمولی از همین حروف ،معجزه است

 ،است که برای بشرمبهمی مجهولات و نقاط  ةنشان ،حروف مقطعه.// بخشی از آن عاجزند

 تندهس (و... )از قبیلاَلا، اَما، هانادات تنبیه  ةبه مثاب، حروف  این  از هریک// .قابل فهم نیست

راد // م.ه قرآن گرددنظر آنان ب هشیاری و استماع و جلب ةتا موجب سکوت مشرکان و انگیز

 مّدمحس حضرت نام مقدّ ،لفظ کتاب یا قرآن استه از جمیع حروف مقطعه که مقترن ب

 یهااز واژه یاعلامت پاره ،حروف این.// خوردیآن قسم مه ب ،است که خداوند متعال( )ص

 ،سوره درآغاز هر مقطعه حروف// .عرب رایج بوده است ادبیّاتدر  ،عربی است که قبلاً

 ام به رخیو ب مانده متروک ،زمان گذشتبا  رخیب که خاص یمعن یدارا است ایکلمه

حروف  28جزء، کل ذکر  اکه خدا ب حروف الفبا هستند، صرفاًمقطعه،  حروف.// استدهیرس

ی یت آواهمان خاصیّ ده هستند باحروف مجرّ ،صرفاً ،این حروفالفبا را اراده کرده است.// 

 ةمحدود از ،رو حکمت آوردن این حروف در اوایل این سوَ نیستند اشارهکه دارند، رمز و 

 اسامی احتمالاً حروف آغازین یا نمادِ ،حروف مقطعه// .کندیالفاظ و اصوات تجاوزنم

 ر را برای خود فراهمی شخصی از سوَیهامجموعه(، )ص امبریپ حیات که دری هستند مؤمنان

خطی را در  هاینسخه د، رموز مالکاندنقرآن را گردآورکاتبان،  کهزمانی  بودند ووردهآ

این  .عبدالرحمان رمزِ ،و حم هالمُغیر نمادِ ،المر الزبیر، نمادِ، الر  مثلاً ؛ددنبر کارمصاحف به

اثر  بر و دانستند، تصادفاًنمی دیگر معانی آن را ،زمانی که مسلمانان بعدی های رمزی،نشانه

 ،ابکت نام و یادی ازقبل از  ،معمولاً ،حروف مقطعه// اند.وارد قرآن شده ،دقتی کاتبانبی

 دو نیا انیم یارتباط کهدهد می نشان ،خود نیا .دیآیم... نوشته و ،وحی ،ذکر، قرآن

کردن بازیاین حروف، درحقیقت، نوعی // .است ( موجودقرآن عظمتو  مقطعه حروف)

بیشترین حجم // .هستندرشان آهنگ سوَ سجع و آغازگر بیشتر این حروف،است.// با معانی 

ه قرار دارد، به خود اختصاص     ی که در ابتدای آن سورامقطعه را حروفسوره  حروف

تر بیشآمده است، بقره  ةسور یدر ابتداکه الف ولام و میم  حروفِ ،طورنمونهبه است؛داده
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.// این حروف، بیانگر منازل عرفانی است که استکاررفتهبه بقره ةسور در، از سایر حروف

 .ابدیینمها دست نآجز عارف، به 

 حروفِ مقطعة قرآنی کاربرد دينی و ادبی و هنرس-2-1

سوره مقطعة قرآنی در آغاز پنج  از حروف //، ل، رآ سه حرف الف لام را )الر(: -2-1-1

ایه از قرآن و کن// (.15حجر )(، 14(، ابراهیم )12(، یوسف )11(، هود )10های یونس )به نام

 مذکور و یا محتویات و حکایات آن. یا هرکدام از سوَر

اناالله را مفسّران،  الراشاره به اسم اعظم الهی دارد.// : 2تفاسیر دينی و مذهبی نظر ازالف. 

 .//کنندیمتعبیر و معنی  )منم خدای مهربان( اناالله رئوف( و نمیبیمی )منم خدایی که آر

اشاره به الرحیم دارد.// به دو الر دو لفظِ الرحمن و الرحیم در آیة دارد.//  الرحمن اشاره به

 است که آن را صورت ن ،حم ،الربخشی از  الر،.// بسم الله الرحمن الرحیم نیز توجّه دارد

 .دانندیم الرحمن از یاپراکنده

با خواندن این سوَر، در روز قیامت، از مقرّبان درگاه  دينی و مذهبی: فضايل نظر ازب. 

یمی پوشچشم. از گناهان او، شودیم. اجر و ثواب و عطای خداوند فراوان شودیمالهی 

. خواندن این سوَر، رافع ابدییم. شجاعت و قوت قلب شودیم. از بلایا و امراض، حفظ شود

ست. ا بد، شرّ و هراس این دنیا و روز قیامت ، نظرزخمچشمو دافع گرفتاری، بلایا، دشمنی، 

. کندیم. مرگ را آسان شودیممادر  شدن حوایج و افزایش شیرباعث فراوانی رزق، برآورده

ی، محمّد.ک: نور. )نشودیمخواندن و نوشتن آن بر گهوارة کودک، باعث آرامش کودک 

1382: 81 – 97) 

برخی از آیات این سوَر، بر اساس اهمّیّت کلامی، اعتقادی،  ادبی و هنرس: نظر ازج. 

ات دینی یدتأکمصادیق و  قتباس، درج و تلمیح و... در بیانا ی هنریهاجلوهبیانی و بلاغی با 

 .اندبودهی شعرا و نویسندگان، بیشتر مورد توجهّ مذهبو 

 ی استمعنیبکه شعر است قرآن و 

 

ــف لام را    ــم و ال ــی ــف لام م   ال

 (422: 1368)بهار،                        
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شش  مقطعة قرآنی در آغاز .// از حروف، ل، مآ سه حرف الف لام میم )الم(: -2-1-2

(، سجده 31(، لقمان )30(، روم )29(، عنکبوت )3(، آلِ عمران )2بقره )های سوره به نام

مذکور و یا  هرکدام از سوَرکنایه از قرآن یا از قرآن است.//  الروم/ کنایه از سورة /(.32)

  محتویات و حکایات آن.

 ،اللّهاشاره به  ،الفاشاره به اسم اعظم الهی دارد.//  :3تفاسیر دينی و مذهبی نظرِ ازالف. 

به  اشاره ،لام ،اللّهبه اشاره  ،لفا// .است محّبیا  مجیداشاره به  ،میم و لطیفبه اشاره  ،لام

 (ص) محمّدجبرئیل به  ةاسطه و قرآن را ب ،خدا ،یعنی ؛است محمّداشاره به  ،میم و جبرئیل

 ،ییعن ؛اشاره به ملک است ،میم و اشاره به لطیف ،لام ،اشاره به احد ،الف// .استنازل کرده

اشاره  ،میم و حق یلقاه اشاره ب ،لام ،س اللهّنام مقدّه شاره با ،الف// .الاحد اللطیف الملک

 ،میم و اشاره به رکوع ،لام ،نماز اشاره به قیام در ،الف// .مخلوق است ت الهی درمحبّه ب

       مشتق  از مجد الهی میم و از لطف الهی لام ،از آلاء الهی الف// .اشاره به سجود است

 ه اعلمانااللّ ،یعنی ؛علم اوسته اشاره ب ،میمو  اشاره به اللّه ،لام ،اشاره به انا ،فال.// استشده

 .سندینویم نیز اناالله سلطان و انااللهّ المجیدو انااللهّ الملک مفسّرین،  (؛دانمیم)منم خدایی که 

ویژه، داشتن آن و بهمراهخواندن این سوَر و به فضايلِ دينی و مذهبی:  نظرِ ازب. 

، دافع شرّ شیطان، دشمن، مشکلات، درد، غصه، بیماری، فقر، بدهکاری، بقره یالکرسبيآ

شدن فزایش حافظه، رزق، ثواب، برآورده. باعث اشودیمگمراهی، سرگردانی و حیرانی 

 61 - 49 :1382ی، محمّدن.ک: نور). شودیمراحت  حوایج، فرزنددارشدن مادر و زایمان

 (155 - 149و نیز 

اساس اهمیّّت کلامی، اعتقادی، برخی از آیات این سوَر، بر ادبی و هنرس: نظر ازج. 

یق و مصاد قتباس، درج و تلمیح و... در بیانا ی هنریهاجلوهمحتوایی، بیانی و بلاغی با 

ی تاری هنربا ساخ.// اندبودهی شعرا و نویسندگان، بیشتر مورد توجهّ مذهبات دینی و تأکید

حروف،  این طعة قرآنی و توجّه به شکل و حالتمق فو ادبی، ضمن بیان مفاهیم و معانی حرو

 لام ی و شکنج حرفکجو خمیدگی،  الف ه راستی، استواری و ایستادگی حرفبه ایهام، ب

، زلف و از لام، قد و قامت و از الفاز توجهّ دارد و  میم و خُردی، تنگی و باریکی حرف
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واژة اَلمَ عربی، به معنی رنج و دردمندی است.//  به ایهام، به و خال را اراده کرده، دهان میم

 نیز توجهّ دارد.
قرآن و      ــت  عر اســ ن    یب کــه شــــ ع ــتم  ی اســ

 

ــرآن     ــد اول قـــ ــمـــ ــحـــ ــد الـــ  آمـــ

 

 صــورت عین شــین و قاف در ســر یعنی که عشــق

 

ــق       ــی ــق ــح ــون دانســـــت ت ــم چ ــی ــف لا م  ال

 

ــدر      ــم ای پ ــی ــا م ــم و ح ــی ــف لام م ــن ال  ای

 

 قامت و زلف و دهانش چون الف لام است و میم 

 

ــف لام را      ــم و الـ ــیـ ــف لام مـ   الـ

 (422: 1368)بهار،                                     

ــی آن   ــم از پـ ــیـ ــف لام مـ ــس الـ  پـ

 (9: 1368)جامی،                                    

 نــقــش الــف لام مــیــم در دل یــعــنــی الــم

 (260: 1373)خاقانی،                                

ــت    ــاف ــرآن ی ــد ســـــر ق ــدان ــق   ب ــی ــوف  ت

 (444: 1371)عطار،                                   

لبشــــر         لی ا مو ــت از حضــــرت   آمــدســ

 (1320 ب: 5، ج 1372)مولوی،                  

ــدق والله العزیز ذوانتقــام          گر نــداری صــ

 (225: 1372)نسیمی،                                 

بود، همه بخواندند و تفسیر بکردند...)عنصرالمعالی،  الف، لام، میمهرآیتی که در قرآن  و -

1375: 209) 

شیخ )کردند...گرد ،بود  الف لام میم ی قرآن را که درآغازش حروفهاسورهتمامی  -

 (426: 1374بهایی، 

مقطعة قرآنی در ابتدای چند سوره  .// از حروفح، م دو حرفحا میم )حم(:  -2-1-3

(، احقاف 45) هیجاث (،44(، دخان )43(، زخرف )41(، فصلت )40به نام های غافر یا مؤمن )

 مذکور و یا محتویات و حکایات آن. ایه از قرآن و یا هرکدام از سوَرکن(.// 46)

های آغاز نام ،حم//اشاره به اسم اعظم الهی دارد. :4تفاسیر دينی و مذهبی نظرِ ازالف. 

 رمختص ،میم ،اتیح مختصر ،اححرف و...// حکیم، حی، حنان  حمید، حلیم،: خداوند است

و  به حلم ،خداوند با این لفظ.// آنچه بود،یعنی قضا و انجام شد ،حم.// موت یا ممات است

 از الرحمن یاپراکنده است که آن را، صورت ، نحم، الربخشی از ، حم.// ملک قسم خورد
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یمحوامیم جمع .// برخی به نامندیمهای خوشبوی قرآن را، گل ر آنسوَو  حم.// دانندیم

 است.ا در بعضی از اشعار شعرا آمدهامّ و اشتباه است؛ بندند

وایج، ح شدنباعث برآورده خواندن و دمیدن این سوَر، دينی و مذهبی: فضايل نظرِ ازب. 

گناهان و محشورشدن با پیامبر در روز  شدنو ثواب این دنیا و آخرت، بخشیده افزایش رزق

. شودیمقیامت و نیز دافع شرّ، آفات، هراس این دنیا و آخرت، امراض، گرفتاری و فشار قبر 

جمعه، این سوَر را قرائت کند، خداوند، گناهان گذشته  خصوص، شبهرکس در هر شب، به

: 1382ی، محمّدبهتر از دنیایش قرارمی دهد. )ن.ک: نور آخرتش را و آمرزدیمو آیندة او را 

189 - 211) 

اهمیّت کلامی، اعتقادی،  اساسبربرخی از آیات این سوَر،  ادبی و هنرس: نظر ازج. 

ی هنری اقتباس، درج و تلمیح و... در بیان مصادیق و هاجلوهمحتوایی، بیانی و بلاغی با 

تاری هنری با ساخ.// اندبودهی شعرا و نویسندگان، بیشتر مورد توجهّ مذهبات دینی و تأکید

 حروف، این طعة قرآنی و توجّه به شکل و حالتمق و ادبی، ضمن بیان مفاهیم و معانی حروف

 رفو خُردی، تنگی و باریکی ح حا حرفدگی، کجی، شکنج و هیچ نداشتن خمیبه با ایهام، 

 ، دهان رامیماز  و میدهخ وگیسوی پُرشکنج کمانی، زلف و ، ابروی حا توجهّ دارد و از میم

کجی، ناراستی و  که مظهر میمو  حا حروف// به واسطة شکل خاصِّ است. کرده اراده

یمی حصیر و بوریا را به آن نسبت هابافته دگی است، خطوط کج و ناراست و نقشخمی

حم  و حمیم  معنایهام، توجّهی هم به .// به ایکنندیمتعبیر  میمحا نقشو از آن، به  دهند

 )گرمای شدید( دارد.

ــو  ــاد دل چ ــت ــه  دراف ــاب ــب  ح ــم ت ــی  م

 

 یم  محا صورت بهشکل گیسوی و دهان تو   

 

به  در ها    یامرت به  در طا ــین   یامرت  یاسـ

 

ــربـــت طـــاهـــا و الـــف لام داد    شـــ

 (53: 1375ی،امراغه)اوحدی                     

 حرفِ منشــور جلال تو به معنی طاهاســت

 (604: 1374)خواجوی کرمانی،               

به در  به  میم درحا ی امرت حان  امرت ــب  ی سـ

 (617: 1374)شاه نعمت الله،                     



 1397تان بهارو تابس، 18 ة، شمار10سال  یقی،تطب ادبیّات یةّنشر                        32

ــت و  پدر  حا این الف لام میم اسـ  میم ای 

 

ــر       لبشـ ــت از حضـــرت مولی ا  آمــدســ

 (  1320 ب، 5: ج 1374)مولوی،               

ی با این اسوره آغاز درمقطعة قرآن کریم  // از حروف.ص حرفصاد )ص(:  -2-1-4

و یا محتویات و حکایات آن.// کنایه از کل قرآن یا محتویات  (38رة ص )نام.// کنایه از سو

 و حکایات آن.

نام طبق تفاسیر، // اشاره به اسم اعظم الهی دارد. :5تفاسیر دينی و مذهبی نظر ازالف. 

)ص( در شب معراج از آن وضو  و رسول خدا جوشدیاست که از زیر عرش م یاچشمه

یم، سورة صاد به این نام نیز نامیده معمولاًص و القرآن است که . // اولین آیة آن گرفت

 .شود

 را تلاوت کند، هرکس در شب جمعه، این سورهفضايلِ دينی و مذهبی:  نظرِ از. ب

 (185 -183: 1382ی، محمّد. )ن.ک: نورشودیم دنیا و آخرت، نصیب او خیر و ثواب و مزد

اهمیّت کلامی، اعتقادی،  اساسبربرخی از آیات این سوره،  ادبی و هنرس: نظر ازج. 

یق و مصاد قتباس، درج و تلمیح و... در بیانی هنریِ اهاجلوهمحتوایی، بیانی و بلاغی با 

تاری هنری ساخبا .// اندبودهی شعرا و نویسندگان، بیشتر مورد توجهّ مذهبات دینی و تأکید

 قرآنی و با توجهّ به شکل و حالت حرف مقطعة ی، ضمن بیان مفاهیم و معانی حروفو ادب

 .کنندی ماز آن به چشم تعبیر  ادبیّات، شباهت آن به چشم، به ایهام، در ص

  به خال طُرفة نون و به چشم شاهد صاد   

 

ها         طا ــین و طُرةّ  یاسـ  به زلف پُر خمَ 

 (729: 1366)عطار،                              

ی اسورهمقطعة قرآنی درآغاز  // از حروفط، س. حرفدو  طا سین )طس(: -2-1-5

.// کنایه از کل قرآن و رة نمل و محتویات و حکایات آنکنایه از سو(.// 27به نام نمل )

 محتویات و حکایات آن.

مفسران // اشاره به اسم اعظم الهی دارد. :6تفاسیر دينی و مذهبی نظرِ از -2-2-5-1

اشاره  ،سین و ، اشاره به لطیفطا.// سندینویم )منم طالب شنوا( طالب السمیع انامعنای آن را 
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حق دارد.// جمع آن ذوات طس  سنای، اشاره به سین طول و، اشاره به طابه سمیع دارد.// 

 نه طواسین که اشتباه است. ؛است

های جمعه قرائت کند سوره را در شب هرکس این دينی و مذهبی:فضايلِ  نظرِ ازالف.

ی بهشتی اهتنعمو  رسدینم. رنج و سختی در دنیا به او شودیممردهو دوستان خدا ش از اولیا

: 1382ی، محمّد. )ن.ک: نورشودیم. در بهشت با پیامبران  خدا همنشین گرددیمبه او عطا 

141 - 147) 

برخی از آیات این سوره، بر اساس اهمیّت کلامی، اعتقادی،  هنرس:ادبی و  نظرِ ازب. 

یق و مصاد قتباس، درج و تلمیح و... در بیانا ی هنریهاجلوهمحتوایی، بیانی و بلاغی با 

 .اندبودهات دینی و مذهبی شعرا و نویسندگان، بیشتر مورد توجّه تأکید

 طــاهــا طــهــارتــش داده      کــهآن

 

ــیــن  امــارتــش  آن   دادهکــه  طــاســ

 ( 234: 1374)سنایی،                            

مقطعة قرآنی درآغاز  .// از حروفط، س، م فسه حرطا سین میم )طسم(:  -2-1-6

(.// کنایه از هرکدام از دو سورة مذکور و 28(، قصص )26دو سوره به نام های شعراء )

 آن.محتویات و حکایات آن.// کنایه از کل قرآن و محتویات و حکایات 

 انامفسّران، معنای آن را // اشاره به اسم اعظم الهی دارد. :7تفاسیر دینی و مذهبی نظرِ ازالف. 

( منم خدای طالب و شنونده و معید) الطالب السمیع المعید اناو  الطالب السمیع المبدءالمعید

ا الرحیم و ی، اشاره به میم و ، اشاره به القدوسسین، اشاره به ذی الطول، طا. // سندینویم

 الرحمن دارد.

های جمعه قرائت کند، از سور را در شب هرکس این دينی و مذهبی: فضايل نظرِ ازب. 

و        رسدینم. رنج، سختی، درد و امراض در دنیا به او شودیماولیا و دوستان خدا شمرده

یمبا پیامبران و فرستادگان خدا همنشین  ،. در بهشتگرددیمهای بهشتی به او عطا تنعم

ی آسمانی اب هکتامثل این است که تمام  ؛شودیم، ثواب و پاداش زیادی به او عطا شود

 (147 - 141: 1382ی، محمّداست. )ن.ک: نوراز سوی خداوند را قرائت نموده شدهنازل
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اهمیّت کلامی، اعتقادی،  براساسبرخی از آیات این سوره ها،  ادبی و هنرس: نظرِ ازج. 

یق و مصاد قتباس، درج و تلمیح و... در بیانا ی هنریهاجلوهمحتوایی، بیانی و بلاغی با 

 .اندبودهات دینی و مذهبی شعرا و نویسندگان، بیشتر مورد توجّه تأکید

 پس از الحمــد و الرحمن و الکهف  

 

ــین میم و طاها   ــین و طاس    پس از یاس

 (25: 1373)خاقانی،                     

ی با این اسورهمقطعة قرآن در آغاز  .// از حروفط، ه دو حرف)طب(:  طاها -2-1-7

// کنایه از کل قرآن و محتویات و حکایات آن.( و محتویات و 20سورة طه )نام.// کنایه از 

 حکایات آن.

 ؛اسم فعل است ،طه// اعظم الهی دارد.اشاره به اسم  :8تفاسیر دينی و مذهبی نظرِ ازالف. 

 طور ةلممختصر ک ،طاص(.// )پیامبر  یه از پیامبر )ص(.// کنایه از آلبه معنی آرام کن.// کنا

 یا) ارجلی یمعن بهبیت دارد.//  طهارت اهل، اشاره به طه.// هدایت است ةمختصر کلم ،هاو 

 ارجلی هیشب یمفهوم که میکنیم برخورد طه ةکلم بهنیز  عرباز اشعار  یاپارهدر . است (مرد

و  یحق طالب که یکس یا) هیال یالهاد، الحق طالب را آن یمعان.// دارد آن به کینزدو یا 

 .//اندردهکی( یا طأ الارض بقدمیک در حق پیامبر اکرم )ص( بیان آن یسو به کنندهتیهدا

 .است یرمز حرفاز دو  بمرکّ

آن را  ،کساوند این سوره را دوست دارد و هرخددينی و مذهبی:  فضايل نظر ازب. 

لش این سوره را تلاوت کند، نامة اعما ،کس. هرداردیمتلاوت کند، خداوند او را نیز دوست 

، با رمَعُ. شودیم، باعث فراوانی روزی شودیم، مشکلاتش رفع شودیمبه دست راست داده

 :1382ی، محمّد)ن.ک: نورو اسلام آورد.  قرارگرفت تأثیرتحت ، طهاستماع تلاوت سورة 

115 - 117) 

اهمیّت کلامی، محتوایی،  اساسبربرخی از آیات این سوره،  ادبی و هنرس: نظرِ ازج. 

ق و مصادی قتباس، درج و تلمیح و... در بیانا ی هنریهاجلوهاعتقادی، بیانی و بلاغی با 

تاری هنری با ساخ.// اندبودهات دینی و مذهبی شعرا و نویسندگان، بیشتر مورد توجهّ تأکید

رد، گ ة قرآنی، با توجّه به شکل و حالتمقطع ی، ضمن بیان مفاهیم و معانی حروفو ادب



 35                          پارسی ادب در قرآنی مقطعة حروف هنری و ادبی دینی، کاربرد                        

تشابه  و طُرّه در لفظط و ه  ترکیب حرفو  ، در طههو  ط و خمیدة حروفمدوّر، شکنج 

ها، با بیانی هنری، طُرّه، زلف و مو را اراده نآو ترکیب  هو  ط حرفاز حرفی طُرّه با طه، 

ردی و شباهت آن به چشم و گ هو  ط به شکل و حالت خاصِّ حرف توجهّ باکرده است. 

. بر این اساس، حلقة روی، به اندکردهصورت، از آن، چشم و روی و صورت را نیز اراده 

ه، هم به کنای و باشدمانندی روی و صورت داشتهاشاره به گردی و حلقه تواندیمایهام، هم 

، مدِّ نظر باشد. عقد کنندیمو از آن به حلقة روی تعبیر  افتدیمحلقه مانندی که بر روی  زلف

 رهگ از دیگر تعابیر برگرفته از شکل حلقه و شکل تمغا و یرلیغ و طغرا نیز گیسو و خطوط

 است. ه و طمانند 

ــین ز نــامــت آیتی طــاهــا ز    علمــت رایتییــاسـ

 

ــوه         ــی ــد م ــده ــون ن ــرخ ــب ــا و ت ــرم ــد خ ــی  ب

 

ــع    ــی ــی را شـــــف ــای ــف ــیشـــــت آرم مصـــــط  پ

 

ــس اســــت     ــن ب ــکــی ــم ــولاک ت ــز ل ــو را ع  ت

 

 رویت چو طاها طاهرست واللیل مویت ظاهرست

 

ــت      ــورتش در   طا و ها    می جو   که هسـ  صـ

 

چننــد                ین  برپــاش از یــاســـ ن ع کین   طرُةّ مشـــ

 

ــت       ــام ــت ن ــع ــن ن ــی ــاســـ ــا و ی ــاه ــی ط  زه

 

ــوزی     ــمع     تا تو بر یک پا نسـ ــحر مانند شـ  تا سـ

 

 کشـــف تو از مه غایتی برداشـــت مهر دختری 

 (37 :1375ی، امراغه)اوحدی                        

ــر        ــد از ب ــن ــک ــارک ن ــب ــا و ت ــاه ــو ط  دی

 (385 :1371)اعتصامی،                                 

ــا    ــاه ــن و ط ــاســـــی ــاســـــم او ی ــدک   امدهی

 (275: 1373)خاقانی،                                    

ــت           بس اســ ین  ــ تو طــاهــا و یــاســ  ثنــای 

 (6: 1363)سعدی،                                       

 امر لعمرک ناظرست دریا که پاک آمد لقب 

 (67 :1362)سنایی،                                      

ــیــن یــعــنــی عــلــی   اشیمــعــنــ  در یــا و ســ

 (536: 1374الله،)شاه نعمت                           

ــت   قة روی بهشــ ند      حل ها زن طا ــاش از   آســ

 (51: 1373)عراقی،                                      

 کــمــتــر غــلامــت     الــقــدس روحزهــی 

( از 408: 1366)عطار،                                    

ــع    امــرطــاهــا آمــده    هــاقــدمپــی وضـــ

 (171: 1369، حلاج منصور)                         
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ــر        مازاغ البصـ مت رمز  ــ ــأن چشـ مده در شــ  آ

 

 روی و مویــت را بیــان یس و طــاهــا آمــده    

 (275 :1372)نسیمی،                                  

ما انزلنا به آواز...  طاها ،خواندیمقرآن  ،خواهرش مَر به خانة خواهر خویشتن درآمد؛عُ -

 (399: 1378)مولوی، 

ی با این نام.// کنایه اسورهمقطعة قرآن در آغاز  از حروف.// ق حرفقاف )ق(:  -2-1-8

 قرآن و محتویات و حکایات آن. از کل// کنایه و محتویات و حکایات آن. (50سورة ق )از 

قدرت الهی اشاره به // اشاره به اسم اعظم الهی دارد. :9تفاسیر دينی و مذهبی نظرِ ازالف. 

دارد  جبل قاف// اشاره به .استو قیوم  قادر مثل سماء اللهااشاره به .// نیاست در پادشاهان زم

// قیامت است. ةدربار ،قة مضامین سور است؛ چراکهقیامت  ختصر.// مدنیا استه که محیط ب

 .شودیمبه این نام نیز نامیده ، سورة قاف معمولاًو القرآن است که  قاوّلین آیة آن 

سوره، باعث افزایش رزق،  خواندن اینفضايلِ دينی و مذهبی:  نظرِ از -2-2-8-2

که نامة  شودیم. باعث شودیممادر  کندن راحت و افزایش شیربیناشدن چشم کور، جان

یماعمال به دست راست داده شود. آدمی را از شرّ شیطان و بیماری و مشکلات محفوظ 

 (226 - 225: 1382ی، محمّدن.ک: نور) .دارد

اهمیّت کلامی، اعتقادی،  اساسبربرخی از آیات این سوره،  ادبی و هنرس: نظر ازب. 

یق و مصاد قتباس، درج و تلمیح و... در بیانا ی هنریهاجلوهمحتوایی، بیانی و بلاغی با 

تاری هنری با ساخ.// اندبودهات دینی و مذهبی شعرا و نویسندگان، بیشتر مورد توجهّ تأکید

حرف،  این طعة قرآنی و توجّه به شکل و حالتمق مفاهیم و معانی حروفی، ضمن بیان و ادب

، خمیدگی و انحنا مدِّ نظر است و ازطرف قاف ، با ایهام به شکل و حالت حرفطرف کیاز

که کوه معروف باشد، ایستادگی و بلندی قد و قامت  قافدیگر، با توجهّ به معنای لفظی 

 مورد توجهّ است.

 چون کاف و ها یا عین و صــاد تنپنجهمرهند این 

 

ــرآن      ــق ــاد و ال ــه صـــ ــرآن و ب ــق ــه ق و ال  ب

 

نه کی   جا   ت نده   چون ق و القرآن من این  امما

 (906: 1373)خاقانی،                                  

ــاء      ــم الاســــم ــل ــه ع ــرآن و ب ــق ــم ال ــل ــه ع  ب

 (729: 1366)عطار،                                   
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 سورة قاف است رویش هرکه این مصحف بخواند  

 

ــنمــایمگرچــه کــافر  ــیء عجیــب  دی ــه شـ  ان

 ( 129: 1372)نسیمی،                                   

 .// از حروف، یا، ع، صهک،  پنج حرفيا عین صاد )کهیعص(:  ها کاف-2-1-9

محتویات و سورة مریم و نیز کل قرآن و کنایه از (.// 19ة مریم )سورقرآن در آغاز  مقطعة

 حکایات آن.

اساس نظر برخی بر// اشاره به اسم اعظم الهی دارد. :10تفاسیر دينی و مذهبی نظرِ ازالف. 

 الله لعنت یزید، ای ،()ص رسول عترت شهادت و هلاک ها، ،اسم کربلا ،کافاز مفسّران، 

فی و کاقبیل از اشاره به اسماء حسنی اوست.//  صبر ،صاد و حضرت آن عطش ،عین علیه،

، کاف.// سندینویاناالله هادی و ولی و صادق الوعد م.// مفسّران، معنای آن را هادی و غیره

، اشاره ادص و ، اشاره به العلیمعین، اشاره به الحکیم، یا، اشاره به الهادی، هااشاره به الکریم، 

اره به ، اشعین، اشاره به یقین، یا، اشاره به هادی، ها، اشاره به کریم، کافبه الصادق دارد.// 

 ، کاف یا ها، نیز نامیدههاکافکاف،  صورتبه، اشاره به صادق دارد.// این سوره، صاد و علم

 .شودیمو خوانده 

 کس در خواندن این سوره، مداومت کند، خداوند،هر فضايلِ دينی و مذهبی: نظر ازب. 

و  شودیم، در آخرت، از یاران حضرت عیسی شمرده کندیمدنیای فراوانی بر او عطا  مال

وره کس، این سر دنیا و در آخرت خواهد داشت. هرد ،سلطنت حضرت سلیمان سلطنتی مثل

. ماندیم، امراض و ترس در امان اهیگرفتارها، آزارها، یبدرا بنویسد و نگه دارد از بلاها، 

 - 111: 1382ی، محمّدک: نور)ن. . شودیمآن، باعث گشایش در رزق و روزی  خواندن

114) 

اهمیّت کلامی، اعتقادی،  اساسبرخی از آیات این سوره، بر ادبی و هنرس: نظرِ ازج. 

یق و مصاد و... در بیان حیو تلماقتباس، درج  ی هنریهاجلوهبیانی و بلاغی با  محتوایی،

 .اندبودهات دینی و مذهبی شعرا و نویسندگان، بیشتر مورد توجّه تأکید
 چون کاف و ها یا عین و صاد  تنپنجهمرهند این 

 

 امماندهچون قاف و القرآن من اینجا  تنهکی 

 (906: 1373)خاقانی،                               
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ــت    ــن ــب شــــکــری ــه از آن ل ــان ــه ــاب  ی دروغه

 

ــت   ها کاف به جای فاتحه و      ــین اسـ  و یاسـ

 (217: 1363)مولوی،                                

ی با نام ن یا قلم.// اسورهمقطعة قرآن درآغاز  .// از حروفن حرفنون )ن(:  -2-1-10

و  «ن والقلم»و محتویات و حکایات آن.// اوّلین آیة آن ( 68) قلمیا  نرة کنایه از سو

نیز  «ن  والقلم» ،، سورة نونمعمولاًاست که نویسد( نون و قسم به قلم و آنچه میمایسطرون )

 .// کنایه از کل قرآن و محتویات و حکایات آن. شودیمنامیده 

، نام دیگری نون// شاره به اسم اعظم الهی دارد.ا :11تفاسیر دينی و مذهبی نظرِ ازالف. 

، عبارت از علم خدای متعال است در نوناست از سورة ن والقلم.// در اصطلاح صوفیه، 

از  به تلمیح داستانی، کنایه ، با توجّهنونحضرت احدیت و قلم، حضرت تفصیل است.// 

ا ب.// قرارگرفتی است که حضرت یونس، مدتی در شکم آن احضرت یونس و آن، ماهی

است که زمین  اییماهاسم آن یی دارد.// ماهی دریا، اشاره به هر نونعنایت به معنی نون، 

، نون.// دوات است، کنایه از نون.// حروف الرحمن است.// حرفی از دارد آن قرارروی بر 

، اشاره به نور دارد.// نون// .بهشتی دارد نهری، اشاره به نوندارد.//  حی از نوراشاره به لو

ه، .// ن والقلم، به گفتة صوفیقلم و لفظ ن حرف، اشاره به ناصر دارد.// ن والقلم، یعنی نون

 ، عقل اول است.قلم، علم الهی و نون

قر، ویژه ان یکاد الذین، دافع فاین سوره، بخواندن فضايلِ دينی و مذهبی:  نظرِ ازب. 

ب افزایش و موج نیجن سقطبد است. مانع  و نظر زخمچشمفشار قبر، درد، بلایا،  تنگدستی،

 (276 - 275: 1382ی،محمّد)ن.ک: نور. کندیمو مرگ را آسان  شودیمحافظه 

اهمیّت کلامی، اعتقادی،  اساسبربرخی از آیات این سوره، ادبی و هنرس:  نظر ازج. 

ی هنری اقتباس، درج و تلمیح و... در بیان مصادیق و هاجلوهمحتوایی، بیانی و بلاغی با 

تاری هنری با ساخ.// اندبودهات دینی و مذهبی شعرا و نویسندگان، بیشتر مورد توجهّ تأکید

روف، حالتِ این حمقطعة قرآنی و توجّه به شکل و  فو ادبی، ضمن بیان مفاهیم و معانی حرو

ج و برو، زلف پُرشکن، به کجی انون و حالت خمیده، کج و ناراست حرف با توجهّ به شکل

 ار، انحنای تیغ و شمشیر، قدوقامت خمیده، قوسی کف دست، هلال ماه، حالتدپُرخمَ و تاب
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، زلف پُرخَم و شکنج نون، از سورة معمولاًکج و ناراستِ طغرا توجهّ دارد و  سجده، خطوط

ازطرف  .شودیم، از ن و نقطة آن، به خال تعبیر نو مجُعّد مراد است. با توجهّ نقطة حرفِ 

 با عنایت به شکل و حالتآن نیز، توجهّ دارد.//  و شکل خمیده مانند دیگر، به معنای ماهی

قلم، علاوه لو راستی، کشیدگی و ایستایی شکل قلم، از ترکیب ن وا نخمیده، کج و ناراست 

بر تقابل کجی و راستی، با بیان هنری و ادبی و با ایهام، به ن والقلم قرآنی، تعابیر و کنایات 

ه دوات و قلم، هم چراکه است؛لق شده است. ن والقلم، کنایه از دنیا پارسی خ نغزی در ادب

یعنی کمان و تیر است.// ن  ،از لوازم دنیاست. ن والقلم، اشاره به ابرو و مژه دارد.// ن والقلم

اشاره به زلف پُرخَم و  والقلم، اشاره به خمیدگی در رکوع و سجود دارد.// ن والقلم،

ة معشوق دارد.// ن والقلم، کنایه از کمان و زه است.// از ن ستادیارعنا و  پُرشکنج، بر قامت

 .استابرو و بینی را اراده کردهوالقلم، 

 حــدیــث ابرو و مژگــان او هردم     کردم یم ه 

 

ــورة نون بر ورق   ــت سـ  زلف تو تن را نوشــ

 

ــر      ــحــری ــه ت  چــو مــن مــاهــی کــلــک آرم ب

 

ــت از مــه نو  ــره نون والقلم اســ  چرخ را نشـ

 

 چــون قــلــم دار گــفــت جــفــت قــدم       

 

ــرم   ــی زه لاجـ ــویـ ــدرت را تـ ــوس قـ  قـ

 

سجود   گر چو نونی در رکوع و چون قلم اندر 

 

نامش را     که  له هســــت ابروی تو آن حرفی   ا

 

  هامکتبچو طفلان ســورة ن و القلم خوانان به  

 (27: 1343)امیرخسرودهلوی،                     

ــل    ــغ ــف در ب ــوح ال ــاد ل ــه ــو دل را ن ــد ت  ق

 (250 :1375ی، امراغه)اوحدی                    

ــی    ــم م ــل ــق ــو از ن وال ــر  ت ــفســـــی ــرس ت  پ

 ( 1047: 1362)حافظ،                                  

ــاختر      کــ ــرخی در ب  انــدختــه ی آم ان همــه سـ

 (118 :1373)خاقانی،                                    

 ور نـــداری تـــو نـــون بـــوی نـــه قـــلـــم

 (292: 1374)سنایی،                                      

ــم     ــل ــق ــب ن وال ــن ســــب ــازل زی  گشــــت ن

 ( 124: 1373)عطار،                                       

ــطرون       پس  مایسـ با  ند   تو چون ن والقلم پیو

 (733: 1363)مولوی،                                     

نون             لم  ق قبــل از  ــا  بری ک کلام    کنــد یم در 

 (191: 1372)نسیمی،                                  
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مقطعة قرآن در آغاز  // از حروف.ی، س حرفدو يا سین )يی سین( )يس(:  -11--2

و محتویات و حکایات آن.// کنایه از کل قرآن  (36رة یس )ی با این نام.// کنایه از سواسوره

 و محتویات و حکایات آن.

از اسامی پیامبر // اسم اعظم الهی دارد.اشاره به  :12تفاسیر دينی و مذهبی نظرِ ازالف. 

نک لمن المرسلین علی اسامع الوحی والقرآن الحکیم .// مفسّران، در معنای آن، است )ص(

ایی که قطعاً از فرستادگان خد ،درستی که توهب ،)ای شنوای وحی قرآن کریم صراط مستقیم 

ه ، اشاره بسینندا،  حرف ،یا.// یاسین، اشاره به یا سید دارد.// سندینویم بر راه راست آنی(

ن، ، اشاره به انسان دارد.// یاسیسینندا،  حرف، یابه یا انسان دارد.//  اشاره سید دارد.// یاسین،

در یاسین،  سین)ص( و هم، آدمی است.//  محمّدای انسان و منظور، هم حضرت  یعنی،

اتی که از آی نداعبارت هانآمخفف انیسین، مصغر انسان است.// یاسین از قوارع قرآن است و 

سورة یاسین، عروس .// ماندیمو انس و جن و دیو مصون  نیاطیاز شها را بخواند نآکه هر

 خوشبوی قرآن است. یاسین، گُلیاسین، قلب قرآن است.// سورة قرآن است.// سورة 

ارد وره، ثواب دگوش کردن، تلاوت و قرائت این سدينی و مذهبی:  فضايل نظرِ ازب. 

 کردن، تکرارکردن، نوشتن و دمیدنست. خواندن )با لحن خوش(، حفظاو زیاد توصیه شده

با خود،  ، الانعام، النجم و طاها،ر الرحمنسوَآن، به همراه  داشتننگهآن بر روی چیزی و 

گناهان، پیداشدن  ثواب فراوان دارد. باعث آرامش، افزایش رزق، شفاعت و آمرزش

دافع و رافع شرّ . شودیمشدن چهره ش حافظه و نورانیگمشده، افزایش شیر مادر، افزای

بر و ق ، نظر بد، حسد، کینه، فشارزخمچشمامراض،  ها، دیوانگی،یگرفتارشیاطین، بلا، 

خصوص در شب جمعه و بر د و اماکن مذهبی، بهیاسین در مساج . خواندنشودیموسواسی 

ارد. خواندن آن بر سر فرد در حال احتضار، دوازده مرتبه ختم قرآن را د سر اموات، ثواب

او  دفن و کفنو در  شوندیمرای استغفار او، نازل و فرشتگان، ب کندیمدادن او را آسان جان

. گردانندیم مندبهرهو او را از نعمات بهشتی  خوانندیمو برای او نماز  کنندیمشرکت 

حرزی است که با سورة یاسین و  یاسین مغربی،. (178 - 169: 1382ی، محمّد)ن.ک: نور

 (.23695: 1377بعضی ادعیه تدوین شده است و بسیار مؤثر است. )دهخدا، 
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اساس اهمیّت کلامی، اعتقادی، بیانی برخی از آیات این سوره، بر ادبی و هنرس: نظرِ ازج. 

نی و ات دیتأکیدمصادیق و  قتباس، درج و تلمیح و... در بیانا ی هنریهاجلوهو بلاغی با 

بیان  ساختاری هنری و ادبی، ضمنبا .// اندبودهمذهبی شعرا و نویسندگان، بیشتر مورد توجهّ 

کل با ایهام، به شاین حروف،  طعة قرآنی و توجهّ به شکل و حالتمق حروف مفاهیم و معانی

، نسی، خمیدگی، کجی، افتادگی و واپسینی و با ایهام، به شکل و حالت یاو حالت 

ه ، دندان را اراده کردسین، لب و از یای و شکنج و تیزی مدِّ نظر است.// به ایهام از داردندانه

است.// به ایهام و با ان و نیز لب خندان را اراده کرده، لب و دندسینو  یااست و از مجموع 

ه و از باب تشبیاست.// ی و رخساره و دهان را اراده کردهتشبیه و بیانی هنری از یاسین، رو

دار را که از ویژگی های تابپُرشکنج و  است، زلف سورة یاسین، عروس قرآن ازآنجاکه

یه، آشفته و زیبای یاسین. البته در این تشب دهند؛ زلفست، بدان نسبت میزیبای محبوب ا

 های سین دارد.توجهّی هم به دندانه

که هســــت      گار  ید و صــــدر روز ــ  سـ

 

 یاسین ز نامت آیتی طاها ز علمت رایتی 

 

ــاحــب   ــار امــروز  هــمــهآنصــ ــت  گــف

 

ــین        یا و سـ ــین بود آن  یاسـ ــورت   صـ

 

ــه دارد    ــی ک ــن ــم ــد ای  از چشـــــم ب

 

ــت            تو را عز لولاک تمکین بس اســ

 

ــیــن   ــاســ ــیــن چــو از نــبــی ی ــاســ  ز آلِ ی

 (377: 1372)انوری،                                   

                                                     کشف تو از مه غایتی برداشت مهر دختری

 (37 :1375ی، امراغه)اوحدی                     

ــل  ــائ ــت    ســ ــن اســ ــی ــاســ ــحــه و ی ــات  ف

 (456: 1371)اعتصامی،                               

 ــدر رقــمــش از هــمــه        نیـ ـبــالانشـــ

 (368: 1368)جامی،                                   

ــن     ــاســــی ــو شــــکــل ی ــب ت ــدان و ل  دن

 (652: 1373)خاقانی،                                 

ــت       ــین بس اســ ــاسـ  ثنــای تو طــاهــا و ی

 (6: 1363)سعدی،                                       
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ــا  ــنی ــن ــچ ــان   نی ــوی ــرا ج ــی م ــت  دول

 

 ســید    ما   را    ز    یاســین     می طلب

 

ــین چنند  طُرّة مشـــکین عنبرپاش از یاسـ

 

صاد     شاهد   به خال طُرفه نون و به چشم 

 

ــمس تبریزی ــت  شـ  کــه فخر اولیــاســ

 

پاک جانش وز زهد دل ولیکن        از علم 

 

ــب  ــماوات روز و شـ ــاکنان سـ  اوراد سـ

 

ــن    ــاســــی ــع از ی ــزان چــو زوب ــن گــری  م

 (564: 1362)سنایی،                                    

ــو     ــج ــا ب ــاه ــی ط ــن ــع ــش از م  صـــــورت

 (430: 1374الله، )شاه نعمت                        

ــاش از  طاها  ز ــت آسـ  نندحلقة روی بهشـ

 ( 51: 1373)عراقی،                                       

طُرةّ         ین و  ــ ــاسـ پُر خمَ ی ــه زلف   طــاهــاب

 (729: 1366)عطار،                                     

ــین  ندان سـ ــت   اشه  د ــین من اســ  یاسـ

 (200: 1363)مولوی،                                    

ــین    ــانش یاس ــر بر طیلس ــته یکس  بر زر نوش

 (                           411: 1373)ناصرخسرو،                             

ــین و هل اتی        یاسـ باب تو  مدح جد و   در 

 (304: 1372)نسیمی،                                     

 ترکیباتِ دينی و ادبی و هنرسِ حروفِ مقطعة قرآنی -2-2

ص( )چون طاها و یاسین در بسیاری از تفاسیر، خود پیامبر )طاها، ياسین(: آل -2-2-1

و  .ک: یاسینص( و مسلمانان است. )ن) امبریپها، کنایه از خاندان و امت کیبترهستند، 

 طاها(
ــد و صــــدر روزگــار کــه هســــت       ســــی

 

 چون فکندی آتش کین در حریم آلِ یاســـین

 

 بندگی کن آلِ یاســین را به جان تا روز حشــر 

 

ــن        ــاســــی ــی ی ــب ــو از ن ــن چ ــاســــی  ز آلِ ی

 ( 377 :1372)انوری،                                     

  چون شد که خاکستر نگشتی بارشانآتشزآه 

 (148 :1368)بهار،                                       

ــتن  نــانیدیبهمچو  ــفر داشـ  نبــایــد روی اصـ

 (471: 1362)سنایی،                                    
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ــعــمــتیــادگــار  ــعــقــره اللهن ــال ــول نی  رســ

 

ــن       ــی ــی ب ــق ــوشـــــی ن ــام او ن ــر از ج  اگ

 

ــی     ــج ــت ــل ــرد م ــرد م ــف آن ک ــا شـــــری  ب

 

 یـــاری نـــدهـــد تـــو را بـــر ایـــن دیـــو 

 

ــان     ــان ــه ج ــان را ب ــدا رســـــان ج ــداون  خ

 

طان من           ــل یه سـ ــا ــین ســ یاسـ ها آلِ  طا  نور 

 ( 410 :1374الله، )شاه نعمت                          

ــن    ــاســـــی ــان آل ی ــن ــن خــود دشـــــم ــی ــب  م

  (251: 1345)عطار،                                      

ــی      ــارج ــن خ ــی ــاســـ ــا آل ی ــد ب ــن ــه ک  ک

 ( 2203 ب، 2: ج 1372)مولوی،                    

ــیـــن  جـــز طـــاعـــت و حـــب آلِ یـــاســـ

 (359: 1373)ناصرخسرو،                              

ــن    ــاســـــی ــد آل ی ــن ــت ــه رف ــی ک  از آن راه

 (263: 1372)نسیمی،                                   

)شیخ بهایی،  ای ستارگان حقیقت و ای رایات هدایت.آل یاسین خداتان خیر دهاد ای  -

1374 :184) 

مک ک چون گدایان برای گدایی و درخواستالنجم و ياسین خواندن گدا:  -2-2-2

اسین یمالی، برای ایجاد ترحم و شفقت و برانگیختن احساسات عاطفی، دینی و مذهبی، سورة 

یم گذرها سرِو  هاکوچهها، نقبرستادینی، مذهبی،  و اوراد را در اماکن و... ادعیه و النجم

 روصداس، ترکیب، کنایه از کردندیمی زیادی ایجاد سروصداو  کردندیمو تکرار  خواندند

 و ازدحام و شلوغی زیاد است.  )ر.ک: یاسین(

 ی گداهاســت ســروصــدا از همه بدتر 

 

  یک والنجم خواند آن یک یاسین   نایک 

 ( 510: 1368)بهار،                                    

 : )ر.ک: سورة یاسین به نار خواندن(ياسین انار -2-2-3

ــت افتـد      ــیـب غبغـب اگر بـه دســ  سـ

 

ــار    ــد ان ــت بهتر از صــ ــین اســ  یــاسـ

 ( 1083: 1368)صائب،                           

ه ایهام، ببب لب، ياسین خواندن و از کینب،  ملب تن، چون سین بودن:  -2-2-4

، لب و دندان و نیز لبی سینو  یا ان را اراده کرده است و از مجموع، دندسین، لب و از یااز 

خواندن، ضمن خواندن یاسین، به شکل است. در ترکیب به لب یاسینخندان را اراده کرده
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انند ی ارّه مهادندانهه نکیا، توجّه دارد. باتوجّه به کندی ملب و دندان که خنده را نیز ابراز 

و  دادن و دندان تیزکردندندان نشانسین، نشانة حالت عصبانیت و ناراحتی و خشم است و 

له تن خواندن و از کینه، جمسینبه لب یاترکیب کینه است،  نشانةکشیدن،  همیرودندان بر

.ک: ن)خنده و تبسم ظاهری، دلی پُرازکینه داشتن.  نیدر حبه کنایه، یعنی  بودن، چون سین

 یاسین(

ــین   ــاسـ ــه لــب، ی  ی ولیکن  خوانیهمب

 

ــینی      ز کینـه، جملـه تن دنـدان چو سـ

 (987 :1363)مولوی،                            

 ارکبه کنایه، به حال احتضار و مرگ  رسیدن. دشوارشدن  بب ياسین افتادن:  -2-2-5

بدان جهت که سورة یاسین را بر پایة سنت و رسم پیامبر )ص(، بر سر  گذشتن آن؛ازچاره و

 .  )ر.ک: یاسین(اندخواندهیم محتضر

ــین         به یاسـ ــقاوت چو بیفتاد   رنجور شـ

 

یدن     چاره و انگشــــت گز  لاحول بود 

 (711)همان:                                          

، سورة یاسین، عروس قرآن است ازآنجاکهاز باب تشبیه و زلف پُرخم ياسین:  -2-3-6

دهند. دار را که از ویژگی های زیبای محبوب است، بدان نسبت میزلف پُرشکنج و تاب

 زلف آشفته و زیبای یاسین. )ر.ک: یاسین(

 به چشم شاهد صاد    به خال طُرفة نون و

 

ــین و طُرّة طـاهـا       بـه زلفِ پُرخمَِ یـاسـ

 (48: 1366)عطار،                               

اناری که در نوروز، چهل بار سورة یاسین تلاوت سورۀ ياسین بب نار خواندن:  -2-2-7

که آن را بی مشارکت غیری بخورد، تمام سال از امراض نند وبر آن بدمند و گویند هرک

اندیشیدن، رفع ( کنایه از دعاکردن، چاره85 :1363 جسمانی درامان باشد. )رامپوری،

یافتن و آرامش پیداکردن. ز دست امراض روحی و روانی، رهاییخواستن، ابلاکردن، حاجت

د و مایة می روشمارب و معشوق که از محسنات محبوب بهپستان محبو و نیز به ایهام، به انار

 .ک: انار یاسین(اشاره دارد. )نرامش عاشق است، آ



 45                          پارسی ادب در قرآنی مقطعة حروف هنری و ادبی دینی، کاربرد                        

 چل نوبت به نار  دیخوانیمسورة یاسین چه   

 

 نارپستانی به دست آرید و صد عشرت کنید     

 ( 1360: 1368)صائب،                               

، سورة صاد را اراده صاد، سورة نون و از نون.// از ص، ن دو حرفصاد، نون:  -2-2-8

ای و خمیدگی وکمانی و انحن صشبیه به چشم حرف  ایهام، به شکل و حالتاست.// با کرده

، ابرو را اراده کرده است.// از ترکیب دو حرف ن، چشم و از صتوجهّ دارد و از  نحرف 

 ن( .ک: ص وناست.  )شاعر بوده نظر مدِّ، به ایهام، لفظ و کلمة نص نیز، نونو  صاد

فه  نون دو آن زیر به   صــــادش دو طُر

 

ــاد و نون بود  ــم و ابروی او صـ  دو چشـ

 

ــتــادش         نع اوسـ ــ ــه کلــک صـ ــت  نوشـ

 (601: 1368جامی، )                            

بود             نون  نی کــه  طع  نص قــا لش  ی ل  د

 ( 68: 1389)عطار،                                

مور سلیمان  خصوص دراین بیت عطار، دادن: طاي زحمتیبسین،  وطا  -2-2-9

، برای شکار خوارمورچهاست و  خوارمورچهمانند است. طاس یا طاس لغزنده، سوراخ قیف

و در اثر سقوط مور در آن، مور باید رنج و زحمت زیادی متحمل  کندیممور، آن را ایجاد

ور است م نگرمهان دارد که عبّاسیاس هم اشاره به لباس سیاه بشود تا نجات یابد. خلعت عبّ

دادن طاس زحمتیبو طاسین نیز حروف مقطعة آغازین سورة نمل است. ترکیب طاسین، 

قرآن  رسوَی از اسوره، اشاره به این دارد که خداوند، بدون رنج و مشقت و ریاضت، ظاهراً

 .ک: طاسین((  )ن265-264: 1370ن.ک: عطار،) .استکریم را، به نام او، یعنی مور کرده

ــت اولاد   ــع ــل ــداد خ ــاســـــش ب ــب  ع

 

ــین    ــش بداد   زحمت یبطا و سـ  طاسـ

 ( 2: 1370)عطار،                                

 شودیمنها، چهارده آ، پنج است و مجموع هو  نهجُمّل  حساب به، طماه طاها:  -2-2-10

ی هم به ااشارهو مقصود از آن، چهارده کامل است. این چهارده، علاوه بر صفت ماه بودن، 

وجّه نیز ت هو  طماه طه در ترکیب کنایی و بلاغی دارد. به شکل گرد، مدو ر و خمیدة حرف 

 (.ک: طاهادارد. )ن
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ین                 ق ی نور  ــه  حق ب چرخ  بر   کرده 

 

 مــاه ملــّت را تمــامی داده از مهر نبی  

 

ــارده   ــاه چ ــا م ــا و ه ــنط  اش در دی

 (235: 1374)سنایی،                              

ماه طاها       ما را منیر از   یاکردهمجلس 

 ( 167: 1369، منصورحلاج)                

دن ششدن کمان، آمادهبه کنایه، یعنی زه نون والقلم شدن کمان و تیر: -2-2-11

کمان برای تیراندازی، تیر درکمان قرارگرفتن. از نون، خمیدگی کمان و از قلم، راستی تیر 

 ن( .ک:است.  )نرا اراده کرده

ــد نون و القلم     چون کمــان و تیر شــ

 

تح      ف مود      وآن نی انشــــره  ن  خواهــد

 ( 479: 1373)خاقانی،                              

ردن کخواندن، حفظ و تکرارکردن و حتّی گوش ازآنجاکه خواندن:ياسین -2-2-12

در دفع شرّ و بلا و و  شودیمسورة یاسین، ثواب و پاداش فراوان دارد و نیز باعث آرامش 

، مزخچشمامراض، بودن از شرّ شیاطین، جن، انس، دیوانگی، ها و درامانیگرفتاررهایی از 

اثربخش است، ترکیب، کنایه از قرائت سورة یاسین و توسل جستن نظر بد، حسد، کینه و... 

 یافتن از بلا و مشکلات، رسیدن به آرامش روحی و روانی و رهاییجهیدرنتبه آن و 

 .ک: یاسین(هاست. )نیگرفتارو

ــو   ــان کــه دی ــآن زم  راه زن  شــــدیم

 

 گویند بخوان یاسین تا عشق شود تسکین

 

ــین خوانــدن   ــت یــاسـ  آن زمــان بــایســ

 (540 ب ،6ج  :1372)مولوی،                

 جانی که به لب آمد چه ســود ز یاســینی

 (969 :1363)مولوی،                              

های یاسین والانعام، در دفع بلا و خواندن سورهالانعام خواندن: و ياسین  -2-2-13

بودن از شر شیاطین، اثربخش است. کنایه از رفع بلا و گرفتاری و درامان هایگرفتاررهایی از 

 .ک: یاسین()ن است.

ند        ما ندر فخ ب ندم ا  چون بخورد آن گ

 

ــد         خوان نعــام  ین و الا ــاســــ  چنــد او ی

 (533، ب 6ج  :1372)مولوی،              
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 سریگجبینت -3

حروف مقطعة قرآنی در پهنة ادب پارسی، نتایج  و ادببا بررسی دامنة کاربرد دینی، هنری 

 زیر به دست آمد:

روف مقطعه، برخی از این ح اعتقادی، بیانی و بلاغی این حروفباتوجهّ به اهمیّّت کلامی،  -1

ی هنری اقتباس، درج و تلمیح و... در بیان هاجلوهمقطعه و آیات مربوط به این سوَر، با 

 .اندبودهات دینی و مذهبی شعرا و نویسندگان، بیشتر مورد عنایت تأکیدمصادیق و 

 نیترهممتوجهّ و پرداختن به فضایل دینی، مذهبی و ارزش های اعتقادی این سوَر، یکی از  -2

ادب پارسی                          ر مربوط به آن، درکاربردهای دینی و مذهبی حروف مقطعه و سوَ

 .رودیمشماربه

سوَر مورد توجّه  عنوانبهی دینی و مذهبی این سوَر، هاآموزهمفاهیم، محتوا، حکایات،  -3

بیشتر مفسّران دینی و مذهبی، در اکثر آثار شعرا و نویسندگان، در بیان و القای تعالیم و 

 ارد.ی دینی و مذهبی، جایگاه خاصیّ دهاآموزه

با عنایت به شکل، حالت و ویژگی حروف الفبای پارسی و با اکثر شعرا و نویسندگان،  -4

ش هایی دینی و اجتماعی، و شکل و حالت حروف مقطعة قرآنی، دست به ارزتکیه بر 

علائم  نیا ازو با خلق ترکیبات، تعابیر و تصاویر نغز،  اندزدهینی های بکری آفرمضمون 

و با افزودن چاشنی ایهام، جناس و دیگر  اندبردهظاهری حروف، به نحو مطلوب، بهره 

ی ظریف ادبی، به تصاویر، مضامین، تعابیر و ترکیبات برساخته از حروف رمزآلود هاهیآرا

 .اندهدادمقطعة قرآنی و حروف الفبای پارسی، زیبایی ادبی و هنری آن را، بیشتر جلوه 

و  استر از دیگر حروف، مورد توجهّ بودهحروف مقطعة قرآنی، یاسین، بیشتاز میان  -5

شعرایی هستند که بیش از دیگران، از یاسین در مضامین، تعابیر و  ازجملهمولوی و سنایی  

. حروف مقطعة طاها و نون از دیگر حروف مورد توجّه اندجستهترکیبات دینی و ادبی بهره 

این میان، خاقانی، عطار، سنایی، جامی و شاه  اسین است. درشعرا و نویسندگان، بعد از ی

یم و الف امح. حروف مقطعة اندداشتهبه ترتیب، بیشتر به این حروف توجهّ  ،ولی اللهنعمت

توجهّ شاعران و  ة بالا، موردذکرشدلام میم از دیگر حروفی است که بعد از حروف 
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یم، بیشتر از دیگران حاماست. مولوی و جامی به نویسندگان ادب پارسی قرارگرفته

. انداشتهدو نسیمی و مؤلف قابوسنامه نیز، به الف لام میم، بیشتر از دیگران توجهّ  اندپرداخته

 و دیآیم حساببهبعد از حروف مقطعة بالا، در ردیف پُرکاربردترین حروف مقطعه،  ، ق

حروف مقطعة دیگری چون صاد، طاسین،  است.داشته توجهّ عطار، بیش از دیگران، بدان

ازتاب پارسی، ب ادبیّاتکمتر در کهنیایا عین صاد، علاوه بر  هاکافطاسین میم، الف لام را 

، به ترتیب، بیشترین کاربرد را در رودینمو تعداد آن از انگشتان دست هم فراتر  اندداشته

 .اندداشتهادب پارسی 

، دنقرارگرفتبررسی  نویسندگانی که در این خصوص، مورددرکل، در بین شعرا و  -6

رتیب، به ت ،ولی، ناصرخسرو و... اللهنعمتمولوی، عطار، خاقانی، جامی، سنایی، نسیمی، شاه 

های دینی و مذهبی، در خلق شارزمقطعه، با تکیه بر  شاعرانی هستند که از حروف ازجمله

 .اندبردهمضامین و تعابیر ادبی و دینی، بهرة فراوان 

 هايادداشت

استناد در ارائة مطالب ذیل، برای جلوگیری از تشتّت و آشفتگی  . علت تعدّد تفاسیر مورد1

خش، خودداری و به ذکر نام در این ب تفاسیر، تکتکنام  ی، از آوردندرپیپارجاعات 

 .میاکردهمقاله، بسنده  آخرارجاع، در منابع  تفاسیر مورد

 همة نام به، عمناب فهرست در که استشده برگرفته متعدّد ریتفاس از ،هابند نیا مطالب .1-12

 .میاکردهاشاره آنها
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 تطبیقی ادبیّاتنشریةّ 

 و علوم انسانی ادبیّاتدانشکدة 

 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

 1397بهار و تابستان ، 18، شمارة   10سال 

  غزّالی محمّدکاوشی در تطابق آراس کلامی شمس تبريزس و 
 پژوهشی( -)علمی

 1خدادادس* محمّد

 2عسکرآبادس سمحمّد فاطمب

 چکیده
شده و در مباحث کلامی معمولاً مواردی که در آن دیدگاه یک متکلّم با یک عارف شناخته

ای چشمگیری هاین میان، شباهتنظر کاملاً مطابقت داشته باشد، تقریباً بسیار اندک است. در صاحب

هان نشود که تا کنون از دید محققان پدیده می غزّالی محمّدمیان آرای کلامی شمس تبریزی و امام 

های کلامی آنها را احصا نموده و سپس به است. در این پژوهش دیدگاهمانده و به آن پرداخته نشده

ابق شدن میزان تطهای این نوشتار، آشکارمله یافتهجایم. از ها پرداختهبررسی میزان تطابق این دیدگاه

است. به طوری که هر دو ایمان قلبی را بسی والاتر از « ایمان»در حوزة  غزّالیهای شمس و اندیشه

آن، به اعتقاد اند. علاوه برایمان زبانی ذکر کرده و در مرحلة بالاتر، اساساً ایمان را تصدیق قلبی دانسته

ای مستقیم بین ایمان و معجزه وجود ندارد؛ بلکه ایمان حقیقی را منوط به داشتن هر دو آنها، رابطه

صورتی گسترده، ادلةّ به غزّالیشمس و  نیز« جبر و اختیار»دانند. در مبحث معیارهای خاصیّ می

زی اسدر پی عرضة راهی میانه، برای برپا اند وجبرگرایان و اختیارگرایان مطلق را مورد نقد قرار داده

ذات  «حدوث و قدم»علاوه بر این، هر دوی این متفکرّان در مبحث  شالودة نظام فکری خود هستند؛

تعالی نیز قح« رؤیت»در مورد  و صفات الهی، قائل به بینونیّت ذاتی میان ذات و صفات الهی نیستند.

کمیّت و  پذیرشهر دو ایشان، در پی اثبات این مدعا هستند که رؤیت الهی، مستلزم قبول تجسیم و 

 مقدار برای ذات اقدس اله نیست.

 .لیغزّا محمدّعرفانی، علم کلام، شمس تبريزس، امام  ادبیاّتهاس کلیدس: واژه
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 مقدمب  -1      

 و غزّالی محمّدهای برجسته و اندیشمند فرهنگ و تمدن اسلامی، امام دو تن از شخصیت

ای یژهوان متکلّم و عارف از اعتبار عنو، بهیک در جایگاه خودشمس تبریزی هستند که هر

 برخودارند. 

 ثارآ و است توجّهی قابل و متقن نظریّات صاحب تفکّر، مختلف هایحوزه در غزّالی

 و خاص جایگاه دارای او کلامی تفکّرات میان، این از. استمانده جای به او از فراوانی

 آبشخورهای و کلام علم مختلف هایجنبه درنظرگرفتن با استتوانسته چراکه است؛ ایویژه

 رضهع کلامی مختلف ابواب در ارزشمند و محکم نظریّاتی حدیث، و قرآن یعنی آن، اصلی

 .استشدهداده شبهات از بسیاری پاسخ آنها، وسیلة به که کند

های ؟ هـ .ق( نیز یکی دیگر از شخصیت 645 -؟  582تبریزی ) محمّدالدّین شمس

فرهنگ و تمدّن اسلامی است که با تحوّل عمیقی که در آراء و عقاید  رازآمیزپُرآوازه و البتهّ 

به وجود آورد، شهرة خاص  ،هـ .ق( 672- 604، مشهور به مولوی )محمّدالدّین مولانا جلال

و عام است. سخنان گوناگون و گاه ضدّ و نقیض در مورد شخصیّت شمس تبریزی بسیار 

 :است
 شود که از این مردهایی میموجب دور ریختن افسانه شمس، مقالاتمطالعة »خوشبختانه، 

در مباحث فلسفی و کلامی روزگار خود سازد که او های شمس آشکار میاند. نوشتهساخته
 مقالات شمسگرفته است. ، امّا اغلب بر باورهای مرسوم جامعة خود خرده میتبحرّ داشته

ورت ، به صنیّات خود را به زبان فارسیدهد که شمس، خطیبی بوده خوش بیان و نشان می

  (181: 1386)دین لوئیس، « کرده است.انگیز بیان میدلساده و بسیار 

بنابراین، بهترین ملاک برای شناخت افکار و عقاید و زندگی شمس تبریزی، همان کتاب 

 صورت شفاهی در میانی از منقولات پراکندة اوست که بهامقالات شمس است که مجموعه

 است.کردهریدان بیان میم

 ن،دانشمندا اسلامی، تمدّن تاریخ در که است اسلامی علوم ترینمهم جملة از ،کلام علم

ان و عارفان فلاسفه، متکلّم .استداشته مشغول خود به را بزرگی عارفان و فقیهان فیلسوفان،
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ای هدیدگاه،دارای دربارة مباحث کلامی چون ایمان، جبر و اختیار، حدوث و قدم و امثال آن

های توان یافت که در آن تطابق کامل میان دیدگاهکه کمتر موردی میطوریاند؛ بهمتفاوت

ر این باشد. دشتهیک فیلسوف و یک متکلمّ یا یک متکلمّ و یک عارف بزرگ وجود دا

بزرگ  عارف ،های کلامی شمس تبریزیتوجّهی میان اندیشهمیان، مطابقت چشمگیر و قابل

شود. شمس و میمشهور قرن پنجم هجری، دیده، متکلمّ غزّالی محمّدو امام  ،قرن هفتم

های این از کمال شهرت و اعتبار برخوردارند و اینکه دیدگاه ،یک در حوزة خود، هرغزّالی

أمّل خور توجه و تباشد، موضوعی است که درتکلمّ کاملاً با هم مطابقت داشتهعارف و مدو 

لامی این دو میزان اهمیّت و ضرورت بررسی تطبیقی آرای ک ،ه است و همین امرویژ

 کند. چندان میاندیشمند بزرگ را دو

 زّالیغ محمّدپژوهش به بررسی میزان تطابق آرای کلامی شمس تبریزی و امام  این در

 میزان :اوّل است؛قرارگرفته مورد توجهّ اصلی نکتة سه شود. برای این منظور،میپرداخته

 وم:د ایشان؛ با او اندیشة همسویی و آنان افکار و آثار خانواده، و غزّالی با شمس آشنایی

 تکلّمانم هایکتاب با او آشنایی از که تبریزی شمس کلامی اطلاعات وسعت شدنمشخص

 ئوسر در شمس آواییهم شود و سرانجام،می روشن زمان متکلّمان با او مباحثات برجسته و

 از ،غزّالیهای اندیشهاهمیّت و درستی  دهندةنشان که غزّالی محمّد امام با کلامی هایاندیشه

دغدغة اصلی این پژوهش، بررسی میزان  .است تبریزی شمس چون بزرگی عارف دیدگاه

 های احتمالی این موضوع است.و یافتن علّت غزّالیتطابق آرای کلامی شمس و 

 پیشینة تحقیق -1-1

ی انجام گرفته، تاکنون کس غزّالی محمّدهای کلامی امام در مورد اندیشه اگرچه تحقیقاتی

          غزّالیها با آرای کلامی های کلامی شمس تبریزی و مقایسة آنبه بررسی اندیشه

ی در آثار خود به این خلأ پژوهش ،است. این در حالی است که برخی از پژوهشگراننپرداخته

ی علمحمّدالزمان فروزانفر و ایرانی، همچون بدیع بزرگ محققّان کهچنان اند.اشاره کرده

 غربی، شناسشرق محقّقان و( 140: 1387 فروزانفر، و 20-18: 1385 موحد،: ک.ن) موحّد

: 1386 لوئیس، دین و 41: 1388 چیتیک،)همچون ویلیام چیتیک و فرانکلین دین لویس
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ا به این موضوع در آثار امّ اند؛اذعان داشته، به اهمیت مباحث کلامی در مقالات شمس (181

ر، پژوهش حاضاند. شدهیّت پرداختن به آنها را یادآور اند و تنها ضرورت و اهمخود نپرداخته

نخستین اثری است که به بررسی تطبیقی آرای کلامی شمس تبریزی و امام  ،در حقیقت

 پردازد.می غزّالی محمّد

 دربارۀ آن غزّالیعلم کلام و ديدگاه شمس و  -2

علمی است که »(، در واقع 87: 1، ج1862)تهانوی،  «فقه اکبر»علم کلام یا اصول دین یا 

دار    ها و دفع شبهات اقتبر اثبات عقاید دینی خود، با ارائة حجّت ،آدمیان با استفاده از آن

ز ذات و علمی است که ا»( به عبارت دیگر، علم کلام 31: 1، ج1997)ایجی، « یابند.می

)جرجانی، « کندصفات و احوالِ ممکنات از مبدأ تا معاد، براساس قانون اسلام بحث می

 «آگاهی بر اعتقادات اصولی دین، از طریق ادلةّ عقلی است. عبارت از علم»و  (237: 1405

ترین علوم دینی  ترین و شریفآن را از زمرة پرفایده ،( همچنین20: 1382)راغب پاشا، 

 (22: 1: ج1374بدوی،  و 9: 1376د. )ن.ک: تفتازانی، اندانسته

آموختن علم کلام را واجب کفایی دانسته و معتقد است که در هر  غزّالی، محمّد امام

های مسلمین را از شک و شبهه پاک و دل دشهر و ولایتی باید کسی به آن علم اشتغال ورز

، غزّالیکند تا مردم آن شهر و ولایت، به واسطة وجود شبهات، از دین خارج نشوند. )ن.ک: 

 دارد را انینگاهب حکم باشد، صلاح مسیر بر که متکلّمی که است معتقد غزّالی( 9-10: 1382

 : گویدکند و میمی هدایت حج سوی به را کاروانی که

 در تاس نگاهبان منزلت دین، در او منزلت که بداند دین از خویش حدّ متکلمّ باید پس،»

 دافعهم و مناظره بر اگر متکلمّ و نبود حاجّ از ،نماید اقتصار نگاهبانی اگر پس،. حج راه

 زا اصلاً نگردد، مشغول آن اصلاح و دل تعهدّ به و نشود آخرت راه سالک و نماید اقتصار

 (65: 1ج ،1359 ،همان) «نباشد. دین علمای

این »شمس تبریزی نیز کلام را در زمرة علوم مشکل و با اهمیّت دانسته و معتقد است که: 

ر، تتر، اصول فقه؛ از آن مشکلترین علوم، علم استنجاست و توابع فقه؛ از آن مشکلسهل

)شمس « د.زنگویند با انبیا پنجه میتر، علم فلسفه و الهی که میاصول کلام؛ از آن مشکل
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 از ،الهیّات و فلسفه از پسعلم کلام را   ( پیداست که شمس،113: 2، ج1385تبریزی، 

 است.علوم دانسته ترینترین و مهممشکل

دربارة علم کلام، حال به بررسی میزان  غزّالیهای کلّی شمس و با مشخص شدن دیدگاه

 پردازیم.های کلامی ایشان میانطباق دیدگاه

  غزّالیبررسی تطبیقی آراس کلامی شمس و  -3
 ايمان -3-1

 نداایمان به خداوند، از جمله مباحثی است که متکلّمان و عرفا به بحث پیرامون آن پرداخته

اند. )ن.ک: هدانست« تصدیق»کنند. ایمان را در لغت به معنای و معانی مختلفی برای آن ذکر می

در تعریف آن اختلاف است. اشاعره  ،اصطلاح شرعی(؛ امّا در 94: 1، ج1346تهاونی، 

 عبارت است از تصدیق به آنچه از خداوند به پیامبر )ص( آمد و ،ایمان در شرع»معتقدند که 

دادن به زبان است ایمان، اقرار و شهادت»عتقدند که حنابله م (31: 1333)نسفی، « اقرار به آن.

با فرمانبرداری افزون  ،است و این ایمان آن در دل و عمل به ارکان و پذیرفتن مخلصانة

( این نظر حنابله، برخلاف نظر 16: 1282)مقدسی،  .«یابدگردد و با نافرمانی کاهش میمی

دانند. )ن.ک: نسفی، میت و به دور از ازدیاد و نقصان اشاعره است که ایمان را امری ثاب

تصدیق به وحدانیّت ذات »د: دان( شیعة اثناعشریه، اصول ایمان را سه چیز می31: 1333

خداوند متعال و عدل در افعال او و تصدیق به نبوّت انبیاء و پس از آنان، اعتقاد به امامت ائمة 

( علاوه بر این، امامیهّ معتقدند که 54: 1409)عاملی شهید ثانی، « السلام.معصومین علیهم

ای از ایمان به درجه ،خوددارای مراتبی است و هرکس با توجّه به ظرفیّت وجودی  ،ایمان

 (13-12: 1335یابد. )ن.ک: طوسی، میدست

ر این اند که دتعاریف گوناگونی از ایمان عرضه کرده ،عرفای مسلمان نیز به نوبة خود

، 1365؛ مستملی بخاری، 368: 1358مجال پرداختن به آنها ممکن نیست. )ر.ک: هجویری، 

و  غزّالی( در این میان، ابوحامد 578و  370: 1370؛ عطّار، 66: 1370؛ همدانی، 1365: 2ج

به بررسی  ،باره هستند که در ادامهاینهای قابل توجّهی درشمس تبریزی نیز دارای دیدگاه
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آن را با  ته و سپس ارتباطابتدا به تبیین انواع ایمان پرداخ ،پردازیم. برای این منظورآنها می

 پیامبران بررسی خواهیم کرد. معجزات

سه دیدگاه در مورد  ،توان گفت در حوزة کلام اسلامیبا توجهّ به آنچه ذکر شد، می     

 یغزّال ،ایمان وجود دارد؛ تصدیق قلبی، اقرار زبانی و انجام طاعات و عبادات. در این میان

اکایی .ک: ککند. )نداند و سایر نظریات را با ارائة دلایلی رد میایمان را تصدیق قلبی می

 (154- 151: 1387قت، و حقی

معتقد است که در مبحث ایمان، این تصدیق قلبی است که دارای ارزش و اهمیّت  غزّالی

معتقد است که حتّی اگر کسی در این جهان به زبان  ،نه اقرار زبانی. به همین دلیل ،است

اگر  ،عکسهایمان نیاورد، امّا قلباً به خداوند ایمان داشته باشد، مؤمن از دنیا رفته است و ب

 ذاب جهنم؛، کافر است و مستوجب عا قلباً ایمان نداشته باشدکسی با زبان شهادتین بگوید، امّ

هرچند بر ماست که در این دنیا شهادت ظاهری او را بپذیریم و او را مؤمن بدانیم. )ن.ک: 

صر ایمان را منح ،با صراحت ،( او در جای دیگر از سخنان خود11-110: 1، ج1359، غزّالی

 گوید: داند و میبه تصدیق قلبی می
الایمانُ هُوَ التَصدیقُ المَحض وَ اللِّسانِ ترَجمُانِ الایمانِ فلابُد  اَن یَکونُ الایمان مُوجوداً بِتَمامه »

ضعَ وَقَبلَ اللِّسان حَتیّ بِترَجُمه اللِّسان وَ هَذا هُوَ الاَظهرَ اِذ لا مُستَنَد اِلّا اِتباع مُوجِب الالفاظ وَ 

 (118)همان:  (1) «عَن التصَدیقِ بِالقَلب. ةالِّلسان اَنَّ الایمان هوُ عِبار

اساس ایمان، تصدیق قلبی است و بدون ایمان قلبی،  غزّالی،که پیداست، به عقیدة چنان 

با نبود ایمان قلبی، ایمان »گوید: طور که خود او میایمان زبانی ازرش خاصّی ندارد و همان

 (112)همان: « رود.زبانی از بین میو تصدیق 

ه دارد. او بر این باور است ک غزّالینظری مطابق با نظر  ،شمس تبریزی نیز در این باب

ست د و اگر کسی به ایمان قلبی شودایمان و تصدیق زبانی، باعث ایمان و رستگاری نمی

لاوه بر ابد، ععکس کسی که به ایمان قلبی دست یهشد و بنیابد، به بهشت وارد نخواهد

 ای نقلآخرت، در همین جهان نیز در عین جنّت است. وی برای تبیین این موضوع، جمله

به  ،پسس است ورا شرط ورود به بهشت دانسته« للهلااِلهَ اِلَّاا»ذکر خالصانة  ،کند که در آنمی

رنه تعالی است وگدهد که منظور، درک و فهم یکتایی حقو توضیح  میپردازد مینقد آن 
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       گونه این ،سودی نخواهد داشت. این مطلب در بیان شمس ،قلبی تکرار بدون ادراک

 است: آمده

شک گوی، دِماغ خگفت: مَن قالَ لااِلهَ اِلَّاالله خَالِصَاً مُخلَصَاً، دخََلَ الجنّه. اکنون تو بنشین می

، تو را چه؟ ووگرنه از یکی ا یکتا شوهزار بیشی! تو ود! او یکی است، تو کیستی؟ تو ششش

. ههزار ذرهّ، هر ذرهّ به هوایی برده، هر ذرهّ به خیالی برده! خالِصَاً بِنی تهِ وَ مُخلَصَاً بِفعِلِتو صد

، 1385)شمس تبریزی، « چون آن کرد، در عین جنتّ است. وعدة دخََلَ الجنّه حاجت نیست؛

 (259: 1ج

ود شاقرار زبانی و تکرار کلمة شهادت نیز موجب ایمان نمی بنابراین، از دیدگاه شمس،     

 وحید، باعث وصول به مقام تکه تنها تکرار لااِلهَ اِلَّاالله و سودی به حال گوینده ندارد؛ همچنان

ت که از نظر قلبی و درونی به کسی اس ،شود. به اعتقاد شمس، مؤمن واقعیحقیقی نمی

 ود.باست که در عین بهشت و خوشی خواهدر آن صورت بودن خداوند ایمان بیاورد و دیکی

کیه و لبی، نیاز به تزشمس معتقد است که برای گذر از ایمان زبانی و رسیدن به ایمان ق    

ایمان، مخالفت »گوید: داند و میزیرا او ایمان را نقطة مخالف هوای نفس می مجاهده است؛

اش این است که عهد کردم که معنی هواست، کافری موافقت هوا. آن یکی ایمان آورد،

عتقاد نیز دارای دیدگاهی مشابه شمس است. به ا غزّالی( 9: 2)همان، ج« مخالفت هوا بکنم.

ایمان که همان ایمان و تصدیق قلبی است، نیاز به مجاهده و  او نیز برای رسیدن به کمال

ال توان به کممی ،عبادت و مخالفت با نفس است؛ زیرا تنها به وسیلة مجاهدات و طاعات

ایمان دست یافت. او معتقد است که راه کمال ایمان، طاعت و عبادت و مجاهده با نفس 

، زّالیغیابد. )ن.ک: است و بدون تزکیه و تصفیة درونی، کسی به ایمان قلبی دست نمی

1359 :113-116.) 

 رابطة ايمان و معجزه -3-2

در چند جا از آثار خود، به بیان رابطة ایمان و معجزه پرداخته و در مجموع، معتقد  غزّالی

منوط به دیدن معجزه نیست؛ بلکه برای دستیابی به ایمان  ،است که ایمان و یقین حقیقی

 ، این«المنقذ من الضلال»های درونی و عقلانی است. او در کتاب حقیقی، نیاز به حجّت

 کند:ان میگونه بیموضوع را این
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یقینی است که هیچ احتمال خلاف در آن راه  تر از سه است، علمعلم به اینکه ده بزرگ»

دانم که ده از سه بزرگتر است؛ حال اگر کسی منکر این معنی شود و از طریق ندارد. من می

سنگی را طلا و عصایی را اژدها کند و بعد مدّعی شود که ده  ، در برابرممعجزه و کرامت

ی ، هیچ شک و تردیدپذیرم و در علم منتر از سه نیست، به هیچ وجه سخنش را نمیبزرگ

: 1414، غزّالی« )داشت.، جز شگفتی، حاصلی نخواهدشد و این خرق عادتایجاد نخواهد

26) 

 ، نیز این موضوع را بیان«یمالقسطاس المستق» در جای دیگر از سخنانش، در کتاب او     

شود، این است که به اعتقاد میفهمیده غزّالیآنچه از سخنان ( 31.ک: همان: )ن .استکرده

تواند باعث ایمان شود؛ زیرا امکان فریب و سحر و جادو در امور وی، معجزه به تنهایی نمی

تا کسی از نظر عقلی و درونی به یقین  که بنابراین، او معتقد است العاده وجود دارد؛خارق

 تواند موجب ایمان حقیقی او بشود.دست نیابد، معجزه و کرامت نمی

 غزّالیدیدگاه شمس تبریزی در مورد رابطة ایمان و معجزه، از یک جهت با دیدگاه 

اعث معجزات را ب ،غزّالیمشابه است. تشابه دیدگاه آنها در اینجاست که شمس نیز همانند 

اعث ورد، معجزه بتا کسی از نظر درونی به انبیا ایمان نیا که داند و معتقد استایمان نمی

داند؛ بلکه معتقد است این حجّت درونی را عقل و منطق نمی ،امّا شمس شود؛ایمان او نمی

محسوس لازم است که از آن با که برای ایمان و درک معجزه، نوعی قابلیت درونی غیرِ

 کند. یاد می «اندرون»عنوان 

آورد؛ جزه هم ایمان میاست، بدون دیدن مع« اندرون»کسی که دارای  ،به اعتقاد شمس

دن معجزات مکرّر هم ایمان نخواهدآورد. نتیجه ندارد، حتّی با دی« اندرون»امّا آن کسی که 

یر حق شده از غشرط کافی برای ایمان نیست؛ بلکه برای ایمان، اندرون خالی ،که معجزهاین

رون اند» که گوید:کس را به آن دسترسی نیست؛ چنانو محبّت درونی لازم است که همه

نمایی زند، ایمان آرد و آن را که اندرون نیست، هزار معجزه میخالی است، بر اندرون باز می

ت: آمنَّا وَ ؛ گفآورد. ابوبکر، رَضیَ اللهَ عنَه، هیچ معجزه نخواست. گفت: پیغمبرمایمان نمی

مولوی  در سخن ،( جالب است که این دیدگاه شمس21: 1، ج1385شمس تبریزی،« )صَد قنا.

س بلیت درونی یا تجاناست. مولوی منظور از این اندرون را قابه نحوی آشکارتر بیان شده
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مرید و  و رهبر و رهروجاذبة تجانس ذاتی، ما بین » ،باعث ایمان ،است. در نظر اوذاتی دانسته

(؛ زیرا دوستان حقیقی 289:  1، ج1369همایی، «) مراد است، نه خرق عادت و ظهورکرامت.

 : نیازند، از معجزه بیدارای قابلیت درونی و تجانس ذاتی با انبیا و اولیا هستندکه 

ــد مــعــجــزات    مــوجــب ایــمــان نــبــاشــ

ــت                     ــمن اســ  معجزات از بهر قهرِ دشـ

 

ــفــات    ــّت کنــد جــذبِ صـ ــی  بوی جنسـ

ــت         بردن اســ پی دل  جنســـیـّـت   بوی 
 

 ( 341: 3، ج1363)مولوی،                                                                                

 تنهایی باعث دستیابی به ایمانو شمس هر دو، معجزات به غزّالیپیداست که به اعتقاد     

اند دو منطقی را باعث پذیرش معجزه می مبنای عقلی ،غزّالیشود. در این میان، حقیقی نمی

قابلیّت درونی و اندرون را عامل پذیرش آن و دستیابی به ایمان حقیقی معرفی    ،و شمس

 کند.می

  بر و اختیار -3-3
حث و مورد ب ،از جمله مباحثی است که از روزگاران قدیم تا به امروز ،مسئلة جبر وا ختیار

انب ج ،به عنوان نمونه، گروهی چون اشاعره بوده و هست؛لّمین و عرفا جدال فلاسفه، متک

، اند )نسفیمکتب اختیار را برگزیده ،( و معتزله125: 1، ج1362جبر را گرفته )شهرستانی، 

(  برخلاف نظر اشاعره و معتزله، شیعه معتقد به جبر و اختیار مطلق نیست؛ 247- 246: 1344

لاجبَرَ وَ لا تفَویضَ وَ لکنِ اَمر  بَینَ »ق )ع( که بلکه با توجهّ به این حدیث امام جعفر صاد

است. )ن.ک: ابن بابویه (، راهی میان آن دو را برگزیده160: 1، ج1365)کلینی، « الاَمرَین

 (26: 1379قمی، 

   یک در این باب سخن گفته و مسیری را ر متکلّمان، عرفای مسلمان نیز هرعلاوه ب

ست اآدمی را صاحب اختیار معرفی کرده القضات همدانی،نعی ،به عنوان نمونه اند؛پیموده

بیشتر به جبر گرایش دارد )ر.ک:  ،( و ابوالحسن هجویری189: 1370)ن.ک: همدانی، 

ای نیز همچون عزیزالدّین نسفی، جبر و اختیار را اموری نسبی ( و عده503ّ: 1358هجویری، 

 (   215: 1341اند. )ر.ک: نسفی، دانسته
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و به بحث پیرامون جبر و اختیار پرداخته است. ا ،ز همچون سایر متفکّران اسلامینی غزّالی

های کلامی، نظر خود را دربارة جبر و خود، ضمن بررسی سایر نحله« اربعین»در کتاب 

 از این قرار است:  ،در کتاب مذکور غزّالیهای کند. خلاصة دیدگاهاختیار، اعلام می

تیاری، اند و در کلیّه کارهای اختمام کارها برای بندگان ثابت کرده قدریّه، اختیار کلیّ را در»

جبریهّ، اختیار را به کلیّ از بندگان سلب و فقط بر قضا و قدر  کنند؛قضا و قدر را انکار می

، خود دهند و در این موردفرقة معتزله، فقط کارهای بد را به خود نسبت می کنند؛تکیه می

کارهای زشت را به خدا دانند و قصدشان این است که ظلم و میرا دارای اختیار کامل 

از این  اند و خدا خیلی بالاتر استولی با این عقیده، ناتوانی را به او نسبت داده نسبت ندهند؛

اش روا دارند ... ]امّا[ مذهب حق این است که مجموع دو قدرت، که چنین جسارتی درباره

ر در اعمال بشر مؤثرّند و تمامی اعمال به قضا و قد یعنی قدرت خدا و قدرت عبد هر دو

است و بندگان به ، خدا تمام اعمال را مقدّر کردهیعنی خداست و بندگان دارای اختیارند؛

، لیغزّا« )کنند و این مذهب، حدّ متوسط جبر و اختیار است.اختیار خود، آنها را کسب می

1368 :27) 

لق؛ یار مطنه به جبر مطلق اعتقاد دارد و نه به اخت غزّالیشود، گونه که ملاحظه میهمان

خنان او نیز در ضمن س شمس تبریزی نیز نظری مشابه دارد؛ است.بلکه حدّ وسط را گرفته

ق کند و کسانی را هم که به اختیار مطلتازد و آنها را سرزنش میبه جبریان می ،پراکندة خود

 ر و اختیارجب ای هست بیرونبلکه معتقد است لطیفه داند؛در مسیر راست نمی ،اعتقاد دارند

 که نه جبر مطلق است و نه اختیار تام.

 ،به نقد تفکّرات جبرگرایانه پرداخته و معتقد است که مکتب جبر ،شمس در وهلة نخست

 گوید: با تعالیم الهی، امر و نهی و ارسال پیامبران در تعارض است و می
ر. ای هست بیرون جبرفتند... امّا طریق غیر آن است. لطیفهاین بزرگان همه به جبر فرو »

گوید، زیرا خوانی؟ او تو را قادر میخواند، تو خود را جبری چرا میخداوند تو را قَدَری می

مقتضای امر و نهی و وَعد و وعید و ارسال رسُُل، این همه مقتضای قَدَر است. آیتی چند 

 ( 245: 1، ج1385تبریزی، )شمس « هست در جبر، امّا اندک است.
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اندن مشدن نامة اعمال و بازش، اعتقاد به جبر را باعث متلوّنشمس در جای دیگر از سخنان    

ر نامة کردارت متلوّن است. این تلوّن از جب»گوید: و چنین می استها دانستهاز بسیاری فایده

، از تو بدین جبر معامله کنی ه دانند. اگرن منویس. آخر جبر را این طایفه باست. نامة متلوّ

)همان،  «بسیاری فواید بازمانی. چندان نیست که بگویی، برویم بخسبیم، تا خدا چه فرماید.

های از زمرة حجاب ،علاوه بر این، شمس معتقد است که تفکّرات جبرگرایانة مطلق (91: 1ج

مامی ز درک تبه علّت تفکرات جبری، ا ،راه سلوک است و عارفانی چون بایزید بسطامی

 (103: 1اند. )همان، جحقایق محروم مانده

مّا ا اختیار را بر جبر ترجیح داده است؛آید، او در ظاهر گونه که از سخنان شمس برمیآن    

 نواع جبربندی ااست؛ بلکه به تقسیماو جبر را به صورت مطلق رد نکردهباید دانست که 

ه است. به عبارت دیگر، او قائل برا پذیرفتهو جبر محمود  پرداخته و جبر مذموم را رد کرده

است که اوّلی را پسندیده و دومی را امری ناپسند « جبر تقلیدی»و « جبر تحقیقی»دو نوع 

جبر را این طایفه دانند؟ ایشان چه دانند جبر را؟ آخر جبر را تحقیقی است و تقلیدی »داند: می

( 91: 1)همان، ج« نگری؟خر سوی تحقیق چرا نمینگری؟ آاست. آخر در تقلید چرا می

قد است پرداخته و معت« جبر تقلیدی»به نقد  ،طور ضمنی، بهشمس در جای دیگر از سخنانش

به  ،اهکه سالک باید بتواند از ایمان، اعتقاد و جبر تقلیدی رها شده و از ورای این حجاب

 (300-299: 1جل آید. )ن.ک: همان،واسطة خداوند نائدرک و شناخت بی

بنابراین، شمس در بخشی از سخنانش، به نقد تفکّرات جبرگرایانه پرداخته و با عرضة 

را  «جبر تحقیقی»، در قسمت دیگری از سخنانش ، اختیار را ارجحیّت داده است؛ امّادلایلی

رفته و او هم اختیار را پذی ،یعنی در حقیقت است؛را رد کرده« جبر تقلیدی»است و پذیرفته

التی از ح ،اشکه او در ضمن سخنان پراکندهمانه را. نکتة دیگر اینهم جبر تحقیقی و عال

« ون جبرای بیرلطیفه»که البته اختیار مطلق هم نیست. او از  استورای جبر صحبت کرده

و اکثر بزرگان و ( 103: 1)همان، ج« چیز دیگر است»گوید که ( سخن می245: 1)همان، ج

 ن عارفان؛اند، ایهمه به جبر فرو رفته ،این بزرگان»چنانکه گوید:  اند؛نیافتهعارفان آن را در

( که جبر مطلق نیست و 245: 1)همان، ج« ای هست بیرون جبرلطیفه ا طریق غیر آن است،امّ
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وان گفت که تبنابراین، می است؛زیرا شمس، جبر تحقیقی را پذیرفتهاختیار مطلق هم نیست؛ 

همان جمع بین جبر و اختیار است. بعدها شاهد آن  ،«فة بیرون از جبرلطی»منظور شمس از 

 ،گر شده و او نیز همانند پیر و مراد خوددر آثار مولوی نیز جلوه ،هستیم که این عقیدة شمس

 (77: 1، ج1369)همایی، « است.تقد به حالتی ما بین جبر و تفویض مطلق شدهمع»

 ذات و صفات(حدوث و قدم )مباينت يا يگانگیِ  -3-4

ند، ایکی دیگر از مباحثی که متکلّمان و گاه، عرفای اسلامی در باب آن به اظهار نظر   پرداخته

 بحث حدوث و یا قدم صفات الهی است؛موضوع یگانگی یا مباینت ذات و صفات الهی و یا 

ذات  ، عیندارای صفاتی است و صفات او ،که بعضی از معتزله معتقدند که خداوندچنان

( شیعیان امامیّه نیز خداوند را دارای صفاتی 122: 1965.ک: قاضی عبدالجبار، هستند. )ن

( عطار نیشابوری نیز چنین 241: 1388.ک: لاهیجی، دانند که عین ذات حق است. )نمی

)عطار « ذات و ذاتش چون صفات است. ،صفاتش» گوید:که میای دارد؛ چنانعقیده

 (323: 1368نیشابوری، 

ست. او ا، به بحث پیرامون این موضوع پرداخته«الاقتصاد فی الاعتقاد»در کتاب  غزّالی

فات ص» گوید: اند و جدای از ذات او نیستند و میتعالی، قدیممعتقد است که صفات حق

به این معنی که چون ذات خداوند آغازی ندارد، صفاتش نیز قدیم و  اند؛الهی قدیم

گونه بیان همین مفهوم را این ،( او در جای دیگر79تا: ، بیالیغزّ) .«غیرمسبوق به نیستی است

 «امّا از نظر مصداق و وجود متحّد است. ،هرچند ذات با صفات تغایر مفهومی دارند»دارد: می

 (160)همان: 

که نانچ و یگانگی ذات و صفات اعتقاد دارد؛بودن صفات الهی شمس تبریزی نیز به قدیم

( 323: 1، ج1385)شمس تبریزی، « هیچ صفت از ذات جدا نیست.»گوید: با صراحت می

دانند و در میکسانی که ذات را از صفات جدا شمس در جای دیگر از سخنانش، در جواب 

هو : »استگونه پاسخ دادهکنند، اینحضور حق در مخلوقات و محدثات را انکار می ،نتیجه

 هُوَ اگر او با همه صفات و محدثات باشد؟ وَ تر از چندین هزار نظرهاست. چه عجبعظیم

 ( 323: 1)همان، ج« کُنتْمُ. ما أَیْنَ مَعکَمُْ
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فات حق را از ذات او جدا          شمس در جای دیگر، به این موضوع پرداخته و ص

 گوید: علم حق را عین ذات او دانسته و می ،به عنوان مثال است؛ندانسته
چون بر ملا  ،کُنْتمُ... با همه فضلش ما أَیْنَ معََکمُْ هوَُ گفت:این میاسد متکلمّ، روزی تفسیر »

گویی: وَ هوَُ معََکمُ، خدا با چیزی پرسیدمی، بر هم شکستی. روزی پرسیدمش که می

شماست، چگونه باشد؟ ... خدا با بنده چگونه باشد؟ گفت: آری، خدا با بنده است به علم. 

و هیچ صفات از ذات جدا نیست ... فی الحال بیچاره شد. گفتم که علم از ذات جدا نیست 

 (295، 1)همان: ج« برخاست و سر نهاد و به تعظیم مشغول شد.

ارند؛ د مشابهصفات الهی نیز دیدگاهی  و شمس در زمینة حدوث و قدم غزّالیبنابراین، 

به قِدَم صفات الهی  ،دانند و به عبارت دیگرصفات الهی را از ذات او جدا نمی ،هر دو آنها

 باور دارند.

 رؤيت -3-5

اختلاف نظرهای  مسئلة رؤیت نیز از جمله مباحث مهم کلام اسلامی است که در مورد آن

ین باورند بر ا ،به عنوان نمونه، اشاعره، ماتریدیهّ، مشبّهه، حشویهّ و کرامیهّ بسیاری وجود دارد؛

 261: 1، ج1389حتمی است. )اشعری، که رؤیت خداوند، در همین دنیا ممکن و در آخرت 

( در نقطة مقابلِ اشاعره، امامیّه و معتزله قرار دارند که عقل را بر 77: 1383البزودی،  و 265-

برخی آیات و روایات که از آنها رؤیت جسمانی  دانند و با ردّ ظواهرنقلِ ظنّی مقدّم می

    د و ظاهر آیات تشبیه را تأویل انشود، لازمة رؤیت به چشم را تجسمّ دانستهاستنباط می

 (242: 1965.ک: الهمدانی، اند. )نکرده

به تنزیه  ،او در وهلة نخست  ، دارای دو بخش عمده است؛در باب رؤیت غزّالینظریات      

: 1351، و همان 50: 1368، غزّالیپردازد و او را منزّه از جا و مکان می داند. )خداوند می

که او رؤیت را مستلزم جسمانیّت که رؤیت خداوند ممکن است؛ چرا ست( امّا معتقد ا259

د در ضمن کنداند؛ بلکه به مشاهده و رؤیت قلبی ایمان دارد و سعی میو حضور فیزیکی نمی

عقلی ایجاد کند. )پور جوادی،  خداوند و امکان رؤیت او، هماهنگی بین تنزیه ،سخنان خود

1375 :100 -101) 
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       است که باحثی را دربارة رؤیت مطرح ساختهدر مقالات خود، م شمس تبریزی نیز

    که او نیز پس از مشابهت دارد؛ چرا غزّالیهای بسیاری با سخنان توان گفت از جنبهمی

خداوند  دارد که رؤیت تأکیدگفتن به شبهات پیرامون رؤیت خداوند، بر این موضوع پاسخ

 ارد و این موضوع مستلزم تشبیه و تجسمّ خداوند نیست.در این دنیا و جهان دیگر امکان د

به امکان رؤیت خداوند در دنیا و آخرت اشاره کرده  ،شمس در چند جا از سخنان خود

شمس، عارفان راستین،  ( از دیدگاه207: 1دارد. )شمس تبریزی، جموضوع را بیان میو این 

 (135: 1به دیدار خداوند دست یابند. )همان، ج ،این قابلیت را دارند که در همین عالم مادی

، شمس برخلاف «تعالیحضرت موسی )ع( و طلب رؤیت حق»، در مورد علاوه بر این

معتقد است که حضرت موسی )ع( به دیدار  2،نظر اکثر مفسّران و عرفا و حکمای اسلامی

که خداوند در آن سورة اعراف  143تعالی نایل آمده است. او بر این باور است که آیة حق

گوید، تأویل و تفسیر خاصّی دارد که اکثر مفسران از فهم معنای می« لنَ تَرانی»به موسی 

 (174: 1و  ج 152- 151: 2ند. )ر.ک: همان، جاحقیقی آن غافل

در باب رؤیت  و سایر موضوعات  غزّالیهای شمس و البته بحث درباره اشتراک دیدگاه

فحات مقاله، ص محدودیت ا بنا بهامّ این مطالبی است که ذکر شد؛ ر ازکلامی، بسیار گسترده 

 قادر به عرضة همه آنها نیستیم.

ار بین انکاین است که آیا این میزان تطابق غیرِقابل شود،سؤالی که در اینجا مطرح می     

ا ی ل دیگری باشداثر تصادف یا ترادف معانی و مسائ ، ممکن است درغزّالیآرای شمس و 

 ای شاید مقداری از آثار او رشناخته و حتّآشنا بوده و او را می غزّالیکه شمس با آرای ینا

و  ، از دیدگاه پژوهشیکه پاسخ به آن، سؤال بسیار مهمی است؛ چرااین ؟استمطالعه کرده

 بسیار حائز اهمیت است. ،پژوهشی ما اصالت نظریة

شناخته و با آثار او را می غزّالی محمّدتنها ال این است که شمس، نهجواب ما به این سؤ    

 زّالیغشناخته و جالب است که بدانیم دربارة آشنا بوده است؛ بلکه حتی خانوادة او را نیز می

و حتی مباحثی را از زندگی شخصی و علمی آنها  استاو به اظهار نظر نیز پرداختهو خانوادة 

ود. این شو کلام، مشابه آنها یافت   نمی ادبیّاتهای تاریخی و تاریخ بیان داشته که در کتاب
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 کند که به احتمال بسیار زیاد، شمسدسته از سخنان شمس، این ظن پژوهشی را تقویت می

ا، از همین است و سپس این آراخذ کرده غزّالی محمّدمقداری از آرای کلامی خود را از 

ای است که تاکنون مورد توجّه نظریهاند. این الدین رومی منتقل شدهرهگذر به مولانا جلال

 ا با توجه به میزان تطابق آرای کلامیامّ است؛قّقان و پژوهشگران این حوزه قرارنگرفتهمح

های فراوان به اثبات رسید و با توجه به آنچه در های قبل با شاهد و مثالایشان که در قسمت

و آثار و خانواده او عرضه خواهدشد، این  غزّالیناپذیر شمس با ، در اثبات آشنایی انکارادامه

به بررسی  ،مهادا بگیرد. درتوجه بیشتری قرار تواند موردشود و میپژوهشی تقویت می نظریة

 هایندیشها تشابه یابیعلّت برای زمینه تا پردازیممی غزّالی خانوادة با شمس آشنایی میزان

 شود. امهیّ ایشان

 پذيرستأثیراس براس و خانواده او: زمینب غزّالیآشنايی شمس با  -4

ست ا، با احترام بسیار یاد کردهغزّالیو برادرانش احمد و عمر  غزّالی محمّدشمس تبریزی از 

 حمّدمبا اشاره به تصنیفات بسیار  ،کند. وی همچنینمعرفی می« سلالة پاک»آنها را از و 

کدام از برادرانش را در کند و هراشاره مینظیر بودن او در علوم روزگار خود ، به بیغزّالی

 گوید: داند و میدوران می نظیریگانة روزگار و بی ،جایگاه خود

، برادرش، و آن برادر سوم، هرسه از سلالة غزّالی محمّدالله علیه، و حمه، رغزّالیاحمد »

وم، در شیوة عل غزّالی محمّدپاک بودند. هریک در فنّ خود چنان بودند که نظیرشان نبود: 

فت، سلطان همه در معر غزّالیالشَّمس است... و احمد لا نَظیرَ لهَُ بود، تصانیف او اَظهرَُ منَِ 

در سخا و کرم؛ زیرا صاحب نعمت بود و ایثار بسیار.  ،نمایان بود و آن برادر دیگرانگشت

سی در سخا و کرم کگفتندی که بازرگان بود و مالدار،  غزّالیاکنون، آن برادر سوم را عمر 

 (320: 1، ج1385)شمس تبریزی، « او را نظیر نبود.

ة به خصوصیات برجست ،غزّالی محمّدشمس در جایی دیگر، با بیان حکایتی از احمد و 

 گوید:آنان اشاره نموده و چنین می
طعن کردند در سخن او پیش  ،بود. طاعنانهای ظاهر نخواندهاز این علم ،غزّالیاین احمد »

او را از انواع علوم، هیچ خبر نه.  ؛گویدسخنی می که: ]برادرت[ ،غزّالی محمّد ،برادرش

 ]را[ که تصنیف او بود، پیش برادر فرستاد به« لُباب»و کتاب « ذخیره»کتاب  ،غزّالی محمّد
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، نظر او از دور دست فقیهی ... این رسول چون درآمد، او نشسته بود در خانقاه خوش حال.

ها آوردی؟ لرزه بر آن رسول افتاد. بعد از آن، تبسمّ کرد، گفت که ما را کتاب بر او افتاد؛

خود کور باشد و اُمیّ نانبیسنده  ،ام؛ امیّ دیگر باشد، عامی دگر. آن عامیگفت: من اُمیّ

نون فت: اکچیزی بخواند. گ ،باشد. گفت: اکنون تو بخوان تا بشنوم. او از هر جای از آن

 بنویس بر دیباچة کتاب این بیت را که املا کنم:

ــت مرا   ــدر پی گنج، تن خراب اســ  ان

ــت مرا؟       باب اســ جای ذخیره و ل  چه 

 

ــق  باب اســــت مرا بر آتش عشـ  ، دل ک

ست مرا      شراب ا  «معجون لب دوست، 
 

 

 

 (321)همان:                                          

داند که صاحب را دانشمندی می غزّالی محمّدطور که از سخن شمس پیداست، او همان

و آنها را  بردنام می« لباب»و « ذخیره» هایاز دو کتاب به نام ،ات بسیار است و در اینجاتألیف

کتابی  غزّالی محمّدنماید؛ چرا که داند که البتهّ به نظر درست نمیمی غزّالی محمّدمتعلّق به 

باشد  «الذخّیرَهُ فی عِلمِ البَصیرَه»کتاب  ،«ذخیره»و شاید منظور شمس از  به نام ذخیره ندارد

 باشد که آن هم «الاحیاءلباب»، کتاب «لباب»است و ممکن است مراد از  غزّالیکه از احمد 

ش در سخن که شمس آن را غزّالیبودن شیخ احمد است. از این رو، اُمّی غزّالیمتعلق به احمد 

م ، آن بوده که بر علا مقصود اصلی شمس از این سخنانامّ نماید؛بیان داشته، صحیح نمی

نماید  اصرار ،اعتنایی او به علوم ظاهریا بی غزّالیسرشار احمد  و معرفت غزّالی محمّد بسیار

  از این دو برادر را در نظر       یک سازی خصوصیّات اصلی هربرجسته ،و گویا به نوعی

 است.داشته

زد عمر ن غزّالی محمّدکردن امام شمس تبریزی، ضمن آوردن حکایتی دیگر، از تحصیل

در جایی از سخنان خویش، و  (51: 2، ج1385است. )ن.ک: شمس تبریزی، کردهخیّام، یاد 

امام « عادتکیمیای س»گونه به کتاب ضمن تأویل یکی از احادیث نبوی، به صورت تعریض

 گوید:نیز اشاره کرده و می غزّالی محمّد

آید ین میمرا چن لَهَا. فَتعَرََّضُوا أَلَا نَفَحَات ؛ دَهرْکِمُْ أَی امِ فیِ لِرَبِّکمُْ قالَ النَّبی ، عَلَیهِ الس لام: إِنَّ»

از بندگان  ای باشدنماید که این نفحات، نَفَس بندهمعنی این آن می یی،که این ترجمه را بگو

 ( 152: 2)همان، ج« آن کتاب. اوست کیمیای سعادت نهمُقرّب که 
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: 2، ج1385)موحد، « غزّالی محمّدکیمیای سعادت امام »، از آن کتابمنظور  ،در اینجا

است. در مبحث  غزّالی محمّددهندة آشنایی شمس با آثار ( است. این سخن، نشان343

 ، یعنیغزّالی محمّدنزد عمر خیّام، شمس از کتاب دیگر  غزّالی محمّدکردن امام تحصیل

شدن میزان آشنایی شمس با خانواده و آثار امام با مشخصاست. نیز نام برده« احیاءالعلوم»

 شود. تر میمرد، روشنهای این دو بزرگآوایی اندیشه، علّت همغزّالی محمّد

 گیرسنتیجب -5      

طابق یابیم که تو شمس تبریزی درمی غزّالی محمّدهای کلامی ای اندیشهبا بررسی مقایسه

ه ب ة کلام و عرفان اسلامی وجود دارد؛چشمگیری مابین نظریات کلامی این دو چهرة برجست

هر دوی ایشان در باب ایمان و حدود آن، تفکرات مشترکی دارند و بر این  ،عنوان نمونه

 زبانی است و در یک مرحلة بالاتر، اساساً ایمان را بسی والاتر از ایمان ،باورند که ایمان قلبی

مان تنهایی موجب دستیابی به ای، معجزه را بهاند. همچنین، هر دوی آنهاتصدیق قلبی دانسته

های عقلی، درونی و باطنی در آدمی وجود دانند و بر این باورند که تا حجتحقیقی نمی

 شد.هدعجزه به ایمان حقیقی منجر نخواباشد، مداشتهن

 به جبرگرایان و اختیارگرایان مطلق خرده  ،در باب جبر و اختیار نیز هر دوی ایشان 

تیار ه جبر مطلق است و نه اخکنند که ناند و راهی میانة جبر و اختیار را پیشنهاد میگرفته

 گسیخته.لگام

علاوه بر این، در مبحث حدوث و قدم یا بحث بر سر مباینت و یگانگی ذات و صفات 

ت اعقیدة ایشان، میان ذات و صفبه  ، دارای آرای یکسانی هستند؛غزّالیالهی نیز شمس و 

 به عبارت دیگر، ایشان به قِدَم صفات الهی باور دارند. الهی مباینت حقیقی وجود ندارد؛

اعتقاد به رؤیت، مستلزم تشبیه و تجسیم خداوند نیست؛ زیرا عارف در در نظرگاه ایشان، 

تواند به رؤیت و مشاهدة قلبی دست یابد که هیچ می ،به واسطة دیدة باطنی ،همین عالم

 تعارضی با تنزیه ذات اقدس الهی ندارد.

 این ، نتیجة دیگری نیز ازغزّالیهای کلامی شمس و شدن تطابق اندیشهعلاوه بر آشکار

شود و آن، این است که بر خلاف تصورّ عمومی از شمس تبریزی که او پژوهش حاصل می
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های مختلف علوم اسلامی، از جمله پندارند، وی در حوزهسواد و مکتب ندیده میرا فردی بی

یّات با نظر ،تا آنجا که آرای کلامی او ای است؛علم کلام، دارای نظریات استوار و سنجیده

در  ،های این دوزند و گاه شباهت دیدگاهپهلو می غزّالی محمّدهمچون امام  متکلّم بزرگی

 تطابق کامل است. 
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فصلنامب فلسفب «. غزّالی محمّدماهیّت ایمان از دیدگاه (. »1387کاکایی، قاسم و حقیقت، لاله. ) -1
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 تطبیقی ادبیّاتنشریةّ 

 و علوم انسانی ادبیّاتدانشکدة 

 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

 1397بهار و تابستان ، 18، شمارة   10سال 

 ديدگاه ابن عربی و مولانابررسی تطبیقی تأويلات آية نور در 
 1رضا ساعدس رودسمحمّد           پژوهشی( -)علمی

 2رضا صرفیمحمّد

 3پورالله شريفعنايت

 چکیده
انگیز دربارة حقیقتی متعالی و ماورایی دارد. آیة نور، از جمله آیاتی است که تمثیلی اعجاب 

انه لازم می آید با زبانی نمادپردازهایی موجود است که گاه در این تمثیل زیبا، رموز و نهفتگی

به بیان آن پرداخته شود. عرفان اسلامی در پرتو کتاب آسمانی قرآن، روایات و احادیث 

-شناسی و توحید، سرشار از غنای فکری و ژرفمعصومان )علیهم السّلام(، در مباحث هستی

ری، تو فضاهای گستردههای جدید اندیشی است که هر بار با دقّت و تأمّل در این معارف، افق

مکشوف و مفتوح می گردد. برخی از این مفاهیم، در نتیجة جذبه و الهام است و برخی جنبة 

هایی که واژه شود.می های قرآنی و دینی حاصلاستدلالی و توصیفی دارد که در ساحت آموزه

، جاجه، شجرهدر این آیة شریفه، محور اصلی موضوع است، عبارتند از: نور، مشکات، مصباح، ز

های لفظی، استعاری و تمثیلی متعددّی در واژگان مذکور، موجود زیتونه، لاشرقیه و لاغربیه. دلالت

ار ابن شدة مربوط به آیة نور، با تکیه بر آثاین مقاله به منظور بحث و تحلیل تعابیر مطرح است.

به توصیف و تحلیل  ،است و سپسشدهنوشته های صاحب نظران،عربی و مولانا و تحلیل

 ایم. پرداخته

 واژه هاس کلیدس: قرآن، آية نور، نور، ابن عربی،مولانا. 

                                                           
 فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان  )نویسندة مسئول(:  ادبیّاتدکتری زبان و  آموختةدانش - 1

mstfsaedi8@gmail.com                                                                                             
 m_sarfi@yahoo.comفارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان:  ادبیّاتاستاد بخش زبان و  - 2

 e.sharifpour@mail.uk.ac.ir فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان: ادبیّاتدانشیار بخش زبان و  - 3

 29/10/1394تاریخ پذیرش:                           27/4/1394تاریخ دریافت: 

mailto:mstfsaedi8@gmail.com
mailto:e.sharifpour@mail.uk.ac.ir


 1397تان بهارو تابس، 18 ة، شمار10سال  یقی،تطب ادبیّات یةّنشر                        74

 مقدّمب -1

برخی بر این باورند که قرآن، ورای ادراک آدمی است، پس احدی حقّ تدبرّ و تأملّ در معانی و  

در همان قالب معنای لفظی وسطحی،  که دانندمی سادهی ای قرآن را کتابهعدّ مفاهیم آن را ندارد و

 ت.اسشده جوریت قرآنهم، باعث محدودیت در تحقیق و تفحصّ و دیدگاه. این دو کاربرد دارد

ی خود، می های معرفتهای استثنایی است و هرکس به فراخور استعداد و قابلیتقرآن، دارای ظرفیت

 برگیرد؛ به این معنا که در پس ظاهر سادةانتها، صیدی در حدّ توان خویش تواند از این اقیانوس بی

  است.آن، مفاهیم و موضوعات عمیق و بی پایان نهفته

هر مفسرّ و  انگیز است.ای شگفتآیه...(، اللَّهُ نوُرُ الس ماواتِ واَلأْرَضِْسورة نور )35آیة  

اندیشمندی، بسته به مراتب ایمانی، شهودی و استدلالی، از این آیة شریفه، دریافت و برداشتی 

د، ماهیتّ شومیهایی دیدهاست که اگرچه در صورت بیانی و شاکلة بحث هریک، تفاوتداشته

 هرکدام به یک حقیقت می پیوندد. 

نندة هرچه کهای قرآنی، نزدیکتمثیل تمثیلی که در این آیه به کار رفته، همانند دیگر

نمادها  ای ازبیشتر مفاهیم، به ذهن مخاطب است؛ امّا اصطلاح نور، فراتر از یک مفهوم، جلوه

هایی را استدلالاست و ایشان آرا وو مجازها را فرا روی اندیشمندان و هنرمندان قرارداده

اه برخی، اند و در دیدگباطنی پرداختنهاند. برخی برای توجیه، به تأویل و معانی مطرح کرده

ست. اعنوان اساس کار تأویل، مورد عنایت بودهمند بودن و نقل معتبر از معصوم، بهضابطه

های معرفتی که تأویل در آن کاربرد وسیعی دارد، عرفان اسلامی است؛ یکی از      حوزه

نای این ای ظاهری قرآن باشد. باند که تأویلاتشان بر مبنای حفظ معنالبتهّ عرفا، سعی کرده

 نوع تأویل، اتّکای بر معرفت حاصل از کشف روحانی است. 

های عرفانی ابن عربی و مولانا و نمادپردازی این هدف اصلی در این مقاله، تحلیل اندیشه

دو عارف و متفکّر شهیر اسلامی، درخصوص نور و این آیة شریفه است. اهمیّت پرداختن به 

بخشی، فضایی از تفکّرات و کشفیات عقلی، اشراقی و ذوقی، دامنة بر لذّتموضوع، علاوه 

دهد تا بدین ترتیب، راهکاری در مسیر رهپویان قرآنی باشد. ها و پیوندها را ارائه مینگرش

هایی است که در بحث نوری، جزءِ نکتة بارزی که در مقایسه لحاظ شده، مفاهیم و رهیافت
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و با استخراج این لوازم مشترک، مانند: تمثیل آینه در بحث شود ملزومات آن محسوب می

رای هایی بتجلّی، انسان کامل، وحدت و کثرت و... از آثار این دو شخصیت بزرگ، زمینه

 گونه موضوعات فراهم می آید.تحقیقات تطبیقی، از این

؛ با تاستبیین تجلّی نور حق، بر همة موجودات  مبنای بحث در این آیة شریفه، نور و

هایی که اصطلاحات محوریت این موضوعات که مراد و منظور از این نور چیست؟ دلالت

خاص و کلیدی این آیه دارد و در این خصوص عارفانی چون ابن عربی و مولانا، به فراخور 

مله نکاتی ج اند؟ ازکداماند، های خود، با نمادپردازی به تبیین آن پرداختهاستدلال و برداشت

ة بحث در شاکلکه باید حدّ و مرز آن تعیین شود، توصیف و محتوای تمثیلی تجلّی حق، 

 توان با توجهّ به این آیه، بین خالق و مخلوق  استنباط نمود.ای که میاست؛ به علاوه، رابطه

پیشینة تحقیق-1-2
سورة نور، توضیحات  35در تفاسیر قرآنی علمای سلف و مفسرّین عصر حاضر، در باب آیة  

های عرفانی و فلسفی، مفاهیم ظاهری و باطنی، جلب نظر می کند؛ مختصر و مبسوطی با زمینه

آرای فلسفی، کلامی و عرفانی مرتبط با این آیه، از اندیشمندان و عرفایی چون ابن سینا، 

 اردادن آثارسهروردی و ملاّصدرا و... قابل توجهّ است. در بحث حاضر، با امعان نظر و محورقر

ابن عربی و شارحان آثارش، از جمله: آشتیانی، آملی، عفیفی، جامی، خوارزمی، قیصری و 

نظران و نویسندگان معاصر، از جمله: ای از افاضات و آرای صاحبقونوی، موارد برجسته

ریاض عبدالله، عثمان یحیی، خرّمشاهی و... گردآوری شده، با ترجمة برخی نکات مرتبط با 

ور و آیة است. در بررسی نهای این شخصیت برجسته، مورد تحلیل قرارگرفته، دیدگاهموضوع

نور از نظرگاه مولانا، تکیة ما بر مثنوی، دیوان شمس و فیه مافیه است و در این راستا به آثار 

-و از توضیحات استادانی چون: فروزانفر، چیتیک و... استفاده شده ، نظر داشتهمعاصران مولانا

صورت کوتاه، در باب آیة نور، در مجموع این آثار، اشاراتی درمورد نور و در برخی به است.

شود. بر آن شدیم، آیة مورد بحث را در چارچوب یک موضوع مشخصّ و منسجم، ملاحظه می

با رویکرد نمادگرایی در آثار ابن عربی و مولانا، بررسی نماییم؛ لذا، به طرح نظرات و تحلیل و 

 است.مبادرت شده گیرینتیجه
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 بررسی تطبیقی تأويلات آية شريفة نور در آثار ابن عربی  -2

یکی از آیات شگفت انگیز سورة نور که جایگاه ویژه ای در تفاسیر، ادب، عرفان و فلسفة اسلامی  

 سورة نور است:  35دارد، آیة
أنها ک  ةُالزحجاجَ ةٍفیِها مصِبْاح  المْصِبْاحُ فیِ زجُاجَ اللَّهُ نوُراُلس مواتِ وَ الأْرَضِْ مثَلَُ نوُرهِِ کمَشِکْاةٍ»

مْ تمَسْسَهُْ نار  ءُ ولَوَْ لَیکَادُ زیَتْهُا یضُیِةٍوَ لاغرَبْی  ةٍلاشرَقْی  ةٍزیَتْوُنَ ةٍمبُارکََ کوَکْبَ  درُِّیٌّ یوُقدَُ منِْ شجَرَةٍَ

 «ء  علَیِم .شاءُ وَ یضَرْبُِ اللَّهُ الأْمَثْالَ للِنَّاسِ وَ اللَّهُ بکِلُِّ شیَْیَ نوُرٍ یهَدْیِ اللَّهُ لنِوُرهِِ منَْ نوُر علَى

وص ، در کتاب شرح فص«اللّهُ نورُ الس مواتِ والارَضِ»عفیفی، عبارت ابن عربی را در تفسیر

 الأرضِ ورُن وَ الالهی  ی لّالکُ قلُالعَ هُعنی أنَّمَبِ مواتِالس  نورُ هُإنَّ قولونَیَفَ» الحکم، چنین آورده است:

خداوند نور  (109 :بخش دومتا، بی،ابن عربی)« فیه. لقِأ الخَبدَأو مَ مِالعالَدِجووُ أُبدَمَ هُعنی أنَّمَبِ

هاست، در حقیقت، بدین معناست که او عقل کلیّ است و نور زمین بودن، بیانگر این آسمان

است. او در بخش دیگری از فصوص، عالم را است که وی مبدأ و آغازگر عالم وجود و خلقت 

داند که ادراک وجودش، منوط به نوربخشی حضرت الهی است؛ پس ای از نور حق    میسایه

الشأّن است که تجلیّ نموده و به اشکال مختلف، جلوة حقیقت و اصل وجود، پروردگار عظیم

 است:خود را نمایانده
ردد. گنیست. در پرتو نور است که ادراک ممکن می اگر نور نباشد، وجود سایه قابل ادراک» 

داند که سایه، پندارد؛ ولی عارف میم درکنار شخص، یک موجود حقیقی میجاهل، سایه را ه

وجودش موهوم است و هیچ جز شخص صاحب سایه نیست. سایه، وجودی زاید بر وجود صاحب 

حق نیست. همان خود اوست که به این خود ندارد. عالم نیز چنین است. عالم چیزی زاید بر وجود 

گ های رنگارناشکال مختلف جلوه گر شده است. همچون روشنایی نور است که از ورای شیشه

ندارد و یکی  ها رنگها که بگذری ، نور در پشت شیشهبتابد و سرخ و کبود و سبز بنماید. از رنگ

 (448 :بخش دومتا، بی ،ابن عربی)« بیش نیست.

تجلیّات و فیوضات حضرت به هر تقدیر،  قرآن، نور از اسمای الهی است.در قاموس  

-نگ در شیشهرپروردگار، بر مراتب هستی، فراگیر و پایدار است. این تمثیل ابن عربی که نور بی

آید، مصداق جلوة خداوند تبارک وتعالی است که در اعیان های رنگین ، به رنگ شیشه درمی

در همین مبحث، اطلاق  702شود. وی در صفحة گر میگارنگ جلوهو همة موجودات، رن 1ثابته
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ی اطلاق نور بر هر یک از مراتب هستی یا حضرت» نور را بر مراتب هستی، این گونه توجیه می کند: 

 «از حضرات ، به لحاظ مقایسة هر مرتبه با مراتب پایین تر است.

رسید که یک طرف عالم، نور محض از بیان ابن عربی در بارة نور، می توان به این نتیجه 

ا هاست و در طرف دیگر آن، تاریکی وجود دارد و میان این دو، منطقة انوار است که به سایه

ای از ر، سایهتتعبیر می شود. این را می توان در سلسلة مراتب هستی، توجیه کرد؛ هر مرتبة پایین

گاه متعینّ یا ضیاء است. نوعاً نور، در دیدمرتبة بالاتر است که این سایه در اصطلاح وی، همان نور 

ابن عربی، در مراتب متعددّی قرار دارد و عبارت وی را می توان چنین تحلیل نمود که هر مرتبة 

ای است تری برخوردار است و این، همان نکتهنسبت به مرتبة بالاترش، از نور ضعیفتر نور، پایین

نور در همة پدیده های عالم متجلیّ است. مؤلفّ کتاب که در عرفان اسلامی، براساس آیات قرآن، 

حکمت الاشراق، از مقایسة فلسفة اشراق و عرفان در باب سریان نور، نتیجه گرفته که همة عالم، 

 حتیّ مراتب نازل عالم مادهّ نیز از نور بهره دارند: 
ی ات و از نور بهرهای سراسر ظلمت اسدر دستگاه فلسفة اشراق ، عالم مادهّ بدون هیچ مجامله» 

ندارد. اماّ محققّان عرفان، با توجهّ به سرایت هویت الهی، نور را نه فقط در عقل اولّ و مراتب مادون 

تا نفس انسانی، بلکه در مراتب نازل هستی و عالم مادهّ نیز صادق می دانند. آنان عالم مادهّ را از یک 

تر معقول تر وآید، چنین طرحی مناسبه به نظر میدانند کجنبه، امری نورانی و از جهتی ظلمانی می

 2(25: 1389پناه، )یزدان« است.

 ابن عربی، بحثی نمادین در بارة زمین و آسمان دارد: 
در عرفان، زمین نماد جهت سفلی و عالم جسمانی و مادیّ است. آسمان نماد جهت علیا و عالم معنی »

صفات خلق، در مقابل صفات حق )سماء( و پایین در مقابل  -1رود. ارض عبارت است از: به شمار می

دنیایی که بر روی آن زندگی می کنیم، با  -2بالا )سماء( و عالم فساد در مقابل عالم اصلاح )سماء(؛ 

به معنای خلق است، در مقابل زینت  -3؛ بدن انسانی که مخلوق اوست و آن محلّ ظهور روزی است

جهان وجود مشتمل است بر عرش، : گویدمی ( او460: 1389)میرآخوری،« آن که حق است.

 ( 30: 1380)آشتیانی، «باشد.گانه، زمین و آنچه در آن مىکرسی، سماوات هفت

لازم است که در بحث این آیه، نگاه ابن عربی را به خلق و نظام خلقت بررسی نماییم. استاد  

 نویسد: دینانی می
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یک از حکما و متکلمّان سابقه مطرح شده، در آثار هیچ آنچه دربارة خلق در آثار ابن عربی»

اشد ببار و برای همیشه آن را انجام دادهاز نظر او، خلق، امری نیست که خداوند یک نداشته است.

نمی باشد. خلق در دیدگاه ابن عربی، فعل دایم خداوند از ازل  دادن به آنچه نیست،و نیز هستی

ازد. وی در سدر نتیجه، تجلیّات حق را ظاهر می پذیرد وانجام می تا ابد بوده که به طور پیوسته

کند و آن را با اصطلاح قرآنی فصّ شعیبی، نظریة خود را دربارة آفرینش عالم مطرح می

نماید و معتقد (، تطبیق می15)ق/« لبسٍَ منِ خلَقٍ جدَید بلَ همُ فی»در آیة شریفة « جدید خلق»

 1362ادراک حقیقت خلق جدید را ندارند. )ابراهیمی دینانی،  اناست که بسیاری از مردم، تو

:155-135) 

د. بحث گیرکارمیابن عربی صدور اشیا وخلقت را به اعتبار نسبت مجاز، برای خالق به 

از مباحث کلیدی در فلسفه و عرفان است؛ هرچند او، تعبیر صدور کون از وجود را به  ،3صدور

معنا نیست که او، حق تعالی را مصدر اشیا بداند. وی در یکی از رسائلش کار برده است، این بدان 

توان جز به طریق مجاز، از صدور اشیا از نمی»است که: )رسائل الصفّات الالهیه( تصریح کرده

( 21: 1380)عفیفی، « است.حق سخن گفت؛ زیرا اطلاق این لفظ، از طریق شرع به ما نرسیده

 ست: اگونه آمده، در بارة صدور، این«ای عرفانی جیلی و ابن عربیهمقایسة دیدگاه»درکتاب 
دلیل عدم انتساب مصدر اشیا به حق: زیرا حق تعالی، منزهّ از نسبت با ممکنات است و علاوه بر »

، به نوعی جدایی میان واجب و ممکن و داشتن هویتّی خاص را برای ممکن، «صدور»این، لفظ 

ه در صدور، به نوعی دلالت بر انتقال از حالتی وجودی، به حالت دهد؛ بدین معنی کنشان  می

: 1389)امامی،« شود.وجودی دیگر دارد، حال آنکه در ممکن، همواره سبق عدمی ایجاد می

169) 

 نُورِهِ مثََلُ»م: کنیرا از تفسیر ابن عربی در اینجا نقل می« مثل نوره»عیناً تفسیر  در ادامة آیه،

فسهِِ وَ نَ لظِلُمتَهِِ فی الجسَدَِ إلىَ إشارةَ  هیَِ وَ کمَثَلَِ بهِِ بظِهُورهِا العالَمیَنِ فیِ ظهُورهِِ وَ وجُودهِِ صفِةَُ

، صفت وجودی و ظهوری حق «مَثَلُ نورِهِ» (؛340: 1، ج1422عربی، )ابن«. الروّحِ تنَوَ رِهِ بنِورِ

ه با نور گرفتة بشر است کظلمت تعالی در هر دو جهان است و طبق این تمثیل، اشاره به جسم

 است.روح، روشنایی یافته

، در دیدگاه ابن عربی، وجود پاک حضرت رسول)ص( است؛ ترجمة آقایان «مشکات»
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  شویم:، اینجا یادآور می«مشکات»موحّد را از فصوص الحکم ابن عربی، در بارة واژة 

مِن  لاّاِ یرَاهُ احََد  مِنَ الاَولیاءِ لا وَ مِشکاةِ الرَّسولِ الخاتمَِ نالرحسُلِ اِلّامِ مایرَاهُ احََد  منَِ الانَبیاءوَِ وَ»

یک یچه؛ خاتمَِ الاَولیاءِ ةِاِلّا مِن مِشکا-مَتی رَاَوهُ-حتیّ اَنَّ الرحسُلَ لا یرََونَهُ الوَلیِّ الخاتمَِ ةِمِشکا

ا، او را     یک از اولیمشکات رسول خاتم و باز هیچ مگر از بینند،از انبیا و مرسلین حق را نمی

بینند مگر از مشکات ولیّ خاتم؛ حتیّ رسولان حق اگر او را ببینند، از مشکات خاتم نمی

 (537 :1389ابن عربی،)  «اولیا می بینند.

ث ، تحلیل این بحث، در حدی«مشکات»با توجهّ به تأویل و تفسیر ابن عربی در مورد  

است. انبیا از آدم )ع( تا آخرین آنان، نور نهفته« الطیّنِ و آدَمُ بیَنَ الماءِ وَ بیّاًن کنُتُ»شریف

اند؛ اگرچه وجود خاتم النبّیین از لحاظ زمانی، حقیقت را از مشکات خاتم النبّیین اخذ نموده

بخش رسالت انبیاست، لیکن حقیقت نبوتّ حضرت رسول)ص(، پیش از همگان، موجود پایان

. توان در خاتم انبیا و خاتم اولیا دانستاست؛ به عبارتی، مظهر اعلای تابش نور حق را میبوده 

 اند و اولیا نیز از فیضجویان چراغ هدایت اویخواران خوان خاتم انبیا و راهانبیای دیگر، ریزه

 مند می گردند.خاتم اولیا و نور چراغ او بهره

 لقلَبِا إلىَ إشارةَ  الزحجاجةَُ وَ»خوانیم: ب دریّ میدر بارة تفسیر زجاجه و تشبیه آن به کوک

 فیِ الحالُ وَهُ فرَطِ نوری تهِا کمَا وَ الد ریِّّ لبِسَاطتِهِا الزحجاجةََ باِلکوَکبَِ شبَ هَ وَ المنُوَ رِ المتُنَو رِ باِلروّحِ

قلب دانسته که به وسیلة در این عبارت، زجاجه را همان (؛ 340: 1، ج1422عربی، )ابن« .القلَبِ

است و تشبیه آن به کوکب درُیّ، از لحاظ فراخنایی و شدتّ نورانیت آن بوده روح، منورّ   گشته

که توصیف حال قلب انسان کامل است. عفیفی، با عنایت به فصوص الحکم ابن عربی، شرح 

 شود: میمبسوطی در بارة زجاجه داده است که به ترجمه و توضیح این عبارت پرداخته
فی  رُظهَیُ قَّالحَ إنَّ قولُیَ وَ نِو لَالمُ جاجِالزحبِ لقَالخَ هُبِّشَیُ ه، وَلَ ونَذی لا لَالَّالنوّرِبِ قَّالحَ هُیشُبَِّ هُأنَّلِ» 

 جاجِالزح لالَخِ رئی المَ النوّرُ رُظهَما یُکَ رِوَالص  هِهذِ ةُبیعَطَ ضیهِقتَما تَ بِسَحَبِ وجوداتِالمَ رِوَصُ

 وَ ةُالإلهی  الذاّتُ أوِ قحالحَ وَهُ النوّرُذا . فَهکَ وَ رَأحمَ رِالأحمَ جاجِالزح لالَخِ رئی المَ وَ رَأخضَ رِالأخضَ

بی  ،)عفیفی «ها.لَ ونَلَ لا ةِالإلهی  الذاّتُ وَ  ةِفَلِختَالمُ جودِالوُ رِوَصُ یَهِ الألوانُ ، وَ مُالعالَوَهُ جاجُالزح

  (112-111 :ثانی فصّتا، 

داند که هیچ عوارضی از رنگ در در حقیقت، ابن عربی، نور حق را نوری بدون رنگ می



 1397تان بهارو تابس، 18 ة، شمار10سال  یقی،تطب ادبیّات یةّنشر                        80

وجود پاک او راه ندارد )به عبارتی از عرض و جنس مبراّست( و مراد از زجاجه، مخلوق اوست 

جاجة ز طور که تابش نور مرئی برکه در آنها مانند قندیل، تلونّ و رنگارنگی وجود دارد. همان

الی آخر،  گیرد وآید و بر قندیل قرمز، رنگ قرمز را به خود می)قندیل( سبز، به رنگ سبز درمی

؛ پس در نمایدبه همین ترتیب، حق بر حسب مقتضیات طبیعت و ظرفیت موجودات، ظهور می

 ها، صور موجودات مختلف است؛مثابه زجاجه )قندیل( است و رنگواقع، ذات او نور و عالم، به

گونه صفت و خصیصه و نسبتی که مربوط به رنگ و پذیرش به این معنا که در ذاتش، هیچ

 متفرعّات آن باشد، وجود ندارد.

» ت: اسدر نصّ النصّوص شیخ حیدر آملی که در شرح فصوص الحکم نگاشته شده، آمده

: 1375 )آملی،« مشکوه اشاره است به عالم حس و زجاجه به عالم عقل و مصباح به عالم کشف

(؛ عالم حس، همان شریعت و وجود پاک رسول )ص( است که بدان اشاره کردیم و زجاجه، 27

 شد.نور عقلانی است که نورانیت خود را از نور دل، وام می گیرد و دربارة آن توضیح داده

توان بدان اختصاص داد، در تفسیر نمادپردازانة ابن شجره و زیتونه که بحث مفصلّی را می

 سُالنَّف هیَِ الزحجاجةَُ هذِهِ منِها توقدُِ الَّتی و الشَّجرَةَُ» است:این گونه شرح و تأویل شدهعربی، 

 الاِستضاءةَ وَ للِاشِتعِالِ اِستعِدادهُا الَزَّیتونةَُ الروّحِ، سمَاءِ إلى القَلبِ فضَاءِ فی أغصانهُا القدُسی ة،

درختی (؛ 340: 1، ج1422عربی، ابن« ) القَلبِ وَ الروّحِ بوِاسِطةَِ إلیَها الَواصِلُ الفَعاّلِ، العقَلِ نارِ بنِورِ

 های آن در فضای قلب قرارداشتهگیرد، همان نفس قدسی است که شاخهکه از این زجاجه نور می

شده و زیتونه )روغن آن(، نور عقل فعاّل است که نوردهنده است و به سوی آسمان روح کشیده

 گردد.قلب، اتصّال نوری آن برقرار میو به واسطة روح و 

اَلهوی ةُ وَ »آمده: «زیتونه،»در جلد سوم الفتوحات مکّیه، این عبارت عربی در بارة 

به « زیتونه»(؛ ابن عربی از 198: 3، ج1972ابن عربی، ) «هُوَالزَّیتونةَُ المنَُزَّهَةُ عنَِ الجهَاتِ.

    در این مفهوم، هر فرد انسانی، به حکم  .است که از جهات مبرّاستهویت، تعبیر نموده

    ای برای اسما و صفات الهی و بودن، یعنی جامعیت مراتب وجود، می تواند آینهشجره

 ترین موجود در عالم باشد.شریف

ارتباط با موضوع مورد بحث مباحثی دیگر در باب درخت دارد که بی وی در آثار خود،
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الکون، عالم آفرینش را مانند درختی به حساب آورده که در آن،  ةما نیست. در کتاب شجر

 شده که بنکلّ عالم تکوین، همچون درختی دانسته»هم میوة کمال وجود دارد و هم کفر: 

است؛ ثمرة این دانه، درخت آفرینش است که از آن، دو شاخة « کن»و ریشة آن از حبةّ 

)ابن « است.، نمایان گردیده«قدرت»یاری  و با« اراده»از ریشة « کفر»و « کمال»مختلف 

قابل توجیه است که در این درخت، ( ربط این مطلب با موضوع، از این لحاظ 41: 1984عربی،

شده و تمامی این امور، در ربط با تجلیّ الهی، مطرح کلّ نظام تکوین و تشریع، گنجانده

 هودی را با هم دید.توان رابطة قرب ایجادی و شاست و در این تجلّی، میگردیده

بخشیدن بین وجود انسانی و درخت است؛ از دیگر جوانب کاربرد درخت در آثار او، ارتباط

البتهّ نماد درخت و مضامین غنی و عمیق آن، در آثار بسیاری از حکما و اندیشمندان و نیز اساطیر 

تباط انسان ظور بیان ارمنو کتب مقدسّ آمده و پرداختن ابن عربی به آن، تمثیل نمادینی است، به

 نویسد: با هستی و حقیقت مطلق و هستی با آفریدگار. شوالیه می

دهد وتمام چهار عنصر را در خود دارد. درخت، درخت، جهان سفلی را با جهان اعلی پیوند می»

 هکاود، رویة زمین را با ساقزیر زمین را با ریشه در عمق می ؛دهدسه سطح جهان را با هم پیوند می

میان  عنوان نماد ارتباططور کلیّ، درخت بهبه های بالایی.تر و آسمان را با شاخههای پایینو شاخه

 (189و 188: 1382)شوالیه،« است.شدهزمین و آسمان، شناخته

ا و ههای برخی حکما و همچنین اسطورهاز دیگر کارکردهای نمادین درخت که در گفته 

رابطة انسان با گیاه و درخت در قاموس آفرینش است. ابن شده، کتب مقدسّ بدان پرداخته

ست: اعربی در جلد سوم فتوحات مکیّه، برای جنبة نباتی انسان، به این آیة قرآن، استناد کرده

تنها روییدنی بلکه قائم بر ساقة به نظر وی، انسان نه (.17)نوح « واَللهُ انَبتَکَمُ منَِ الارَضِ نبَاتاً»

 (137: 3، ج 1385براین، در حکم درخت است، نه علف. )ابن عربی،خویش است و بنا

انسان، گیاهی آسمانی است؛ زیرا »مسعودی در مبحثی، سخنی از افلاطون، نقل می کند: 

 «هایش به جانب زمین است.اش به سوی آسمان و شاخههمانند درختی وارونه است که ریشه

ی از ااساطیر ایرانی، به این منشأ انسانی که کنایهسن، با توجهّ به ( کریستن599: 1344)مسعودی،

ن زوج های ایرانی، منشأ نخستیبنا بر اسطوره»است: دو جنسیتی درخت یا گیاه است، اشاره نموده

 (17: 1377سن، )کریستن« بشر، مشی و مشیانه، به گیاه ریواس می رسد.
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زمینة درخت وجود دارد، درخت را با توجهّ به اشارات یادشده، فارغ از اعتقاداتی که در 

دن انسان، بوتوان نوعاً نمادی از انسان دانست. بنا بر تحلیل عثمان یحیی، این مفهوم از شجرهمی

 شود: در بخش التجلیّات الهیه از عقیدة ابن عربی، دریافت می

رچه هانسان به حکم آفرینش خاصّ خود، انعکاسی از اسمای متقابل جلال وجمال الهی است و »

از اسما، اجناس، انواع، اصناف، نسب و اشخاص در گسترة وجوب و امکان است، جملگی از 

است. انسان کامل، حقیقت جامع و مرتبة حدّ وسط، میان وجوب و امکان انسان کامل، منتشر شده

 ( 432: 1367)عثمان یحیی،« است.است که از آن، با تعبیر درخت میانی عالم، یاد شده

جالب توجهّ است. همچنین، « تحت الشجّره»شناسی عرفانی، وقوع بیعت ازحیث نماد

نهالی که جوانه برآورده و »سورة فتح:  29توصیف پیامبر)ص( و اصحاب آن حضرت در آیة

ناظر بر تمثیلاتی است که به وحدت انسان  4«است.هایش ایستادهنیرومند و ستبر گشته و بر ساقه

 با گیاه و درخت اشاره دارد.

، حقیقتی است عرفانی؛ بدین معنا که «لاشرقیّة و لاغربیّة» نگاه ابن عربی، درخت در

انسان کامل، بر صورت خدایی است؛ لذا بر کلّ عالم، حکمرانی می کند و نور تقویت 

اش، از شجرة هویت الهی است که از جهات و اسمای متضاد، منزّه است. این، همان کننده

سی که کند؛ یعنی، کز چنین انسانی به عنوان امام اکبر یاد میای است که ابن عربی، انکته

تحت لوای امر الهی است و جامعة انسانی در اصول و شرایع، به منظور پرهیز از تشتّت و 

 اختلاف، باید از او پیروی نماید.

سفه، لادر بارة این بخش از آیة نور )لاشرقی ة و لاغربی ة(، تعددّ آرا و تأویلات را نزد عرفا، ف

ر این کنیم، با توجهّ به این عبارت، دیدگاه ابن عربی دمتکلمّین و حتیّ تفاسیر متقدمّ، مشاهده می

 الَّذی سادِالأج عالمَِ غرَبِ بیَنَ متُوِسَِّطةَ  إنَّها غرَبی ةٍ، لا وَ شرَقی ةٍ لا معَنى وَ»شود: خصوص بررسی می

  النوّرِطلُوعُ هوَُ الَّذی الأرواحِ عالمَِ شرَقِ بیَنَ وَ الظلُمانی باِلحجِابِ تسَترَهَُ وَ الإلهیِّ غرُوبُ النوّرِ هوَُ

(؛ نظر وی در بارة این حقیقت 340: 1ج ق.(، 1422عربی،) )ابن« النوّرانی. الحجِابِ عنَِ برُوزهِِ وَ

 قرآنی در آیة نور، چنین است: 
یعنی میان عالم روحانی و جسمانی قراردارد؛ آن)درخت(، بین شرق و غرب، «: لا شرقیةّ و لاغربیةّ»

باشد که حجاب ظلمانی است و طرف دیگر آن، عالم یک طرف آن، عالم اجساد )مواد( می
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توان با شرحی که در نصّ النّصوص، با توجهّ این بحث را می منزلة طلوع نور است.ارواح که به

ور رقیهّ و لا غربیّه، اشاره به نلاشاست، بهتر روشن نمود: به فصوص الحکم ابن عربی آمده

ظاهر حق تعالی در انسان کبیر یا صغیر دارد که جامع عالم ارواح و عالم اجسام است و این 

دو عالم، جهت طلوع و غروب خورشید حقیقی است. ظهور حق تعالی که خورشید حقیقی 

و  و ولی و امام و نور کلیّ اعظم است، جز در انسان کامل که از او به خلیفه و نبی و رسول

 (66: 1375)آملی، « کند.اند، ظهور نمیغیره، تعبیر کرده

شجرة »شعرانی با توجهّ به فتوحات مکیّه، در باب شرقی و غربی نبودن شجرة زیتونه، می نویسد: 

« ذیرد.پزیتونه، مثالی برای هویتّ حق تعالی است که نه شرقی است، نه غربی و نه جهات را می

 (281تا:)شعرانی، بی

 اِستِعدادهُا» :نویسدمی« زَیتهُا یُضیءُ وَ لَو لمَ تَمسَسهُ نار  نور  علی نورٍ یکَادُ»ابن عربی در بارة 

 لَمْ لَوْ وَ» هبنِفَسِ الکَمالِ إلَى الوُصولِ وَ الفِعلِ ِإلَى بِالخُروج ءُیضُی الفِطریِّ، القُدسیِّ النّورِ منَِ

 عَلی نور  زائد  الحاصِلِ الکَمالِ منَِ المَشرِقُ هذَا أی  ،«نُورٍ عَلى نُور » الفَعّالُ. اَلعقَلُ ؛«نار  تَمْسَسهُْ

(؛ این 340: 1ج ،1422عربی، ابن«)متَُضاعَفُ نور  کَأنَّهُ الأصلِ فِی المَشرِق الثابِتِ الاِستِعدادِ نورِ

لکوتی در ه اوصاف مبخش از تفسیر شیخ اکبر را می توان این گونه تحلیل نمود: انسانی ک

ی برد و از رهگذر این نور پاک، به کمال حقیقباشد، از نور قدسی فیض میاو به ثبوت رسیده

ن، مرحلة گردد و ایواسطه و بدون وسیله، متّصل به نور ربّانی میکه بیطورینایل می آید؛ به

« نور نور علی» تعبیر بهاست که در قرآن، از آن ای مرتبة عالی عقل فعّال است؛ یعنی، همان

شود؛ با این توصیف که نور حاصل از سلوک وطریقت، با مدد نور فیّاض تقویت و می

 شود.می« نور  علی نور»مصداق 

  گونه در بارة سالک طریق شریعت دارد:، تحلیلی این«طلای سرخ»شعرانی، در کتاب 

)نور  بصیرت و توفیق و هدایتنور علی نور، مقصود نور شرع است )نور بیرونی( که با نور »

باشد. اگر نور گردد. هر سالک طریق شرع، باید این دو نور را داشتهدرونی( آمیخته

اید و داند چگونه راه بپیمبصیرت)درونی(، بدون نور شرع)بیرونی( تحقّق یابد، بنده نمی

م آن را هشناسد و نهایت سلوک کند؛ زیرا که در راهی مجهول، قرارگرفته که آن را نمی

داند. سالک این راه، باید چراغش را از هواها محافظت نماید تا با وزش بادهای هوس، نمی
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 ( 281)شعرانی، بی تا:« این چراغ خاموش نگردد.

، تحلیلی از استدر فتوحات مکیّة ابن عربی که عثمان یحیی، شرحی مبسوط بر آن نگاشته

 بی، معتقد است:بینیم. ابن عرر در بارة هستی مینو نور  علی

اشیای عالم و ممکنات، از خود نوری دارند که با آن مشهود حق شده و از محال متمایز و در »

یند. از آشوند. از تلفیق نور امکان با نور وجود، کائنات پدید مینهایت، پذیرای نور وجود می

هود اشیا با نور امکان، مش است.« کونی»و « نور الهی»اشاره به دو « نور  علَی نور»دیدگاه ابن عربی، 

 (392: 2،ج1972)ابن عربی، « شوند و با نور وجود، مشهود خلق.حق می

چکیدة این تأویل، در فرهنگ اصطلاحات ابن عربی، با عنوان بیان معانی مراتب نور، چنین آمده: 

ی و د الهمشکات، بدن توست. زجاجه اولّ، دل و فتیله روح. زجاجة ثانی، روح حیوانی و زیت، امدا»

مصباح، حقیقت انسانیت و زجاجة دوم، یعنی دل که مثل کوکب دریّ است؛ یعنی، آفتاب روشن 

 ( 879: 1383)سعیدی،« است.

 بررسی تطبیقی تأويلات آية شريفة نور در آثار مولانا -3

ن آیه، یمولانا در مثنوی و غزلیات، بارها در باب معانی باطنی این آیه، داد سخن داده و با تکیه بر ا 

است که در آن، چراغی بسیار نورانی وجود دارد و آن نور ای تشبیه نمودهتمام جهان را به خانه

تاریک و فانی و به خود وانهاده نیست بلکه دهد که عالم، ها بشارت میاین آیه، به انسان خداست.

 موجودات در باطن، بودن حق تعالی، همةآید که به دلیل نورانینورانی است. همچنین از آن برمی

 خداآگاه هستند:

 ز عـــشق روی تو رون، دل بنین و بنات   

 

ــو شود سیئّاتهم حسنات       ــا که از تــ  بیــ

 (215: 1363)مولوی،                               

که ریطوگردد؛ بهحقیقت تاریکی نزد مولانا، انکار حقایق است که منجر به جهل می

 های معنوی، روشنایی است:برابر تاریکیهای عالم طبیعت در تاریکی

 انـدک انـدک خـوی کـن بـا نـــورِ روز        

 

 فــــروز    ور نـه خفّـــاشی، بمــانـی بــی            

                                              (4 /2184) 

 :1330لوی، )مو« خدا این عالم آفرید که از ظلمت است تا نور او پیدا شود»است: در فیه مافیه گفته

است... عالم ارواح بود، پیش از عالم را چون بازکاوی، اصل و آغاز آن وحی بوده هاجمله پیش»( و 80
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کس که ادراک می کند و زاییده ها، همه سخن است، پیش آنها و زمینآسمان»(؛ 43 :)همان«. اجسام

که تا آن « آسمانهفت »معتقد است که غیر از  ( مولانا23 :)همان« از سخن است که کن فیکون.

ز است؛ فضاهای دیگری نیزمان منجّمان بدان باور داشتند و در قرآن به تکرار از آن یاد شده

 هست که نه به هم پیوسته است و نه از هم جدا:

ــران     ــت ــد از ورای اخ ــن ــران ــت  اخ

ــمــان   ــایران در آسـ  هــای دگرســ

 راســخان در تــــــــــاب انوار خدا  

 

ــه احتراق و نحس نبود اندر آن   کــ

ــتهر   ــمان مُش  غیر این هفــــــت آس

ـه نی از هم جدا      ـوست ـ ـه هم پی  نی ب

                                   (1/756-754) 

        دانست؛ لذا، آنچه که در زمینمولانا، زمین را به گونة افلاطونیان، تمثیلی از جهان باقی می

ضاد و موسیقی و عشق، ت گذرد، تمثیلی از آسمان است؛ چون حرکت و سکون، جمع و تفریق،می

انست و دسرانجام زندگی و مرگ. بدین ترتیب، انسان کامل را نیز تمثیلی از خدا بر روی زمین می

زندگی خود وی، نمایشی و »ها و قوانین خدایی در زمین جاری است: ، خواست«مثُلُ»به طریق 

لاهوتی بود؛  زندگی ناسوتی و شود،تمثیلی از جهان هستی و پیونددهندة زمین و آسمان یا بهتر گفته

)سلطان  «یافت و بر این باور بود که مقصود از عالم، آدم آمد.زیرا در انسان کامل این توانایی را می

 (201: 1367ولد، 

دهد. تفسیر و تأویل این آیه هم با همین دید، وی مانند ابن عربی، اصالت را به انسان می

نگاه مولانا، نماد نوع آدم است. استاد همایی، می نویسد: است؛ لذا، مشکات هم در شکل گرفته

ا در یعنی،آنجا که جلوة حق ر اساساً طریق مولوی در کیش تصوفّ، آیین بشرپرستی است؛»

پرستد و پرستش او، عین مظهر بشری و نور خدا را در مشکات آدم خاکی ببیند، او را می

-ون نور الهی، همان اولیا هستند که به عالی( این کان914: 2، ج1369)همایی،« خداپرستی است.

اند و رابطة ایشان با خداوند متعال، چنان است که حضرت باری، ترین تجارب عارفانه دست یافته

کند و سپس، از جانب ایشان به سوی دیگران آشکار شخصیتّ الهی خود را در ایشان متجلیّ می

 5است:مان عقل کلیّ دانستهمولانا تلویحاً این تجارب عارفانه را هشود. می

ــدا را که عقل کلّی باز ــعود     هزار شکر خـ  ز بعد فرقت آمد بــــــه طالع مس
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  (369: 1363)مولوی،                         

جستجو می کند؛ البتهّ این بدان معنا نیست که از عقل « عقل کلّ»وی مسائل آفرینش را با    

ایش، عقل هجزئی، بهره نگیرد. ابزار کار مولانا، برای تبین و مستدل ساختن نظریات و فرضیه

 گردد.متوسّل می« اشراق»جزئی است و در غیر کارآمدی عقل جزئی، به 

جانشینان پاک رسول خدا)ص( و اهل بیت مکرّم وی و تابعان آنها تعبیر را به « چراغ»مولانا،   

های اولیا در طول تاریخ تا قیامت تعبیر      سپس، آن را به انتقال نور شمع، به چراغ کرده است و

 است:کرده

ــن رَآنی مصطفا  ــوبی مَــ ــت: طــ  گفــ
 

 

هی رَأی            ج منَ وَ لِ ِـر  یبُصـــ  جوالـّـذی 
 

ــور شمعی را  ــراغی نــ  کشیدچون چــ
 

ــمع دید      هرکه دید آن را، یقین آن شـ
 

ــا صد چراغ ار نقل شد    ــــ  همچنین تــ
 

ــد    ــقــای  اصــــل شــ  دیــدن آخــر ل

 

جان      به  تان  ــ ــین، بسـ  خواه از نورِ پسـ
 

ــمعدان  ــت، خواه از شـ  هیچ فرقی نیسـ
 

 خواه بین نـــــــور، از چراغ آخرین        

 

برین             مع غــا نورش ز شـــ ین  ب  خواه 

                              (1 /1950-1946) 

توانی از ولیّ حاضر یا گذشته بگیری. مولانا در این ابیات، اشاره به آن دارد که نور هدایت را می   

موضعی دیگر از مثنوی، مقام رسول الله )ص( را در مقایسه با مقام اولیا، به خورشید در برابر چراغ 

 تشبیه کرده است:

ــد  ــید و ما را کرد داغچون که شـ  خورشـ
 

ــراغ       ــام او چ ــق ــر م ــود ب ــب ــاره ن  چ
 

 چون کـــــه شــد از پیش دیده وصــل یار 
 

ــادگــار       یــــــ ــایــد از او مــان  یبی ب ــا  ن
 

 چون که گل بگذشت وگلشن شد خراب   

 

ــابیم؟ از گلاب        بوی گــل را از کــه ی

                                       (1 /672-670) 

بزرگی است که همسایگانی در جوار آن زندگی می کنند و به حال یاران دل عارفان، مانند خانة    

 خانه اشراف دارند:

 هســـت دل مـــــــــانندةخــــــانة کـــلان 
 

ــایگــان   خــــــــانــة دل را نهــان همســ
 

ــکـــاف روزن و دیـــوارهـــا ــا       از شـــ ــراره ــر اســـ ــد ب ــردن ــع گ ــّل ــط  م
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                                    (4 /1778-1777) 

 ، چنین سروده:«مصباح»مولانا در بارة 

ــت دادِ ذوالجلال  ــباح اس  نــــــور مص

 

سفُال         شه و  شی ست آن   صنعتِ خلق ا

                                           (5/2880                                                                                             ) 

ولانا    گردد و از فحوای کلام مو شایسته عطا می این مصباح، عنایت الهی است که به افراد قابل   

آید که همان نور عقل باشد؛ البتهّ در مثنوی نیز به دفعات، خرد انسانی با ذکر مراتب آن، چراغ برمی

 است:شدهخوانده

ــت  ــابیح انور اس  این خردها چون مص

 

 است تربیست مصبـاح از یکی روشن 

                                         (6/2613                                                                            ) 

هد دبیت اشاره به آن دارد که افزایش عقول و مشاورت با دیگران، نورانیت را افزایش می   

 باشد:انی داشتهو به علاوه، ممکن است در میان عقول چراغی یافت شود که نور آسم

ــدر میــــان    ــو که مصباحی فتد انــ  بــ

 

 مشتـعــل گشتـــه ز نــــور آسمـــــان 

                                           (6/2614                                                                                                                                     ) 

مندی را در پی دارد، مگر آنکه که مظهر حق تعالی و نور غیبی است، بینش« چراغ»این    

 چشم، بر روی حقایق بسته گردد:

باغ؟      جای  چه  ــه لاعیَن  رَأت   ورنـــــ

 

 گفـت نــور غیب را یــزدان چــــراغ              

                                              (3/3406                               )                                                                                             

البتهّ تصویر تجربیات عرفانی به هیأت چراغ، از باب تشبیه و استعاره نیست؛ حقیقتاً سالکان 

ی دیگر، در بیت کنند.صورت شمع و چراغ مشاهده میطریقت در ابتدای سلوک، تجلیّات را به

را دهد و در زندگی فچراغ، تن است و نور آن، جان؛ نوری که او را به صراط مستقیم ابدیتّ سوق می

 راه اوست:

جان   آن چراغ، این تن بود نورش چو 

 

یل و این و آن       تاج فت ــت مح ـــــــ  هسـ

                                                   (4/426                                                                                                                               ) 

عقل »، مرحلة غزاّلیدر دیدگاه ابن سینا و کند و ، آنچه که نور را مضاعف می«زجاجه»منظور از    
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دن اجسام انبیا بو، نماد دل است و تمثیل ذیل، در باب شبیه«زجاجه»است. در تفسیر مولانا، « بالملکه

مایند نو کفاّر، بسیار قابل تأملّ است. اسیران عالم خاک، مانند شیشه های پر از ادرارند که زرد می

جا ند اماّ این کهای چراغ هم زرد است؛ درست است که هر دو ظرف آبگینه هستو از طرفی شیشه

 و آن کجا!

نور جــان     ــدارد  جی کــاو ن  آن زجــا

 

ندیلش مخوان      ــت، ق قارورســ  بول و 

                                          (5/2879                                                                                                         ) 

 را نماد دل می داند:گونه، زجاجه مولانا در بیتی تلمیح

 حیــثُ مــــا کنتــم فَــولَّـــوا شطــرهَُ                 

 

ـری       ـ ـا زجـاجة دل، پ ـم     ب ـوای ـوان ت  خـ

 (                                                                                                                        632: 1363)مولانا،                               

خداوند متعال، امری مجرّد و انتزاعی را به امری محسوس، تنزّل بخشیده و از منظر مولانا، 

ه همة ک« امّ الکتاب»کلام چون ظرف است برای بحر معانی. بیت ذیل، اشارت است به مقام 

 صورت الفاظ درآید:حقایق از آن مقام متنزّل می شود تا به

 حرف ظرف آمد در او معنی چـو آب 

 

 ــ  ــحــر م ــاب  ب ــکــت ــدَهُ ام  ال ــن ــی ع ــن  ع

                                             (1/296) 

وان به تهرچند شیشه و چراغ، ساختة دست بشر است، نور، فی الواقع عطای خداوند است. می   

شود، نائل آمد؛ بدین معنا که اگرچه ابدان ای دیگر هم که مربوط به وحدت و کثرت مینتیجه

  دل واحد است:تکثرّ دارد، نور 

ــون آمیختند  ـــــ  نور شــش قندیل، چـــ

 

شــــان اعداد و چند         ست اندر نــــور  نی

                                            (5/2881                ) 

 ده چـراغ ار حاضــر آیـــد در مکـــان        
 ججججج

ــورت غیر آن      به صـ ــد  باشــ  هریکی 
 

 هریــــــکیفرق نتــــــــــــوان کرد نور 

 

شکی    چون به نورش روی آری بـــــی 

                                     (1 /679-678                    ) 

استنباط کلیّ اینکه کثرت از ناحیة مادهّ است و عالم معانی، فاقد کثرت است و جمله وحدت 

یابند؛ اماّ نور واحد است. ابدان اولیا اگرچه ها تعددّ میفرماید: چراغاست. مولانا بر این اساس می
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 اند، نور ایمان، واحد است.مختلف

 چــون احتمـــــال یـافت اندر نــور بی  از کمــــال قــدرت، ابـــــدان رجـــــال

 آنچـــــه طورش بـــــرنتـــــابـــــد ذرّه ای
 

 ای                                                       قدرتش جـــا سـازد از قــــــاروره 

ــور    ــای نــ  گشت مشکات و زجاجی جــ
 

 که همی درّد ز نور آن قاف و طــــور              

ــان زجاج  ــان مشــکات دان، دلش ــمش  جس

 

 تـافتـه بر عرش و افلاک این ســــراج        

                                  (6 /3069-3066) 

این نور ایمان، از نوری سرمدی تغذیه می شود؛ آن نوری که کوه طور، نتوانست آن را برتابد، 

خودش  است وقدرت الهی در کالبد ولی حقیقی جای داد. مرد حق، به سرچشمة نور مطلق پیوسته

رابط الهامات الهی برای اوست. این نور در قندیل از ؛ در نتیجه عقل، مانند جبرئیل، «چو نور است»

 است:تراند، احاطه شدهمردان حق که در مرتبة پایین

ــل اوست  او چو نور است و خرد جبریـ
 

یل اوســــت     ند  و آن ولیِّ کم از او، ق
        

 آن که زین قندیل کم، مشکات ماست  

 

ـه ترتیب            ـ ـ ـور را در مرتب ـ ـ ـاست     ن ـ  ه

                                      (2/820-819                                                  ) 

 :استوی در فیه مافیه، به زجاجه اشارتی دارد و وجود اولیا را به زجاجه تشبیه نموده
حق تعالی، نور خویشتن را به مصباح تشبیه کرد، جهت مثال و وجود اولیا را به زجاجه. این »

الاّ چون  نور او در کون و مکان نگنجد، در زجاجه و مصباح کی گنجد؟جهت مثال است. 

طالب آن باشی، آن را در دل یابی، نه از روی ظرفیت که آن نور در آنجاست بلکه آن را از 

 (156: 1385مولوی،«.)آنجا یابی، هم چنانکه نقش خود در آیینه یابی

گردد یشبیه حضرت اله بدان باشد، یافت نماماّ حقیقتاً در کون و مکان، هیچ مثالی که گویای ت 

و این تمثیلات قرآنی، به سبب تقریب ذهن به حقیقت کل است؛ ایشان به این ناتوانی در دیوان 

 شمس اذعان دارد:

 همی جویم به دو عالم مثالی تا تو را گویم    

 

                         گویی که را مانییابم خداوندا نمینمی 

 (                                       949: 1363)مولانا،                             

آن  است، ازهای فراوانی، تعددّ صورت و وحدت سیرت اولیا را مطرح کردهمولانا با تمثیل
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ا ها نظر کنی، همه رجمله است: تشبیه تعددّ چراغ و وحدت نور. وی می فرماید اگر در نور چراغ

و  شان چشم بدوزی، آنها را متکثرّبینی؛ اماّ اگر در چراغ و شیشه و خصوصیات ظاهریمییکی  

 یافت:متعددّ خواهی

                                                                                                                                               زآنــکه از شیشـه است اعــداد دُوی  گـــر نظــر در شیشه داری گم شـــــوی

ـی                 ـ ـ ـ ـور داری، واره ـ ـ ـر ن ـ ـر ب ـ  ور نظ

 

 از دُوی وَاعـــداد جســم منتـهـــــی 

                               (3 /1257-1256                                                                                                                                             )              

یان عرفا، م است. دراز واژگان کلیدی این آیه است که نماد موارد معنوی بسیار قرارگرفته« شجره»

ند و برخی اترین تعبیر این است که درخت را تمثیلی از ذات و اسمای جلال و جمال الهی دانستهرایج

ردیم. مولانا هایی از آن اشاره کاند که به گوشهعرفا، نظیر ابن عربی، دربارة آن رسالة مستقلیّ نگاشته

 است:در باب کاربرد تمثیلات، نکاتی نغز فرموده

                                                                                                                                                گـاه بحــرش نــــام شد، گاهی سحاب  ـش نــام شــد، گـاه آفتــــابگــه درخت

 در گــــــذر از نــــــام و بنگر در صفات   

              

 نمایــد ســــوی ذات      تـا صفــــاتت ره       

                                                (2 /3671                                                                                                                                             )                                        

ن به هاست. تعبیر عالم وجود به باغ و انسابه سبب تفاوت این نامدر نظر مولانا، اختلاف خلق، 

باغبان وجود، خوب     است.درخت و باغبان به حق تعالی و اولیای وی، در آثار مولانا بارها آمده

داند که چه درختی را باید آب داد و چه درختی را باید از ریشه درآورد، چه درختی را باید می

درختی را باید رها کرد تا خشک شود. درختان اگرچه در فصل خزان و زمستان، پیوند زد و چه 

تان      ای ندارند، باغبان به درختان پرثمر و درخکدام میوهاند و هیچاز نظر شکل، به یک دیگر شبیه

 خاصیت کاملاً واقف است:بی

                                                                                                                                               ـدانـد از درخت؟چــون درختــــی را ن  بـــــاغبـــان مُـلک بــــا اقبـــال و بخـت

 وان درختـــی کـه یـکش هفـصـد بـود                                                                                                                              آن درختــی را کــه تـلــخ و رد بـُــــوَد

 کـــی بـــرابــــــر دارد انــــــدر تـــربیـــت؟ 

 

 چـــون ببینـــدشان بـــه چشم عاقبـــت       

                                  (2 /1565-1563                                                                                                    ) 

 است:مولانا در بیتی ، حقایق را به درخت تشبیه کرده
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 د  ش زار چه میز باد حضرت قدسی بنفشه   

شهر حقایق    شد بـــــه   دل از دیار خلایق ب

                                                                                                                             

 شــدهای حقایق ازآن بهار چه میدرخت 

 خدای داندکاین دل، درآن دیار چه شــد

                                                                                                                         (                                       364: 1363)مولوی،                               

ته در مند است: دل وارسدرخت حقایق مانند بنفشه زاری است که از نسیم بهارحضرت قدس بهره

که عالم خلایق را به قدر محو جمال آن می گردد آن هنگامه که در شهر حقایق ورود می یابد، آن

لاشرقیهّ و لا غربیهّ، در دیدگاه مولانا، اشاره به لامکانی و دلالت بر  سپارد.بوتة فراموشی می

 فراگیری نور حق در سراسر عوالم هستی دارد:

                                                                                                           مـاضـــی و مستقبل و حـال از کجاست                                      لا مکانـــی کـه در او نــــور خــــداست

 پنداری که دوست هــر دو یـک چیزند                                                                                                                              ماضــی و مستقبــلش نسبـت بـه تــوست  

                                   (3/ 1152-1151)                                                                                                                                                                                      

 دارد، غیر قابل قیاس است:و با نورهای این جهانی که حدودی 

ــی است  ــرخ، ببریده پــ ــای چــ ــورهــ  نــ

 

شرقی  ست  زآنکه لا  ست او ا و لا غربی ا

ــرا ــــ ــن که چــ ــوم بی ،جزمــ  هُدی نجــ

 

ش  ــــی ز تغییــــب  قیّةٌرـــــــ ـری کــــه لا 

 

ــت   ــرقیّ و لا غربی کی اس    آن چو لا ش

                                             (2/1542)  

شب حرب  ،با منجمّ  ست او ا یـــــروز و 

ــمــی    ــمــی و ع ــی ــئ ــه کــردی از ل ــبل  ق

                                            (6/94-93) 

ـــةٌّ       بـی زتـــبدیــلی که لا           غـــربی

                                               (4/3789)                                                                                                                                                                                                                                                                           

چراغ قلبت را با روغن  زیت، در نظرگاه مولانا همان ایمان است و او به کراّت می فرماید: 

 ایمان، فروزان نگاه دار:

هر            گ ــا  چراغ ب ین  ــت ا مردســ ن ــا   ت

 

 هیـــن فتیــلش ســاز روغـن زودتــر             

                                             (2 /1268)                                                                                                                                             

سازد، از نور این چراغ، عارف با رنجی که در اثر عبادات بر چراغ بدن خویش وارد می       

 قلبش روشن بماند. ،شمعی در درونش روشن می کند تا وقتی که بدنش مرد
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      گیرسنتیجب -4

های مولانا و ابن عربی است و در وجودشناسی ترین کلیدواژهنور، اسم ذات الهی، از مهم -1

  توان از آن بهره گرفت.عرفانی هم  می

دهند و آیة نور را براساس همین رویکرد، تفسیر و تأویل       هر دو عارف، اصالت را به انسان می -2 

در نگاه ابن عربی، مشکات و زجاجه، قلب او و درخت، نمود انسان کاملی که  نمایند.می

نفس قدسی بر او احاطه دارد و لا شرقیهّ و لا غربیهّ، صورت الهی انسان کامل که از تشتّت به 

تمام  ند،ای برآن نهاده باشانسان کامل، مانند چراغی پاک که روغنی پاکیزه دارد و فتیله دور است.

ود ورگردد. شمس، همان جرقهّ یا اخگر بمی طلبد تا چراغ شعلهاهم است و فقط اخگر یا آتشی لوازم فر

   بخشد.که در جان این چراغ  افتاد و فروزش نور این چراغ، هماره، شیفتگان را فیض می

است؛ ولی نمودها و در نگاه هر دو، نور حقیقت یکی است و بر همة هستی جلوه گر شده -3

ه آنچشود و هستی راستین، در هستی نمایان و مادّی پنهان است. می دگرگوننمادهای آن 

یلة شود و نور عقل، حقایق را به وسعقل به تبع نور قلب، منوّر می حقیقت است، نادیدنی است.

  نماید.نور قلب درک می

زگر آغاهاست؛ بدین معنا که او، عقل کلیّ است و نور زمین بودن، بیانگر خدا نور آسمان -4

  عالم خلقت است.

، ظهور حق تعالی در هر دو جهان «مثل نوره»مشکات، وجود پاک رسول )ص( است و منظور از  -5

ی است. شجره، نفس قدساست. زجاجه، همان قلب است که از آن، به عالم عقل یا نورعقل نیز یاد شده

مبراّست. انسان کامل، حقیقت جامع و زیتونه )روغن آن(، نور عقل فعاّل وهویتّی است که از جهات 

هان ، مبینّ این است که او بر کلّ ج«لاشرقیهّ و لاغربیهّ»و مرتبة حدّ وسط، میان وجوب و امکان است و 

لوک کنندة نور س، همان مرتبة عالی است که نور فیاّض، تقویتّ«نور  علی نور»حکمرانی می کند. 

 ای نیستی، آفریدگاری هست که از نیستی، هستیفرع؛ در ور« هستی»اصل است و « نیستی»است. 

 .آفریندمی
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 هايادداشت
جدای از ذات نیستند و صرفاً به وجود علمی حق موجوداند. طبق نظر  خارجه، اعیان ثابته برخلاف اعیان -1

عرفا، اعیان ثابته نه اصالتاً و نه بدون استناد به وجود بلکه فقط با استناد به وجود علمی و اسما و صفات واجب 

واحدیت، در مرتبة  (؛ ظهور اسما و صفات440-441: 1370گردند. )جوادی آملی، تعالی موجود و محققّ می

ربی ابن ع گردد که باعث وجود احکام و آثار اعیان در خارج است. این معنا، همان نظرموجب فیض مقدسّ می

؛ لذا، هم قابل )فیض اقدس( و هم مقبول )فیض «واَلقابلُِ لایکَونُ الِاّ منِ فیضهِِ الاقَدسَِ »گوید: است که      می

خوبی به این معنا پرداخته که فهم این (. مولانا در مثنوی، به373-375: 1375مقدسّ( از اوست. )جهانگیری، 

 سازد:مطلب را آسان می

 (2749ب  )مولوی، دفتراوّل:« آن یکی جودش گدا آرد پدید / وآن دگر بخشد گدایان را مزید.»

در میان حق  ،یعنی ؛این است که آنها موقعیت وجودی واسط دارند ،مهم و اساسی در باب اعیان ثابته ةنکت

دوگانه  دارای طبیعتی ،وجودی ةاند و به سبب این موقعیت ویژمطلق و جهان اشیای محسوس قرارگرفته

 هستند: فاعلی و انفعالی.

ملاّصدرا، اعتقاد ابن عربی را در بارة سریان نور در مراتب نازل هستی و عالم مادهّ، در جلد دوم  -2

         ( ذکر کرده است.358:ق1410)اسفار 

آفرینش حقایق و مظاهر در خارج، ناشی از ظاهرشدن فاعل مطلق به صورت آنهاست. مظاهر به ترتیب  -3

اسما و صفات و کمالات و خصوصیات، مرتبّ است و چون این اسما و صفات و کمالات را نهایتی 

-اگرچه این طرز تفکر، به عقیدة فلاسفه ای که می (69: 1364مظاهر را نیز نهایتی نیست. )آملی،  نیست،

ت، موجودات صادر گشته، بسیار نزدیک اس گویند از حق تعالی، فقط عقل اولّ و از عقل اولّ، بقیة حقایق و

دفعة »عالم بر سبیل کل واجمال،  همانند آن نیست؛ زیرا از نظر ما، این حقیقت اولّ و همة حقایق و تمامی

فرمان ما »است: باره فرمودهخود خداوند در این (62است. )همان: ص لی، صادر شدهاز حق تعا« واحدة 

 (.50)قمر/ « .بار، مانند یک چشم برهم زدنیک نیست، مگر یک سخن و

 «کزََرعٍ اخَرَجَ شَطئَهُ فَ ذَرهَُ فَاستغَلَظَ فَاستَوی عَلی سوقِهِ» . 4

نا و و تمثیل چراغ و چراغدان را ابن سیاست به سابقه بودهاگر چه این تحلیل، قبل از مولانا هم مسبوق  .5

معتقدند که مثل قرآن، ناظر به انسان است و بویژه آن را راجع به جوهر  اند. آن دونیز به کار گرفته غزاّلی

ه ة عاقلوّسپس، آن را بر مراحل و مراتبی که خودشان در بارة ق اند واصلی انسان، که قوةّ عاقله است، دانسته

 وهّ است.، یعنی عقل در مرحلة ق«عقل هیولانی»، «مشکات»اند؛ مثلاً مقصود از دادند، تطبیق کردهمیتشخیص 
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 تطبیقی ادبیّاتنشریةّ 

 و علوم انسانی ادبیّاتدانشکدة 

 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

 1397بهار و تابستان ، 18، شمارة   10سال 

 کلامی هاس دو فرهنگرفتب در لالايیکاربب« هاسکارگفت»بررسی تطبیقی 

 پژوهشی( -)علمی فارسی و انگلیسی

 1آزاده شريفی مقدم*

 2پرديس شريف پور

 چکیده 

 در دوفرهنگ کلامی ها،لالایی های گفتاریمطالعة حاضر با هدف کلی مقایسة انواع کارگفت

 ارگفتکه انواع کدهدمیها نشان است. نتایج حاصل از مقایسة دادهفارسی و انگلیسی انجام گرفته

ای هشامل کارگفت ،به ترتیب ،که به نسبت فراوانی شودمی های هر دو زبان مشاهدهدر لالایی

های کنش ،. هر دو زباناست عاطفی، اظهاری، تعهدی و اعلامی ،مستقیم(ترغیبی )مستقیم و غیرِ

 نند؛کترس و تهدید بیان می ، دعا،های مختلفی چون تعریف، آرزوصورته ها را بعاطفی در لالایی

همین صورت، ها بسیار معمول است. بهتشبیه کودک به انواع گل ی،در فارس با این تفاوت که

ترس و و  استهای فارسی برخوردار عنصر ترس و تهدید نیز از گستره و تنوع بیشتری در لالایی

ای هعلاوه، در لالاییهب است؛ نگرانی از تجدید فراش همسر نیز مشخصة زن ایرانی در گذشته

ای اجتماعی در ههای اعتقادی و دلواپسی. بیان دلبستگیشدعنصر خستگی مادر مشاهده ن ،انگلیسی

ها در دو فرهنگ کلامی  است. تعهد به های مشابه لالاییهای اظهاری نیز از مشخصهقالب کارگفت

 ،ه کودک ناچار به پذیرش آن باشدانجام عمل و قول و قرارهایی در قبال فرزند و اعلام شرایطی ک

 به ترتیب کارگفت تعهدی و اعلامی نیز در هر دو زبان با گسترة بیشتر در فارسی مشاهده گردید.

هاس انگلیسی، فرهنگ کلامی، هاس فارسی، لالايی: لالايیهاس کلیدسواژه

 ها. کارگفت

                                                           
 asharifi@uk.ac.ir)نویسندة مسئول(:  های خارجی دانشگاه شهید باهنر کرماندانشیار گروه زبان - 1

: دانشگاه شهید باهنر کرمان ،مترجمی زبان انگلیسی ةکارشناسی ارشد رشت موختةآدانش - 2

paradise_sh72@yahoo.com                                                                             

 16/1/1396تاریخ پذیرش:                                       19/7/1395تاریخ دریافت: 

mailto:paradise_sh72@yahoo.com
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 مقدمب  -1

ودة شود که ابتدا توسط ذهن تمیمحسوب ادبیّاتترین گونة ترین و ابتداییلالایی ساده

 به مادران ،سینهبهسینه ،است و سپسشده ، آفریده و سرودهبویژه مادران یک سرزمین و مردم

ا توجه اند و بها از کجا و چگونه آمدهآنکه بدانند این لالایینسل های بعد رسیده و آنان بی

 همین به اند؛کردهکودکان خود زمزمه آنها را در گوش ،به روحیات و شرایط اجتماعی خود

  (127:1386. )قزل ایاغ،شودمینامیده سمعی یا شفاهی ادبیّات، ادبیّاتگونة دلیل، این

شامل  ،تصوّر صوتی یعنی، (signifier)« دال»ها در سطح شناسی، لالاییبه لحاظ نشانه

شامل ملودی  و تصور معناییکه همان   (signified)« مدلول»وزن، آهنگ و موسیقی و نیز 

 ادبیّاتهای هایی هستند که آنها را از سایر صورت، دارای ویژگیاستو ساختار معنایی 

اگرچه از ساختار شعر رسمی پیروی  ،ها در سطح دالسازد؛ لالاییمیمنظوم شفاهی متمایز

نوی و در قالب دوبیتی، مث های کوتاهو از تکرار مصراعهستند دارای وزن و قافیه  ،کنندنمی

عمدتاً از  ،اند. ساختار شعریتشکیل شده ،نظیر سه مصراعی یا بیشتر ،های مقفیو مصراع

 شودمیکرارت ،بیشتر یا بار دو که استآمدهوجودهب متوالی هایمصراع در تکرار پایة مفاعیلن

موسیقی و عدم ( که با توجه واکنش طبیعی کودکان به 71:1386)ن.ک:جمالی سوسفی،

 وزن، ریتم و ، مثلهای صوریتکامل شناختی آنان در درک معنا و مضمون کلام، ویژگی

     آن جذب شنیدن هایی هستند که کودک را به سمت ادامةویژگی ،هاآهنگ در لالایی

 (9:1383. )مقدسی،کندمی

بسیار ساده و  حاوی مضامین ،هارفته در لالاییکارههای بنشانه در سطح معنا، مدلول

غالب  ماست. مفاهیباعث جذابیت و نیز ماندگاری آنها نیز شده ،اند که همین مسئلهدلنشین

از جمله آمال و آرزوهای مادر،  ،شامل موضوعات معمول و رمانتیک ،در گفتمان لالایی

سد رمی نظره است و بدردها و رنج های او و نیز شرایط اجتماعی حاکم بر زندگی وی بوده

( در 1391شاهی،)کیانی و حسن .استشدهگرفته برای مادران در نظر ،مضامین لالاییکه 

ها از دو بخش ساختار و محتوا است که لالایی( نیز معتقد1988همین رابطه، دل گیدایس )

اطبانی متعلق به مخ ،متعلق به کودک و محتوای آن ،است که ریتم و آهنگ آنشدهتشکیل
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؛ به نقل از 1382ی سایر زنان  بوده است. به تعبیر ژوکوفسکی )، پدر و حتّمانند شوهر، برادر

های غم انگیز و غیرمنظوم که ترین نالهاشَکال لالایی از ساده ،(58:1390عنایت و دیگران،

 است. آمده وجوده رنگ اندیشه های فروخوردة زن را به خود گرفته، ب

در  است؛ سادگی متن وشدهها نسبت دادهیها و کارکردهای دیگری نیز به لالایویژگی

شدن کودک (، غنای معنوی و اجتماعی1377گرایی )سادات اشکوری،واقع ،عین حال

های فرهنگی و کلامی به کودک از طریق تکرار ، انتقال اولین آموزه(1386سوسفی،)جمال

حسن  ها )کیانی وتهای اجتماعی و سنّزبان توسط مادر و نیز هماهنگی با ساخت

 .است ( از جملة این موارد1391شاهی،

رک ای عام و مشتپدیده ،«لالایی»ست که ا غالب در میان پژوهشگران و محققان این باور

طرفه دو های مادرانه را نیازی فطری وترانه ،. این باورستها و مللاها، زباندر همه فرهنگ

ی خواب را که چندان برای ورود به دنیا ،که از یک سوداند میاز سوی مادر و کودک 

فرصت  این ،آرام و آشنای مادر مهیا ساخته و از سوی دیگر ، با ترنمکودک خوشایند نیست

 (91:همان) .دل کنداند و دردآورد تا در خلوت خود بخورا برای مادر فراهم می

که ی امنطقه ها از فرهنگپذیری آنتأثیرسو و ها از یکبودن لالاییباور به جهانشمول

کلی را مطرح  سؤالشود، این مینامیده« فرهنگ محوری»اصطلاحا که دارند  بدان تعلق

         همگونی و شباهت وجود دارد؟ و در  ،های مناطق مختلفسازد که آیا بین لالاییمی

 ؟است ها و مشخصاتدر کدام ویژگیاین شباهت صورت، این

وجود برخی  ،هالالایی توجه به عمومیت بااز آنجا مهمّ است که  ،سؤالپاسخ به این  

فاهی ش ادبیّاتاز آنجا که در عین حال، رسد و نظر نمیه ها و اشتراکات دور از انتظار بشباهت

 د.رسنظر میه امری بعید ب ها،وجود شباهت هر منطقه نموداری از فرهنگ آن منطقه است،

ای لالایی هسخی روشن و دقیق، ترانهمنظور رسیدن به پابا توجه به این ابهام و تناقض و به

 ،)فارسی( و دیگری غربی )انگلیسی( یکی شرقی ،کلامی کاملاً متفاوت را در دو فرهنگ

رفته، کاره ب بیانی هایلحاظ انواع کارگفتاز  ،(speech act)« کارگفت»قالب نظریة در



 1397تان بهارو تابس، 18 ة، شمار10سال  یقی،تطب ادبیّات یةّنشر                        100

این در  ی و نیز صراحتتأثیرلحاظ ضمنی و از  ها بهفراوانی آنها و نیز شیوة بیان کارگفت

 .کنیممی بررسی و مقایسه ها،لالایی

اینکه اشتراکات و افتراقات بین دو فرهنگ کلامی را در حوزة علاوه بر ،نتایج این مطالعه

در ت گامی اس ،ها در دو زبانبر شباهت بین کارگفت تأکیدجهت دهد، بهمینشان لالایی

صوصاً در حوزة قواعد خ و در سطح زبان (universal)شمول جهت شناخت قواعد جهان

ه خواهدشد، رو ارائنة پژوهش در ایران که در بخش پیشِعلاوه، مطالعة پیشیهب کاربردشناسی؛

ی های کاربردشناسلحاظ ویژگیاز ها ای بر روی مقایسة لالاییدهد که هیچ مطالعهنشان می

ه روری بض ،است و انجام این پژوهشنگرفتهدر دو فرهنگ کلامی فارسی و انگلیسی انجام 

 رسد. نظر می

 پیشینة پژوهش -1-1

، خصوصأ زنان و مادران یک سرزمین است مردم عادی ةذهن و دل تود هاخاستگاه لالایی

 ة. این گنجینستاهنسل دیگر منتقل شدسینه گشته و از نسلی بهبهسینه، به دلیل مقبولیت عام که

 ةشینثبت تاریخ و پی ،همین دلیلبه است.نگهبانی و پاسداری شدهم عامة مردتوسط  ،ادبی

پذیر نیست. بسیاری از پژوهشگران امکان سرایان آنو ترانه هامشخص برای اولین لالایی

ردد و با گدانند که به زمان آفرینش انسان برمیو غریزی میرا نیازی فطری  سراییلالایی

ها یمسلم است که دیرینگی لالای ،بنابراین همراه است؛ های معنوی ذهن بشرنخستین تراوش

سال قبل از میلاد  2000ترین نمونة مکتوب به رسد. قدیمیپیش از دوران خط و کتابت میبه

     گردد. متن این لالایی با خط میخی برروی یک لوح سفالی از بابل بدست برمی مسیح

سگ خانه را اذیت  ،ریة قبل از خوابشای است که گحکایت بچه ،است و مضمون آنآمده

 ،های تمام مناطق دنیاشود. مضمون ترس در بین لالاییتهدید می از سوی سگ، وکند می

 ( 206: 1378)هدایت،  .مضمون جهانی است

ل، ها و ملگیرد که مادران در تمام فرهنگلالایی از حس و نیازی مشترک سرچشمه می

 ،نند و لذاکآن استفاده میاز ،تر و بهتربرای ارتباط نزدیک مؤثرعنوان ابزاری کارآمد و به

جهت، همینآورد. بهحساببه شمولهای عام، همگانی و جهانتوان آنها را از جمله پدیدهمی
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است و معادل آن در های کلامی یة ملل و فرهنگکلّمیان نوس در ، مفهومی آشنا و مألالایی

( در 208: 1383)پناهی سمنانی، .استداشته وجود ،کنون از گذشته تا ،های دنیاتمام زبان

لاتین، انگلیسی،  هایبرای این کلمه در زبان (Hornby,1884: 918) فرهنگ آکسفورد

لفظ  ،ای، تاجیک، دانمارکی، نپال، گرجی و نیز زبان ساختگی اسپرانتوآفریقایی، برمه

lullaby است. این لفظ از ترکیب آمدهlull  و « کردنخواب کردن/آرام»به معنایby        

های ترکی ، در زبانLaylaاست. در ترکی آذربایجانی معنای خداحافظی تشکیل شدهبه

است. در عربی، آن را شدهآورده ninnanannaو  ninniاستانبولی و ایتالیایی به ترتیب 

برای اشاره  weigenliedها از کلمه و آلمانیberceuse ها با فرانسوی نامند.می« المهواده»

 . 1کنندمیبه این مفهوم استفاده

ن کلمه از است. ایرفتهمیکارهنیز در همین معنا ب« بنگره»در گذشتة زبان فارسی، کلمة 

است آمده« کنخاموشبلند یا ناله بانگ»معنای در(vang)در زبان پهلوی« بانگ»ریشة 

های جدید زبان در فرهنگو  (15:1370،و سروشیان 309:1361،محمّدبن خلف تبریزی)

ردن ککه مادران و دایگان برای خواباست فارسی، لالایی الفاظ یا آوازهایی تعریف شده

  (412:1385؛ داد، 19551: 1377؛ دهخدا ،  3535: 1362،معین ) .خوانندمیاطفال 

، رفتهگ که در این زمینه انجام ایها، تعداد تحقیقات علمیرغم قدمت دیرینة لالاییعلی

ده بندی موضوعی اقلام لالایی بسنآوری و دستهو در بیشتر آنها به جمع بسیار اندک است

ا با دو هتواند نتیجة ارتباط لالاییتوجهی میاست. به اعتقاد بسیاری از محققان، این کمشده

رسمی رباشد و البته سبک عامیانه، غی ،یعنی زنان و کودکان ،قدرت اجتماعطبقة ضعیف و کم

 های علمیآنها در پژوهششدن نیز در به حاشیه رانده ،هاو غیرمکتوب بودن زبان لالایی

 است.مؤثر بوده

توان در آنها یافت، کتاب ها را میهای فراوانی از لالاییهایی که نمونهاز جمله کتاب

دیگر او  ( و نیز کتاب1385ایاغ )اثر قزل «کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن ادبیّات»

نوشتة « شعر کودک در ایران»(، 1386« )کودکان از تولد تا سه سالگی ادبیّات»

برد. توان نام( را می1387اثر جمالی)« لالایی در فرهنگ مردم ایران»( و نیز 1379کیانوش)
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(، آیینه 1391ت: روستایی)های مرسوم را یافهایی از لالاییتوان نمونهدر آثار زیر نیز می

 (.1385سمنانی )(، پناهی1378(، هدایت )1389(، همایونی )1387(، مرادی )1381نگینی)

ان به موارد زیر اشاره نمود: تومی است،نوشته شدهاز جمله مقالاتی که در این زمینه 

 خصوصاً  و شفاهی ادبیّاتهای بر ضرورت مطالعة انواع گونه ( با تأکید1382لی)حسن

 شده را آرزوها و آمالترین مضامین مطرحهای کلی آنها پرداخته و مهمها، به ویژگیلالایی

( 1386ی)سوسفکند. جمالیمیمادرانه، بازگشت پدر، خستگی مادر و تشبیه کودکان ذکر

 ضمن پرداختن به ساختار صوری و معنایی« های کرماننگاهی به لالایی»ای با عنوان در مقاله

ی گیری زبان و انتقال معاندها را یاترین کارکرد اجتماعی لالاییهای این منطقه، مهملالایی

( 1390)همکاران داند. عنایت و ها و هنجارهای اجتماعی میو مفاهیم زبانی در قالب ارزش

 شناسی مورد بررسیهای منطقة لامرد فارس را از دیدگاه جامعهمضامین و مفاهیم لالایی

ترین کارکردهای پنهان ضمن ترسیم وضعیت زنان در جامعة مردسالار، مهم و انددادهقرار

ی روانی ها و تخلیة فشار اجتماعلالایی را ایجاد فضای اعتراض برای زنان، شرایط بیان خواسته

انی و حسن کنند. کیای زنانه توصیف میرسانه مثابهبهها را لالایی ،سبباند و بدینبرشمرده

فارسی  ادبیّاتها را در ترین عناصر پیوند بین لالایی( در پژوهشی تطبیقی، مهم1391شاهی)

کردن دردها های خوشایند، واگومواردی چون ایجاد آرامش با تکرار مداوم ریتم ،و عربی

شدن کودک و آموزش مفاهیم ارزشی جامعه آموزی، اجتماعیهای مادر، زبانو رنج

 أکیدتبه عنوان نقطة اشتراک بین دو فرهنگ کلامی  ،مشترک دینیاند و بر باورهای برشمرده

های فارسی ( با هدف بررسی تصویرگری مادران در لالایی1391کنند. آباد و دیگران )می

ندرت سایر هتشبیه حسّی است و ب ،های فارسیند که عنصر غالب در لالاییاهو عربی، دریافت

مادران  ،های فارسیکه در لالاییحالیعلاوه، درهب شود؛عناصر بلاغی در آنها یافت می

یافت که نتوابهِ غالبی را نمیکنند، در عربی مشبهها تشبیه میفرزندان خود را به انواع گل

( نیز به یادگیری جایگاه هسته در 2015) زاده و رحمانیگلباشد. آقافرزند بدان تشبیه شده

با استناد به  ،ان فارسی توسط کودکان این زبانعبارت های اسمی، فعلی، وصفی و اضافی زب

 اند. های زبانی پرداختهعنوان اولین آموزهمتون لالایی، به
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رب نیز در غ ،های غربیان در این زمینه از گسترة بیشتری برخوردار استاگرچه پژوهش

خور مقایسه با سایر موضوعات علمی و تخصصی مورد توجه درهمچنان این موضوع در

ناختی و نیز شگرفته، بیشترین توجه به ابعاد رواناست. در میان مطالعات انجامنگرفتهقرار

ست. این امثبت موسیقیایی آنها بر کودک معطوف شده تأثیرها و فیزیولوژیک لالایی

لی کرده و آنها را به دلای تأکیدبخش عنوان عنصر آرامها بهها عمدتاً بر نقش لالاییپژوهش

بودن کلام که دارم و روان، ارتباط دیداری مستقیم مادر و فرزند و جهتچون آهنگ نر

نندة کهای مختلباعث افزایش توجه و تمرکز در کودک و کاهش نقش عوامل و انگیزش

وابستگی  لالاییعلاوه، به اند؛دانسته شود، عامل اصلی ایجاد آرامش وخواببرونی می

، نیازهای عاطفی و روانی کودک جهتهمین و به دهدمیعاطفی کودک را به مادر افزایش

از سوی دیگر، در  (Chang, 2008؛ Trainer, 1996) .سازدمی و نیز مادر را برآورده

است که ادهد ات جسمی و فیژیولوژیک لالایی بر کودکان، مطالعات نشانتأثیرارتباط با 

 شود و اثر آنمیباعث کاهش میزان ضربان قلب ناشی از فشار و اظطراب  ،آهنگ لالایی

 .است حظهملابلکه بر تغذیه و رشد جسمی کودک نیز قابل ،تنها بر تنظیم ساعت خوابنه

(Stanly,2003) 

مدة این است. عنقش موسیقیایی لالایی نیز از دید پژوهشگران این حوزه پوشیده نمانده

ه به نموده و با اشارتر فرضرنگ، پرو موسیقی را در مقایسه با کلامنقش ریتم  ،مطالعات

موقعیت سنی کودک، ناتوانی در درک کامل زبان، هماهنگی ریتم لالایی با ریتم حرکات 

در میان  یحتّ ،دهنده توسط مادر یا گهواره و نیز ثابت بودن موسیقی آرام و یکنواختتکان

             را بخش اصلی و اساسی لالایی ها فرضموضوعات غم، ترس و تهدید، موسیقی 

، رفته در لالاییکارهکلام ب ،اعتقاد گونز و گونز به .( (Ilari and Megha,2009اندنموده

    ها اولین لالایی :  (Gunes and Gunes, 2012)دارای اهمیت است ، لبه این دلای

ی د، داراندهمیرا در اختیار کودک قرار های زبانی، فرهنگی، اجتماعی، ادبی و هنریآموزه

ا تکرار مادر ب ، منطقی است.که با توجه به ردة سنی کودک اندفهمسیار ساده و قابلِمتن ب

 دارد واولین گام را در جهت آموزش زبان به کودک خود برمی ،ساختارهای ساده و کوتاه
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تمرکز را در  ،دادن کودکهای مستقیم دیداری و مخاطب قرارعلاوه، از طریق تماسهب

رد که ندااز کودک انتظار واکنش کلامی وجود  ،در کلام لالایی نماید.کودک تقویت می

منطقی  ،خواندن و نوشتن ،های زبانی از شنیدن به گفتار و سپسبا توجه به ترتیب مهارت

و  مجمله عشق، غاز ،ترین نیازهای بشرکودک را با اساسی ،است و نیز موضوعات لالایی

 رد.گیمیشخصیت عاطفی و اجتماعی کودک شکل ،طریقاز این و سازدترس آشنا می

 مرور نظرس پژوهش -2

و سرل ( (Austin,1962/1975طرح پیشنهادی آستین  ،ارچوب پژوهشدر این بخش، چ

Searle,1969/1976))شیوة گردآوری  ،و سپس معرفی ،«نظریة کارگفت»عنوان ، به

 شد:خواهدتوضیح دادهها وتحلیل داده

ه یا ست که معنی یک جملا این ،به زبان ساده ،«کنش گفتاری»یا « کارگفت»منظور از 

 ،تی، افعالبه عبار یابد؛میجمله تحقق ،اساس آنگفتار چیزی نیست جز رفتاری که برپاره

 ((Johnstone, 2008: 230 . گیرنداعمالی هستند که از طریق زبان انجام می

تاب در ک ،طراح نظریة کارگفت و از فلاسفة مکتب آکسفورد ،(1911 -1960)آستین 

که حاصل    How to do things with words(1962/1975)گذار خود تأثیرمعروف و 

ای از ، به طرح تازهدر دانشگاه هاروارد آمریکا بود 1955های وی در سال مجموعه سخنرانی

نطقیون م» تأکیدو  تأییدکه مورد  یسه اصلاز  ،ارتباط بین زبان و عمل پرداخت. آستین

د، انگونة اصلی جملات زبان ،د: جملات خبریکنانتقاد می ،بود (positivists) «گراباتاث

          انتقال خبر از طریق جملات خبری است و صدق و کذب معنی  ،کارکرد اصلی زبان

 (232-233 )همان: .کردتوان تعیینگفتارهای زبان را میپاره

قول می دهم درس بخوانم و شروع جلسه را اعلام » در همین رابطه، وی به جملاتی چون 

ت را جملااین صدق و کذب  ،توان با قاطعیتدارد که نمی و اعتقاد کندمی اشاره «می کنم

بیش از آنکه به صحت یا سقم  ،در این جملات، ملاک اعتبار یا پذیرش جمله نمود. اثبات

تین شود که آسمی مربوط ،شدهشرایط گوینده در اجرای عمل گفته به ،جمله مربوط باشد

عنوان مثال، در جملة دوم، گوینده به نامد؛می(felicity conditions) آن را شرایط کارایی

محسوب  (felicitous)« بجا»و  اردبرحسب اینکه قاضی دادگاه باشد، جمله شرایط کارایی د



 105                     های دو فرهنگ کلامی...کاررفته در لالاییهای بهبررسی تطبیقی کارگفت

شد. وی خواهدتلقی (infelicitous)« نابجا» ،فرد معمولی باشد ،گوینده کهشود وچنانمی

گفتارهای نامیده و آنها را از پاره (performative) «بیانی»گفتارها را دسته از پاره این

زد. سامی متمایز ،که ملاک صدق و کذب بر آنها صادق است(constative) «انشایی»

تواند از سه بخش یا سه عمل خود می ،است که هر کارگفت آستین در نظریة خود معتقد

 (:  (Baler and Fallance, 2011: 138-139شودزیر تشکیل

 اللفظی است.که همان معنای تحت locutionary act) (کارگفت بیانی یا لفظی الف.

گوینده را از بیان یک عبارت بیان ه منظور ک (illocutionary act)کارگفت ضمنی  ب.

س به استاد، منظور دانشجویان تعطیلی کلا« خسته نباشید» کند؛ به عنوان مثال، در جملةمی

 است.

متن بر مخاطب و  تأثیرکه به  (perlocutionary act) یتأثیربیانی یا کارگفت پس ج.

 گردد.واکنش او در عمل برمی

 (، شیفر1976/1969جمله سرل )از ،شناسان دیگریپس از آستین، فیلسوفان و زبان

  به بررسی ماهیت   ،(1979) باخ و هارنیش (،1970) ، هانچر(1970) ، فریزر(1972)

          میان، آرای سرل )همان( دربارةاند که در این بندی آنها پرداختهها و طبقهکارگفت

( 177:  1379به نقل از صفوی، )  .تاس از اهمیت بسزایی برخوردار ،هابندی کارگفتمقوله

اصلی  های بیانی را به پنج دستةداده بود، کارگفت طرحی که آستین ارائهوی تحت تأثیر 

 کند:میتقسیم

ار گفتتعهد گوینده را نسبت به عمل پاره :(representative) هاس اظهارسالف. کارگفت

 د؛کنمی به اوضاع امور و وقایع جهان خارج اشاره ،. گوینده در این کارگفتدهدمی نشان

 دارند.گیری در این دسته قرارکردن، بیان واقعیت، تصدیق و نتیجهتأکیدمفاهیمی نظیر 

گوینده مخاطب را به انجام کاری یا  ،در این کارگفت :(directive) ب.کارگفت ترغیب

 دارد .میکند یا وامیترغیب  ،منع از آن

دادن خوردن یا وعدهدادن، سوگندبا قول ،گوینده (commisive) :تعهدسج.کارگفت 

 شود.متعهد به انجام کاری می
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احساس خود را با قدردانی، عذرخواهی،  ،: گوینده (expressive) د.کارگفت عاطفی

 کند .ناسزا و تهدید بیان می

 کند؛می طب اعلاممخاه ب را ایشرایط تازه ،: گوینده(declarative) ه:کارگفت اعلامی

 کردن .کردن و محکومکردن، اعلاممانند منصوب

 /دهد، تقسیم آنها به انواع مستقیممی ها ارائهبندی دیگری که سرل از کارگفتطبقه

ها، است. نوع مستقیمِ کارگفت(implicit) صریح غیرِ و غیرمستقم/ (explicit) صریح

ربرد مانند کا شود؛میگفتارها فهمیدهو پاره هایی هستند که از ساختار صوری جملاتهمان

دادن. در این نوع کارگفت، بین معنای جمله که کردن یا دستورجملات امری برای خواهش

ت ارتباط مستقیم یا مطابق ،شود و نقش آن یا قصد گویندهمیاز طریق ساختار آن فهمیده

قیم یا ارتباط مست ،نقش جمله بین معنا و ،مستقیمدر کارگفت غیر کهدرحالی ؛دارد وجود

، به ندکاش را عوضکه گوینده برای اینکه مخاطبش چای مانند زمانی ؛نداردمطابقت وجود

 د.کن استفاده« چای سرد است»خبری مثل  یک جملةاز  ،امری جای استفاده از یک جملة

های متعلق به دو لاییی مادرانه یا همان لاهاشامل مجموعه ترانه ،های این پژوهشداده

است. دهش آوریاست که از آثار مرتبط با موضوع جمعزبان و فرهنگ فارسی و انگلیسی 

(، همایونی 1391روستایی) :استهشد از آثار زیر استفاده ،های فارسیآوری دادهبرای جمع

آیینه (، 1385پناهی) (،1387(، مرادی )1387جمالی ) (،1386/1385(، قزل ایاغ )1389)

های زبان انگلیسی از طریق        لالایی .(1378هدایت )(، 1379(،کیانوش)1381نگینی)

 ،گذاردمیهای معمول و مرسوم را در اختیارهای مشخص که مجموعة کاملی از لالاییوبگاه

 .2استهشدآوریجمع

     آوری در جمع ،استبر گونه یا لهجة خاصی نبوده تأکیداز آنجا که در این مطالعه 

های عام که متعلق به که از لالایی هشد ای رعایتگونهجانب احتیاط به ،های دو زبانداده

 شود.  استفاده ،خاصی نباشدلهجة 
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 ها تعیین و استخراجهای مختلف که براساس مضمون لالاییدر مرحله بعد،کارگفت

ورد بررسی و مقایسه ی و نیز صراحت متأثیر، به لحاظ انواع بیانی، ضمنی و استهشد

 . استهقرارگرفت

 هابحث و تحلیل داده -3

« ال کنشیافع»اساس اینکه حاوی ، برگفتارها یا جملات زباندر قالب نظریة کارگفت، پاره

(performaive verbs )فتارهای گشوند. پارهتقسیم می« انشایی»و « بیانی» ، به دو دستةباشند

 ،ای بیانیگفتارهمقابل، پارهاند. درمل بر صدق و کذب، جملات خبری هستند که محتانشایی

های ییرفته در لالاکارهگفتارهای ب. بررسی پارههستند دارای نوعی مضمون کنشی یا عمل

های فتتوجه افعال بیانی و حاوی انواع کارگ، بیانگر تعداد قابلهر دو زبان فارسی و انگلیسی

 راهر مورد نمونه های  ،که در ادامة بحث استدی اظهاری، اعلامی، عاطفی، ترغیبی و تعه

 کرد.خواهیم در هر دو زبان مطرح

 هاس ترغیبی کارگفت-3-1

اب وتشویق و ترغیب کودک به خ ،عهده دارند ها برترین نقشی که لالاییاز جمله بدیهی

 سویه، بین مادر و کودکطرفه یا یکتوان نوعی مکالمة یکگفتمان لالایی را می است.

از  ،شنونده. درواقع، دراین گفتمان صرفاً ،مادر سخنگوست و کودک ،دانست که در آن

 ی فراهماشرایط محیطی به گونه ،عکسبلکه بر  رود؛کودک انتظار مشارکت در مکالمه نمی

و  شودق تشویبه سکوت  ،شود که کودکمیگرفتهکارهو امکانات زبانی چنان بشود می

 که توسط صدای آشنای مادر یآهنگین کلام، نوای آرام ودلنشینگیرد. پیوستگی آرام

 ملة، از جهای یکنواخت توسط مادر یا گهوارههمراه با محیط ساکت و تکان ،شودمیخوانده

مل از نوعی ع ،است که در این گفتماناین شرایط و امکانات است. بدین ترتیب، مشخص

 دارد. عهدهه نقش ترغیبی برگیرد کمی صورت« کارگفت»طریق زبان یا همان 

 گیرد؛ دریممستقیم صورتصورت مستقیم یا غیربه ،این گفتمانکارگفت ترغیبی در

  دعوت خواب و به دهد قرارمی خطابمورد  کودک را مستقیماً ،صورت مستقیم، مادر

او را  و کند یا با توصیف محیط آرام و امر به آرامش محیط، فضای مناسب را تشریحمی
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ستقیم مؤید کاربرد م ،های فارسی و انگلیسی زیرییهای لالانمونه کند؛میتشویق  خواببه

 : 3اندمستقیم کارگفت ترغیبیو غیر

 بخواب ای طفل نوخیزم (1
 نهال فصل پائیزم...... 
 مکن ای باد شب هوهو  (2
 مرو این سو مرو آن سو........ 

 
3)  …Sleep little one  go to sleep  

So peaceful birds and the sheep…. 

4) Day is done 

Gone the sun…. 

 

صورت مستقیم و از طریق ه( در انگلیسی،کارگفت ب3( درفارسی و )1در نمونه های )

صورت نظر به( در انگلیسی، کارگفت مورد4ِ( در فارسی و )2جملة امری و در نمونة )

 است.شدهطریق جملة خبری )توصیفی( بیان غیرمستقیم و از

ی است؛ تأثیرلحاظ نوع کنش،  ، ازهارفته در لالاییکارعلاوه ،کارگفت یا کنش بهبه

است که مادر بر آرامش خواب کودک ی تأثیرخاطر به ،که اهمیت خواندن لالاییچرا

 شود.متوجه رفتارهای کلامی مادر می ،گذاشته و واکنشی است که از سوی کودک

 کارگفت عاطفی -3-2

« یکارگفت عاطف»است، دیگری که در هر دو زبان از فراوانی بالایی برخوردار کارگفت

 ،اهاست. از احساسات مثبت در لالایی است که با بیان نوعی احساس مثبت یا منفی همراه

توان به تعریف و تمجید یا دعا برای کودک، ابراز خوشحالی از یک واقعه و نیز امید به می

، ناسزا ها، تهدیدها، نگرانیتوان ترساز احساسات منفی یا ناخوشایند، مینمود و آینده اشاره 

 پرداخت:بردکه در زیر به هریک از آنها خواهیمو نیز ابراز خستگی مادر را نام 

های بیان احساس مثبت است که در آن، مادر یکی از راه : تعريف و تمجید از کودکالف. 

 هایی از وصفپردازد. در زیر، نمونهکودک خود میناشدنی به تعریف از با عشقی وصف

 است:شدهشد، آوردهکودک که در هر دو زبان مشاهده 
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 لالالایی صورتت ماهه (5

 ..……که نورش توی درگاهه 
 لبای سرخت آلبالو … (6

 .……دو چش داری مثه آهو 
 
7) ... Sweetest little fellow 

With eyes so shiny blue…… 

و استفاده از این استعاره در هر دو زبان، خصوصاً در زبانِ مثابه گل وصف کودک به

عنای عام گل در م ،که در زبان انگلیسی فارسی، بسیار معمول و متداول است؛ با این تفاوت

rose) ( اسامی متنوعی از  ،های موجود درزبان فارسیاست؛ امّا بر مبنای دادهشدهاستفاده

یره، لاله، پونه و حتی گلِ قالی و گلِ چنده مشاهده نوع شامل: سوسن،ز 20بیش از ها، گل

 شد.

 سرهایی که برای فرزند خود در ها، مادر از آرماندر بسیاری از لالایی :آرزوها و دعاهاب. 

کند؛ مانند دعا برای سلامت، میآنها را بیان ،گوید و گاه در قالب لالاییمیدارد، سخن

لیل ای پدر کودک که غالباً به دعلاوه، دعا بربه ازدواج او؛علمی، رفتن به زیارت و پیشرفت 

 مین معاش خانواده درسفر است، موضوع معمول دیگر دعاهای مادران است.تأ

 لالا که لالات بی بلا باد  . (8
 ……نگهدار شب و روزت خدا باد

 لالالالا گل خشخاش   (9

 …بابات رفته خدا همراش 
 
10) my sweet baby on loan from above 

 No better treasure could I more love… . 

11) … As daddy sails over the sea,  

And bring my daddy home …. 
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 هایلاییلا فصل مشترکدعاکردن چه فراوانی و تنوع دعاها در فارسی بیشتر است، اگر

مرد بین  است که باعث فاصلة. تفاوت دیگر بین دو زبان، به دلیل مشاغلی بودهاست دو زبان

یابد و مادر، این شادی را یا پدر خانواده از اهل خانه است.گاهی نیز آرزوی مادر تحقق می

 کند؛ مانند برگشتن پدر از سفر:میدر لالایی منعکس

 لالالا گل سوسن ...... (12

 .…بابات اومدچشام روشن 

 
13) … I’m so glad when daddy comes home 

Glad as I can be 

Clap my hands and shout for joy…..  

 

های ها، لالاییآنچه بیش از هر چیز، حتی در اولین بررسی ،در حوزة مضامین عاطفی

سازد، وجود درون مایة غم و اندوه در آثار فارسی زبان فارسی را از زبان انگلیسی متمایز می

اگوار و دلیل آن را شرایط ن هگرفتبسیاری از محققان این حوزه نیز قرار تأییداست که مورد 

ها را ، این ترانهاو که رسدمی نظره اند. باضطراب زندگی اجتماعی مادر ایرانی دانستهو پر

 و داندها و احساسات ناخوشایند خود میها، خستگیها، نگرانیبستر مناسبی برای ابراز ترس

: 1382. )حسن لی،ی از خود کودکنالد و گاه حتّگاه از زندگی و گاه از زمانه می ،از این راه

بندی صورت زیر طبقههتوان بها را میکاررفته در لالاییهمضامین احساسی ناخوشایند ب (75

 کرد:

در های ماها و دلشورهها، نگرانیها ابیاتی وجود دارد که بیانگر ترسدر لالایی :تريپ ( 

روزگار و نیز ترس از  زمانه و جفای ماندن، دردهایاست؛ مانند نگرانی از پیرشدن و تنها

ویة اینجا نیز نقش یک سست که درا این ،ای که وجود داردملاحظهماندن. نکتة قابلگرسنه

ساکت  ،ولی کودک ؛گویدها سخن میها و رنجمادر در مکالمه واضح است. مادر از غصه

رفته کارهب یتأثیرالشعاع کنش تحت ،دهد. در این گفتمان، تبادل پیام و معنامیو آرام گوش

آنکه در مقابل درک واقع، در گفتمان لالایی، کودک بیش ازشود. دردر آن کمرنگ می
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رود. می وابخه آن ب تأثیرو تحت  گیردمیآهنگ گفتار قرارتأثیرتحت  ،معنا قرار بگیرد

 دهد:میانسی نشکاربرد این نقش و کنش گفتاری را در زبان فارسی و انگلی ،نمونه های زیر

 ....  لالایت می کنم خوابت نمیاد  (14

 بزرگت می کنم یادت نمیاد... .
 ....... به دستم مونده طفل شیرخواری (15

 مرا این یادگار از یار مونده....... 
 
16) ….. Baby and I were baked in a pie, 

The gravy was wonderful hot! 

We had nothing to pay ….. 
او را  ،است که همسرشخوریم که ترس مادر از این هایی برمیبه نمونهدر زبان فارسی، 

 فراش کند:کند یا تجدید ترک

 لالالالا گل زیره   .......  (17
 بابات رفته زنی گیره 

 ننه ات از غصه می میره.......  
گین خانه است که مادر با توجه به مسئولیت سن خستگی نیز تجربة ناخوشایندی خستگی :ت. 

است که البته با همان آهنگ و  و طفلی که نیاز به مراقبت شدید دارد، اغلب با آن مواجه

همچنان کودک خود را با بهترین  ،راند. جالب اینجاست که مادرزبان می ریتم ملایم بر

 دهد.میمورد خطاب قرار الفاظالقاب و 

 …… گل پسته شدم از گریه هات خستهلالالالا ...... (18
 ..…لالالالا گل عناب شدم از گریه هات بی تاب…...   (19

 .……لالالالا گل زیره چرا خوابت نمی گیره ..... (20
 ...لالالالا گلم باشی تسلای دلم باشی ..... (21

 بخوابی از سرم واشی      
 نشد. های زبان انگلیسی یافتاین ویژگی در لالایی
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( معتقدند که خستگی، با تغییر جامعه به سوی 1390عنایت و دیگران )در این رابطه، 

مورد که موضوع مدرنیزه و توسعة امکانات، همچنان همزاد مادر در تمامی دوران است؛ چنان

 است .سراهای جدید هم بودهترانهتوجه 

توسل  ،رسد اگر تصورکنیم که ادامة سناریوی خستگی مادرمنطقی به نظر می ث. تهديد :

به تهدید و ترس است تا بلکه طفلک مزاحم که قصد خوابیدن ندارد، در آغوش مادر آرام 

 ، استفاده از مفاهیم ترسناک وبخش و لطیفهمین دلیل، در کنار مفاهیم آرامشبه  د؛گیر

که اشاره به موجودی مهیب و « لولو»و نیز « شغال»، «سگ»، «شیطان»در فارسی مانند  ،خیالی

که موقع خواب در چشمان  "sandman"ترسناک دارد و در انگلیسی موجود وهمی به نام 

د که رسنظر میه شود. البته برود، مشاهده میخوابی عمیق فرو ریزد تا بهکودک شن می

 دهد.تر نشان میور مادر و آغوش امن و گرم او را پررنگکاربرد مفاهیم ترسناک ، حض

 لالالالا لالالایی (22
 برو لولوی صحرایی.....

 برو لولو سیاهی تو 
 برو سگ، بی حیایی تو 

 که طفل من پدر داره

 دو خنجر بر کمر داره
 دو قران در بغل داره......

مادر، او را از آزار و اذیت دهد که اطرافیان کودک و خصوصاً مضمون لالایی بالا نشان می

 کنند.تمام موجودات و نیروهای اطراف محافظت می

23) …. when the sandman comes 

Bringing his bag of sand,  

In the bag he keeps, 

All the sands of sleep,  

My darling sleeps….. 
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رسد که در شود، به نظر میهای هر دو زبان مشاهده میاگرچه عنصر ترس در لالایی

ون و شود. تعّدد کلمات دارای این مضممیگرفتهکارفارسی، این عنصر با شدّت بیشتری به

 دهد.نیز مقایسة نقش دو موجود خیالی، این مطلب را نشان می

 کارگفت اظهارس  -3-3

توانند آیینة اعتقادات و بیانگر اوضاع جاری و حاکم نیز ها میعلاوه بر موارد بالا، لالایی

ها در فرهنگ کلامی دو زبان فارسی و هایی از لالاییباشند؛ در میان این مجموعه، به نمونه

قه و عقاید مذهبی حاکم بر دو منطهستند خوریم که دارای محتوای اعتقادی انگلیسی برمی

 دهد: را نشان می

 .... لالا لالای روزم  (24

 امیرالمؤمنین دردُم دوا کن 
 نصیب و قسمتم از کربلا کن 

 لالالالای روزم.... 
 محمّدز سبز ......به حق گمِّ

 که هرکس مطلبی داره ادا کن.........
25) ….. »Jesus loves me 

Jesus loves me,  

This I know,  

His arms out stretched, 

Wherever I go…… 

)ص(، امام علی)ع(، محراب، های بالا، کاربرد مضامین اسلامی از جمله نام پیغمبرنمونه

های فارسی و مفاهیم متأثر از مسجد و همچنین آرزوی سفر زیارتی به کربلا را در لالایی

 دهد. میهای انگلیسی نشاندین مسیحیت و نام حضرت مسیح را در لالایی

در ها تنخوریم که نهبه مواردی برمی ،های هر دو زبانعلاوه بر بیان اعتقادات، در لالایی

است. دهشبه تحلیل و نقد آنها نیز پرداختهکه به وقایع تاریخی و اوضاع حاکم اشاره شده آنها 

ار کعنوان ابزاری جهت تحلیل اوضاع حاکم بهها، بهرسد که لالاییمی در واقع، به نظر

 های زیر بیانگر این مطلب است:. نمونهاندشدهگرفته



 1397تان بهارو تابس، 18 ة، شمار10سال  یقی،تطب ادبیّات یةّنشر                        114

 لالا، لالا، گل زیره  (26

 خان به زنجیره محمّد
 می میره نخان ابوالفتح

 که دنیا تا قرار گیره 
 .....گیره چرا خوابت نمی

27) Great Big Dog« 
Great big dog came stompin،down de road,   

Stepped, so hard he knocked down de houses,  

Go ،dog, go ,way ol،dog, ,way ol  

You t have my baby……,shan 

برند و گرفتند تا بها را میاعتراض به اربابانی است که کودکان برده ،موضوع این لالایی 

 بفروشند. 

ای از یک سرگذشت، چه در قالب نارضایتی از آنچه گذشته اشاره به روایات و یا نمونه

های هر دو فرهنگ، خصوصاً و چه افتخار به آن نیز از مضامین دیگری است که در لالایی

 خوریم، همچون موارد زیر:هایی از آن برمیفارسی، به نمونه

 ام کردی(، در و بستی کوچم کردی )به کوچه...... (28

 منم رفتم به خاک بازی 
 دو تا هندو مرا دیدن 
 مرا بردن به هندستون 

 به صد نازی بزرگم کرد 
 به صد عشقی عروسم کرد.....

هایش و افتخارات آنها سخن در لالایی های بالا، ضمن یک داستان، مادر از بچه

 گوید. می

29) … Rock - a- bye baby, 

Your cradle is green ; 

s a nobel man, ,Father 



 115                     های دو فرهنگ کلامی...کاررفته در لالاییهای بهبررسی تطبیقی کارگفت

s a queen ……,Mother 

در این لالایی انگلیسی نیز از اعضای خانواده و شغل آنها سخن به میان آمده و حالتی 

 افتخارآمیز دارد. 

 کارگفت تعهدس  -3-4

برای خود تعهداتی  ،خوریم که مادر در قبال فرزنددر میان اشعار مادرانه، به مواردی برمی

     های وعدهبرآوردن گذارد و حتّی در فارسی، برای کند، قول و قرارهایی میایجاد می

 های زیر:خورد، همچون نمونهشده قسم نیز میداده

 لالالایی، لالالایی   (30

 دم به ملاییتو را می
 دم که ملا شیتو را می

 دم از سرم واشی........ نمی

31)  ……All The pretty Little Horess« 
 Hush-a- bye, don’t you cry 

Go to sleep my little baby 

When you wake, you shall have all the pretty little horses 

2 blacks, and 2 bays, a sorrel and a gray  

All the pretty little horses to ride you round…… 
 

 کارگفت اعلامی  -3-5

در  ،پذیرش آن باشدای که وی ناچار به گونه، بهایجاد و اعلام شرایط تازه برای مخاطب

تمام موجودات و  ،گیرد و نمونة آن هنگامی است که مادرحوزة کارگفت اعلامی جای می

همچون موارد  کند تا کودک وی آرام گیرد؛دعوت می و سکوت اجزای طبیعت را آرامش

 زیر:

 گنجشک لالا،  (32
 سنجاب لالا 

 ........آمد دوباره مهتاب بالا
 مکن ای باد شب هو هو   (33
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 مرو این سو مرو آن سو 

 خوابد گلی خوشبو که می
 ها ها، گلمیان سبزه

 لالالالا، لالالالا 

 

34) ….. The river with wind together  

Avoiding the usual chatter  

In dumb silence bears, 

The rapping of the oars…... 

 

 گیرسنتیجب -4

لحاظ از  ،دو فرهنگ کلامی فارسی و انگلیسیهای مطالعة حاضر به بررسی و مقایسة لالایی

ها در نها و تطبیق آس از جمع آوری دادهاست. پهای گفتاری پرداختهکاربرد انواع کارگفت

 آمد:نتایج زیر به دست ،دو زبان

هستند، از جمله      واسطة اینکه دارای مضمون کنشی و حاوی نوعی عمل هب ،هالالایی -

 آیند.حساب میهگفتارهای بیانی بپاره

بیانگر تعداد  ،های هر دو زبان فارسی و انگلیسیرفته در لالاییکارهگفتارهای ببررسی پاره -

 ،فراوانی لحاظ، از که در دو زبان و حاوی انواع مختلف کارگفت استتوجه افعال بیانی قابل

 .هستند های ترغیبی و عاطفی، اظهاری، تعهدی و اعلامیشامل کارگفت ،ترتیببه

تشویق و ترغیب کودک به خواب از طریق  ،ها برعهده دارندترین نقشی که لالاییبدیهی -

 فاًمادر سخنگوست و کودک صر ،طرفه بین مادر و کودک است که در آنیک گفتمان یک

نوعی عمل از طریق زبان یا همان  ،ترتیب، مشخص است که در این گفتمانشنونده. بدین

 ،ین گفتمانا عهده دارد. کارگفت ترغیبی درگیرد که نقش ترغیبی برصورت می« کارگفت»

 تقیماًصورت مستقیم، مادر کودک را مسگیرد؛ درمستقیم صورت میصورت مستقیم یا غیرهب

کند یا با توصیف محیط آرام و امر به آرامش می دعوت و به خوابدهد قرار میخطاب مورد 

 کند.میتشویق خواب  را بهکودک محیط، فضای مناسب را تشریح و 
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همیت که ااست؛ چرای تأثیرنوع کنش  ، ازهارفته در لالاییکارهکارگفت یا کنش ب -

 خواب کودک گذاشته و واکنشیو ی است که مادر برآرامش تأثیرخاطر به ،خواندن لالایی

 شود.متوجه رفتارهای کلامی مادر می ،است که از سوی کودک

 ،ستا ترغیبی، کنش عاطفی که با بیان نوعی احساس مثبت یا منفی همراهپس از کارگفت  -

ای می توان به تعریف و تمجید یا دعا بر ،. از احساسات مثبتاست دارای بیشترین فراوانی

کودک، ابراز خوشحالی از یک واقعه و نیز امید به آینده اشاره نمود و از احساسات منفی یا 

 رد.ب ها، تهدید، ناسزا و نیز ابراز خستگی مادر را نامنگرانی ها،توان ترسمی ،ناخوشایند

های زبان فارسی را از زبان انگلیسی آنچه بیش از هر چیز لالایی ،در حوزة مضامین عاطفی 

سازد، وجود درون مایة غم و اندوه است. بسیاری از محققان دلیل آن را شرایط متمایز می

ها را بستر مناسبی برای ابراز و ترانه ی مادر ایرانی اضطراب زندگی اجتماعناگوار و پر

 د.نداناحساسات ناخوشایند او می

ف فرزند توصی ،کارگیری ابزار کلامیهتفاوت دو زبان در شیوة ب ،عاطفی در حوزة کنش -

مین صورت، است. به ه، بسیار استفاده شدههااست که در فارسی از تشبیه کودک به انواع گل

علاوه، ترس  به بیشترب دارد. گستره و تنوع ،های فارسیتهدید نیز در لالایی عنصر ترس و

های در لالاییدر گذشته است و مشخصة زن ایرانی  ،و نگرانی از تجدید فراش همسر

 .شودنمی مشاهده ،انگلیسی عنصر خستگی مادر

مشترک  هاییکی دیگر از مشخصه ،های اجتماعیهای اعتقادی و دلواپسیبیان دلبستگی -

 ،شود. هر دو زبانهای اظهاری مربوط میدر دو فرهنگ کلامی است که به کارگفتلالایی

به بیان وقایع مهم تاریخی و اعتقادات مذهبی حاکم  ،بنا به مقتضیات اجتماعی زمانة خود

اند. کاربرد مضامین اسلامی از جمله نام پیغمبر)ص(، امام علی)ع(، برجامعة خود پرداخته

ثر أهای فارسی و مفاهیم متدر لالاییب، مسجد و همچنین آرزوی سفر زیارتی به کربلا محرا

ت را هایی از این کارگفنمونه ،های انگلیسیاز دین مسیحیت و نام حضرت مسیح در لالایی

 دهد. مینشان
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ریم که به وقایع خوبه مواردی برمی ،های هر دو زبانعلاوه بر بیان اعتقادات، در لالایی

 هعنوان ابزاری جهت تحلیل اوضاع حاکم بها، بهشده و لالاییها پرداختهتاریخی و نقد آن

امین دیگری افتخارآمیز نیز از مضیا بیان سرگذشت تلخ یا اشاره به روایات . اندشدهکار گرفته

 مشاهده شد. ،خصوصأ فارسی ،های هر دو فرهنگاست که در لالایی

کند و قرارهایی که مادر در قبال فرزند برای خود ایجاد میانجام عمل و قول تعهد به -

ندی دادن پایب، برای نشان)کارگفت تعهدی( نیز در هر دو زبان مشاهده گردید. مادر ایرانی

 خورد.به این تعهدات قسم نیز می

و اعلام شرایطی که کودک ناچار به پذیرش آن باشد )کارگفت اعلامی( در هر دو  وضع -

است. در اینجا، مادر تمام موجودات و اجزای قابل مشاهده ،ژه در زبان فارسیزبان و بوی

 کند تا کودک وی آرام گیرد.میدعوت  سکوت و طبیعت را دعوت به آرامش

 

 

 هايادداشت
. http//:www.translate.google.com1 
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 تطبیقی ادبیّاتنشریةّ 

 و علوم انسانی ادبیّاتدانشکدة 

 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

 1397بهار و تابستان ، 18، شمارة   10سال 

 کشمکش سیاسی ا تماعی در شعر خلیل حاوس و مهدس اخوان ثالث

 پژوهشی( -)علمی

 *1شهلا شکیبايی فر

 2محسن پیشوايی علوس

 چکیده 
بخشیدن به  ی رود. شاعر معاصر به منظور عینیمشمارانواع تمهیدات ادبی بهیکی از  ،بیان نمایشی

ای این ترین شگردهگیرد.کشمکش از اساسیهای مختلف نمایشی بهره می، از شیوهافکار خویش

ا با زمان، جامعه و هستی میسر بخشد و ارتباط آن رفن است؛ زیرا به اثر ادبی بعدی دوسویه می

 سازد. غنایی و موضوعی پیوند برقرار می همچنین میان نگرش کند؛می

رایط از جمله زیستن در ش ،های فراوان میان خلیل حاوی و مهدی اخوان ثالثوجود مشابهت     

با تکیه  های مختلف نمایشی، سبب شد کهگیری از بیان نمادین و شیوهسیاسی  اجتماعی یکسان، بهره

ی متنی چگونگی به کارگیری شگرد کشمکش سیاسمنظر برون تحلیلی، از -بر روش توصیفی

گیرد و از آنجا که نقد های این دو شاعر مورد بررسی قرارها و شباهتنین تفاوتاجتماعی، همچ

ود، برخی شسرایندگان  با  واقعیت موجود می چه بیشتر رویارویی این، سبب تبیین هراجتماعی

هر دو  دهد کهنشان می ست. این بررسیانتقادی تحلیل شده تادبیاّاز منظر  ،های شعری آناننمونه

      ، تکنیک کشمکش را درشاعر به شکل ضمنی و با عنایت به نمادهای مکانی، زمانی و طبیعی

در  ک، غالباًکارگیری این تکنیاند و تفاوتشان در زمینه بهکارگرفتهو اجتماعی بههای سیاسی مقوله

 . نمادهاستارتباط با مصادیق 

 تطبیقی، درام، کشمکش، خلیل حاوس، مهدس اخوان ثالث.  ادبیاّتهاس کلیدس: واژه
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 مقدمب -1

از  کند ودلالت می« حالت، عمل و پویایی»ی به معنا ،ای یونانی است که در لغت، واژهدرام

شود که به توصیف مشکلات زندگی اجتماعی ، به نوعی نمایش اطلاق مینظر اصطلاحی

 تفاوت دارد. )وهبة وهای تراژدی و کمدی ، با نمایشنامهاز نظر ساختار و محتواپردازد و می

از جمله شعر، قصه و  ،هنریو فنون مختلف ادبی  ،معاصر ( در دورة167: 1994المهندس، 

ند. این فن، ا، فنون نمایشی را به کارگرفتهبه منظور تجسم محسوس مضامین خویش ،موسیقی

ست. ا مختلفی همچون کشمکش، گفتا شنود، تعلیق، گره افکنی و...دارای شگردهای 

  (45: 2006)القصیری،

 ای ادثهح و از آنجا که هموارهاست  های نمایشیتکنیک نیتربرجسته از یکی ،کشمکش

 د، با ایجاد تحرک میان دو نیرویدهیقرارم یمنف احساس ای دادیرو برابر در را مثبت فکر

  بخشدمی هیسو دو یبعد بدان شود و میادبی و شعری  آثارمتضاد، موجب پویایی 

 و تصویر زبان در تازگی و دگرگونی سبب ،گرید یسو از و (280-279: 1988ل،یاسماع)

 ،آن متناقض ای منسجم یهادهیپد و یهست جهان کل با را آن ارتباطشود و میشعر  بافت

 ییجز یادادهیرو فیتوص به قادر ،شگرد نیا از یریگبهره با شاعر ،همچنین .سازدیم سریم

 را شایادب تجارب دامنه و سازدیم افزون را شیخو یشعر یایرو عمقشود و می یزندگ

 نگرش ةریدا از را شعر ،از سوی دیگر و (278: همان) گستراند یم یهست پهناور ةعرص به

 کندیبرقرارم وندیپ یموضوع کردیرو و نگرش نیا انیمرهاند و می مطلق ییغنا

 ادبی است. ریتعب نوع نیبرتر ،یشینما انیب که  گفت توان یم ،نیبنابرا ؛(257: 2003،یکند)

 یاسیس یاجتماع طیشرا در هستند، نسل هم ینوگرا شاعران از ثالث اخوان و یحاو لیخل

 و یشینما مختلف یهاوهیش و نینماد زبان از رمزگرا، شعر در و اندکرده یزندگ یمشابه

 ،این پژوهش . دراندبرده بهره حاضر عصر یاجتماع یهالفهؤم ریتصو یبرا ،کشمکش ژهیوب

اشعار  تکنیک نمایشی کشمکش سیاسی اجتماعی  در ،صورت تطبیقیکه به سعی بر آن است

 زیر پاسخ داده شود:  سؤالخلیل حاوی و اخوان ثالث بررسی و به دو 

 اشعارشان چیست؟کارگیری تکنیک کشمکش در هدف  دو شاعر از به -
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 هایی میان آنها وجود دارد؟ ها و تفاوت، چه شباهتکاربست این تکنیک در زمینة -

 قیتحق ةنیشیپ-1-1

 شده، چنین است: برخی از مهم ترین مقالاتی که در باره خلیل حاوی نوشته

 و زبان تخصصی ةمجل در رجایی نجمه از( 1382) «نای و نی روایت به سندباد حکایت»    

 یحاو عرش در سندباد ةاسطور لیتحل به که مشهد انسانی علوم و اتادبیّ دانشکده اتادبیّ

( از 1390در شعر خلیل حاوی )« شناختی مفاهیم پری و عشقواکاوی روان». استپرداخته

ناختی شعر شعربی که به تحلیل روان ادبیّاتحسین ناظری و کلثوم صدیقی در مجله زبان و 

م در شعر بررسی نمود اگزیستانسیالیس» است.دو مفهوم پری و عشق پرداختهحاوی با تکیه بر 

 ( نوشته حسین ناظری و کلثوم صدیقی که به تحلیل نمود1390« )خلیل حاوی

، «یحاو لیخل شعر در شهررانیو از ییهانشانه»پردازد. اگزیستانسیالیسم در شعر حاوی می

 یهاسازه که عربی ادب نقد ةمجل دری قیصد کلثوم و یشهر انیدریح رضا احمد از (1391)

الگوی بررسی کهن» .استنموده یبررس یحاو شعردر را شهررانیو ةشیاند ةدهندلیتشک

حسین ناظری و کلثوم صدیقی ( از 1392، )«آنیما و تولد دوباره در ذهن و زبان خلیل حاوی

 است.   بررسی نمودهشناختی اشعارش را پژوهی الزهرا که از منظر رواندر مجلة زبان

 ترین مقالات چنین است: ، مهماخوان ثالث دربارة  

رضا علی (، نوشتة1384« )لثشناختی ساختارگرای شعر زمستان اخوان ثاتأویل نشانه» 

ظر از من« زمستان»های خارجی که به بررسی شعر نامة پژوهش زباننوشیروانی در پژوهش

 یمرتضو نیالدجمال از( 1388) «شعراخوان در تیروا ندیفرا» است.شناختی پرداختهنشانه

ر معنا، زبان و تصویر در شع». استنموده یبررس ندهیسرا نیا اشعار در را تیروا ندیفرا که

لی نوری و احمد کنجوری در ( از ع1390« )از مهدی اخوان ثالث )م. امید( آخر شاهنامه

ر شعر د فارسی که به تحلیل سه عنصر زبان، معنا و تصویر ادبیّاتپژوهش زبان و  فصلنامة

  (1391« )شگردهای روایت در شعرهای روایی مهدی اخوان ثالث»می پردازد. « آخر شاهنامه»

های دادب فارسی که به تحلیل برخی شگر منش و اعظم برامکی در مجلةشادروی محمّداز 

نمایش در دو شعر روایی الیکا از نیما بررسی عناصر » است.روایت در شعر اخوان پرداخته
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( نوشته آرش قراگوزلو و آرش سرمدی در 1391« )یوشیج و خوان هشتم از اخوان ثالث

خی عناصر نمایش را در دو شعر یادشده از نیما و شناسی که برنامة ادبیات و زبانپژوهش

یک ی تطبیقی تکنکه تاکنون پیرامون واکاونظر به این .استاخوان، تجزیه و تحلیل نموده

ست، ا، پژوهشی صورت نگرفتهنمایشی کشمکش در اشعار خلیل حاوی و مهدی اخوان ثالث

ی که با بررسی این عنصر و چگونگ تلاش نموده اند ،نگارندگان با احساس چنین ضرورتی

 شان را مشخص نمایند و، میزان شباهت و تفاوتهای این دو شاعرهکارگیری آن در سرودبه

 تازه از جهان بینی آنان را به نمایش گذارند.ای جلوه

     معرفی ا مالی دو شاعر -1

 ،یاکه با سرودن اشعار رمزی و اسطورهیکی از شاعران نوگرای لبنان است  ،خلیل حاوى 

یرامون معانی جدیدی پ ام و مضمون را با شکل پیوند داده وهای ذاتی بشر را با حقایق عتجربه

حولات محتوایی ( و نقش مؤثری را در ت161: 1984)حاوى،  ن کردهبحران هویت انسان بیا

ادین،گزینش های بنیترسیم انگاره های شعر او،ترین ویژگیاست. از برجستهشعر نو ایفا نموده

کارگیری شگردهای فنی نوین ( و به697ـ673: 2،ج2001مفاهیم ژرف فلسفی )جیوسى،

ب با تعارض که اغل است (7از قبیل گفتا شنود، مونتاژ و کشمکش )عایدی، بی تا:  ،نمایشی

مراه ه ،گرایی، یاس و امید، بشارت تحقق رستاخیز و عدم وقوع آنمیان انزواطلبی و جمع

  (342-341: 1988. )اسماعیل،است

، کآمیختگی شعر نیمایی و کلاسی، با درهمشاعر صاحب سبک معاصر ،اخوان ثالث     

( و      58: 1345ایرانی )شفیعی کدکنی، گرایش به نمادگرایی اجتماعی و اساطیر سرشار

اعران پس از خود ترسیم های روایی، آفاق جدیدی را پیش روی شگیری از شگردبهره

رود گشایی، اوج و ف، از جمله، گفت وگو، تعلیق، گرههای نمایشیاست. او انواع شیوهنموده

اهیت که  م توان گفتا از زبان هنجار متمایز سازد. میا زبان شعرش رگرفته ترا به کار 

: 1370،گرایی او دارد )شفیعی کدکنیاشعارش نسبت به جامعه که ریشه در خیام جویانةستیزه

 های نمایشی موجود در شعرش است. ترین شیوه(، از اساسی273
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 شگرد کشمکش  -2

( و 894: 1386به معانی کشیدن و رهاکردن، تناقض، ستیزه )معین، ،کشمکش در لغت واژة

به جدال دو شخصیت یا نیروی مخالف که بنیان حوادث را می آفریند، دلالت                ،در اصطلاح

، از تضاد و عدم تعادل شروع این فن که ( می توان گفت162: 1985)حماده، .می نماید

 گردد. فکری، روحی و... منجر می جتماعی،شود، به هنجارشکنی امی

رویارویی شخصیت با افکار و احساساتش حاصل  ، گاه درونی است و در نتیجةکشمکش     

توسط حوادث بیرونی و برخورد قهرمان نمایش با اشخاص دیگر ایجاد                   ،می گردد و گاه

ن         یزی که بدوسیر حرکتی، کشمکش در سه شکل جهشی، یعنی ستمی شود. از نظر 

یر حرکتی الی که سجد و نیروی متضاد شکل می گیرد؛ ساکن، یعنیسازی منطقی بین دزمینه

تدریج ه، یعنی تقابلی که بکند و تصاعدیی ایجاد نمیتأثیرو در خواننده  بسیار کند دارد

ی مورد بررسرود، گردد و به سوی نقطه اوج میشود و از نقطة عدم تعادل آغاز میمیبحرانی 

 ،یهنذتوان کشمکش را به چهار نوع تقسیم نمود: طور کلی، می( به162. )همان: گیردقرارمی

که  جسمانی میان دو شخصیت چالشگرو  (321-320: 1387،یرصادقیمی )اجتماع ،یعاطف

 اندیشدکه به پاسداری از شرایط موجود می چالشگرد و پادزندامن میبحران نمایش را 

 ( 82: 1371)مکی،

 تجسم حقایق زندگی در برابر دیدگان مخاطب ،پیدایش نمایشنامه اساسی ترین انگیزة

ای جهان ههای متناقص هستی، واقعیتکشمکش با ایجاد نزاع میان پدیده است و تکنیک

که  ن گفتتوا، میبنابراین کشد؛ها و سعادتش به تصویر مییپیرامون را با تمام شوربخت

 و چنانچه استترین عناصر ساختاری آن ناپذیر نمایشنامه و از بنیادیءِ جداییجز ،شمکشک

 اهدهمش یبرا مخاطب قیتشو و جذب عامل رد،یگ صورت یمنطق یسازنهیزماین عنصر با 

 ،تصور نیا ریغ در .شودیم مخالف دوقطب از یکی به او شیگرا سبب نیهمچن ش،ینما

 .شودیم محسوب کنواختی تیروا کی فقطدهد و می دست از را شیخو ییرایگ ،ادبی اثر

ای را رجستهشود و نقش بمیاین تکنیک سبب پیشبرد کنش وشکل گیری بحران  ،همچنین

 (111-105: 1998. )حمودة،می نمایددر آفرینش شخصیت ایفا 
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 کشمکش در شعر -2-1

با عنوان  ،های ادبیدر آرایهاست و در شعر فارسی و عربی وجود داشته از دیرباز ،تضاد پدیدة

، مبتنی بر مفاهیم مجزاست و بیشتر به سطوح      صنعت طباق است.شناخته شده« طباق»

توان آن است و نمیجایی هشناختی یک سخن شاعرانه مرتبط است، قابل حذف و جابزیبایی

سی مشاهده رمعاصر عربی و فا ادبیّاتدیگر تناقض که در  نمایشی نام نهاد. گونةرا کشمکش 

ر ادبی های ژرف یک اثشود که در لایهمییی یا تصویر پارادوکسی نامیدهشود، تضاد معنامی

ت اوج تعالی اس ،آید. این نوع تعبیر در هنردر روساخت شعر، به نظر نمی نهفته و معمولاً

 ایه، با تصاویر شعری و تضادهمچنین ( و زادة نیروی تفکر است.37 :1368)شفیعی کدکنی،

ای ارهوتوان بدان صفت نمایشاست و قابل تعویض نیست و میدر ارتباط  عمیقاً ،جامعه

رین ت، با مضامین اجتماعی و در عمیقهای خویشترین لایهاطلاق نمود. کشمکش در سطحی

 (26: 1384خورد. )زرقانی،، با ذات هستی پیوند میبخش

 ول ترین اص، از بدیهییر و شرهستی نهاد، ستیز خ از آن هنگام که بشر پا به عرصة

تجسم محسوس واقعیات  رفت. شاعر به منظور ترسیم این اصل وشمارمیاش بهزندگی

ز این و ابرد میشگرد کشمکش  را به کار  ،بخشیدن به اشعار خویشو عینیتزندگی 

لاوه ع شود؛نده، جهان پیرامون و اثر ادبی میقادر به ایجاد پیوندی عمیق میان خوان ، رهگذر

ا در شود و اصل چندآوایی رمیاز تنگنای عالم ذات خارج  ،با کاربست این تکنیک ،این بر

های عمیق فکری به مضامین، عواطف ، با ایجاد چالشاز سوی دیگر و سازدشعرش محقق می

ورد. آ چه بیشتر شعر را فراهم میی هرگیرایی و پویایبخشد و میو تصاویر شعری خود عمق 

   (285-284: 1988)اسماعیل، 

 کشمکش در شعر خلیل حاوس و اخوان ثالث -2-2

: 1986ی هستی است )مروه،هاکه همواره در پی کشف تناقض پدیدهشاعری است  ،حاوی

و     « دوزخ کمدی»، «نی و باد»، «خاکستر رودخانة»های او (؛ عناوین دیوان120-123

 و یرمز دگرگون ،زیرا رود و باد بیانگر این مدعاست؛ روشنی، به«زارهای گرسنگیخرمن»
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بیانگر نوعی  ،حال آنکه کمدی ، نشان عذاب؛نماد ثبوت است و دوزخ ،خاکستر و نی

 از فقر حکایت می کند.  ،از وفور نعمت و گرسنگی ،زارخرمن ،آسایش است. همچنین

کشمکش در  یکی از پرکاربردترین انواع ،اجتماعیو های سیاسی نستیز شاعر با بحرا  

ی تمدن عصر خویش هاشهری بر ویرانهآرمان تا کوشدحاوی است؛ زیرا او همواره می اشعار

، «تانزمس» هایدیوان. ی هستی استاشعار اخوان نیز روایتگر کشمکش میان اشیابنا نهد. 

مایة ، سرشار از درون«اندر حیاط کوچک پاییز در زند»و « از این اوستا »، «آخر شاهنامه»

توان گفت، تناقض اجتماعی در دو دیوان های اجتماعی است. میاعتراض و ستیز با واقعیت

 ست؛اگاه زبانی چند پهلو به خود گرفتهبه اوج خود رسیده و«از این اوستا »و « آخر شاهنامه»

جود در موکه تضاد گوید. حال آناز کشمکش فکری نیز سخن می ،علاوه بر جدال سیاسی

 .از عمق کمتری برخوردار است ،«در حیاط کوچک پاییز در زندان»و « زمستان»دو دفتر شعر

 (.40-35: 1384)زرقانی، 

ش از جمله کشمک ،های نمایش، انواع تکنیکهای خویشاخوان به منظور تجسم اندیشه

ز این ا خصوص بهره گیری اخوانی، دراست. شفیعی کدکنرا در اشعار خویش به کار گرفته

یک  ،در مرکز وجودی خویش ،تردید هر هنرمند بزرگیبی» است:، چنین گفتهاصل نمایشی

خلاقیت هنری جز به ظهور گاه گاه این تناقض نیست... اخوان ثالث هم این ؛ تناقض دارد

سرشتی  ،اجتماعی ایران -اوضاع سیاسی (273-272: 1370شفیعی کدکنی،) «گونه بود...

می توان گفت کشمکش شاعر با رخدادهای است و اخوان بخشیده سرودةجویانه به مبارزه

 د. می روشمارنوع تناقض در شعر این سراینده بهترین ، پرکاربرداجتماعی و سیاسی

 کشمکش سیاسی ا تماعی و کارکرد آن در شعر خلیل حاوس -2-3
ول اخلاقـی و مبارزه با نظـام سیاسـی حاکـم بر جامـعه، اصـ ، در نتیجةستیز این نوع 

  (320: 1387. )میر صادقی،قراردادهـای اجتماعی شکل می گیرد

شعار حاوی را به خود اختصاص       گستره وسیعی از ا ،سیاسی اجتماعی -کشمکش     

زیست؛ تراژدی    های تاریخی عرب میترین دوراناست؛ زیرا او در یکی از سیاهداده

شهر ( و زیستن در این ویران35: 1980)بعلبکی،  بار فلسطین، جنگ داخلی لبنانمصیبت
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ا شدند، موجبات آن رتدریج از مقدسات تهی میاش بهفسرده به آهنگ گناه که ساکنین

همواره با اجتماع و اوضاع سیاسی عصر خویش در ستیز باشد. این  ،بود که شاعرفراهم آورده

نمادهای زمانی، مکانی و طبیعی  در اشعار حاوی به شکل ضمنی و با تکیه بر ،نوع از نزاع

 قابل مشاهده است. 

  الف: نمادهاس زمانی

اگرچه زمان فراگردی پویا است، بسیاری از سرایندگان معاصردر جهت تبیین اهداف سیاسی 

ند. اار و مینوی را بر آن اطلاق نمودهمدو نام گیتی این عنصر را نماد رکود قرار داده ،خویش

حرکت باز ایستاده، های خویش با ترسیم زمانی که از ، در سرودهوی( حا61: 1360)کاسیرر، 

خورشید  رفته واش که در مرداب شکست فروزدهبه بهترین شیوة ممکن از جدال با میهن شب

 گوید.  است، سخن میمعنویات در آن رنگ باخته

آن  ،های سیاسی است. او دراین راستاف گاه نماد ستیز با شکستزمان در اشعار حاوی

عشق » نمایند؛ این معنا، با سرودةگیرد که بر جمود دلالت میکارمیدسته نمادهای زمانی را به

ه بر کند کاش را به شبی تشبیه میمیهنانحاصل همدر ارتباط است، او خیزش بی«و هیاهو

در قلبم دود »در دو عبارت  با ایجاد تناقض ،همچنین است.اش تخته سنگ سکون افکندهسینه

، ازکشمکش خویش در حقیقت ،«ام جای دارددیوار شب پیش روی سینه»و « و آتش است

: 1993،)حاوی .گویداش به پیروزی سخن میهای سیاسی و اشتیاق عمیق درونیبا شکست

های شود؛ آن هنگام که ثانیهنیز مشاهده می « زندانی»در شعر ،( این نوع کشمکش132

شاعر را که درآرزوی قلب است، روزگار که بیانگرجمود و ناکامی های عرب  رزدةزنگا

جدال شاعر  ،«سدوم»( درقصیدة 73: 1972است. )حاوی، تپد، در هم فشردهتحقق خیزش می

     های آسمان و زمینش سکونشده که از کرانهبا شکست سیاسی از دریچة صبحی نفرین

 است:ارد، ترسیم شدهبمی

/ ثُمّ  º/کانَ صُبحاً شاحبِاً/ ...کانَ فِی الآفاقِ وَ الأرضِ سکونºذکری ذلک صبحِ اللّعینهِی 

 (81خفافیش  )همان: ºبومة ، هاجَت ºصاحَت
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و  های آسمانرنگ بود/ کرانهشده است/ صبحی پریدهترجمه: آن، خاطرة صبحی نفرین

 د.ها به حرکت در آمدنشبود/ سپس، جغدی فریاد برآورد، خفازمین در خاموشی فرورفته

ست لصی اصبح نماد باروری بذرهای رستاخیز و رمز نور خا از سویی، واژة ،در این بخش

همنشینی این لفظ  ،( و از سوی دیگر137:  4،ج1384است )شوالیه، که با پلشتی آمیخته نشده

آن را در ی هابایست ریشهگوید که می، از تناقضی سخن میبا واژگان لعین، شاحب و اتعس

 جو نمود. وهای سیاسی جستپرتو شکست

یی به رویارو و است نماد ستیز با مرگ معنویات ،زمان ،در بخشی دیگر از اشعار حاوی

ر است، دلالت می نماید. او به منظومعنویات در آن به خاموشی گراییدهاو با خرابستانی که 

ست اکان بهره گرفتهک تداخل زمان در متوصیف عمق این نوع کشمکش،گاه ازتکنی

-109: 1972)حاوی، «زرتشتیان در اروپا» این مفهوم در چکامة (؛330-329: 2001)عقاق،

است  وضوح بیانگر تصور مکانی زمان به ،«لیل المقابر»ترکیب اضافی  شود.( مشاهده می114

در  ویاتگوید که رو به سوی شر دارد و معنرویی شاعر با بحران تمدنی سخن میو از رویا

نیز جدال شاعر با رکود زمان، برگرفته از « غار». در شعر استآن به فراموشی سپرده شده

، شاعر «های بیروتشب» ( در سرودة 288: 1993های بشری است. )حاوی،فراموشی ارزش

، اد گناهگردب اش در همهمةبا شهری در نبرد است که ساکنین ،«لیالی»  گیری از واژةبا بهره

اصر عن ،کارگیری واژگان باد، شبح و جنصلیب ایثار را ندارند. او با به کشیدندوشتوان به

 دوزخی بیروت را به تصویر کشد:  آمیزد تا چهرلشنیداری و دیداری را درهم می

/منَ یقَُوّینا عَلی حَملِ ᵒفِی لیالی الضیِّقِ وَ الحرمانِ/ وَ الریحِ المدوِّی فِی متَاهاتِ الدروب

 )حاوی، / و یثورُ الجنح فینا /و تُغاوینا الذنوبᵒ...أعین  مَشبوهةَ الوَمضِ/و أشباح  دَمیمةالص لیب/ 

1972 :22-23) 

ر کسی مارا دچه پیچد/ها میهای دلتنگی و ناکامی/ که زوزة باد در بیراههترجمه: در شب

ای زشت/ ههوسای برانگیز/سازد/ چشم هایی با روشنایی تردیدکشیدن صلیب قادر میدوشبه

 .سازدمی مانآید/ و گناهان گمراهدیو در ما به حرکت در می
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 نمادهاس مکانی  ب:

گاه بازتاب زیستن در فضای بیمارگون است. این نوع دهد،سر میحاوی ی که آوای ستیز

 «دشت سترون»ویژه و بهای شعر غربی پذیری از نمونهتأثیر ، در نتیجةکشمکش در شعر عربی

است و می توان آن را شورشی علیه تمدن معاصر عربی و گسست روابط الیوت بروز یافته

ترین مکانی است که ( شهر، برجسته326: 1996. )اسماعیل،شمار آورد، بهدر آنانسانی 

: 2001گرایانه )عباس،، نگاهی واقعنگاه او به شهر معاصر حاوی همواره با آن در ستیز است.

ر نمادهای با تکیه ب ،اجتماعی و سیاسی هایستیز او با بحرانبدبینی است. ( و سرشار از 103

شهر یرانو باشهر تقابل آرمان ودر شهر  اجتماعی -بط سیاسی مکانی از دو منظرگسست روا

 قابل بررسی است. 

 یذات و یاجتماع یختگیگسازهم ،آن ةنیآ در که است یابزار گاه ،یاوح یهاسروده

پیچیدگی های زندگی شهری و مسائل  ،معاصر همچون دیگر شاعران ،او .استگشته میترس

د امتعدد آن را از قبیل اوضاع نامساعد سیاسی، اقتصادی، تزلزل روابط معنوی و... از ابع

ار د، او  گاهی تصویری از رخسار تباست. در این راستاگوناگونی مورد توجه قرارداده

ر، های ویرانگ، از جنگ«بازگشت به سدوم»آورد. در شعر های عربی را به نقش میسرزمین

 می ناچیز از جیبی بهکامجویی دختران و شادخواری مردانی که دست شاعرشان در پی دره

ه مقابله           ب ،یعنی بیروت گوید و با سدوم مدرن امروزی،رود، سخن میجیب دیگر می

نیز مشاهده                 « های بیروتشب» هایوده( این مفهوم، در سر121: 1972. )حاوی،خیزدبرمی

جهانی را توصیف               شهرویران در روابط انسانیگاهی نیز گسست  (23-22. )همان: شودمی

یم             روم و لندن ترساو تصویری از تباهی پاریس،  ،«زرتشتیان در اروپا» کند. در چکامةمی

در  ،قدسه زرتشتی بانجیلی سفر سه  اسطورة تأثیرتحت  ،که شاعر رسدنماید. به نظر میمی

ست ادانستند، این چکامه را سروده)ع( می ای که آن را نشان میلاد مسیحطلوع ستاره پی

یلی انج شدل حاوی، برخلاف اسطورة(؛ زرتشتیان در اسطورة بازآفرینی532: 1373)یونگ،

 و که به یقین و هدایت دست یافتند، به گمراهی و تبهکاری روی آوردند )حیدریان شهری

 (: 101: 1391صدیقی،
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عبَرَ باریسَ... بَلونا صومعاتِ الفکِر.../ بِروما غَطَّتِ النجمَ، مَحَتهُ/ شهَوةُ الکُهّانِ فِی جمرِ 

-109: 1972الفَحمِ، فِی لُغزِ التجارة )حاوی، المبَاخر/ ثمُ  ضی عناه فی لندنَ، ضِعنا/ فی ضبَابِ

110) 

در پاریس کلیساهای فکر را آزمودیم/ در روم، خشم، ستاره )مسیح( را پوشاند/ ترجمه: 

دود زغال را در معمای تجارت  ها/آن را در لندن گم کردیم/کاهنان در آتش آتشدان شهوت

 رها کردیم.

. های فطری استنماد ستیز شاعر با فراموشی ارزش ،شهرویران وشهر آرمان گاه تقابل

صیل رویارویی احساسات ا بیانگراغلب  ،کارگیری این دو عنصر مکانیمی توان گفت به

آن  ،هدف شاعر از ایجاد چنین تناقضی ،است. در حقیقتروستایی در برابر فناوری شهری 

لیه را محکوم نماید و ع انسان متمدن معاصرهای اصیل فطری توسط است که فراموشی ارزش

آنجا که  ( در ارتباط است،41)همان: « سارانتابوت میگ»با شعر ،این نوع ستیز پا خیزد.آن به

دهد. این اشتیاق به بهشت آغازین را سرمی شهر، آوای زدةشاعر بر آغوش تابوت شب

اد هراس و تض ه شکل کشمکش شهر و بادیه از دریچةب ،«پیرزن مجنون» ، در سرودةمفهوم

ود )همان: شآلایش پیرزنی سپیدموی مشاهده میاکنین شهر با رفتارهای ساده و بیرفتاری س

ادیه ارهای بزبل توصیفاتی که شاعر از جشن گندمبا تقا ،«در شهر» در چکامة( و 301-303

ه ابر ترکیب اضافی شب شهر ارائدر بر ،نشینها توسط دختر بادیهو چیدن سیب ناهمواری

 دهد، بروز می یابد. یم

هَل کنُتُ فِی لیلِ المَدینة/غیَر أعیادِ البیَادرِ فِی الحصاد/ تفُاحة الوعرِ الخصیبِ و هبتُ/ من 

 (289جَسدی، دَمی/خمراً وَ زاد )همان: 

  های ارها در موسم درو/ و سیب کوهستانزجز جشن خرمن آیا در شب شهر/ترجمه: 

 .امای تقدیم نموده، باده و توشهخونم از جسمم، ام؟/ وخیز بودهحاصل

 ج: نمادهاس طبیعی 

. روندرمیشمای شاعر جهت خلق کشمکش اجتماعی بهاز دیگر ابزارها ،نمادهای طبیعی

نند، کگیرد که دلالت بر ثبوت میکارمین دسته عناصر طبیعی را بهحاوی آ ،بدین منظور
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 از دو زاویة ،با تکیه بر نمادهای طبیعیهمچون جغد، خفاش، عنکبوت و برف. ستیز اجتماعی 

 نزاع با رکود و کشمکش عوامل زایش و ناباروری قابل مشاهده است:  

ترین از پرکاربرد یکی مبارزه با رکود اجتماعی با تکیه بر عناصر ثابت یا متحرک طبیعت،

تصویر غاری است که  ،«اندرون ماهی»ع کشمکش در اشعار حاوی است. قصیدة انوا

 بر فراز آن بال گشوده اند. این ،های خفاشبر ژرفای وجودش تار تنیده و دسته ،وتعنکب

 ( در قصیدل67. )همان: گویدسخن می به وضوح از رویارویی شاعر با رکود اجتماعی ،شعر

، در تاسدادن جغد تاریخ که بیانگر ایستایی دیرین عرب ، این مفهوم با خطاب قرار«پل»

)همان:  .گیردکارمی، تمامی توان خویش را بهبرد با جغد و راندنشارتباط است و او برای ن

های زندگی یک بوم را به تصویر ای از ویرانه، آنجا که صحنه«مه وآذرخش» در سرودة (141

 می کشد، نیز قابل مشاهده است:

فی جبالٍ من کوابیسِ التخَلّی و السهَّاد/ حیَثُ حَطَّت بومةُ الخَرساءُ/تجَتَرح السواد/ الصدی، 

 (. 31الظلح، الدّمعُ جِماد )همان: 

ند/ شینآنجا که جغدی گنگ فرومی هایی از جنس کابوس تنهایی و بیداری/در میان کوه

 .بنددی کند/ پژواک، سایه و اشک، یخ میمسیاهی نشخوار 

نها در تحقق آ از ایستایی قوم عرب و ناتوانی« حطت بومة» ، شاعر با تکیه بر جملةجادر این 

تجتر »، جملة فعلیة «خرساء»، گزینش لفظ دیگر گوید. از سویخیزش سیاسی سخن می

بیانگر ثبوت و سکوتی کشنده است  ،«صدی و الظل»به الفاظ « جماد» و اسناد واژة« السواد

رفته در این کاراست. می توان گفت طیف واژگان به، سایه افکندهی عربکه بر سراسر هست

 نماید. تضاد سراینده با اجتماع اشاره میخوشنودی و، به عمق ناسروده

توان به تناقض عوامل زایش ، میهای موجود در شعر حاویاز پرکاربردترین کشمکش

و « ادنی و ب»، « رودخانه خاکستر»دیوان ، این تقابل در سه و نازایی اشاره نمود و در حقیقت

عر                      شود. در دفترهای شیش از سایر اشعار حاوی مشاهده میب ،«زارهای گرسنگیخرمن»

نی و »در دیوان  عنصر سترونی بر باروری و ،«زارهای گرسنگیخرمن»و« خاکستر رودخانة»

یهنانش م، از سویی با تشبیه هم«پل» در چکامةگردد. ، عنصر زایایی بر ناباروی چیره می«باد
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خواستار  ،از سوی دیگر کند و، از نازایی خیزش عرب حکایت میبه خفاشی تکیده و ناتوان

آن  ،«سفر هشتم سندباد»، در سرودة همچنین (136هاست. )همان: نسلی بارور از تبار کرکس

خدای خشمگین خیزی و اصلح متناقضی همچون چمنزار و دود، الههنگام که از عناصر 

گوید، به تقابل زایش و سترونی اشاره می های یخ زده سخن میآتش، شعله بهار و شب

 خورد. نیز به چشم می «یخبندانپس از »این نوع ستیز، در سرودة  (262)همان: . نماید

بِذارِ المُغنّی/ للکَیفَ ظَلَّت شهَوةُ الارضِ/تدوّی تحَتَ أطباقِ الجَلید/شهَوة  للشَّمسِ، للغیثِ 

 (89-90الحیِّ للغَلةِ فی قبَوٍ ودِنِّ )همان: 

ذرهای خورشید/ به بپیچد/ اشتیاق به می ونه اشتیاق زمین/ طبقات یخ را درهمچگترجمه: 

 های درون زمین و درون خمره.       زنده، به دانه

ار      را به ک« اطباق الجلید»، عبارتشاعر به منظور بیان نیستی و ناباوری عظیم عرب

عمیقی  یشبه قدرت زا ،«شهوة الارض تدوی» ، با تکیه بر جملةاست و از سوی دیگرگرفته

، میان واژگان بنابراین است؛(، اشاره نموده182)عایدی، بی تا،گرفت که آنان را در بر خواهد

 ننوعی تناقض وجود دارد و بیانگر آن است که مرگ بر شهوت زیست ،«تدوی»و « اطباق»

 غلبه دارد.

 کشمکش سیاسی ا تماعی و کارکرد آن در شعر اخوان ثالث -2-4
در  شمارمی رود؛ زیرا اخواندترین انواع کشمکش درشعراخوان بهاز پرکاربر ،این نوع ستیز

مرداد، شکست  28زیست. حوادث ننگین کودتای های تاریخ میترین دورانیکی از تاریک

ی او در پ کهشدباختن روابط انسانی، موجب میرنگشدن نفت، رواج جهل و نهضت ملی

ه کهای مردمی باشد. نظر به آنحولات زیربنایی در ساختار و سازهستیز با جامعه و ایجاد ت

 و اخوان قادر به ستیز صریح با نظام عصر خویش نبود، به منظور آفرینش کشمکش سیاسی

 است.رفتهمکانی و طبیعی را به کار  گ اجتماعی، نمادهای زمانی،

 ی زمان سنمادهاالف: 

 منظور به انشاعر همواره دارد، بشر اعمال و افکار با یتنگاتنگ اریبس ارتباط ،زمان که آنجا از

 مضمون ابربر در آنان از یاریبس ارتباط و دهیازی دست عنصر نیبد ،شیخو نگرش فیتوص

 اختناق ریتصو یبرا مناسب یابزار را این عنصر ،اخوان. است آشکار مقابله به روزگار گذر
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 ردایستا است. او  ی ونویم یعنصر غالباً ،ی اوهاسروده درزمان . ددانینش میسرزم بر حاکم

 مچونه ،ندینما یم دلالت یدینوم ی وستین بر که ردیگیکارمبه را یینمادها ،راستا نیا

 که است یزیتس نیپرکاربردتر ،یاسیس اختناق با کشمکش ....و غروب شب، ز،ییپا زمستان،

 .استنموده میترس یزمان ینمادها بر هیتک با ،شاعر

 ینیرزمس شد،یم مال لگد یپهلو میدژخ استبداد یهاچکمه ریز که ینیسرزم در ستنیز

 ،«بزرگ ساعت» شعر در .آوردیم درد به را اخواندل  ،بودرفته تاراج به یآزاد آن در که

 کشدیم ریتصو به نهاده، نیآهن یستون بر سر پرغرور یباغ در که را یبزرگ ساعت ،نخست

 یساعت از ،سپس. دینمایم میترس را باستان رانیا پرشکوه عصر ،قتیحق در ،منظر نیا از و

 دیگویم نسخ ستادهیبازا حرکت از جمود یقطب یهاشب در که شهر یروسپ باغ در شکسته

      ردهپ معاصر رانیا یاجتماع سکون و خفقان از، ساعت یزمان نماد یاری به ،لهیوس نیبد و

 یاسیس تیوضع ،«اسکندر ای نادر»ة درسرود (127-123: 1392ثالث، اخوان) .کشدیبرم

 اب شب ةواژ ینیهمنش ،چکامه نیا در. کشدیم ریتصو به مرداد 28 یکودتا از پس را رانیا

 یسو نآ ازپیامی » ةسرود در ،مفهوم نیا. کندیم تیحکا اختناق شیافزا از ،هولناک صفت

 :شودیم مشاهده زین «پایان

 هن ،یبامداد نه/ صداستیب هامانگام/ میادهیآرم سکوت یهاسنگتخته آوار ةیسا در ما

 تدس نه ،یزورق ةنیس نه.../ درخشدینم آن در یاختر چیه که ستای شب نجاوی/ یغروب

 (89: همان)؟ ختیآویدرم که با ،بوداگر  موج نجایا/ ییپارو

 در که یشب ریتصو با او که دینمایم رخ آنجا ،اختناق سیاسی ستیز شاعر با ،ابیاتدر این 

 آوررعب یفضا و رکود با مقابله به ست،ین یخبر آفتاب غروب و دمدهیسپ درخشش از آن

 از که هجامع مطلق سکون بر است یتأکید ،پارو و زورق نبود. پردازدیم کشورش یاسیس

 .است ناتوان تحول هرگونه جادیا

 .دینمایم میترس کیتار و پژمرده یزمستان از ایگوتصویری  ،« زمستان» ةسرود در شاعر

از « اندود توی مرگتابوت ستبر ظلمت نه»و عبارت « زمستان»، او با تکیه بر واژة در حقیقت

او  ازد؛دبه مبارزه با خفقان سیاسی حاکم بر کشورش می پر ،توصیف ظلمت و سرما دریچل
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که سبب تیرگی روابط بینافردی     دهد خویش را بر علیه استبدادی سرمی اعتراضآوای 

 است.شده
 گفتناسخپ اردکردیبرن سر یکس/ است بانیگر در سرها/ گفت پاسخ خواهندینم را سلامت

ر برده است این، یادگا/... حریفا! گوش سرما است سوزان سخت سرما که.../ را ارانی دارید و

مت یا زنده،/ به تابوت ستبر ظلمرده  میدان،است/ و قندیل سپهر تنگسیلی سرد زمستان 

 (109-107: 1382)اخوان ثالث، .اندود، پنهان استتوی مرگنه

  ب: نمادهاس مکانی

 رین انواع کشمکش در شعراز پرکاربردت ،گیری از نمادهای مکانیجدال اجتماعی با بهره

رد ر که کانون برخوبا عنصر شه غالباً ،می رود. این نوع ستیز در اشعار اخوانشماراخوان به

حاکی از آن است  ،، درارتباط است. واکاوی اشعار اخواناستهای سیاسی افکار و بحران

ایست بهای آن را میمعاصر دارد که ریشه که او رویکردی منفی و تراژیک نسبت به شهر

انسانی  های والایباختن ارزشبهبود اوضاع سیاسی اقتصادی و رنگبت به در نومیدی او نس

       انعکاس کاملی از  ،شهر معاصر ،جو نمود. از نگاه اخوانودر برابر امیال شهوانی جست

 (72: 1390)رجبی، .هاستهنجارینابه

ز دریچه ا کارگیری نمادهای مکانیاشعار اخوان با به کشمکش اجتماعی که در بخشی از    

 یهاارزش اب بیانگر تضاد تمدن معاصر شهر قابل مشاهده است، غالباًشهر و ویرانتقابل آرمان

ای که      تواند درزمانهوان بالذات، مرد اخلاق است و نمیاست. اخ بشر و فطری لیاص

: 1387است، به آسودگی زندگی نماید )شاهین دژی،های انسانی در آن سست شدهارزش

پا ی بهخدایی نموده، شورشی که بشر را مدهوش کابوس سیاه بیعلیه مدنیت ،بنابراین ؛(268

ما های ناب انسانی را به یغشهری پژمرده در ستیز است که ارزشبا  ،«نظاره ». در شعر کندمی

( در سرودة 65ـ62: 1382لث، )اخوان ثا .استرده و پلشتی و بیداد را ره توشة خود قراردادهب

ه ضاد است، شهری کاز امکان زیستن در سرزمینی که با محیط زندگی او در ت ،«چاووشی»

 دیگویم سخن ها در آن تنگ نیستند،های ناب بشری خاموش نگشته و دلدر آن آتش ارزش

 انگربی ،عنوان شعر به وضوح ،«پرنده ای در دوزخ»ة در سرود و (69-64: 1378)اخوان ثالث،

زند. او با ایجاد تقابل در است که آتش تزویر در آن موج میی اچالش شاعر با شهر آلوده
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اض عمیق درونی خود از نفرت و اعتر ،در حقیقت ،«شهر مسموم»و  «مرغک معصوم»عبارات 

خانة عدم        که گوهر فطری وجودش را به فراموشگوید ای سخن مینسبت به جامعه

 :استسپرده

ا آتش و دود است/... پرید از    زادگاهش سر/ که آنجکشاند از مینگفتندش چو بیرون 

ا کجا باید فرود آید/ نشست امّ این مسموم شهر شوم/ پرید پناهش مرغک معصوم/ درجان

زهر/  در آن مردی دوچشمش چون دو کاسة جا که برجی بود خورده با آسمان پیوند/آن

لبخندها، تزویر/ دلش  جوشید باخوش آمد گفت درد آلود و با گرمی/ ولی زود از لبش 

ی ترکد از این تنگناکد از شکوای آن گوهر که دارد چون/ صدف باخویش/ دلش میترمی

 (148ـ146: 1382)اخوان ثالث، .تشویششوم پر

، شکوه و آوردشاعر را با تمدن معاصر فراهم می از دیگر مسائلی که موجبات جدال

یاپی خرابستان های پسرخوردگی و شکست ، در برابرایران باستان شوکت به افسانه پیوستة

ان ارچراغ روزگ، آنجا که ایران کهن را شب«سنگستان»این مفهوم، در چکامة  کنونی است.

، در سرودة ( و همچنین21: 1360خواند )اخوان ثالث،آباد میو ایران معاصر را آشیانی نفرت

ویش خ رفتةدستویت ازجوی هودرجست ،شکوه گذشتهشوش که با سیر در روزگار پر

داند بازی کودکان میسازی عنکبوت و خاکاست و شوش کنونی را محل کاخ

نیز این مفهوم به « آخر شاهنامه». درسرودة خورد(، به چشم می346ـ338: 1375حقوقی،)

 :وضوح قابل مشاهده است
 قانون،/... خویش را دربارگاه پر فروغ مهر/ ... با پریزادی چماناین شکسته چنگ بی

ان های فخر تاریخیم،/ شاهدفاتحان قلعه بیند./... ما /سرمست/... برجبین قدسی محراب می

ی کن./... ما / فاتحان شهرهاگوی مسکین! پرده دیگر شهرهای شوکت هر قرن./...ای پریشان

نگیرد رتر زانکه بیرون آید از سینه/...کس به چیزی، یا پشیزی، ببربادیم./ با صدایی ناتوانرفته

 (. 77-70: 1392هامان را )اخوان ثالث،سکه

وکت های فخر و شهرهای شه بر عبارات بارگاه پرفروغ، قلعهشاعر با تکی ،در این سطرها 

          شهر بربادرفتة معاصر قرارشهر پرشکوه ایران باستان را در تناقض با ویرانآرمان ،قرن
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 باستان بر آن است که بر علیه اوضاعشاعر با بازگشت به عظمت ایران  ،دهد.در حقیقتمی

 (. 275: 1387سیاسی و اجتماعی عصر خویش به پا خیزد )وفایی، 

 ج: نمادهاس طبیعی

سی امری رایج است. برر ،گیری از عناصر طبیعی، نمادپردازی اجتماعی با بهرهدر شعر اخوان

جدال  پی آن است که بهها، در او با ایجاد تضاد میان این پدیدهبیانگر آن است که  ،اشعارش

 ،های جامعه بپردازد. کشمکش اجتماعی اخوان را با تکیه بر عناصر طبیعتهنجاریبا نابه

   موضع ستیز پویایی و ایستایی همچنین تقابل شکست و پیروزی بررسی نمود. توان در  دومی

یی ستایا و ییایپو مفهوم با ،اخوان شعر در یعیطب ینمادها یریگ کاربه کاربرد نیشتریب     

ین سرزم ، رنج ساکنان فسردة«نظاره» اخوان در چکامة .است ارتباط در اجتماعی -سیاسی

تنیده  ود تارنماید که برخنهاده اند، به عنکبوتی تشبیه می خویش را که پای در زنجیر سکون

ا جماعت که بداند ای پویا میچیز به سر می برد و خود را پرندهای ناو در انتظار بلعیدن حشره

 (65-62: 1382)اخوان ثالث، .عنکبوتیان در ستیز است و به سوی دگرگونی بال می گشاید

ا باران اند تکند که دیده به آسمان دوخته، گروه تشنگانی را ترسیم می«سترون»در شعر 

ز های رستاخی، از جمود وعدهحال آنکه سیاهی پشت دریاها ، آنان را سیراب کند؛رستاخیز

، در همچنین (56-53. )همان: گویدی فریب تشنگان سخن میهای راستین براارزش و نفی

نماد  ههای طبیعی، پیله را کتگوید که بر خلاف سنّای سخن می، از پروانه«سنگربی»شعر 

یا و به سوی جهانی پو ،شکافد تا در مراحل سیر و سلوکسکون است، در فصل پاییز می

یز مشاهده ن« کاوه یا اسکندر»ر چکامة یش گام نهد. این مفهوم دمتضاد با سرزمین ایستای خو

 شود:می

ند/ اور خشکیدههای شعلهاست/ چشمهو رام/ طبل طوفان از نوا افتاده اند آرامها خوابیدهموج

  (21: 1392. )اخوان ثالث،استها از آسیاب افتادهآب

. کشدیمرداد به تصویر م 28اخوان اوضاع اجتماعی ایران را بعد از کودتای  ،در این شعر

وضعیت  استمرار این از ،اند(ها به شکل ماضی نقلی )افتادهاست، خشکیدهکارگیری فعلبه

پویایی و شور مبارزات  ،ور و آسیابهای شعله. واژگان موج، توفان، چشمهگویدسخن می
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 ،دنخشکی و افتادن، الفاظ آرام، رام، ازنوااید و از سوی دیگرنمقبل از کودتا را بیان می

 کند. ایستایی پس از کودتا را توصیف می

ماسی ح نماد شکست و پیروزی است؛ او از سویی، روحیة  ،گاه ،طبیعت در اشعار اخوان

 که بور استمج ،شعر شکست است. او به اعتبار تجربه بیرونی ، سرایندةدیگر و از سوی دارد

: 1384)زرقانی، .طلبی استاش، دنیای مبارزها دنیای درونیامّ ؛شعر شکست و اندوه بسراید

 شمکشآور سیاسی است و ک، نماد فضای اختناقنگاره برف ،«برف»(  در چکامة 433

 های کوچک، به منظور توصیف پیروزیمی نماید که شاعر از سوییاجتماعی، آنجا رخ 

یرد و از گکارمیاست، بهیی را که بر سیمای برف نقش بستهارمزگان رد پاه ،میهنانشهم

شد ککست سیاسی رد پاهای جماعت را محوشده به تصویر میدر جهت تبیین ش ،سوی دیگر

 ریتصو را یشاد باغ ،نخست ،«هاباغپیوندها و » شعر درو  (108-100: 1392)اخوان ثالث،

 اغب از ،سپساست و  اشیاسیس یهایروزیپ و هیروس کشور ،آن از مقصود که کندیم

 تیکاح اند،رفته خواب به شبارانیجو لب بر بارهنگ یهابوته که شیخو هنیمة دیخشک

 اشاره مرداد 28 یکودتا شکست ةحادث به ،یعیطب ینمادها ةواسطبه ،قتیحق در و کندیم

 :دینمایم
ود/ از مثل دریا بیرابش از موج طراوت دامن س /ای گلبفت بر تن داشتسبز و رنگین جامه

 /گردن داشت/ ... روح باغ شاد همسایهآهنگی به طوق خوش های گیلاس و هلوشکوفه

گر/ ز بس تشنگی دیست و اا...جوی خشکیده  /گفتخرامید و سخن میمست و شیرین می

ای هتان در خاکو خطمی/ ... ای درختان عقیم ریشههای بارهنگ و پونه بر لب جوی بوته

... هیچ بارانی شما را شست  /. ای گروهی برگ چرکین تار چرکین پود، ..هرزگی مستور

  (94-91: 1360اخوان ثالث،) .نتواند

م(  به وقوع پیوست و 1917ب سفید روسیه را که در سال )اخوان انقلا ،در این سطرها

مرداد  28تقابل با کودتای  ، درتغییرات بنیادین در این کشور شد ایجادو  منجر به پیروزی

باغ  مچونالفاظ و عباراتی ه ،دهد.  شاعر در راستای تصویر پیروزی روسیه(  قرارمی1332)

بیل جوی از ق ،با تکیه بر نمادهای طبیعی کهحال آن گیرد؛کارمیشاد، شیرین و مست را به
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 ناگوار تهای چرکین و ... از شکسهای هرزگی، برگخشکیده ، درختان عقیم و ریشه

 گوید.مرداد سخن می 28کودتای 

 نتیجب گیرس -3

ه بخشیدن ب، به منظور عمقبیانگر آن است که هر دو شاعر ،بررسی اشعار حاوی و اخوان

امون ی پیراجتماعو  مفاهیم، تصاویر، تجارب شعری و تجسم محسوس رویدادهای سیاسی

     شان در تعارض است، شگرد کشمکش را به کار های آرمانیخود که اغلب با اندیشه

وصیف شده را در جهت ت، تکنیک یاداین سرایندگان که می توان گفت ،همچنیناند. گرفته

 ،یعاجتما مختلف طبقات برده اند و از رویاروییکارهای موجود بهواقعیت با ستیز خود

 .اندنیاورده انیم به یسخن

 هیتک با و یضمن شکل به ،که هردو شاعر استاین  ،اخوانهای حاوی و از جمله شباهت

 کار به یاجتماع -یاسیس  ةمقول در را کشمکش شگرد ،یعیطب و یمکان ،یزمان ینمادها بر

 همواره از بیان نمادین بهره ،خلق معانی و تصاویر شاعرانهبرای  ،زیرا از سویی ؛اندگرفته

عصر  اجتماعی -صریح با اوضاع نامساعد سیاسی ، قادر به مقابلةاند و از سوی دیگرجسته

 ط است؛ببا مصادیق نمادها مرت  ،استفاده از این تکنیک اند. تفاوت  آنها در زمینةهخود نبود

     ریوتص به را شیخو ةجامع رکود و ییستایا ،یزمان عناصر بر هیتک با ،ندهیسرا دو هر 

 یهاستشک با را شاعر کشمکش ،یحاو شعر در یزمان عناصر که تفاوت نیا با ؛انددهیکش

 معرض به را یاسیس اختناق با زیست ،اخوان شعر در وبیان می کند  اتیمعنو یفراموش و یاسیس

 . گذاردیم شینما

ر شههای فطری و تقابل آرمان، از جدال شهر با ارزشنمادهای مکانی در شعر هر دو شاعر

، در اشعار حاوی، های فطریشهر با ارزشا دایرة تقابل امّ شهر سخن می گویدغو ویران

های بشری در کشورهای عرب ، از گسست ارزشزیرا حاوی تر از اشعار اخوان است؛وسیع

ویش معنویات در سرزمین خ که اخوان بیشتر از افولن می گوید، حال آنبلکه تمام دنیا سخ

ا ت اصیل روستایی راحساسا ،حاوی ،شهرشهر و ویرانتقابل آرمان کند. در زمینةشکوه می
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 رانیا به تضاد اوضاع نابسامان ،ا اخوانامّ ؛دهدرابر پیشرفت و نوآوری شهرها قرارمیدر ب

  نماید.سرزمین اشاره میهای باشکوه این ی با گذشتهامروز

    را  نمادهای طبیعیاز آن دسته  ،اجتماعی -به منظور تبیین رکود سیاسی ،هر دو شاعر 

ابل عوامل از تق ،نماید. این گونه نمادها در شعر حاویبه ثبوت دلالت می اند کهکارگرفتهبه

شکست و پیروزی  ،کند و در شعر اخواناجتماعی حکایت می -زایش و نازایی سیاسی

  نماید.سی را بیان میسیا
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 تطبیقی ادبیّاتنشریةّ 

 و علوم انسانی ادبیّاتدانشکدة 

 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

 1397بهار و تابستان ، 18، شمارة   10سال 

 ادبی و وسلغ علوم پیشبرد در«  زيره»مراکز علمی کردنشین نقش بررسی

 )مطالعة موردس ديار ربیعب(عبّاسی عصر
 پژوهشی( -)علمی

  1شعلب ظهیرس

 چکیده

 تطبیقی ادبیّات حوزة در ،و ادبی لغوی علوم پیشبرد در کردنشین مناطق علمی مراکز نقش بررسی

 گذارأثیرت دیگر تیملّ ادبیّات در ،ایرانی از اقوام یکی علمی مراکز زیرا ؛گنجدمی فرانسه مکتب

 شکوفا دیگری دورة هر از بیش که علوم عربی و ادبی( ق.هـ132-656) عبّاسی دورة در. استبوده

دنشین مناسب، نقش مراکز علمی مناطق کر و دینی سیاسی و بستر مقتضیات گرفتن نظر با در ،شد

قة که جزء منط« موصل، هکاری، نصیبین، سنجار، رأس العین، اربل و جزیره ابن عمر»دیار ربیعه 

، ..و . و نقد بلاغت و نحو، صرف چون ،های آنادبی و لغوی و شاخه علوم پیشبرد ، دراست جزیره

 ازنده و جایگاه حقیقیس نقش تبیین صدد در ،تحلیلی -توصیفی رویکرد با ،نوشتار است. این برجسته

است  این از حاکی، آن هاییافته و است انعبّاسی عصر در و ادبی لغوی علوم اعتلای در مراکز این

ت ارزندة اکه با تألیف هاجزری و هااربلی ها،موصلی چون و ادیبانی اندیشمندان پرورش با مناطق این

 .مودندن ایفا بسزایی نقش و ادبی عربی علوم پیشرفت خود، منشأ تحولات شگرف شدند، در

 بیعب،ر ديار  زيره، لغوس، کردها، ادبی وعلوم تطبیقی،ادبیاّت هاس کلیدس:واژه

  .عبّاسی دورۀ
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 مقدمب -1

و  ملل یّاتادب بین و مناسبات روابط باب در علمی تحقیق از است عبارت ،تطبیقی ادبیّات

 ومعل هایشاخه و سایر زیبا و هنرهای ادبیّات میان و مناسبات و روابط جهان مختلف اقوام

 لامیاس تطبیقی ادبیّات نظریة تعریف، این طبق( 25: 1999 عبود،. )غیرانسانی و علوم انسانی

 شبخوحدت راعامل ادبیّات که است لاهوری اقبال علامه گرایانةوحدت اندیشة از ملهم که

 مطرح و نقد ادبیّات عرصه در نوین رهیافتی عنوانبه تواندمی ،داندمی اسلامی هایملت میان

. کند ترنزدیک یکدیگر به ها،آن ادبی آثار مناسبات بررسی طریق از را اسلامی و ملل شود

 انمی بیشتر فکری تفاهمو  تقارب هدف به و راستا همین در( 56 ،14ش: 1389 پروینی،)

 هایدغدغه از که نژادی تعصب و زدودن هاو عرب ایرانی اقوام از یکی عنوانبه ،کردها

 گذارتأثیر نقش به مقاله این( 85-86 ،1391 پروینی،) است، تطبیقی ادبیّات حیطة در فعالان

 .پردازدوعربی می ادبی علوم پیشبرد در کردها

 اسلامی گسترجهان تمدن مهم هایویژگی از یکی ،خاص ایمنطقه در علمی تمرکز عدم

 ،اسلامی ممالیک سایر بزرگ علمی هایحوزه کنار در ،دوران این در. بود عبّاسی عصر در

 هایصیتشخ حضور یمنبه بسا و چ شد سیستأ و ادبی عربی علوم مدارس نیز کردستان در

 محققانو علم جویندگان که شدمی نیرومندی علمی جاذبه کانون شهر یک علمی، برجستة

 .کردمی جذب خود سوی به را

 یعنی  ،«دیارربیعه» توان به مراکز علمی و ادبی منطقة کردنشینمی ،این مراکز ز جملةا

قدیم اشاره نمود که با ت ،«عمرابنجزیره و اربل العین، رأس سنجار، نصیبین، هکاری، موصل،»

در پیشبرد زبان و ادب عربی های مختلف علوم و ادب عربی، ادیبان برجسته در شاخه

که ادیبان  استپیرامون تبیین این مسئله شکل گرفته ،پژوهش حاضر گذار شدند.تأثیر

 د؟ چه نقشی را ایفا نمودن ،در تحولات علوم مختلف ادبی و عربی« دیارربیعه»واندیشمندان 

بی ضمن معرفی مراکز علمی و اد تا تحلیلی، برآن است -این نوشتار به روش توصیفی

ان بّاسیعمنطقة دیارربیعه، بر سیمای دانشوران آن که در شکوفایی علوم عربی و ادبی عصر 
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ای از جهان یکرهعنوان پبه ،اند، پرتویی بیفکند تا نقش سازندة مراکز علمی آنگذار بودهتأثیر

 ر گیرد.اسلام در تحولات علوم لغوی و ادبی فراروی خوانندگان قرا

 پیشینة تحقیق-1-1

تاریخ و« معجم البلدان»مانند  ،های تاریخی وجغرافیاییبرخی کتاب که ذکر استلازم به

لام اع» و« تاریخ مشاهیر کرد»، «الاعلام»، «معجم الاباء»، «وفیات الاعیان»چون  ،هاییادبیّات

اند و نیز تعدادی از      نمودهز و اندیشمندان آن ذکر مطالبی را در مورد این مراک ،«الکرد

 ،های ادیبان این مناطق را در ضمن مطالبی دیگرای از فعالیتگوشه ،مقالات ها ونامهپایان

شارکی و علی لسانی فمحمّد« ابن اثیر، ضیاءالدین»الة توان به مقاند که میتصویر کشیدهبه

ررسی ای مستقل وعلمی به با تاکنون نوشتهامّ و...اشاره نمود؛وکیلی ابو محمّد « این جنی»مقالة 

عربی  لات علومفعالیت ادیبان این دیار در تحو گذار مراکز علمی این مناطق وتأثیرنقش 

 است. نپرداخته عبّاسی وادبی دورة

  زيره و مراکز علمی آن -2
 (6: 1386  نیا،بهرامی)روم،  و شام عراق، بر چهار راه ارتباطی ایران، 1شدن منطقة جزیرهواقع

به این منطقه موقعیتی راهبردی بخشیده و آن را از  ،جا، از دیربازوگذر اقوام مختلف از آن

نظر سیاسی به کانون کشمکش و بحران و از نظر فرهنگی به مرکزی علمی و ادبی مبدل 

ناطق نویسان پرداخته و براساس مآوری آثار عربیهایی که به جمعادبیّاتاست. تاریخ ساخته

اند، بخشی را به اندیشمندان مناطق کردنشین جزیره اختصاص بندی شدهرافیایی تقسیمجغ

ایی گذار ادیبان این مناطق در شکوفتأثیرهای این آثار، از نقش بررسی و تحلیل دادهو اند داده

  وتکامل علوم عربی وادبی حکایت دارد.

، از جنوب به «وگرجستانارمنستان »، از شمال شرق به«روم»منطقة جزیره، از شمال به

شود. این سرزمین، محدود می« آذربایجان وأرّان»واز شرق به « شام»، از غرب به «عراق عرب»

، «ه ومُضَرعدنانی بکَر، رَبیع»عربسی و ساکنان آن، از سوی سه قبیلة با توجه به گرایش سیا

)ن.ک:  استقسیم شدهت« دیار ربیعه»غرب ودر « دیارمُضَر»در شمال، « دیاربکر»به سه منطقة 
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ساکن  البته جز این قبایل عرب، کردها نیز از دیرباز در این منطقه ؛(137: 1967مقدسی،

 ( 33: 1386نیا، اند. )بهرامیبوده

 مراکز علمی ديار ربیعب -2-1

ور خاب»ترین ناحیة سرزمین جزیره است و اراضی واقع در شرق رودهای ربیعه، شرقی دیار

. شودهای واقع در شرق دجله را شامل میغرب دجله تا نَصیبین و جلگه، «بزرگ و هِرماس

شهرهای کردنشین دیارربیعه که در اعتلای فرهنگ اسلامی و نیز غنای  (94، 1377)لسترنج، 

 اند، عبارتند از:ان نقش داشتهعبّاسیادب عربی عصر 

این شهر بر  ؛(137 :1967 مقدسی،) ربیعه است مرکز دیار ،به گفتة مقدسی الف. موصل:

 ( 33 :1386ساحل غرب دجله قرار گرفته است. )بهرامی نیا، 

های مختلف رود دجله به خاطر واقع شدن در محل اتصال شاخه ،آن وجه تسمیة

شهری  ،هـ.ق(336)متوفی:  ( این شهر در زمان اصطخری2653، 1955است. )یاقوت، بوده

( بزرگی و عظمت 35و 36تا، )اصطخری، بی .شده از سنگ وگچ بودبزرگ با بناهایی ساخته

عنوان ه، بدر کنار نیشابور و دمشق ،است و او از آنهمچنان پابرجا بوده ،موصل تا زمان یاقوت

 ،حوقل( این شهر بنا به گفتة ابن2653 :1955است. )یاقوت، سومین شهر بزرگ دنیا یادکرده

ل ها و قبایهای آن، عربو کوهپایه اههای وی بوده و در درهمسکن سلطان جزیره و دیوان

( 196: 1992حوقل، اند. )ابنکردهکردی چون هَذَبانی، حُمیدی و لاری، ییلاق و قشلاق می

در شمال این شهر نیز  بود و ، متعلق به کردهای حُمیَدی«دژ حُمیدیه» ،در شرق این شهر

د حملات چن( هر36: 1386نیا، بود. )بهرامی شده که در دست کردهاواقع« دژعِمادیه»

جزیره، آبادانی و رونق موصل را به افول کشاند، موصل در دوران  سهمگین مغولان به منطقة

چون  ،ان، به علت مجاورت با بغداد و نیز وجود مدارس مترقی متعددیعبّاسیخلافت 

 ال زبان و ادب عربی بود )موصلی،های مهم و فعّیکی از کانون ،«مارکورییل»و« الشطباب»

علمای بزرگی که برخی از آنان منسوب به طوایف هذبانی، حُمیدی،  و (93 :1، ج1923

 در آن به ظهور رسیدند. ،مارانی و عمادی هستند
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های مینبین زتانی در کردستان ترکیه است که ماای کوهسیا حکاری، منطقه :هکارس ب.

منطقه، قبایلی از کردها، موسوم در شرق موصل قراردارد. در این « وان»پست نینوا و دریاچة 

 ،( علمای کرد این منطقه2874  :3، ج1955اند. )یاقوت، ها و دژهایی داشتهبه هکَاری پناهگاه

 آفرین بودند.بسیار نقش ،ادبی دورة مورد بحث در حوادث

ی دارا های کُشنده، در پنج فرسخرومیان است که با کژدم «نسیبیس»همان شهر ج. نصیبین:

در ترکیة نوین اهمیت خود را حفظ  ،( این شهر35و 39تا: است. )ابن خردادبه، بیشدهواقع

 ،حوقل( ابن35: 1386نیا، بهرامیرود. )میشمارو از شهرهای کردنشین آن کشور به کرده

شمار وهواترین شهرهای جزیره بهآبخیزترین و خوشنصیبین را در زمرة بهترین، حاصل

( این شهر هم به علت وجود مدارس پر رونق، یکی از 191: 1992ن حوقل، است. )ابآورده

های ( ابن جبُیَر از زیبایی523 :1تا، جفاخوری، بیالبود. ) عبّاسیمراکز علم و فرهنگ در زمان 

ی شهر، منظرانگیزی و دیرینگی و خوشاست که چگونه دلشهر سخن گفته و یادآور شده

 ( 36: 1386نیا، )بهرامی 2است.هـ.ق( را به وجد آورده961-133ذوق زیباپسند ابونواس)

شهری بزرگ از شهرهای جزیره کردستان  ،«الوردهعین»یا همان  العین)=سرکانی(:د. رلي

دارد. قرار« کوبانی»کیلومتری  60و در  و نزدیک نصیبین به فاصلة پانزده فرسنگی از آن

داند و از اصالت ساکنان آنجا را مهاجرانی از موصل می ،حوقل( ابن266: 1984)حمیری، 

( این شهر از 200: 1992حوقل، نویسد. )ابنسارهای بسیار شگفت انگیز و زلال آن میچشمه

همچنان رونق علمی و ادبی خود  ،انعبّاسیمهد تمدن و فرهنگ بوده و در زمان  ،الایامقدیم

 دین خود را نسبت به زبان و ادب عربی ،بان بزرگرا حفظ نموده و با تقدیم دانشمندان و ادی

 گویند.« رأسی»و یا « رسعنی»است. نسبت شهر رأس العین را خوبی ادا کردهبه

کنونی کردها و پایتخت حکومت « هَولیر»اربیل همان اربلای قدیم و  ه. اربل)=هولیر(:

و « بزرگ زاب»( که میان 38:  1386نیا، ار در کردستان عراق است، )بهرامیخودمخت

 کردانیساکنانش»اقوت: ( طبق گفتة ی100: 1377است. )لسترنج، واقع شده« کوچکزاب»

 :1، ج1955)یاقوت، « شده و تمام روستاها و کشاورزان اطرافش نیز کُرد هستند.هستند عرب

یکی از مراکز عمدة بازرگانی ایران بود  ،( این شهر در زمان اشکانیان و ساسانیان132و133
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در  ،( اربل109: 1380زاده،شد. )صفیوابع آن محسوب میکه شهرزور وکرکوک هم از ت

این  البته ؛(38:  1386نیا، )بهرامی چندین بار با حملات سنگین مغولان مواجه شد ،سدة هفتم

تازهای سهمگین، هرگز نتوانست آن را از رونق علمی و فرهنگی بیندازد و اربل در وتاخت

ایی ها در شکوفعنوان یکی از مشهورترین و مؤثرترین کانونهمواره به ،یعبّاسطول دوران 

گذار در زمینة علوم عربی و ادبی مطرح تأثیربا تقدیم علمای بزرگ و  ،عرب ادبیّات

 است.بوده

شهری از استان نینوا در شمال باختری عراق که در جنوب نصیبین واقع  و. سنجار)=شنگال(:

 ،زمین برخورد و سپساست که کشتی نوح )ع( در سنجار بهاست. در روایات اسلامی آمده

زمین نشست.  به ،در جانب شرق دجله ،بر کوه جودی ،به سیر خود ادامه داد و سرانجام

 ( 106: 1377لسترنج،  و  58 :1، ج1987اثیر، )ابن

 :2،  ج1968)ابن خلکان،  3جهان گشود.هـ.ق( در این شهر دیده به552سلطان سنجر)

سنجار را میان نصیبین و شهر دارا و مردم آنجا را ایرانیان کردتبار  ،بطوطه( ابن428

 یزیدی کردهای از شهر این مردم بیشتر ( امروزه291: 1، ج1376بطوطه، است. )ابندانسته

: 1386، نیا)بهرامی .هستند مقیم شهر این در« زرزاری» اسمبه کردها از ایطایفه نیزو  هستند

در تحولات ادب عربی این دوران  ،نوبة خودبه ،( این شهر با تقدیم دانشمندان برجسته39

 است.سهیم بوده

بن عمر حسن» ،نام بانی آن یکی از شهرهای کردستان ترکیه است که بهعمر: ابن ز.  زيره 

 .استهشد، جزیره نامیدهکرده احاطه را آن دجله مشهور و چون رودخانه ،«خطاب تغلبیبن

عمر از مواطن دیرین طوایف کردها ابن است که جزیره( گفتنی143 :4، ج1968خلکان، )ابن

ای پناهندهنوازی و حمایت از هر جوانمردی، مهمان( که به40: 1386نیا، است )بهرامیبوده

 ومس سدة اواسط تا بوتان ناحیة»است که شدهگفته (759 :1، ج1955مشهور بودند. )یاقوت، 

 ابن آن در ساختمان چند  و آمد عرب فردی اینکه تا شدمینامیده «الاکرادجزیره» ،هجری

 (32-33: 1393)صدیق توفیق ،  .«گردید مشهور عمرابن جزیره نام و به نهاد
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شافعی در این شهر وجود ، چهار مدرسة معتبر ویژة تدریس مذهب عبّاسیدر زمان مأمون 

ادیبان بزرگی چون  ،بدیهی است که از این مدارس ؛(40: 1386نیا، )بهرامی استداشته

های مختلف علوم عربی و ادبی پا به منصة ظهور نهادند که حق بس در زمینه« اثیرابن»برادران 

 فرهنگ و ادب اسلامی و عربی دارند.عظیمی بر گردن 

 علوم لغوس و فنون ادبی در اين مناطق -2-2

رف ص مانند ،چون شعر و ادب و علوم لغوی مرتبط به آن ،علوم ادبی محض ،این نوشتار در

علمای این مناطق  در آنها گیرد که میمورد بررسی و مداقه قرار نقد ادبی و بلاغت، و نحو،

 .به نبوغ رسیدند

 شعر و ادب -2-2-1

ضریر، از شاعران مشهور به ،ابوحسن تمیمی مصری هـ.ق(:306-الف. ضرير رسعنی)؟

 است از جمله:( اشعاری از او برجای مانده2723 :7، ج1993قریحه بود. )یاقوت، خوش

تی          ــا یئ تی و ســــ ــا بن  لولا 

 ــ ــن ــ یلأن ــومٍ  یف ــوار ق  ج

 

 لطرتُ شوقاً إلی الممات 

 بغضـنی قُربهُم حیاتی

 )همان(                             

 متولد موصل در ،ادبی استقرار دورة شاعران از ،رفاء :(هـ.ق362-؟)موصلی رفاء ب. سرس

 ا بعدها به شعر وامّ داشت؛ اشتغال رفوگری کاربه ،جوانی در یافت. پرورش و همانجاشد 

 ان،خلک)ابن کشاند. الدولهسیف نزد ،حلب به را او ،ادبیّات به علاقه مند شد.هادب علاق

 ادبیّات در «دیره»و «و مشروب مشموم» ،«و المحبوب المحب»های کتاب (360، 2، ج1968

 مجلد دو در شعری دیوانی ،رفاءسری( 183 :1، ج1351 کردستانی، مردوخ)از آثار اوست. 

 خیال از ،او شعر (3:1344، ج1993 یاقوت،. )نیست خالی و مدح و هجا وصف دارد که از

و  سهل شزبان. استافزوده آن و شکوه رونقبه ،بیانی صنایع بردن کارو به گیردمی مایه او

 فاخوری،ال)انداز است. طنین گوش در ایشادمانه موسیقی ،آن و از است دلپذیر اوزانش

1383: 523 ) 
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نت   کا  مضـــی ما  فی الابرة و 

ها  الرزق فاصـــ     ضـــی ا   ب

 

ــاة  ة    یا    وجهی صـ  و اشـــ

 جــا   ث  هــا      من  کــانــ 
  (360: 2،  ج1968 خلکان، ابن)

علوی در زمینة علوم ادبی سرآمد بود و دیوان شعری دارد که  هـ(:408-علوس)؟ج. نصیبی

 :3، ج2000؛  صفدی، 99: 6، ج2002شود. )زرکلی، میوفور دیدهصنعت و بلاغت در آن به

 محمّدبن»از شاعری به نام  ،دمیه القصرهـ.ق( در  467)متوفی: باخرزی که استذکر( لازم به7

ه بهکند کبرد و ابیاتی از او را در رثای متنبی ذکر میمی نام« نصیبی بن محمّدکاتب عبیدالله

 (26 :تانصیبی است. )ن.ک: باخرزی، بی همین ابوعبدالله ،احتمال زیاد

ع      عاد  يوم مصـــر  ق ر ت عیونُ الأ

صافیةل الرّء اق  قء    ــوم   ک ء تيا يــ

 

ـ   م ن الحسء        ـ ت فی ـ  و طالما سجل

ـولٍ بلا ق ود         ـا بی بیء م ت ـ ـ ـ ـ  مش

 )همان(                                 

است که دیوان شعری در دو  شاعر برجستة موصلی هـ.ق(:543-مسهر موصلی)؟د. ابن

( اصفهانی در قسم شعرای شام 391 :3، ج1968خلکان، است. )ابنیادگار ماندهاز او به ،مجلد

است. )اصفهانی، های ادبی او نیز اشاره نمودهسرقتو موصل، ضمن ذکر ابیاتی از او، به

که ابیات زیر  استاز خلفای موصل را مدح نموده مسهر، بسیاری( ابن271 :13، ج1964

 ای از مدحیات اوست: نمونه

 فافخر فإنَّک من ســـلالة میشـــر 

ر مّــا         کــ ا الانــامل  ل  بَ و أب 

 

 ع ءوا عماةهم علی التیــــــجان    

ــان    مةُ الانسـ ــ  رُیر ی قی  بالفضـ
 (391-394: 3، ج1968خلکان، )ابن

معتقد  اشعاری را آورده و ،الدهرثعالبی از او در یتیمه هـ.ق(:545-)؟ موصلی ه. ابودرداء

  (65 :5، ج1983 ثعالبی،)بود. نهاده« سری رفاء»های پا جای گاماست که 
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ــراق و الجءل  ـــــ  دعوا المـــ

لی        ع لرــیَ   حوا ا ف  و صــــا

 

ــو ع ا   و زل      ـــ ـــ ـــ ـــ  فهـ

ــ ــ ل  ــ  ال ــن احــادي  حســ

 )همان(                           

الدین کمال ابن»کنندگان شاعری والامقام و از مدح هـ.ق(: 564بعد-)؟ نصیبیو. مقدسی

 (  405: 13، ج1959بود که دارای اشعاری زیبا و نیکو است. )اصفهانی، « شهرزوری

ـذا يُصاف ُ م ک الو يءَ       ـ ـ ـه ـ  ف

ـم ُ الراّسیات        ـ ـی قوّةٌ رحـ ـ  فل

 

فا         بالأمنل  ــا ُ  هذا يُ  ــــ  و 

ــل ُ عن   ةٍ م ن جفا    و ر یجـــ

                                               )همان(                                         

است. اصفهانی در عبّاسیاز شاعران برجستة عصر  هـ.ق(:565بعد -سنجارس)؟ز. خطیب

ت و این اشعار خطیب را که در نهایت رقّ ،«نورالدین زنگی»در خدمت  ،هجری 565سال 

 ( 399: 13، ج1959از برادرش شنیده است: )اصفهانی،  ،سلاست است

 عاهءرُـــهم أن لا أنون فی الهو 

ــلمَت من الرَّد   ــادری لا س  يا س

 

ی ی                  م ي هُم  ت ی ُ ع  قـ ـءمــا  و ا

ین                   م ی ل فی ا ینُ  م يَ منَ  ینُ  م  ي

 )همان(                              

از اهالی اربل بود که به دنبال کسب علم به بغداد آمد و  هـ.ق(:580-ح. اربلی شافعی)؟

 ( این اشعار از اوست:214: 3،  ج2000ادیب ناموری شد. )صفدی، 

  ُويء  فالءنیا الءنیّة کم دنَ ت

 ل ء فاق فی الآفاق ک ّ موفقٍّ

 بمرروهها من اهلها و صحابها 

 أفاق بها من سُـرره و صحابها

جزری، ادیبی فاضل و سخنوری شاعر و با خضرتوماثی هـ.ق(:580-505ط. خضر زرس)

( 1250: 3، ج1993بود. )یاقوت،  از حافظة قوی و محفوظات زیادی برخودار ،اینکه نابینا بود

 این ابیات از اوست:  
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 مــــــــواعــدُ الءهر اد بت ی     

یم             ی ن بؤ   و لا  مضل  يَ  لم 

 

يُوعَدُ الاديـــــــ ُ       نَّمــا   و إ

ــیــ ُ        همــا ن صـ ی ف لی   إلا و 

 )همان(                         

، فقیهی فاضل، ادیبی شاعر و دهان موصلیابن هـ.ق(:581-523دهان موصلی)س. ابن

 ،تی در حمص اقامت و تدریس داشتهسخن بود. شعر او مشهور و نغز و زیباست. چون مدّزیبا

علت افراط در (  ظاهراً به57 :3، ج1968است. )ابن خلکان، هم مشهور شده« حمصی»به 

. )مردوخ استوصف شاعری اشتهار یافتهصنعت شعر، سایر کمالاتش مجهول مانده و فقط به

 ( از اشعار اوست: 186 :1،  ج1351کردستانی، 

ـ             ـ ـلت   صاد  و حاجـ ـ ـ ـینَّ م  ـ  ک

ص ما       شق م   فی الو    ص رتُ أع  ف

 

ــ یلی ل  میمُ   نونٌ و موضــ َ ر ـــ

 الصـــ م اینســـیم محرومُعاشـــقُ  

   (1509،  3، ج1993)ياقوت،      

از پیشوایان علم و ادب و استاد در عروض، قوافی،  هـ.ق(:585-الدين اربلی)؟ک. موفق

شعار عربی ( از او دو اثر ادبی، یکی دیوان ا9: 5، ج1968خلکان، نقد شعر و موسیقی بود. )ابن

کنندگان ( او از مدح149: 7، ج2002)زرکلی، است. جا ماندهو دیگری رسائل عربی به

: 5، ج1968خلکان، است. )ابنالدین ایوبی و اشعارش در نهایت دقت و انسجام بودهصلاح

 ( این ابیات از اشعار اوست:9

  ُب  دا ٍ بالـــــ ضــا طال بلاهَا

ــت مشــ وفا  برم إ  ک تم  ک ـــ

 

ها         را ها ف  ک  علی  عرف الر

ـلغ الُیر  ُ ا      ـجرا  لا ي  ـ  هاش

 )همان(                           

ی تصنیفات ارزشمند و اشعاری دارا ابن عسکر هـ.ق(:610-عسکرموصلی)؟ل. ابن

برد )ابن از او نام می ،در تاریخ اربل ،مستوفی( که ابن37: 1، ج1968خلکان، )ابن زیباست

 ( در خریده نیز از او اشعاری ذکر شده است:187،  1، ج1980مستوفی، 

     کینّــــی أدعوه لفی ٍ مُحَرَّمل  اقــــول ل  ص ل ی فیصریُ وجه 
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 فمن أعظم الآثام ق تلةُ مُسلم فإن کان نویَ ایثم يرره وُصلتی

 ( 347: 13، ج1959)اصفهانی،                                                          

مردی دانشمند، ادیب، شاعر و فقیه  هـ.ق(:622-533اسعد سنجارس)م. بهاءالدين 

بودن او غلبه دارد. او امرا و سلاطین بسیاری را دیده و همه را با شعر است که جنبة شاعردهبو

دیوان شعر قطور وی را در کتابخانة  ،خلکان( ابن1553 :2، ج1955است. )یاقوت، ستوده

 اوست: (  از اشعار302  :1، ج2002است. )ن.ک: زرکلی، اشرفیّه دیده

 يا ل لـــیجاة  من اسیر دأبُ ُ

 فرــفاه عینُ کمال  فی نفس 

 ف ُـلتُ إ  مَرَّت بواد  ال ضا

 يَفء  الُلیــق ب فسـ  و بمال  

 و کفی کمال الءين عیـنُ کمال 

 مـن أين  هـذا ال َّـف ـسُ الُیم ُ

 (214-216: 1، ج1968 خلکان،ابن)                                                             

است از ادبا قرن هفتم که به دبیری و نویسندگی پرداخته هـ.ق(:631-572ن. احمداربلی)

جای مانده که در بر 4«دیوان الدوبیت» و« دیوان شعر»از او و ( 150، 1، ج2002)زرکلی، 

 ( 184: 1، ج1968نهایت رقّت، جزالت و لطافت است. )ابن خلکان، 

 ال یــــــامة فی  ما سمیتَ ب  يومُ 

 يرفیـــکَ من هول   أن لستَ ر ل  

 

 من کـــ  هولٍ فرُن م  ُ علی حذ ل 

سفر   إلا إ ا  ُقتَ طیم الموت فی ال

 )همان(                                                              

حاجزی، دارای دیوان شعری است که معانی جدید و  هـ.ق(:632-اربلی)؟ي. حا زس

، 1968خلکان، شود. )ابنکلمات نغز در آن فراوان است و شامل شعر و دوبیت و موالیا می

 ( 501  :3ج

ـتَ الءيا  بإ ب ٍ        ـ ـرقُ إن جئ ـ ـ  يا ب

فءاق اســـیرکُُم        لک ال لتُ  يا جیُ  قُ  

 

ن قُ           نی  وَ لتــءا من ا لیــک  ع علا   و 

 أشـــوق من کــــــ  مشتاق إلیرم 

 )همان(                              
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دان و شاعر بود و در سرودن مردی ادیب و سخن هـ.ق(:633-572ع. محمّداربلی)

اش از است که در تبعید پدر و خانوادهبسیار ماهر بود. از جمله اشعار او، ابیاتی« الدوبیت«

و تاخت و تاز آنان بر اهالی آن دیار که   «مرند»اربل و مقایسةآن با حملة قوم کرج به شهر

است: )ابن ، سروده5، اتفاق افتاد(هجری 612در سال )هر دو واقعه در یک محدودة زمانی 

 ( 238: 2، ج1968خلکان، 

 إن يَرُن أنرجوا ال ساق من الأو

 ف ل ـــــ ا اسوة بمَن جا َت الرر

 طانل ظُلما  و أسر فوا فی التَّیء   

 رجوا م ــن مرنء جُ علیهم و أُن

 )همان(                           

مستوفی، دریایی از شعر و ادب و سخنوری ابن هـ.ق(:637-564اربلی)مستوفیف. ابن

( که در همة فنون ادب از نحو، لغت، عروض، قافیه، علم 147: 4، ج1968خلکان، بود )ابن

« تمام النظام فی شرح شعر المتنبی و ابی»بیان، اشعار، اخبار و امثال عرب تسلط کافی داشت. 

 خلکان،ابن)است. در شرح نوادر ادبی از جمله آثار او در زمینة ادب و شعر عربی«ابا قُماش»و 

 ( 269: 5،  ج2002زرکلی،  و 47:  و4، ج1968

  عی الله لیلات ر   ضَّت ب ربرم

 فمـا قلت إية بیءَها لمـسامرٍ

 
 س اهاقصا ا  وحَیّاها الحیا و 

 من ال ـا  إلا قال قل ی آها

 )همان(                       

معاصرانش اصرار دارند که کسی مانند او در فراوانی  هـ.ق(:639-551اربلی)ص. موسی

فن، از جمله  24وی در که اند است و نیز گواهی دادهعلم و دانش به بغداد روی نیاورده

ستاد ا ی موسیقیت، ریاضیات و حتّمنطق، هیئ فقه، فقه، طب، حکمت،ول اصول دین، اص

کان، است. )ابن خلفی داشتهاست. او در تفسیر و حدیث، تورات و انجیل هم آگاهی کابوده

 ( این ابیات نیز از اوست: 311-317: 5،  ج1968

ـت أ ض  بمالک  قها        ـ ـ ـ  لئن ش رُف

ما      ُة م     و مر ت فی حفد ال ســـی

 

ــریُ              رتشـ رم  ب نیــا  لرــة الــء م م  ف

 رمرن فی امصـــا  فرعون يوســـف 

 )همان(                                  
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ظاهر »از فرماندهان عالی رتبه بود که در دربار ملک  هـ.ق(:669 -593ق. عیسی هکارس)

 ،( و در علوم ادبی107: 5، ج2002مقام والایی داشت )زرکلی،  ،هـ.ق(676متوفی ) «بیبرس

 (  87: 1، ج1364سرود. )بابامردوخ، متبحر و شعر عربی را نیکو می

 أأح ابَ ا إن غ  تُ ع رم وکان لی

 فما عن  لضا  کانت سُلیمی بَءيلة 

 

 إلی غیر مَ  اکم مراحُ و المامُ 

 بلیلی، و لرن للضرو ات  احرامُ

 )همان(                              

شاعری با اشعاری با معانی عالی و روحانی است. از جملة  ؟(:-ر. عیسی تموزس هکارس)؟

 و« بَلَط»آن اشعار، ابیاتی است که در نکوهش کسانی که موجبات مهاجرت او  به سرزمین 

 ( 391: 13ج 13، 1959فراهم آوردند. )اصفهانی،  او راازدواج 

ی             عــجل تُ من زَلَّتی و من غ لُ 

 سُمــیّت  زهراقَ يا ظلامُ و يا             

 فی وجـهها ألفُ عُ ءةٍ غ ض ا              

 لمّا  أيتُ ال ّواج فی بَل ط  

 رــا کة  الجا  غیر  مُ ت  لط 

 علی  حتّـــی کین ی ن  َُی

عار بسیاری که اشاست ثعالبی از او یاد نموده و تصریح کرده ؟(:-ش. عبدالسلام نصیبی)؟

 ( 85، 5ج 5، 1983است. )ثعالبی، شدهبه او نسبت داده

 ق ّـــ لتــ  اشتفی ب  لت                    

 و ساة  لی م تء  س می                 

 ف ادنـی  لک اللّمی ألما 

 مُس م عی ی  مس می بهما

 صرف ونحو -2-2-2

 بیشتر و در بود خود زمان اعجوبة او ق(:. هـ392-330قبل)موصلینحوس  نیالف. ابن

 ،4، ج1993 یاقوت،) داشت تام مهارتی ،و نحو صرف مخصوصاً ،شناسیزبانبه مرتبط علوم

 او از( 211: 1381 عبدالجلیل،. )بود« فارسیابوعلى»پروردة  دست ،این زمینه و در( 1594

 ،«الخصائص» ،«الصناعهسر » است کهمانده برجای لغت و ادب ،و نحو صرف در غنی، آثاری

 علی التصریف مختصر» ،«النحو فی التلقین» ،«القوافی شرحفی الکافی» ،«المهموزه الالفاظ»

 مختصر» ،«المازنی تصریفشرح فی المصنف» ،«العربیهفی اللمع» ،«الخاطریات» ،«اجماعه

 والتنبیه اللمع» ،«شعراءالحماسه اسماء اشقاقفی  المنهج» ،«التعاقب» ،«والقوافی العروض
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 کان،خلابن. )هستند جمله آن از« الشواذشرحفى المحتسب»و «لمقتضب» ،«وتبصره والمهذب

 ( 247: 3ج ،1968

 یکس و معتقداست برشمرده و نحو صرف لغت، ادب، مردان ترینحاذق از را او ،یاقوت

 نمبی ،او« سرالصناعه»و  «المنصف». نیست او از ترعالم آن، و فروع و اصول صرف علم در

-258 :3ج، 1367 وکیلی، ابومحمّد. )است صرفى مباحث بررسى در او و محکم زیبا اسلوب

 را او ،بسیاری ند؛ندار نظر اتفاق ،او ادبی هایوگرایش نحوی مکتب دربارة محققان (253

( 247 :3ج، 1968 خلکان،ابن. )دانندمی بغداد مکتب پیرو را او نیز و گروهی بصری

 لغت ،زبان دستور در را او آفرینتحول  ونقش اهمیت ،«سر الصناعه»و  «خصائص»های کتاب

 سازد. می آشکارتر و آواشناسى

، شده گردآوری درآن شناسیزبان موضوعات همة که است المعارفیدایره ،«خصائص»

 بررسی مورد و آواشناسی زبان و منشأ اصل ،و کلام فقه اصول پایة بر نحو علم اصول

 و در است عربی زبان هایومصوت هاصامت دربارة ،«سرالصناعه»همان( ). استقرارگرفته

 از فرد آخرین، جنىابن گمانبی. استشده بحث حروف مخارج دربارة خصوصبه ،آن

 ابتکار همین و بود استوار قیاس پایة بر او هاینوآوری. استبصره مکتب گرایانقیاس سلسلة

 نمود؛ یلتبد علم این دانشمندان ترینگذارتأثیر از یکی به را او ،«نحوی قیاس ساختار »در

 بسیاری او. بیفزاید نحو در قیاس  ساختار بر چیزی نتوانست کسى دیگر او ،از پس کهچنان

 ألیفت اساس همین بر را «الخصائص» و نهاد کلام و اصول موازین براساس را نحوی مسائل از

  (253-258  :3، ج1367؛ ابو محمّدوکیلی، 95 تا،بی ندیم، ابن. )نمود

دست بود که علمای نحو و شاعری نابینا و چیرهاز  هـ.ق(:639-خباّز اربلی)؟ب. ابن

شرح اللّمع لأبن »، «شرح المقدمه الجزولیه»گذاشت. ازجمله: تصانیف متعددی از خود برجای

معطی الغره المخفیه فی شرح الدره الألفیه ابن»، «النهایه فی النحو»، «التوجیه فی النحو»، «جنی

 (117 :1، ج2002ابن انباری. )زرکلی،  "«شرح میزان العربیه»و

صابغ، در صرف و نحوی، مشهور به ابن اءابوبق هـ.ق(:643-556صابغ موصلی)ج. ابن

 ،ابوقاسم زمخشری« المفصل»نحو، حدیث و علوم عربی احاطة کامل داشت. او بر کتاب 
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است. جنی را نیز شرح نمودهابن« التصریف»است. او همچنین شرحی شایان تقدیر نوشته

 ( 194 :1، ج1351)مردوخ کردستانی، 

 بلاغت و نقد -2-2-3

 فن در ویژهو ب سرآمد ادب فنون همة در ق(: هـ.637-558) اثیر  زرسابن  ضیاءالدين

 معمول طریقة همان او نیز ِنگارش شیوة( 690-693: 1972 پاشا،. )داشت نبوغ نویسندگی

 ،چیز هر از بیش و دارد شهرت فاضل قاضى طریقةبه که است وبیانایّ عصر در نویسندگی

 بر علاوه او. است انشایى متون در و اشعار و احادیث آیات تضمینو  تخیلى معانى بر مبتنى

 ماهرانة و گزینش بررسى ،مطالعه با  ،عصر فنون و علوم بیشتر با وآشنایى اطلاع وسعت

 فن  و تلاش نمود پرداخت بلاغت فنون در متعدد آثار تألیفبه ،و بیان معانى هایکتاب

 آن کاربردی هایو شیوه بلاغت آموزش نماید و روش منتقل و هنر علم میدان به را نگارش

« اثیرابن» فشارکی،لسانی)کند.  تشریح همگان برای را بلاغت ملکة تکوین و چگونگى

 الوشی»، «والشاعر الکاتب ادب فی السائر المثل»: از عبارتند او اتتألیف (705-78: 2، ج1367

 من ظومالمن صناعه فی الکبیر الجامع» ،«البیان علم فی البرهان» ،«المنظوم حل فی المرقوم

 خلکان،ابن. )«ومنش ت ترسل دیوان»و «الانشاء علمفی  المخترعه المعانی» ،«المنثور و الکلام

 ( 392: 5ج  ،1968

 رد عظیم تحولی که شد موجب شعرشناسى، در ضیاءالدین خاص و مهارت ادبى ذوق

 نظیر کهچنانآن یافت،دست ایو ارزنده تازه نظریات به ادبى نقد در او. شود ایجاد نقد ادبی

 «الشاعر و الکاتب ادب فی السائر المثل»یافت.  اخیر قرون در توانمی تنها را، او آرای از برخى

 نمانده دگینویسن فنون از چیزی کتاب این در ،خلکانابن گفتة به و ستاو اثر مشهورترین

 قواعد متضمن ،کتاب ( این391: 5ج ،1968 خلکان،ابن)باشد. نکرده ذکر رااثیر آنابن که

 کتابی و بهترین است زمینه این در صائب و نظریات استوار هاییحجت از و لبریز ادبی نقد

. ستاشده تألیف ،ششم سدة از پس ،عبدالقاهرجرجانی هایاندیشه از تأثّر بدون که است

 استعاره، مجازبودن جمله از نمود؛ مطرح ایتازه هایدیدگاه ،کتاب این در اثیرابن

 استعاره ربارةد پیشینیان آرای و بررسی و مجاز حقیقت از بحث و تشبیه، تمثیل بودنمترادف
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 بلاغت و ادب قواعد اثر، این در اثیرابن» (705-78 :2ج ،1367 فشارکی،لسانی. )آن و اقسام

 علم دانشجویان بر را خود دروس که استادی و چون استگنجانده ماهرانه ایشیوه به را

 این، از گذشته است، و جالب مبتکرانه او تدریس روش. شودمی گرجلوه کند، القاء بلاغت

و  راشع از متقدمین اقوال ذکر به ابتدا او. است تمجید درخور نیز تألیف حسن حیث از

 اثیرابن. دهدقرارمی بررسی مورد تطبیقی طور به را اقوال این آنگاه پردازد،می نویسندگان

 تقلید ضمن ،شینپی نویسندگان که کرد ترسیم و نثر کتابت در را جدیدی شیوة ،کتاب این در

و  سلیم ذوق محورقراردادن با او( 548 :1383 فاخوری،ال.« )بودند دور آن از کورکورانه

 دوباره حیاتی را ادبی نقد خویش، نقدی هایدر دیدگاه تاریخی رویدادهای به پرداختن

 هایبحث زو نی واحادیث قرآن بلاغت باب در ونکاتی دقایق به ،«السائرالمثل »در  او. بخشید

 به ،او از قبل بلاغت علمای از یکهیچ که استنموده توجه ادبی، و سرقات و اطناب ایجاز

 نمشهورتری از ایعده بر و شورش و خودستایی اعجاب به را او و همین بودندنپرداخته  آن

 را دنق علمای از بسیاری تراشیو اشکال گیریخرده که جایی تا نمود وادار عرب ادیبان

 المثل علی رالثائ نصره»و نیز حدید ابیابن «السائر المثل علی الدائر الفلک». داشت دنبالبه

 ادعاست )همان(  این بر دلیلی ،صفدی «السائر

 علمای این مناطق ،غیر از علوم ادبی و لغوی که به آنها اشاره شد کهاست  ذکر لازم به

 دیگر یطور مفصل مجالبه آن به پرداختن در سایر علوم عربی و اسلامی به نبوغ رسیدند که

 شود: وار به اسامی و حوزة فعالیت آنان اشاره میا در این فرصت فهرستمّطلبد؛ امی

 مستوفی ابن ،(ق. هـ630-555) جزری اثیر مؤرخابن عزالدین نويسی:سیره و نگارستاريخ

-266)موصلی  نقاش تفسیر:ق(؛ .هـ654-593)موصلی شعار ابن و (ق.هـ637-564)اربلی

 خضر ملا ،(ق.هـ560-471)جَزری  برزی ابن ق(،.هـ306-؟)رسعنی ضریر فقب:ق(؛ .هـ351

-516)مارانی هذبانی ضیاءالدین ،(ق.هـ 577  -514) جزری ابراهیم ،(ق.هـ567-478)اربلی 

 حديث: ؛(ق.هـ622-575)اربلی احمدو  (ق.هـ608-538) اربلی عمادالدین ق(،.هـ602

 عسکر و (ق.هـ622-557)موصلیعُمرَوَرانی  و (ق.هـ606-544) جزریاثیر محدث ابن
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  ،(ق.هـ494-؟)موصلی طوق ابن نويسی:خوش و موسیقی ؛(هـ565/636)نصیبی عدوی

  ق(..هـ625 بعد-؟)سنجاری کاتب و (ق.هـ618-؟) موصلی یاقوت

  گیرسنتیجب -3
 :نمود خلاصه زیر موارد در توانمی را نوشتار این از حاصل نتایج

 ردنشینک مختلف مناطق سهم و فرهنگی، جغرافیایی قرابت به توجه با ،عبّاسی دورة در-1

 خود هک(عمر ابن جزیره و العین راس اربل، سنجار، نصیبین، هکاری، موصل،) «دیارربیعه»

 انکارلِقابغیرِ و ادبی عربی علوم و غنای شکوفایی در داشتند، قرار جزیره منطقة قلمرو در

. بود یعلم نظر از بغداد عیار تمام آیینة ،انعبّاسی دوره در مناطق این گفت توانمی و است

با پرورش اندیشمندانی ادیب،   ،موصل، اربل، سنجار و جزیره ابن عمر ،در میان این مناطق-2

اسطة وبه خود و مدارس برکت به «موصل»دَین خود را به  ادب عربی به خوبی ایفا نمودند. 

« خطیب»وجود  یمنبه «سنجار» جنی؛و ابن« مسهرابن»، «رفاء سری»فرهیختگانی چون حضور

ابن  جزیزه» و« مستوفی ابن» چون اندیشمندانی پرورش با ،«اربل» سنجاری؛« بهاءالدین»و 

 ادب رد و اسلامی فرهنگی علمی، نظر از ،اثیرهاکسانی چون ابن و ادبی علمی نبوغ با «عمر

 و ربیع علوم بلکه آوردند، ارمغان به منطقه برای را آورینام تنهاو نه گردیدند مطرح عربی

 اندیشمندانی -3. بخشیدند قوام و دادندقرار تأثیر تحت سخت را اسلامی فرهنگ و دانش

و  غتبلا در «اثیر جرزیضیاءالدین ابن» و نحو، صرف پیشبرد در ،«جنی موصلیابن»چون

 .دندش چشمگیری تحولات و منشأ گذارتأثیرغزل،  و شعر در « سری رفاء موصلی»نقد و 

 هايادداشت
 دجله» رود دو میان هایسرزمین بر مشتمل که را النهرین بین شمال منطقة مسلمان، دانان. جغرافی1

  ( 4، 3، ج1978شداد،  ابن.) اندنهاده نام «جزیره» است،«فرات و

. جبیر ابن فرنامةس از نقل به، نَصیبینُ{ الدنیا من حَظیّ لَیتَ یا/ لهَا فَطِبتُ یوماً لی نصیبینُ طابت}.2

 (36 :1386 نیا،بهرامی)

 سنجار، متعدد هایخانقاه و مدارس برشمردن ضمن ،(ق.ه684) شداد ابن عزالدین . هرچند3 

 «الکم بن بَلَندی »فرزندان اسامی ،«آمِد و هَیت سنجار،» که استگفته اشتسمیه وجه درخصوص

 (39 :1386 نیا، بهرامی. )استشده اطلاق آنجاها بر نامشان و گزیدند مسکن مناطق این در که است
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 و رفته یعرب به که است بیتی دو رباعی، هایاسم از یکی آید،برمی مختلف منابع از کهچنان. آن4

 عربی کلمة از ایرانیان و «بیت دو» فارسی واژه از هاعرب ،ترتیب بدین شود،می گفته «الدوبیت»

 (13-14 :1374 شمسیا؛. )کنندمی استفاده «رباعی»

از توابع آدربایجان روی « مرند»مردم کرج به شهر ،هجری 612در سال   ،خلکان. بنا به گفتة ابن5

، 2، ج1968آوردند که نزدیک اربیل بود و در آنجا کشتار وقتل و ناامنی ایجاد نمودند. )ابن خلکان،

238 ) 
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 تطبیقی ادبیّاتنشریةّ 

 و علوم انسانی ادبیّاتدانشکدة 

 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

 1397تابستان بهار و ، 18، شمارة   10سال 

 از نجیب محفوظ « ماه عسل»بررسی تطبیقی داستان

 از ابوتراب خسروس« حضور»با داستان 

 پژوهشی( -)علمی

 1آبادسفائزه عرب يوسف

 2زهرا داور

 چکیده
« رحضو»نجیب محفوظ و « ماه عسل»دو داستان  ییقتطب بررسیهدف مقالة حاضر، توصیف و 

دهد نتایج این پژوهش نشان می است. تطبیقی ادبیّاتاساس مکتب امریکایی بر ابوتراب خسروی،

 اند. همچنین، هر دوکه نویسندگان دو اثر، از لحاظ شیوة آغاز داستان، روشی مشابه را برگزیده

 مکانی محوری« خانه»داستان عربی و فارسی، دارای سه شخصیت اصلی است و در هر دو داستان، 

اده از است. هر دو اثر، از نظر استفدر تردید قرارگرفته منی مأمنی برای انسان،با مفهوم ض است که 

گری، تکنیک تداخل نپریشی نیز دارای تشابه هستند؛ به این ترتیب که علاوه بر گذشتهتکنیک زمان

       در بخش مشابهت در  ،های گذشته و حال در هر دو اثر وجود دارد؛ علاوه بر اینزمان

ازده ویک خویشکاری پراپ، یهای دو داستان این حقیقت آشکار گشت که از میان سیخویشکاری

های طرح هر دو در هر دو داستان مشترک است. توالی خویشکاری ،خویشکاری و توالی آنها

ر های مربوط به هدهد که از طریق نمایش رمزگاننوعی الگوی درونی مشترک را نشان می ،داستان

 .  )  B,  H , C ,A ,δ , γ , λ , φ , ε , β , α: )چنین است ،خویشکاری

 ، ابوتراب خسروی.« حضور»، نجیب محفوظ، «ماه عسل: »هاس کلیدسواژه
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 مقدمب -1

اکلة آن، علوم انسانی است که ش ای جدید درو نظریه ادبیّاتای نو در تطبیقی، فلسفه ادبیّات

)یوست،  گی استوار است.خودکفایی فرهنعنوان یک کلیت و نفی براساس پدیدة ادبی به

در  ادبیّات مطالعة ،سوتطبیقی از یک ادبیّاتبر اساس تعریف مکتب امریکایی،  (49: 1388

های دانش و سایر حوزه ادبیّاتمطالعة ارتباط میان  ،ورای مرزهای کشورها و از دیگرسو

رده و بسیار گست ،یتطبیق ادبیّاتهای تحقیق در زمینه. (Remak, 1961:1)  بشری است

 ادبیّاتها بر آن تأثیرمتعدد است؛ برخی از آنها عبارتند از: بررسی سرگذشت نویسندگان و 

ت ملّ ادبیّاتت در ها، مطالعة منابع خارجی یک اثر یا نویسنده، تصویر یک ملّدیگر ملت

 (225 :1389دیگر و... .)نظری منظم ،

در « ماه عسل»مشهور عرب، داستانی به نام  ، نویسندة1در میان آثار متعدد نجیب محفوظ

 «حضور»با داستان ،های مختلفمجموعة داستانی با همین عنوان وجود دارد که از جنبه

« حضور» و داستان« ماه عسل»بیق است. شاخصة مهمی که داستان ابوتراب خسروی قابل تط

ای روایی هی از تکنیکگیرکند، علاوه بر موضوع و محتوای مشابه، بهرهرا به هم نزدیک می

یقی سو و عدم تحقیقی بنیادین که به بررسی تطبهایی از یکمشابه است. وجود چنین مشابهت

این دو اثر بپردازد، نگارندگان را بر آن داشت که به بررسی تطبیقی این دو اثر بپردازند تا به 

 ند؟هایی مشابه هستپاسخ این پرسش برسند  که این دو داستان در چه زمینه

ن وجود ندارد، ای تباط مستقیم و تعامل ادبی دو نویسندهاز آنجا که شواهدی دال بر ار

خلاف بر ،پذیرد که در آنتطبیقی انجام می ادبیّاتپژوهش به شیوة مکتب آمریکایی در 

. روش از یکدیگر نیست ادبیّاتروش فرانسوی، پژوهش، مشروط به اثرپذیری دو شاعر یا دو 

مضمون در  ،تطبیقی محتواست و واحد تحلیل -روش تحلیلی  ،این پژوهش مورد استفاده در

حاظ شیوة آغاز از ل ،دو اثره که است. پژوهش بر پایة این فرضیه شکل گرفتشدهنظر گرفته 

دارای  ،ریشیپداستان، سه شخصیت اصلی، مکان داستان و چگونگی استفاده از تکنیک زمان

ها پراپ، یازده خویشکاری و توالی آنیک خویشکاری وتشابه هستند؛ همچنین، از میان سی

 نیز در هر دو داستان مشترک است. 



 167                     حضور از ابوتراب خسروی  با داستان  محفوظ نجیب از عسل ماه داستان تطبیقی بررسی

 پیشینة تحقیق-1-1

های بسیاری دربارة سبک و شیوة ای سرشناس است که پژوهشنویسنده ،نجیب محفوظ

نویسندگی او در دو زبان فارسی و عربی موجود است؛ ولی تاکنون هیچ اثری در زبان عربی 

آثار و  است. دربارةاو نپرداخته« ماه عسل»به طور مستقل به تحلیل و نقد داستان  و فارسی

ژوهش تنها پ ،است. از دیگرسوهایی انجام شدهاسلوب نگارش ابوتراب خسروی نیز پژوهش

نوان ای است با عمقاله ،(حضور»ی مقالة حاضر )یعنی داستان مرتبط با  بخشی از جامعة آمار

( 1387) «راداستان )بررسی پسامدرنیسم در دو داستان از ابوتراب خسروی(تولد دوبارة یک ف»

« حضور» و« پلکان»های مدرن در داستانهای پستنوشتة منصوره تدینی که به بررسی جلوه

را  براساس نظریة وجودشناسی برایان مک « حضور»پردازد. تدینی در این مقاله، داستان می

( از این مقالة 81-79افزاییم که فقط سه صفحه ) صص:می است. در توضیحهیل تحلیل کرده

این  اختصاص یافته و دیگر صفحات« حضور»ای به بررسی و تحلیل داستان بیست صفحه

با  است . تدینی مطالب این مقاله را در اثر دیگر خویش« پلکان»مقاله مرتبط با تحلیل داستان 

 است.  نیز گنجانده داستانی ایران  ادبیّاتپسامدرنیسم در عنوان  

ماه »ان یک از پژوهشگران به بررسی تطبیقی داستشد، تاکنون هیچبا توجه به آنچه گفته

 اند.ابوتراب خسروی نپرداخته« حضور»نجیب محفوظ و « عسل

 «حضور»و « ماه عسل»هاس خلاصة داستان -2

           به زن و مرد جوانی است که با شادی وارد خانه جدید خود دربارة « ماه عسل»داستان 

 ،ها در خانه حضور ندارد. اندکی بعدشوند که خدمتکار آنمیدر بدو ورود متوجه  و شوندمی

ذرد گکند پسر خدمتکار است. دیری نمیشود که ادعا میمیاندامی در خانه دیدهمرد درشت

ا هیچ ارتباطی ب ،اندامند که در قفل است و این مرد درشتشوکه زن و مرد جوان متوجه می

  ندارد. خدمتکار خانه،  ،عبداللهام

ارة ها دربگیرد که همة آنز دوستانی کمک میاندام برای اثبات ادعای خود، امرد درشت

د که زن روای پیش میگونهدهند و شرایط بهاندام گواهی میمالکیت خانه به نفع مرد درشت

خوانند، ها را مجرم میصدا آنشوند و توسط جمعی که همگی یکمیو مرد جوان متهم 
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 ای داستان درگیری به وجوده، بین تمام شخصیتشوند. در نهایتمورد آزار و اذیت واقع می

های شود. در انتبا شکست مواجه می ،اثبات ادعایشان های زن و مرد برایآید و تمام تلاشمی

ه به راستی یابد ککند و مخاطب درنمیخواننده را در بلاتکلیفی رها می ،ان نیز نویسندهداست

 (27-5: 1988. )محفوظ،از اشخاص داستان است حق با کدامیک

نیز مربوط به زن و مردی جوان است که پس از حضور در یک مهمانی  «حضور»داستان 

اط ان از سمت حیدر قفل است. زن جوشوند که گردند؛ ولی متوجه میبه خانه برمی ،شبانه

یند. بپیرزنی ناشناس را می ،رود و در آشپزخانة خانة خودآشپزخانه می خلوت به طرف پنجرة

 کنند که او را از خانه بیرون کنند؛ ولی در کمال ناباوریابتدا تقلا می ،پس از مواجهه با پیرزن

 کند.از خانه محافظت میکند که صاحب خانه است و بینند که پیرزن ادعا میمی

مة هو  گیردپیرزن برای اثبات ادعای خود از دوستان و همسایگان خویش کمک می 

 کنند. ادامة ایندهند و مرد و زن جوان را متهم قلمداد میبه نفع پیرزن گواهی می ،این افراد

 ادعایشانهای زن و مرد در اثبات تمام تلاش ،در نهایت انجامد وبه حضور پلیس می ،جدال

ند و کشود. در این داستان نیز نویسنده خواننده را در بلاتکلیفی رها میبا شکست مواجه می

: 1392. )خسروی،یک از اشخاص داستان استراستی حق با کدامیابد که بهمخاطب درنمی

23-31) 

 بررسی و تحلیل و وه مشترک دو داستان -3

 مشابهت در شروع داستان -3-1

رتیب که اند؛ به این تروشی مشابه را برگزیده ،دو اثر از لحاظ شیوة آغاز داستان نویسندگان

ا دهد و بشود چهار سطر را  به خود اختصاص میبا فضایی آرام آغاز می« ماه عسل»داستان 

 ،وندشهایی که در داستان حاضر مییابد. اولین شخصیتها امتداد میگوی شخصیتوگفت

         گویند و شوخی د که با یکدیگر به گرمی و مهربانی سخن میزن و مردی جوان هستن

پس از این مکالمة کوتاه زن و مرد جوان، وارد فضای آشفتة  ،کنند. مخاطب خیلی زودمی

ه در دش، استشمام بوی بد و پیداکردن ظرف غذای فاسدشود. اولین چالش داستانداستان می

و فضای آرام را به  کندن و مرد جوان را آشفته میاتاق تازه عروس و داماد است که ذهن ز
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شود که عبارت است از حضور فردی غریبه گره داستان آشکار می ،ریزد. پس از آنهم می

 در خانة این زوج.

ود که شنیز به همین شکل است. داستان با فضایی آرام آغاز می« حضور»شروع داستان 

       هایی که در داستان حضور پیدا شخصیت دهد. اولینپنج سطر را به خود اختصاص می

گویی حاوی محبت و شوخی دارند. پس از وکنند، زن و مردی جوان هستند که گفتمی

 شفته و معماگونة داستان سوقمخاطب ناگهان به فضای آ ،شدن در خانهمکالمه، با بازاین 

شکار ره این داستان نیز آگ ،شود تا ذهنش با حوادث آن درگیر شود. پس از این تلنگرمیداده

 شود که عبارت است از حضور فردی غریبه در خانة این زوج.می

 هاس داستان  مشابهت در شخصیت -3-2

وابسته به حضور اشخاصی است که در طول روایت  ،یافتن هر خویشکاریاز آنجا که تداوم

های هر دو داستان و مقایسة شخصیّت پردازند، در این بخش به بررسیبه ایفای نقش می

شده و  توجّهیبدان بی ،شناختیپردازیم. شخصیّت، عنصری است که در مطالعات روایتمی

 است. مند واقع شدهکمتر از دیگر عناصر روایت مورد تحلیل نظام

ها و خصوصیات یک انسان تصویری منظم از تمامی ویژگی»شخصیّت در هر داستان 

این شخص برای کشمکش با دیگر افراد خلق  می سازد؛او را از دیگران متمایز  است که

های ( شخصیّت85: 2003)بلبل، « کند.و برای رسیدن به هدفی مشخصّ تلاش می استشده

که    Heros)( یا قهرمان داستان ) (Protagonistداستانی دو نوع هستند: شخصیّت اصلی 

ا های فرعی که در مقابل یشخصیّتگردد و گوها پیرامون وی میوبیشتر رخدادها و گفت

 ایستند.در کنار قهرمان می

مرد و زن جوان  شوند،هایی که وارد داستان میاولین شخصیت ،«ماه عسل»در داستان 

        رو هاندام روبا ناگهان با مردی درشتشوند؛ امّهستند که با آرامش وارد خانه خود می

رعی که نقش های فمالکیت آن را دارد. شخصیّتشوند که ادعای نگهبانی از خانه و می

 گیر، رقاصه، نوازندة نیاند از : کشتیه عهده دارند، عبارتاندام را برسانان مرد درشتیاری

دهند. بعد بودن زن و مرد جوان گواهی میاندام و مجرممالکیت درشتزن که همه به و طبل



 1397تان بهارو تابس، 18 ة، شمار10سال  یقی،تطب ادبیّات یةّنشر                        170

پیکر است که او نیز ادعای شدن غولشویم که ظاهربا گره دیگری در داستان مواجه می

، و تحت یدی ما یثبت ذلک: لا أحب الهذر، إنه بیتک!...لکنه بیت» مالکیت خانه را دارد:

 (22: 1988،)محفوظ 2«بیتی و کفی.

 ،پس از آن شوند ومرد جوان به مخاطب معرفی مینیز ابتدا زن و « حضور»در داستان 

        صدای» ادعای نگهبانی و مالکیت خانه را دارد: گیرد کهمیپیرزنی در مقابل آنها قرار

مثل خواب مرغ سبک  ،باید یادتان باشد که خواب من» گفت: …های پیرزن آمد که قدم

پشت پنجره  ،شود که از شما بپرسد این وقت شبخره یکی پیدا می، بالأاگر بایستید… است

 (25)خسروی:  «خانة من چه کار دارید؟

، یساند از: پلبه عهده دارند، عبارترسانان پیرزن را ی که نقش یاریهای فرعشخصیّت 

مو، زنی چاق و مردی طاس. این افراد نیز به مالکیت پیرزن  گواهی پیرمرد، مرد جوان سرخ

 دهند. می

این  شد،های هر دو داستان گفتهارة شخصیتها و آنچه درببا توجه به خلاصة داستان

و ستند هدارای سه شخصیت اصلی  ،ه هر دو داستان عربی و فارسیآید  کنتیجه به دست می

وند. شوارد داستان می ،رسانی به شخصیت مقابل زن و مرددر راستای یاری ،هاسایر شخصیت

 دهندة نقش مشابه اشخاص اصلی هر دو داستان است:نمودارهای زیر نشان

 

 «حضور»زن و مرد جوان در     «                         ماه عسل»زن و مرد جوان در 

 

 «حضور»پیرزن در داستان «                             سلماه ع»پیکر در غول مردان

 

یک از اشخاص داستان نام و نام ، هیچعلاوه بر این، در هر دو داستان عربی و فارسی

قشی ویژگی و ناساس های داستان خویش را برخانوادگی ندارند و هر دو نویسنده، شخصیت

و مرد را  زن شخصیت مقابل ،«ماه عسل»نویسندة داستان  کنند؛ مثلاًگذاری مینام ،که دارند

ست. ها نیز به همین منوال ابقیة شخصیت کند و معرفیمعرفی می«  انداممرد درشت»با عنوان 

ب معرفی طهایی با این عناوین به مخاگونه است و شخصیتهمین نیز دقیقاً« حضور»داستان 
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به  ،در هر دو اثر ،و ... . این ویژگی« مرد کروات قرمز»یا « مرد جوان سرخ مو»د: نشومی

 است. ی کردهمؤثرکمک  انگارینسبیایجاد فضاسازی برای ابهام و 

به دنبال دارند و شک  دنیای اطراف از  یشخو دانشها به شخصیّت ،در هر دو داستان

در درجة اول برای خودشان و پس را  یقین خود به حقیقتدانش و  محدودةکه این هستند 

همین ه ب ؛را دریابندخانه به عنوان صاحبهویّت خویش  و مشخص کنندبرای دیگران  ،از آن

ه این مواجه هستیم تا باز بحران هویت به آگاهی شخصیت حرکت در هر دو داستان با  ،دلیل

 سیدر خانة حقیقیصاحب ان به شناختتوگونه میچشود که های محوری پاسخ داده پرسش

     توان به درستی این شناخت یقین پیدا کرد ؟قدر میچه و

 مشابهت در صحنب و مکان داستان -3-3

 دهدمکان از عناصر مهم داستانی است که عبارت است از جایی که رویدادها در آن رخ می

اید ب ،افتدای که اتفاق میهر حادثه ،آیند؛ از این روها در آن به حرکت در میو شخصیت

دن، )مری دهد.مرتبط با شرایط و عادات و اصول خاص مکانی باشد که حادثه در آن روی می

دادن به شخصیت فرد عامل بسیار مهم و نیرومندی است. در شکل ( محیط30م : 1979

برکنار  آن أثیرتطور موقت هم در محیط معینی قرار گیرند، از ی اگر بهاشخاص داستان حتّ

گردد ساختارشکنی موجود سبب می ،های مدرن وپسامدرننیستند. طبیعی است که در داستان

 .که مکان هم به نوعی تابع آن گردد

د و اختلاف و گره اصلی ندهدر مکان مشخصی رخ می ،هر دو داستان عربی و فارسی

در « نهخا»  ،؛ از این رواست« خانه»بر سر اثبات مالکیت یک  ،هاداستان و تمامی کشمکش

رار مورد تردید ق مأمنی برای انسان، با مفهوم ضمنی مکانی محوری است که  ،هر دو داستان

ای که صاحب آن نامشخص دادن خانه، با  محور قرارهر دو داستان است. نویسندگانگرفته

تواند یم« خانه»ی معنایی متعددی را که هااند تا لایهاست، از زبان سمبلیک استفاده کرده

وط با توجه به تعدد معنایی مرب ،، به مخاطب خویش ارائه کنند و در نتیجهنمایندة آنها باشد

به خانه، زبان اثر خویش را از صراحت و گشادی به سوی ابهام و پوشیدگی برانند. 

(Barthes,1967:57) 
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طن خود در ب ،بینیم که فضای خانهمی ،های یونگ مراجعه کنیماگر به تئوری 

است. یونگ در تعبیر رؤیا، خانه را  «درون انسان»ژرف دارد که همان سنخ ازلی مفهومی

ر در نظ «های خودخودآگاه دلبستگی ةشخصیت من و زمین»ترین سرنمون برای درونی

متبادرکنندة گریزگاه  ،هاییاستفاده از چنین  اسطوره (Jung,  1964: 261). گیردمی

نویت گرفتار در خلأ مع عنوان  مأمنی برای رهایی انسانمدرنیته است؛ بهحی انسان در عصر رو

ردید با ت ،ها بحران هویّت انسان معاصردر این داستان ،(؛ بنابراین42:1391زاده و قبادی، )قاسم

رای تناظری در میان مفاهیم خویشتن و واست که شدهکیت یک خانه به نمایش گذاشتهدر مال

 است.کردهانه و ورای آن، در طرف دیگر برقرار آن، در یک طرف و خ

ره از نجاست. پ« پنجره»وجود  ،مشترک در دو داستان محوریکی دیگر از نمادهای مکان

ان زندگی در آن سوی دیوار توان به جریاز پنجره می. معاصر است ادبیّاتنمادهای مثبت 

اهیم دارای مف هر دو داستان عنوان مرز میان درون و برون، در پس ماهیت پنجره، به ؛نگریست

به  توان از آنمی ،هر دو داستان با توجه به بافت و ساختار کلی   که رمزی و نمادین است

رد. او تعبیر ک هاییرسوی آزادی و  ای بهدریچهانسان معاصر و نماد دیدگاه و بینش عنوان 

 ( 44: 1391)پورنامداریان و دیگران، 

 شوندای در خانة خویش مواجه میهنگامی که زن و مرد با غریبه ،«ماه عسل»در داستان 

رون های بیاز انسان ،شوند و از طریق آنو قدرت اخراج او را نیز ندارند، به پنجره متوسل می

 .شودها به طرف آنها آجر پرتاب میا از سمت همسایهخواهند؛ امّخانه کمک می

نیز تنگناهای موجود زن جوان را به سمت پنجره « حضور»در داستان  (9: 1988،)محفوظ

ست د به دبیند که کاردر مقابل خویش پیرزنی را می ،دهد؛ ولی در کمال ناباوریسوق می

 (25: 1392،هاست. )خسرویمشغول تهدید و ارعاب آن

ا ، ب«ماه عسل»شد، پرتاب آجر به سوی زن و مرد در داستان با توجه به آنچه گفته 

 کارکردی یکسان است که پس از ،«حضور»کشیدن پیرزن برای زن و مرد در داستان کارد

ر عبارت است از انعکاس ناکامی انسان معاص ،این کارکرد  آید؛نزدیکی به پنجره به وجود می

 شدن بهآزادی و رهایی و در نتیجه تبدیل در کسب دیدگاه و بینش وسیع و احساس
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قبادی:  زاده و. )قاسمزده و بریده از متن جامعهیافته، بحرانشده، فردیتتهیهایی شخصیّت

41) 

 پريشی دو داستانمشابهت در زمان -3-4

های خاص گذشته را از وضعیّت کنونی ما چه وضعیّتگیری منظم آنان به معنای اندازهزم

ای ویژه هبین وضعیّتکند، به این دلیل دارای مفهومی ساختاردهنده است که روابط جدا می

 های خاص میانبر شناخت ما از تشابه و تفاوت و دهدو تغییرات آن وضعیت را نشان می

 ،خوردن نظم در ترتیب بیان و چینش وقایعهمهای متفاوت متّکی است. هرگونه بهوضعیّت

  (Analepsis)نگرشود که به دو نوع کلّی گذشتهمینامیده(Anachronies)  زمان پریشی

 شود. تقسیم می  (Prolepsis)نگر و آینده

نسبت به زمان تقویمی صورت می  (flash back) گردنگر، نوعی عقبدر نوع گذشته

است، بعداً در ای که قبلاً رخ دادهگردد و واقعهای در داستان باز میگیرد. روایت به گذشته

گیرد. اگر رخدادهای زمان داستان بر زمان سخن پیشی می ،در چنین حالتیشود؛ متن بیان می

)الف، ب، پ( در ترتیب متن به صورت )ب، پ، الف( بیایند، )الف( نوعی بازگشت زمانی 

  (Genette,1980: 33).است

نسبت به زمان تقویمی  (flash forward) نگر، نوعی پرش و جلورویدر نوع آینده

آن بیان  که رخدادهای اولیةاست، قبل ازاینرخ نداده ای که هنوزگیرد و واقعهصورت می

کند. اگر رخدادهای )الف، گردد. گویی روایت به آیندة داستان نقل مکان میشود، نقل می

 .ب، پ( در ترتیب متن به صورت )پ، الف، ب( بیایند، )پ( نوعی بازگشت زمانی است

  )همان(

ابه دارای تش ،پریشیاستفاده از تکنیک زماناز نظر « ماه عسل»و « حضور»های داستان

هستند؛ به این ترتیب که  در هر دو داستان، هنگامی که اشخاص برای اثبات مالکیت خویش 

ز اکنند و این بازگشت به گذشته، هر دو روایت را آورند، به گذشته رجوع میدلیل می

دیگری که  پریشیزماننگری، تکنیک علاوه بر گذشته است.نگری برخوردار کردهگذشته

 های گذشته و حال.در هر دو داستان موجود است، عبارت است از تداخل زمان
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هایی طولانی از گذشته که برای در مدت زمانی کوتاه، رخدادهای دوره ،بر این اساس 

روند و در یک زمان )یعنی است، به شکل موازی پیش میچند نفر در مکانی واحد رخ داده

از زمان  ،کنند که گویی تعدادی از این افرادای تلاقی پیدا میا یکدیگر به گونهزمان حال(  ب

  اند.گذشته بریده و در زمان حال سرگردان شده

دادن جهان زن و مرد در تقابل با جهان دیگران که در اتصالی قراردر هر دو داستان، 

. تان استدر هر دو داسنده ، حاکی از تداخل گذشته و آینداآمیز یافتهاصطکاکی تنش ،کوتاه

 ریدلیل آشکاهایی غریبه، آدمچند گروه از مکان آشنا ولی با  دو ،دوخانهدر هر دو داستان، 

ه یقین راهی برای رسیدن ب ،خواننده شود که این دوگانگی سبب می؛ بر دوگانگی زماناست 

: 1387تدینی، پیدا کند. )ها یقین بر تکثّر و چندگانگی این جهان بتواندو فقط  باشدشتهندا

81) 

 کردن محتوای وجودشناسانة، درخدمت برجستهیکدیگرهای متفاوت درانزمفوذ این ن

    علاوه بر  ،هر دو نویسنده ،براساس این تکنیک ت.اس فارسی و عربی داستانهر دو 

به ی ای استعارشیوه ، بههستینیستی و  ،گذشته و حال و در نتیجهکردن مرزهای مخدوش

به منظور بازنمایی .پردازند. میوجود انسان معاصر و نیز امر واقع و قطعیت آن  انتقاد از 

مرتبط با تداخل زمانی در هر دو  هایپریشی در این روایات، مصداقتر این نوع از زماندقیق

 کنیم: داستان را به تفکیک بیان می

زه خریداری کرده و به چیدمان آن ای را تاخانه ،زن و مرد جوانی« ماه عسل»در داستان 

وند ششوند تا استراحت کنند، با افرادی روبرو میاند؛ ولی هنگامی که وارد خانه میپرداخته

این در حالی است که غیبت صاحب  هاست که صاحب  این خانه هستند ودتکه ادعا دارند م

ها صحه            زمان از همه بر تقابل چه بیشاست. آنخانه، مدت زمان زیادی طول نکشیده

 ست. هاها در خانة آنمدت غریبهگذارد، حضور طولانیمی

جه تو ،ای است که به محض ورودشدهاین ادعا، بوی نامطبوع غذای فاسددلیل نخست 

شوند که غذای       وجو موفق میها پس از جستکند. آنج جوان را به خود جلب میزو

ی حکایت از گذشت زمان ،نشیمن پیدا کنند. این غذای فاسدشده را از زیر مبل اتاق فاسد
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مربوط به زمانی است که یکی از  ،تر از غیبت این زوج از خانه را دارد؛ دلیل دیگرطولانی

متوجه پرتاب آجر و  ،گشاید و در کمال ناباوریرود و آن را میزوجین به طرف پنجره می

هندة دنشان ،العمل همسایگاناین عکس شود.سنگ از جانب همسایگان به طرف پنجره می

اندام در مرد درشت آزاریحضور ممتد همراه با همسایهدوران طولانی غیبت آنها از خانه و  

الحق علیهم، کلما ظهرت فی نافذة بادرونی بمعاکساتهم، اضطررت الی » آن خانه است:

 (10: 1988،)محفوظ 3«قذفهم بالأطباق فقذفونی بالطوب.

از  ،اهخاطر سر و صدای آنشود که بهدر خانه هویدا میپیکری نیز ، مرد غولاز دیگر سو

و ادعای مالکیت  شودمیاندام درگیر خواب بیدار و هم با زوج جوان و هم با مرد درشت

 اندام و گروهشحضور مرد درشت شد، زمانکند.  با توجه به آنچه گفتهرا مطرح می خانه

هایی زمان ،پیکرور مرد غولمرد جوان و همچنین زمان حضو زمان حضور زن و  در خانه

 ند.ادر مکانی واحد با یکدیگر ملاقات کردهت؛ ولی هر سه گروه در زمانی مبهم، متفاوت اس

منزل را ، مدت زمانی کوتاه، طوراست. زن و مردیدر داستان حضور نیز وضعیت همین

حضور  با ،ام بازگشت به منزلکنند؛ ولی هنگترک و در یک میهمانی شبانه شرکت می

 هاست در خانه اقامت دارد:شوند که ادعا دارد که سالپیرزنی مواجه می
کردم نه او. خدا حتی وقتی آن مرحوم هم زنده بود، من از خانه مواظبت می»پیرزن گفت: »

ها دید و حالا آنگذاشت، هفت پادشاه را خواب میبیامرز همین که سرش را زمین می

« ها شکایت دارم، مبادا فرار کنند.خواهند با تهدید به خانة من وارد شوند. من از آنمی

 (28: 1392،)خسروی

ای در تهاند که دارای زمان گذشگرفته، در تقابل یکدیگر قراردر این داستان نیز دو گروه

ن زسال زندگی  پیرزندگی زن و مرد جوان در آن خانه و چهلیک مکان واحد هستند؛ زمان 

دهندة این حقیقت است که در این داستان نیز همچون نیز نشان ،در همان خانه. این تعارض

هر دو  ،اند؛ بنابراینآشفته شدهها با یکدیگر تداخل پیدا کرده و زمان ،«ماه عسل»داستان 

 پردازند. در یک فشردگی زمانی برای اثبات زمان حال خویش به رقابت می ،گروه
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 هاس دو داستاندر خويشکارسمشابهت  -3-5

برای توصیف قصه براساس اجزای سازندة آن و  (morphology)شناسیاصطلاح ریخت

ار هر قصهّ یک ساخت ،رود. طبق این نظریهّمیکارستگی این اجزا با هم و کل قصه بههمب

است؛ ساختاری از تمهیدات و شگردهای داستانی که عناصر و اجزای آن، مواردی چون 

دارای  ،شخصیّت، خویشکاری و حرکت  هستند که نسبت به یکدیگر و نسبت به کل ساختار

ی ل به واحدهاقابل تقلی ،هایا داستان ساختار قصهّ ،اساس این نظریهبرهماهنگی متقابل هستند. 

 ،قصهّ شناسیتر از آن ممکن نباشد. در ریختتر روایی است، تا آنجا که کوچککوچک

 نامند.می   (Function )ویژه یا نقش «خویشکاری»این واحدهای کوچک روایی را 

دهند. او این داند که اشخاص در قصه انجام میاجزای اصلی قصه را کارهایی می ،پراپ

کند و معتقد است که عناصر متغیر، نام و صفت محدود مییک خویشکاری واجزا را به سی

 ,Proppدهند.)کارهایی است که اشخاص قصه انجام می ،قهرمانان هستند و عناصر بنیادین

1989 : 21) 

ه تجزیة ب ،هاکند و براساس آنها بیان مییک خویشکاری را با علائم و نشانهوسی ،پراپ

اساس ردهندة دو داستان بو شناخت اجزای اصلی تشکیلبررسی  پردازد. پس ازه میعملی قصّ

. جدول ندهست ها نیز مشابههای این داستانبه این نتیجه رسیدیم که خویشکاری 4نظریة پراپ

 کند:را مشخص می« حضور»و « ماه عسل»های های داستانمیزان انطباق خویشکاری ،زیر

های های قصهّخویشکاری
 :پریان

 «ماه عسل»های خویشکاری     
 «حضور»های خویشکاری

 )α:(وضعیت آغازین 
الف. اعضای خانواده معرفی 

 شوند.می
 شود .ب. قهرمان معرفی می

 گویوشامل گفت :وضعیت آغازین
دهندة این زن و مردی است که نشان

است که این زن و مرد همسر همدیگر 
 هستند.

 گویووضعیت آغازین شامل گفت
دهندة این زن و مردی است که نشان

است که این زن و مرد همسر همدیگر 
 هستند

 )β( :غیبت 
یکی از اعضای خانواده، 

 کند.خانه را ترک می

دهندة وگوی زن و مرد نشانگفت
ها از منزل برای ماه عسل خروج آن

 است.

دهندة وگوی زن و مرد نشانگفت
ها از منزل برای شرکت در خروج آن

 یک میهمانی شبانه است.

 )ε (خبرگیرس:  
آوری صدد جمعقهرمان در

متوجه  ،زن و مرد پس از ورود به منزل
     بوی نامطبوعی در خانة خویش 

 ،زن و مرد به هنگام ورود به منزل
    شوند که قفل در باز متوجه می
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ی رآوبنابراین در صدد جمعشوند؛می آید.میاطّلاعات بر
دربارة این مشکل براطّلاعات 

 آیند.می

بنابراین در صدد شود؛ نمی
آوری اطّلاعات دربارة این جمع

 آیندمیمشکل بر

 )φ( کسب خبر:
قهرمان اطلاعاتی دربارة 

 آورد.دست میمشکل به

ای بهشوند که غریزن و مرد متوجه می
وارد حریم آنها شده و فضای منزل 

شده متعفن آنها را با غذای فاسد
 است. کرده

ی اشوند که غریبهیزن و مرد متوجه م
ها شده و قفل در را وارد حریم آن
 است.عوض کرده

 )λ: (فريبکارس
ند کشخص خبیث تلاش می

 ش را بفریبد.اکه قربانی

کند زن و مرد را غریبه تلاش می
کند که حضورش در منزل  متقاعد

 ها قانونی و موجه است. آن

کند زن و مرد را غریبه تلاش می
در منزل متقاعد کند که حضورش 

 آنها قانونی و موجه است.
 )γ (نهی: 

قهرمان از انجام کاری نهی 
 شود.می

زن و مرد از حضور در منزل خویش 
 شوند.نهی می

زن و مرد از ورود به منزل خویش نهی 
 شوند.می

 )δ( نقض نهی:
 شود.ممنوعیّت، نقض می

زن و مرد به این ممنوعیت اهمیتی 
ادامه دهند و به حضور خویش نمی
 دهند.می

زن و مرد به این ممنوعیت اهمیتی 
به دهند و به تلاش برای ورود نمی
 دهند.ادامه میخانه 

 )A:( کمبود، شرارت
شخص خبیث شرارتی را 

 دهد.انجام می

راد از اف ،غریبه برای اثبات ادعای خود
 گیرد.دیگری کمک می

راد از اف ،غریبه برای اثبات ادعای خود
 گیرد.دیگری کمک می

 )C: (مقابلة اوّلیبّ
موافقت گر وجوجست

رد گیکند یا تصمیم میمی
 کند.  که با آن مقابله

گیرند که با زن و مرد تصمیم می
گیرند که با زن و مرد تصمیم می غاصب منزل خود مقابله کنند.

 غاصب منزل خود مقابله کنند.

 )H:( مبارزه
قهرمان و شخص خبیث 

آغاز  دررو راای رومبارزه
 کنندمی

زن و مرد به مبارزة فیزیکی با غاصب 
کنند از طریق زن و مرد سعی می پردازند.می

 پلیس حق خود را به دست آورند

 )B: (میانجیگرس
اقبالی یا کمبود، آشکار بد
 شود.می

مبارزة میان غاصب و زن ومرد به 
مرگ غاصب و نابودی اغلب وسایل 

 انجامد. خانه می

 ویز وتوانند هیچ دستازن و مرد نمی
دلیلی برای اثبات مالکیت خویش 

 ارائه کنند.
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ویک خویشکاری پراپ، یازده خویشکاری و ، از میان سیدهدهمانطور که جدول نشان می

نوعی  ،های طرح هر دو داستاندر هر دو داستان مشترک است. توالی خویشکاری ،هاتوالی آن

های مربوط به هر از طریق نمایش رمزگاندهد که الگوی درونی مشترک را نشان می

 خویشکاری  چنین است:

                         (B,  H , C ,A ,δ , γ , λ , φ , ε , β , α  ( 

عنصر اصلی طرح ساختار هر دو داستان است، چنین  ،که خویشکاریبا توجه به این 

 مدعای ما باشد.تواند دلیلی برای اثبات تنهایی نیز می، بهمشابهت چشمگیری

 گیرسنتیجب -4

« حضور»استان نجیب محفوظ و د« ماه عسل»های داستان از مجموع آنچه دربارة مشابهت

یوة آغاز از لحاظ ش ،دو اثر شد، این نتایج حاصل شد که نویسندگانابوتراب خسروی گفته

ی آرام آغاز با فضای ،داستان پاند؛ به این ترتیب که  هر دوروشی مشابه را برگزیده ،داستان

یابد. از منظر مشابهت در ارائة گوی زن و مردی جوان امتداد میوشود که  با گفتمی

ای سه دار ،این نتیجه به دست آمد که هر دو داستان عربی و فارسی ،های داستانشخصیت

ان و یک غریبه که منزل مسکونی که عبارت است از یک زوج جوهستندشخصیت اصلی 

 دنیای اطراف از  یشخو دانشها به شخصیّت ،است. در هر دو داستانغصب کردهها را آن

ول در درجة ارا  دانش و یقین خود به حقیقت محدودةکه به دنبال این هستند دارند و شک 

  عنوان را بههویّت خویش  و مشخص کنندبرای دیگران  ،برای خودشان و پس از آن

     .دریابندخانه صاحب

 ،در بخش مشابهت در صحنه و مکان داستان، دریافتیم که هر دو داستان عربی و فارسی 

ر سر ب ،هاد و اختلاف و گره اصلی داستان و تمامی کشمکشندهدر مکان مشخصی رخ می

مکانی محوری است  ،در هر دو داستان« خانه»  ،است؛ از این رو« خانه»اثبات مالکیت یک 

 ،ر دو داستانه است. نویسندگانمورد تردید قرارگرفته برای انسان، مأمنی با مفهوم ضمنی که 

 و ای که صاحب آن نامشخص است، از زبان سمبلیک استفاده کردهدادن خانهقرار با محور

تناظری ه اند کبه نمایش گذارده ،بحران هویّت انسان معاصر را با تردید در مالکیت یک خانه
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آن، در یک طرف و خانه و ورای آن، در طرف دیگر برقرار در میان مفاهیم خویشتن و ورای 

 است.کرده

شی نیز پریاز نظر استفاده از تکنیک زمان« ماه عسل»و « حضور»های علاوه بر این، داستان

دارای تشابه هستند؛ به این ترتیب که در هر دو داستان، هنگامی که اشخاص برای اثبات 

و کنند و این بازگشت به گذشته، هر دته رجوع میآورند، به گذشمالکیت خویش دلیل می

ریشی پنگری، تکنیک زماناست؛ علاوه بر گذشتهنگری برخوردار کردهروایت را از گذشته

های گذشته و حال؛ دیگری که در هر دو داستان موجود است، عبارت است از تداخل زمان

ر تقابل با جهان دیگران که در دادن جهان زن و مرد دقراردر هر دو داستان،  ،بر این اساس

ر هر دو د، حاکی از تداخل گذشته و آینده ندامیز یافتهآاصطکاکی تنش ،اتصالی کوتاه

، هایی غریبهآدمچند گروه از مکان آشنا ولی با  دو ،دوخانهدر هر دو داستان، . داستان است

دمت ، درخیکدیگر های متفاوت درانزمفوذ . این نبر دوگانگی زماناست  دلیل آشکاری

هر دو  ،بر اساس این تکنیک و است داستانهر دو کردن محتوای وجودشناسانة برجسته

   به ،هستینیستی و  ،گذشته و حال و در نتیجهکردن مرزهای علاوه بر مخدوش نویسنده

 ازند. پردمیوجود انسان معاصر و نیز امر واقع و قطعیت آن به انتقاد از  ،ای استعاریشیوه

یان م این حقیقت آشکار گشت که از ،های دو داستانبخش مشابهت در خویشکاری در

در هر دو داستان مشترک  ،هاپراپ، یازده خویشکاری و توالی آنیک خویشکاری وسی

   نوعی الگوی درونی مشترک را نشان  ،های طرح هر دو داستاناست. توالی خویشکاری

 B,  H , Cچنین است: ) ،مربوط به هر خویشکاریهای دهد که از طریق نمایش رمزگانمی

,A ,δ , γ , λ , φ , ε , β , α  (  . 

 هايادداشت
او که نویسندگی را با «. در قاهره به دنیا آمد 1911سال ». نجیب محفوظ نویسندة مشهور عرب در 1

گذاران رمان (، پس از گذشت مدتی، از پایه23م: 2004نوشتن حاشیة جراید آغاز کرد )الشطی، 

(؛ زیرا در زمینة نوپردازی روایی، تا حدی پیش رفت 36: 2011شمارآمد )الندوی،معاصر عرب به

و سرانجام، موفق به دریافت جایزة نوبل  و گوستاوفلوبر عرب لقب گرفت« هرم چهارم مصر»که  

 (65: 1965گردید. )راغب،
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 کند.ادعایم را اثبات می . منزل خودت!...ولی اینجا منزل من است و من مدارکی که2

 آید، این منزل من است و بس.از شوخی خوشم نمی

ه دادند. من  جز این کالعمل نشان می. اشتباه از آنها بود. آنها به حضور من در مقابل پنجره عکس3

 ای نداشتم. آنها نیز به طرف من آجر پرتاب کردند.بشقاب به طرفشان پرتاب کنم، چاره

ای پریان روسی، هها با قصهافزاییم که با توجه به تفاوت سبک و محتوای این داستاندر توضیح می .4

ان، های پریهای قصههای هر دو داستان فارسی و عربی از لحاظ توالی با خویشکاریخویشکاری

 .هایی داردتفاوت
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 تطبیقی ادبیّاتنشریةّ 

 و علوم انسانی ادبیّاتدانشکدة 

 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

 1397بهار و تابستان ، 18، شمارة   10سال 

 ابن فارض ةحدت و ود در مثنوس مولانا و تائیو
 پژوهشی( -)علمی

 1مريم فريدس

  چکیده

ق و مولانا، خداوندگار عش و عرب است ادبیّاتاز بزرگترین سرایندگان شعر صوفیانه در  فارضابن

           ترین مضامین عرفانی در اشعار آن دو یافت فارسی است که زیباترین و مهم ادبیّاتعرفان در 

 های قابل توجهی دارد و دربزرگ، با یکدیگر شباهت بینی و نگرش این دو عارفمی شود. جهان

وحدت »زیربنا و شالودة اعتقادشان بر  مطابقت تام دارد و، مشابهت و بسیاری از موضوعات عرفانی

 و ادراک آن است. «وجود

ا زمانی ت است؛ز مطرح بودهترین مباحثی است که در عرفان از دیربااز مهم ،«وحدت وجود»نظریة 

صورت حکمی و فلسفـی بیان کرد. بنابراین اندیشة این دو عارف به عربی در قرن هفتم آن راکه ابن

ورت مستدل و صعربی، بهست، با این تفاوت که ابنعربی اهای ابناز جهاتی شبیه به اندیشه ،گبزر

ه و با زبان شعر صورت عاشقانبه ،فارضرا مطرح کرده و مولانا و ابن «وحدت وجود»معقول مسئلة 

ه یک ، باندهرکـدام شیوة خاصی در سلوک داشتهاند. این دو عارف بزرگ، اگرچه آن را بیان کرده

قتضا ا ،رسیدن به وحدت از طریق عشق و شهود و فنا و... است. این امر ،اند و آننتیجة واحـد رسیده

شدن به آن، در اندیشه و آثار منظوم این دو عارف یلو چگونگی نا« وحدت وجود»داشت تا مقولة 

 شاعر بررسی و مقایسه شود.

 عربی، وحدت، وحدت و ود. ، ابنفارضهاس کلیدس: مولوس، ابنواژه
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 مقدمب -1

، دهد. در اسلام مسئلة توحیدرفانی را بحث وحدت وجود تشکیل میاساس همة مکاتب ع

عالی، بحث وحدت و احتیاج همه موجودات به حق ت محوری، استناد همة امور به خدااخد

یابد و امور، عظمت و جلال خدا را درمی شناخت ایندهد. عارف با وجود را تشکیل می

کند که تنها اوست که وجودی برابر وی هیچ می بیند و این امر، تصدیق می خود را در

 حقیقی دارد و تنها اوست که حق دارد بگوید من. 

عارف  های این دوتوان شباهت اندیشهنیز می رض و مثنوی مولانافاابن با بررسی تائیة

هایی  موضوع وحدت وجود را مشاهده کرد. همچنین این بررسی، طرق و شیوه بزرگ در

 سازد.است، آشکار میعارفان  را به وحدت وجود رسانده که این دو سرآمد

های مختلف، از خود نشان هایی که انسان در سیر فکری خویش در دورهاز جمله گرایش

که به ظاهر گوناگون و صورتی دیده  گرایش به سوی وحدت است. او این جهان را به ،داده

که »به این نتیجه رسیده  ،در واقع ، با یکدیگر وحدت دارند وولی در نهایت از هم جداست؛

جلوة  ،استقلال و جدایی چیزها از هم، نمود و توهّمی بیش نیست و موجودات این جهان

کثر ادیان الهی ( این اندیشه در ا27: 1369)ضیاءنور، «ند.ایک چیز و مظاهر یک حقیقت

 وجود دارد.

، یعنی قرن دوم، مسئلة وحدت حق  و شناخت از زمان شروع تصوف و عرفان اسلامی

 است.خدا مطرح بوده
اند، گونه که در قرون بعد گفتهرا به آن« لا اله الا الله»ت که اولین کسی اس ،معروف کرخی

در »ید: گوو ابوالعباس قصاب می« هیچ وجودی نیست مگر خدا»یعنی:  است؛تعریف کرده

توحید »اری به انص «ند.امعدوم -جز وجود او -موجودات ؛چیزی جز خدا نیست ،دو جهان

توحید کدام » :پرسدانصاری می« لیس غیر احد.»به این عنوان که  کند؛اشاره می« خاص

میوة  ،در کتاب مشکات الانوار غزّالی« الله و بس، باقی هوس.»و پاسخ می دهد  «است؟

که وجودی  بینندمی آنان با شهود مستقیم»گونه توصیف می کند: معراج معنوی عارفان را این

 (151-157: 1386)چیتیک، جز خدا نیست. 

 ود دارد.از یکتایی وج اند که نشانمضامینی در آثار خود آورده ،بنابراین بسیاری از عرفا 



 185                                  فارض ابن تائیة و مولانا مثنوی در وجود وحدت

د. از زبان شعر مدد جوین ،برای تفهیم مبانی عرفان که تدریج عارفان سعی کردندهب 

 اند، حقایقکدام سعی کرده، هرسنایی، غزنوی، عطار، نظامی، مولانا، عراقی، حافظ و جامی

رانه، زیباترین عاند، با زبان لطیف شاای برای ما به تصویر بکشند. آنان کوشیدهالهی را به گونه

 تصویر از معبود را در نظر ما مجسم کنند.

 ،یعنی محی الدین عربی ،دوران شیخ اکبر»مراحلی را طی کرد تا  ،اندیشة وحدت وجود

ور، )ضیاءن «رسید و این عارف معروف، به این عقیده و فکر، جنبة نظر و استدلال داد.فرا

است، وحدت وجود در جهان اسلام بودهیة ( با آنکه ابن عربی مؤسس نظر120: 1369

ت و اسکارنرفتهراسر فصوص و فتوحات بهبار هم در سی یکحتّ ،اصطلاح وحدت وجود

 ،است و این اصطلاحیاد کرده« الوحده فی الوجود»، از طور ضمنی، بهتنها در یک موضع

، طرح بودههم م ین نظریه که از قبلاو به ا ،به هر صورت کارگرفته شد.توسط شاگردان او به

 .استهنظم  بخشید

از عارفانی هستند که نظراتشان شبیه ابن عربی است. ابن فارض  ،ابن فارض و مولانا

در حمات شام  ین شاعر متصوف در زبان عربی است. اوتربزرگ ،هـ.ق( 576-632حموی )

ارة یک اشبه  ،در آنجا به تحصیل و سلوک مشغول بود. پس از آن ،شد و به سنین جوانیزاده

ه شد و پانزده سال در آنجا به سیر مراحل باطنی و عبادت و ریاضت راهی مکّ ،مرشد گمنام

وان به تنظیم دی ،به مصر بازگشت و تا آخر عمر ،به اشارة همان عارف ،پرداخت و بعد از آن

 و توسط عشقا است،مشغول بود. بر طبق ابیاتی که در تائیه آمده ،خود، خصوصاً قصیدة تائیه

 به درجة فنا رسید و توانست به مقام وحدت دست یابد. ،به الله

 العلما،، تحت تعلیم سلطانهـ.ق(604-672) مشهور به مولوی ،بلخی محمّد الدینجلال

، داشت. بعد از فوت پدر، قرارالدین محقق ترمذیبرهان ،بهاءالدین محمّد بلخی و شاگردش

الدین محمّد بن علی چنگال شاهبازی چون شمسبر کرسی تدریس نشست تا آنکه در 

 مشغول سرودن مثنوی و دیوان ،در حال مستی و شور عارفانه ،تبریزی افتاد و تا پایان عمر

چنان آتش در جان مولانا زد که یک رگ هوشیار از او باقی نماند و با  ،شمس بود. شمس
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تا جایی که  ،رک نموددر وجود معشوق ازلی فانی شد و مقام وحدت را د ،عشق و مستی

 نامید.« دکان وحدت»مثنوی خود را 

 با این تفاوت که نگرش ، مبتنی بر وحدت وجود است؛بینی این دو عارف بزرگجهان

فارض، در صورتی که  وحدت وجود مولانا و ابن است، عربی، نگرشی فلسفی و مستدلابن

ر ذات شدن دقیقت و فناو آن دستیابی به کنه ححاصل تجربة عرفانی آن دو عارف است 

 حضرت حق است. 

 فارض خصوصاّ، حکایت از اعتقادطور کلی و آثار مولانا و ابنهدر حقیقت، آثار عرفا ب

قاد دارند که آن عرفا به یک وجود واحد اعت وحدت وجود دارد. منظور اینکه همة به

وان مشاهده تض بهتر میا توضیح و تبیین آن را در آثار مولانا و ابن فارامّ الوجود است؛واجب

عنوان دهد که آن دو، وحدت وجود را بهیکرد. تأمل در آثار  مولانا و ابن فارض، نشان م

ه یک معتقد ب ،اند، بلکه عقاید خود را برآن اساس بیان می کنند و در عملیک اثر نیاورده

 وجود واحد هستند.

 پیشینة تحقیق -1-1

 صورت مستقل یا بررسی وحدت، بهنة وحدت وجودتاکنون کتاب و مقالات متعددی در زمی

و مقالات متعددی هم در مورد  است، نگاشته شدهوجود در مثنوی مولانا و دیوان ابن فارض

توان به مواردی همچون می ،که از آن جمله فارض یا مولانا به تحریر درآمده های ابناندیشه

ت وحد»الدین فرغانی، از سعید «الدراریمشارق»عربی، الدین ابناز محی «الحکمفصوص»

اسم از ق «عربی و مایستر اکهارتوحدت وجود به روایت ابن»نور، الله ضیاءاز فضل «وجود

شکوه »ثربی، د یحیی یاز سیّ «فلسفة عرفان»د حسین نصر، از سیّ «سه حکیم مسلمان»کاکایی، 

بررسی اجمالی »توان می ،رین مقالاتتاز مهم ،همچنیناشاره کرد. از آن ماری شیمل  «شمس

ت عربی و نظریة وحدابن»علی ابوالحسنی، از محمّد «فارضهای مشترک مولانا و ابناندیشه

ز ا «عربی و مثنوی مولویمقایسة وحدت وجود در فصوص ابن»نژاد، از زکریا بهار« وجود

وحدت ادیان و » از محبوبه مباشری، «وحدت قوا در اشعار مولانا»محمّد دشتی،  دسیّ

ولی تا  ؛از محمّدرضا نصر اصفهانی را نام برد «گرایی دینی از نظر حافظ و ابن فارضکثرت
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فارض و تطبیق اندیشة آن دو، در این بینی مولانا و ابناندیشة وحدت وجود در جهان ،به حال

قرار       رساند، مورد بررسییزمینه و عواملی که این دو سرآمد عارفان را به این مقام م

هد تا با دمقالة خود را در این زمینه قرار است. بنابراین نگارنده بر آن شد تا موضوعنگرفته

ر فارض د، اعتقادات مولانا و ابن«وحدت وجود»شدن معنای ، ضمن روشنبررسی این نظریه

رساند، مورد بررسی وجود می هایی که آن دو عارف بزرگ را به وحدتاین زمینه و راه

 گیرد. ارقر

 وحدت و حقیقت و ود -2

شود، اشاره به یک وجود حقیقی مشاهده می فارضهایی که در شعر مولانا و ابنیکی از جلوه

هایی است که در عرفان مطرح          هترین اندیشاست. اعتقاد به یک وجود واحد، از مهم

 است.شده
ج، در این معرا پرواز کرده و پس از استکمال خود عرفا از حضیض مجاز، به اوج حقیقت،» 

 ت و همه چیز، جز وجه او هالک است؛بینند که در دار هستی، جز خدا، دیاّری نیسبالعیان می

که ازلاً و ابداً... و هر چیز را دو وجه است: وجهی به سوی خود و تنها در یک زمان، بلنه

 ،ست، عدم است و به لحاظ وجه دومکه به اعتبار و لحاظ وجه نخ وجهی به سوی خدا

« کُلُّ شَیء  هالکِ إلّا وجَهُه ، جز خدا و وجه او، موجودی نیست:موجود است. در نتیجه

 (120:  1377، به نقل از یثربی،غزّالی)

مامان خود، امام ا ،بنابراین ست که معشوق در قلب او جای گرفته؛بر این باور ا فارضابن

 حقیقت خود، نماز می خواند: است و گویی انسان به سوی

 تُ إمامی فی الحَقیقَـة ، فَالوریأمَمْ

 وَرائی، و کانَت حیَثُ وجَ هتُ وجهتی

 یَراها إمامی فی  صلَاتی ، ناظِـری

 

 و  یَشهَدُنـی  قَلبـــی  إمامَ  أئِم تــی 

 صَلَّی الإمامُ  إلَی  أنْ  وَ  أنْوَ لا غَرْ

 فی فُؤادی، وَ هیَ قِبلةَُ قِبلتَــی ثَوَتْ

 (37:  1971، فارض)ابن                   

ند و به اخود را امام شدم؛ پس همگی مردم در پشت سرِ من ترجمه: در عالم حقیقت، امام-

ا قلبم بیند؛ امّسویی هستند که من روی بدان سو دارم / چشمم او را امام من در نمازم می
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که من امام امامانم هستم / شگفت نیست که امام به سوی من نماز گزارد؛  دهدگواهی می

 ای است.زیرا معشوق در قلب من جا گرفته و اوست که قبلة هر قبله

مولانا نیز برای تبیین این موضوع، از دود که دلیل آتش است و سایه که نشان از آفتاب 

 مدد می جوید: ،دارد

بَر او        من  ــم  لـــــ ی ل ــارم، د  دود آن ن

ــــــــــد آفتــابی را دلیــل   خود نبــاشـ

بوُد        لیــل او  ــا د بود ت ــه کــه  ــای  ســ

 

ب روا      عَ ــاطــِلُ مــا  ــه، ب  دور از آن شــ

ــتـطـیــل        جـز کــه نـور آفـتــاب مســ

ــتش کــه ذلیــل او بود         این بس اسـ

 (3717-3/3719: 1369)مولوی،         

، سایه و عکس آن وجود خاص حق متعـال است و دیگر موجودات امکانی ،وجود حقیقی»

از نفسَ رحمانی و فعل اول و صنع ساکن و عقل  ،اند و سرتاسر مراتب وجودیگانه حق ازلی

اند، تا مراتب مادیات و هیولا، اول و وجود منبسط و غیرها که همگی اسماء حقیقت محمّدیه

دهدی) أَلمَْ ترََ إِلىَ رَبِّکَ کَیفَْ مَد  الظِّلَّخداوند در آیة:  پرتو وجود حق تعالی هستند.ظهور و 

وجودات امکانی را ظل نامیده و  ،/ فرقان(45()کشدای که پروردگار تو چگونه سایه را می

 تا توهم اشتراک انوار و ظلال وجودات امکانی است، ذات اقدس را خورشید  که مبدأ بروز

صر حمن ،در وجود بین واجب و ممکن نشود و بلکه مشخص شود که حقیقت وجود بالذات

 (77: 1381عربی،)ابن« اند.منزلة سایهوجودات بهبه ذات اقدس است و م

 وحدت و فنا -3

فنای فی الله  ،انددر آن به مقام وحدت دست یافته فارضیکی از موضوعاتی که مولانا و ابن

هنگامی که قلب، خدای تعالی را در بر »گوید: عربی در مورد فنا در ذات الهی میاست. ابن

این  ،است. معنای آنگنجد؛ گویی که حق آن را پرکردهنمیگیرد، چیز دیگری درآن یم

نظر  ، به غیرامکان ندارد با وجود آن ،نگرداست که هنگامی که قلب در تجلّی، به حق می

در مورد بقا و فنا  ،( همچنین120تا: عربی، بیابن«)نماید؟چگونه حادث را ادراک می کند؛

 گوید: می

ا مّا ند؛ فنای از فلان و بقای با فلان؛دو مفهوم اضافی هست ،طریقبدان که بقا و فنا در این »

 ، وجودی غیر از او نیست؛زیرا در این میان ؛وجه ممکن نیست، به هیچتعالیفنای از خدای
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از  ماند جز آنکه بگوییم فنایتراهی نمی ،پس ند؛گردامیاضطرار تو را به سوی او بر ،پس

نا ف ه از همة اکوان و اعیان فانی شوی؛مگر آنک ،شوییخودت است. از خودت نیز فانی نم

 (45)همان : « اهل الله همین است.

ا است  و خود رد را به واسطة معشوق فراموش کردهابن فارض بر این باور است که خو

 معشوق گمان کرده:

 وَقَد أُشـهدتنی حُسـنها ، فشـُدهتُ عَن   

 ذَهَلـــتُ بهِا عنَــــــّی، بحیثُ ظنَنَتنــــــی   

 وَ دَلهنّـــــــــی فیها ذهُُولــــــی، فَلمَ أُفِق 

  

ــَتی       لَدهشـ بت حلِای  جای، وَلمَ أُث  حِ

ــی  ـــ ـــ ــوایَ و لَم أقَصِد سَواء مَظنِتّـ  سِـ

ســــی بِظنِّنتــــی     عَلّی و لَم أَقفُ إلتِما

 (63و64م : 1971)ابن فارض،        

هوش گشتم و بی ،حسن خود را به من نمایاند و من از هوش ،که معشوقترجمه: و در حالی

 ن را به واسطة معشوق فراموش کرد،آن بود که خویشت هایم در اثر دهشت برجای نماند،آرایه

ای که خود را دیگری پنداشتم و به درستی و استواری گمان خود توجه نکردم. غفلت به گونه

ا از ر که به خود نیامدم و خواستة خودچنان ر آن بارگاه، مرا سرگشته کرد،و فراموشی من د

 .متهمت و گمانی که به خود داشتم، جستجو نکرد

ه ذات ابدی ها گذشت تا بباید از لا یعنی نیستی ،برای رسیدن به الا که مولانا معتقد است        

 داند:دست یافت و هستی حقیقی را در فنا می

لِک       » هَا ــَیءْ   جه  او «  کُلح شـ  جز  و

ــا         باشـــد  فنـــــ ما   ندر  وجه    هرکه ا

لّا »درکه  آن ــت  «ا ــت او از لا گذشـ  سـ

می       من و  مــا   بر دَر او  ــدهرکــه   زن

 

ــتی مجو      جهِ او هسـ نه یی در و  چون 

ــَیءْ  هــَالــِک »  نبود  جـــــــزا« کــُلح شـ

لّا »هرکه در   فانی نگشـــت   «ا  ســـت او 

ــت  او  بر  لا  می   باب  اســ ند ردّ    ت

 (3053-1369:1/3056)مولوی،  

رود و موجودیتش به ذات مخلوق )ذات عبد( در ذات حق از بین می الف.»به واسطة فنا 

هد. درا در اقیانوس از دست می همان طور که قطرة آب، فردیت )تعین خود( رسد؛پایان می

به صفات  ،شود؛ بدین ترتیب که صفات بشری اودر صفات حق فانی می ،صفات مخلوق ب.

در  گردد. ج. ذات مخلوق،م او میخداوند، گوش و چشطوری که ، شودالهی عوض می
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. گردندطور که ستارگان در اثر نور خورشید ناپدید میشود، هماننور ذات الهی محو می

ست و پروردگار آشکار ا شود:ایستد، بلکه در خلاقیتّ پنهان میخلقت او هیچ گاه باز نمی

 (450: 1366)نیکلسن، «ی است.بنده نامرئ

 غایب ،هایی که مربوط به اوسته از خود و همه وصففارض بر این باور است کابن

 :استشده

 غیَبّتُ عن إفرادِ نفَسی، بحیـــــــــثُ لا

 

ــرتی    ــف  بحَضـ بداءُ وَصـ  یُزَاحِمنُی إ

 (41: 1971)ابن فارض،                    

ای که اینک ظهور هیچ وصفی در به گونه ترجمه: و از تنهاکردن نفس خود هم غایب شدم،

 تواند مزاحم من گردد.پیشگاه ذات من، نمی

 داند:اناالحق حلاج  را دلیلی بر فنای وجود و رسیدن به نیستی می ،مولانا

ــیخ و پیش بُرد    چون اناالحق گفت شـ

نای  بنده    ــد  از  وجود« لا»چون اَ  شـ

 گر تو را چشمی است  بگشا  در نگر    

 

ــرد پس گلوی  ج   مله  کوران را  فشــ

ندیش از جحود       ند؟ تو بی ما چه   پس 

ــر؟«  لا»بعد   آخر چه  می ماند  دگـــ

 (2094-6/2096: 1369)مولوی،     

ینایان ا گلوی همة نابامّ ؛وقتی که شیخ  اناالحق )من خدایم( گفت، گفتة خود را پیش برد»

ماند. بیندیش که چه چیزی باقی میرا هم فشرد. ای منکر! چون انانیّت بنده از میان برود، تو 

: 1374،)گولپینارلی« ماند؟دیگر چه چیزی می« لا»اگر چشم داری، بازکن و بیین که بعد از 

286) 

 وحدت و عشق -4

، است. عشقرا به وحدت رسانده فارضا و ابنیکی از عواملی است که مولان ،عشق به معبود

چیزی را  ،جز معشوق ،و آن دو استدهجدا کر ،چه جز معشوقوجود دو عارف را از هر

ود که چنان مستغرق معشوق ش ،وقت باشد که عاشق»گوید: بینند. نسفی در این مورد مینمی

 «جمله فراموش کند. ،چیز که باشدا فراموش کند، بلکه غیر معشوق هرنام معشوق ر

 ( 160: 1379)نسفی،

 شده است:دت عاشقانه به خوبی بیان این وح ،در حدیث قرب نوافل
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لا یزَالَ العبد یَتقربُ الی بِالنَوافِل حَتی اَحَبهّ فَاذا احَببتهَ کُنتُ سَمعَه الذَی یَسمعَُ بهِ و بَصره 

بندة من » ؛الَذی یُبصر به و لِسانه الَذی ینطِقُ بِه ویَده الَتی یَبطشُ بها و رجِله الذَی یمشی به

او را  ،که من رسدای مید تا اینکه به مرحلهشودائماً در اثر عبادت نوافل، به من نزدیک می

وم ششنود؛ چشمش میشـوم که با آن میگوشش می ،گاه دوستش داشتمدوست دارم و هر

مل شوم که با آن عگوید؛ دستش میشوم که با آن سخن میبیند؛ زبانش میکه با آن می

 (.2/352،هـ. ق 1405)کلینی، « .رودشوم که با آن راه میکند و پایش میمی

ارزش ، بیچیز غیر از معشوقد است که هرمعتق ،در وحدت عاشق و معشوق فارضابن

 ماند:اوست که باقی می است و تنها او و خواستة

 و عن  مذهبی ، فی الحبّ ، ما لیَ مذهَب      

سِواکِ  ، إرادة    و  لو  خطَرَتْ  لی ،  فی  

 عینلکِ الحکُم فی أمری ، فما شئتِ فاصْ

 هُ  بیننـــاکمَِ  عهــــــد  ،  لم  یخُامِرْ و  محُْ

 

 مِلتِّی تُ  یومــاً عنــهُ ، فــارَقــتُو إن مِلــْ 

ــهَْ  یتُ بِرِدتِّی علی خاطری، سـ ــ  وَاً ، قضـ

نکِ، رغَْ        یکِ، لا ع لاّ ف تکُ، إ  بَتِیفلم 

ــخٍ ،  وهْ تخََیّلُ  نَسْ  ــــ ــرُ  ألیّة ــ ــــ  وَ  خیــ

 (31م:1971، فارض)ابن                    

مذهب من در عشق، چنان است که مذهبی ندارم و اگر روزی از این آیین  آیین وترجمه: 

اگر در اثر غفلت، خواستی و ارادتی به باشم./ پیدا کنم، از مذهب خود جدا گشته انحرافی

/ در کار من فرمان تو راست؛ هرآنچه از خاطر من بگذرد، به ارتداد خود حکم کنم. ،غیر تو

 /بود و مرا از تو روگردانی نیست.رگز به غیر تو نخواهدو رغبت من همیل  کن؛خواهی می

ن ه نیست و ایسوگند به محبت استواری که در میان ماست و گمان فروپاشی را در آن را

 .نیکوترین سوگندهاست
آن است که غیر معشوق را از دل عاشق محو و منسی سازی و هرگاه که به  ،شأن عشق»

واسطة قابلیتّ محل، عشق استیلای تام یافت و آتش عشق تمام برافروخته شد، صورت و 

خود  بهگرداند و خود بین مرتفع میاز ماسوزاند و غیریّت تعیّن معشوق مجازی را نیز می

 (410 :1387)لاهیجی، «.نمایدعشقبازی می
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رت سوزاند و کثای، دویی را می، همانند شعلهمولانا نیز بر این باور است که عشق الهـی

ز هیچ چی ،ادراکش محو می شود و جز معشوق ،را به وحدت مبدّل می کند. در چنین حالتی

 ماند:باقی نمی

 عشق آن شعله است کاو چون برفروخت

ند    تیغِ  لا در قتـــــــل غیر حـــــــق برا

ــد الا  ــه رفــت      مــان ــاقی، جملــــــ  الله ب

 

 هرچه جز معشــوق باقی، جمله ســوخت 

ند؟         ما چه  عد لا  که ب  در نگر زان پس 

 شـاد باش ای عشـق شـرکت سـوز زفت    

 (588-5/590: 1369)مولوی،             

ی تواند به معشوق الهیابد نمیمعتقد است تا انسان هستی و وجود خود را درمی فارضابن

 راه یابد:

 ل ، هیهاتِ لم یکُنْجنابَ الوصْ  و جانِبْ

 هو الحُبّ، إن لم تقَضِ ، لم  تقَضِ  مأرَباً

ــادقاً متُِ        و ها أنتَ حیِّ ، إن  تکن صـ

فاخترْ    حُبّ   خَلّ خُلتّی  منَ ال  ذاک أو 

 (34م:1971،  فارض)ابن                   

 ایگر در ادعّوصالی در کار نیست. ا تا زنده هستی؛ از جناب وصل من دور باشترجمه: 

تی مرگ را بگزین یا دوسیا  خود صادقی، بمیر/ این است عشق، تا نمیری از او کام نگیری؛

 .مرا بگذار

 گوید: عربی میابن
ام غروب کرد، دل من به سرّ ستاره ام فانی شد؛وقتی که سرّ در دلم پدید آمد، هستی»

پروردگارم به گردش درآمد و از رسم حسّ جسمانی غایب شدم، در مرکبی از عزم روشن 

گردابی از علم نهان خود  در های فکر خود راو به یاری او به سویش آمدم، قلعهخود، از ا

ت ودین را پشدریای فر و وزید و همچون تیر در دریا گذشت.نسیم شوق من بر ا پراکندم؛

شناختم، آشکارا دیدم، گفتم: ای که! تا دلم تو را  دید سر نهادم، کسی را که به نام نمی

 «هدف تیر محبتت شدم، تو انس من و مهر روان منی و در عشق نتیجه و ذخیرة جان منی.

 (25: 1383عربی،)ابن

ی بیش اعاشق، پردهداند و بر این باور است که مولوی نیز تنها وجود واقعی را معشوق می

 نیست: 
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ــق پرده  ــت و عاش ــوق اس  ایجمله معش

پروای او       ــد عشــــق را  ــاشــ نب  چون 

 

ــق مرده    ــت و عاش ــوق اس  ایزنده معش

ــد بــی پــروای او   او چــو مــرغــی مــان

 (30-1369:1/31)مولوی،                 

ین ز اا ه جناب حق و انعکاس عشق الهی است؛در نهایت متوجّه ب ،چه باشدعشق انسانی، هر»

ة معشوق است و زند ،چه هستکند که هر، مولانا به مناسبت ذکر عشق، خاطرنشان میجهت

ونی، )حسینی کازر «جانی است.ای ظاهر یا نقش بیفقط پرده ،واقعی هم جز او نیست. عاشق

1385 :141) 

رنگ  ،در مرتبة ظهور خود ،رنگ است و از عاشقعشق در حد ذات خود بی ،در واقع

 پذیرد و جنید بدین مناسبت گفته است: می

 ایاختیار به مرده ،الاختیار است و در عدممسلوب ،و چون عاشق «لَونُ الماءِ لَونُ اِنائِهِ»

و  قائم به معشوق است، جان ماند و نیز از آن جهت که زندگی عاشق به اعتبار عاشقیّتبی

ت شوق اسمع ،کند، پس زندة راستینتغذیه میپذیرد و از وجود او مدد حیات از معشوق می

عموماً این بیت را بر وحدت وجود حمل  ،و شارحان مثنوی ای بیش نیستو عاشق مرده

 (36: 1377)فروزانفر، «اند.معنی تعیّن و مراتب آن گرفتهه کرده و پرده را ب

ها را کثرت ،ند که عشقااند و برآندر وحدتی عاشقانه، خدا را دریافته ،هر دو عارف

 نماید.سوزاند و حقیقت وجود را متجلّی میمی

 وحدت و شهود -5

هایی در قبول کثرت و وحدت ، تفاوت«وحدت شهود»و  «وحدت وجود»چند، معتقدین به هر

اند. را دریافته «وحدت شهود»، نظر فلسفی کسانی است که «وحدت وجود» ،دارند، در واقع

یعنی  ،«وحدت وجود»ی در همة موجودات و شهود حق تعال ، یعنی«وحدت شهود»

 ، هر دوبنابراین ، ساری و جاری است؛بودن به یک وجود واحد که در همة موجوداتعتقدم

یکی است. « وجود»و « شهود» ،عربیاز نظر ابن»اند. یافتهگروه به یک وجود واحد دست

خودِ وجود )خدا( است. وی به دنبال ذوق و چشیدن « وجود یافتن»همان  ،«یافتن وجود»

ایی )کاک «است. «وحدت شهود»وحدت وجود برای او قابل تبدیل به  ،لذا ، نه مفهوم آن؛است

،1391 :255 ) 
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      از وجود ظاهری جدا شده و به وجود حقیقی دست  ،در شهود عاشقانه ،فارضابن 

 :استیافته

 وِ شاهدی تُ ما شاهدتُ فی  محْ و عانقْ

 اوِ  لم أکُ  غیرهَففی الصحّوِ، بعد المحَْ

 

ــحّْ   ــهدِهِ للص ــکَرتیبمَش  وِ ، من بَعد  س

 تجَلـّتِ   و ذاتی  بـذاتی ،  إذ تحَلـّتْ  

 (42م:1971، فارض)ابن                   

به واسطة بخشندة  ؛آنچه را در محو شاهد خویش مشاهده کردم، در آغوش کشیدمترجمه: 

بعد از محو، من غیر معشوق  هوشیاریپس در ام./ ود و برای هشیاری بعد از مستیآن شه

 .ام )یعنی ذات معشوق( آراسته گشتو آنگاه که او جلوه کرد، ذات من به ذات حقیقی نبودم

و محو  ، ذکر خویشذکر غیر و اثبات کند بر زبان مریدان ،اند محو کند از دل عارفانگفته»

ز را حق، محو کرد ا هر کسی او .آن را بود که سزای آن بود ،همگنان را بود و لیکن اثبات

که را محو کرد از اثبات او بدو، او را در و هرشاهد نفس او، اثبات کرد او را به حق خویش 

 ( 179-180:  1388)قشیری، « وی را بازداشت. ،های تفرقهمیان اغیار اَوکند و اندر وادی

 آن  یکی آمـــــــــد در  یاری  بــــــزد

ــت  گفت من ،گفتش برو هنگام نیسـ

 م  را جــــــــز آتش هجر  و فراق خا

سفــــر      سالی در  سکین و   رفت آن م

 پخته شد آن سوخته پس بازگشــــت

 حلقــــه زد بر در به صد ترس و ادب

 بانگ زد یارش که بر در کیســت آن

 گفت اکنــــــون چو منی ای من درآ

 

ــد   گفت یارش، کیســتی؟ ای معتمـــ

ــت    بر چنین خوانی مقـام خـام نیســ

ــاند از ن  ـــ ــزد، کی وارهـ ـــ  فاقکی پـ

شرر       ــد از  سوزیـــ ست   در فراق دو

ــاز گشت   ـــ ـــ ـــ ــرد خانه همبـ ـــ  بازگـ

ــد بی ادب لفظی زلب  ـــــ ـــــ  بنجهـــ

تان     ــ فت بر در هم تویی ای دلسـ  گ

ــرا   جایی دومن را در سـ  نیســــت گن

 (3057-1/3064:  1369)مولوی،  

در خانة وجود و سرای هستی نیز دوگانگی نیست، بلکه یک وجود واحد، ساری و »

اسقاط »بلکه باید ساقط شوند که توحید به معنی  است و کثرات، وجود حقیقی ندارند، جاری

 (891-892/ 1: 1382زمانی، .«)است« اضافات

 رساند :انسان را به مقام جمع می ،معتقد است که شهود فارضابن
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ـودِ   مؤلِّفی،       أروحُ   بفقَْ ـ ـ ـ ـ  د   ،   بالشهّ

ــری،  یفُرّقنُی   لبُّی  ،  التِزاماً   بمحَضــَـــ

ــکر   ــحّو و السـ ــی الصـ ــیضـ أخال حضـ

 معرجی

غْ   جْ و أ ــتَتّی  دو  بوَ بالوجودِ  مِشـ  د  ،   

ــَلْ ــْو یجَمعنُی سـ  طلاماً   بغیبتی بی، اصـ

قابِ ســــَدرتی    ها ، و محَوی منُتهَی   ألی

 (43: 1971، فارض)ابن                       

ه ا وجدی که بمن بود و گاه بگاه با فقدی بودم که به واسطة شهود، گردآورندة ترجمه: 

به سبب التزام حضور خودم، مرا در تفرقه  ،گاهی عقل من/ ام بود.کنندهخاطر وجود، پراکنده

/ کرد.انداخت و گاهی سلب من که به طریق اصطلام بود، به واسطة غیبت من، مرا جمع میمی

و  وی معشوق و محرا عروج دهندة خویش به س« سکر»پنداشتم و صحو را فرومایگی خود می

 .را منتهای مقدار کمالم
در این مشهد که سالک واصل، بساط ، از صحو و سکر گذر کرد و در این مقام فارضابن

 چه هست، اوست وجود کثرات و تعیّنات است، طی کرد، دید که هرکه و را هستی مجازی

حسب هکه ب ندموجودی نیست و کثرات و تعیّنات اعتبارات هستی مطلق ،غیر آن حقیقت

ی که گوییعنی اگر می ،«یکی شد جمع و افراد» ، عارض آن حقیقت شده اند؛اختلاف نسب

گویی که شیء واحد است هم راست است به اعتبار اسما همه است، راست است و اگر می

: 1387،لاهیجی«)شود.و هر دو یکی است و تکثرّ اعتبارات و صفات، موجب تکثرّ ذات نمی

202) 

دیگر  ،که عاشق ه وحدت شاهد و مشهود، اشاره داردنا در این داستان هم بحضرت مولا

 بیند:جز معشوق چیز دیگری نمی

ــق ز امتحان      ــوقی به عاشـ  گفت معشـ

ــت    تر داری عجــبمر مرا تو دوســ

ــدم      فانی شــ نان  فت من در تو چ  گ

نام نیســـت   ــتی من جز   بر من از هسـ

 

بن فلان         بوحی کــای فلان ا ــ  در صـ

ــت گو    یا ذالکرب  یا که خود را راسـ

قدم     تا  ـــــــــر زان   که پرم از تو ز سـ

ست    در وجودم جز تو ای خوشکام نی

 (2020-5/2023: 1369)مولوی،       

اند که در حالتی که انسان به وحدت شهود هر دو براین عقیده ،فارضمولانا و ابن

 بیند.رسد، غیر از خدا هیچ نمیمی
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 وحدت و تجلّی  -6

 مخَِفیا کنُتُ کنَزَاً» گیرد: عرفا بر طبق حدیث:از عشق الهی سرچشمه می ،تجلّی در تصوف

ناخته خواستم ش)گنجی پنهان بودم که می فَأحَببت أن أُعَرف فَخَلقتُ الخَلق  لکِی أُعرَف

معتقدند که  ،(29: 1361)فروزانفر، شوم؛ مخلوقات را آفریدم تا همه به وجودم پی ببرند(

خداوند در تجلّی موجودات،  ،در واقع واسطة حبّ ذات آفرید؛موجودات را ب ،خداوند

عربی بخش اخیر حدیث را با وفاداری به اندیشة ابن»خود را شناخت و بر خود عشق ورزید. 

: 1371شایگان، «)شناسای وجود خود باشم. ،توان چنین گفت: تا در وجود مخلوقاتمی

جلّی ت ،و صفات الهی است و همة موجوداتتجلّی اسما  ،نتیجة این حب ،( بنابراین386-385

 یک وجود واحد است.

برای  ینه همکه نمودارگردد، محتاج آیینه است. آیصورت برای این»در فصوص هم آمده: 

ه حق رحله است کنخستین م ،محتاج تجلّی صاحب نقش است و این ،که نقشی نشان دهدآن

 (170: 1385عربی، )ابن «پوشد.مین بر خود آید و جامة تعیّمیدر مقام تجلّی بر

 بیند:معشوق حقیقی را در چهرة مظاهر می فارضابن

ــَتْ       یــــــ لِ عـــــــروسٍ جُ بَرٍ،    کَ  فی حِ

 

ــاءَ »عِ صــنَْ  ــوَی« صــنعـــ  و دیباج خُـــ

 (208م: 1971، فارض)ابن                    

 .کندمینی و حریر ترکی، خودنمایی سان عروسی است که در برد یماهاو بترجمه: 

 «خواست که خیمه به صحرا زند، در خزاین بگشود، گنج بر عالم پاشید. ،سلطان عشق»

 (27: 1382)عراقی، 

 داند:موجودات را تجلیّ ذات یگانة خداوند می ،مولانا

ــتی مـا عـدم    هـای مـا  هـاییم و هسـ

 

ــی    ــان ــمــاتــو وجــود مــطــلــقــی ف  ن

 (1/602: 1369)مولوی،                
ی هستی ما نیز عدم آییم. حتّمیشماروجود حقیقی نداریم، عدم به هت کهما از این ج»

د وید: و لیس وجود الا وجوگ ،فص یعقوبی ،الحکمعربی در فصوصشود. ابنمحسوب می

حضرت حق، وجود مطلق است از حیث  ،. بدین ترتیبودی نیست جز وجود حقوجالحق؛ 

یرا ز است در مرتبة ظهور و کثرت؛مان حق ه ،و خلق شمول و بدون اعتبار تعیّن و تقیّدی
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ت واحد اس ،همة ممکنات، مراتبی از ظهورات حق تعالی هستند و او در عین تجلّیات متعدد

در شهود عارف واصل، محو گردد و جز ذات حق  ،به وحدت حقیقی و این کثرات موهوم

 (223/ 1: 1382)زمانی،  «ماند.چیزی نمی ،که عین وحدت است

 است:معشوق حقیقی، در مظاهر جلوه کرده باور است که بر این ،فارضابن

 و ما ذاکَ إلا أن بدَت بمَظاهِـــــــرٍ   

 

ــِــــــواها، و هی فیها تَجَلَّتِ   فظنَحوا س

 (44: 1971، فارض)ابن                 

که  بردنددر مظاهری هویدا شد و آنان گمان  ،و آن نبود مگر اینکه معشوق حقیقیترجمه: 

 کرد.                                                                                                  در حالی که او بود که در مظاهر جلوه می او هستند،این مظاهر غیر 

 تجلّی خدا هستند: ،همة موجودات که مولانا معتقد است

ــاف وزلال  خلق را چون آب دان صـ

 ــ    ــانعلمشان  و  عدلشان  و  لطفشــ  ــ

ــق  ـــــ  پادشــاهان  مظهر  شــاهی  حـــ

 

فات ذوالجلال         ــ بان ، صـ تا ندر آن   ا

چرخ  در آب روان     ــارة   چون ســـت

ــی حــق    ــرآت آگــاه ــاضــــلان م  ف

 (3172-6/3174: 1369)مولوی، 

فات ص ،همانند آب صافی که در آن نوری بتابد هستند؛موجودات تجلیّات خداوند  همة

 تجلّی اسماء ،منظور اینکه جهان هستی شود؛مید انسان و موجودات متجلّی خداوند در وجو

حق  ، تجلّی صفاتهاصفات آفریدهکه گوید مولانا می ،و صفات الهی است. در بیت بعد

 آینه علم الهی هستند. ،مظهر پادشاهی خداوند و عالمان ،پادشاهان ،به عنوان مثال است؛

 داند: زیبایی هر مرد و زن را ناشی از جمال الهی می فارضابن

 مُعارُ لهَُ، بل حُســنُ کــــلّ مَلیحـــــــة  فَکُلح مَلیـــــحٍ ،حُسنهُُ ، من جَمالهـــــا

 (44م: 1971،فارض)ابن                                                                                               

قیقی است که به ایشان عاریه حسن هر مرد و زن صاحب ملاحت، از جمال معشوق حترجمه: 

                                 است.                                                 شدهداده
زیبایی او عاریت داده  چه هر مردی صاحب ملاحت و زیبایی که در عالم است، خوبی و»

عاریت  و حُسن هر زنی خوب و زیبا نیز آن مرد خوب را از حضرت معشوق من استشده

 ،چه همچنان که در اصل وجود که حُسن و ملاحت است از حسن حضرت معشوق من؛
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ست، حضرت معشوق اصل است و وجود مضاف به هر خوبی، فرع و عاریت اثر او صفت و

 (378: 1379)فرغانی، « از او.

ــاست؟  ــدر ، در معنی کجـ  آستان و صـ

ــا و من!    ای رهیده جان تو از مــــــــــــ

 مرد وزن  چون یک شود ، آن یک توی

ــاختی  ـــــ  این من و ما ، بهر آن بر ســـــ

ــــــــوند   تا من و توها همه یک جان شـ

 

ــت؟ما وم   ن کو آن طرف ک ن یار ماس

ــدر مرد و زن       ــة روح ان  ای لطیفــــــ

ــد ، آنک تویچون که یک  ها محو ش

ــاختی         نرد خــدمــت ب ــا خود  تو ب ــا   ت

ــوند   ــرق جانان شــــــ ــتغــــ  عاقبت مس

 (1785-1/1789: 1369)مولوی،       

ای وجودی که از من و ما دور هستی و ای وجودی که وجود حقیقی هر مرد و زن هستی، 

کلیة حوادث طبیعی و عوارض »ها محو شود، تو حقیقت هر مرد و زن هستی. حجاباگر 

ن آنها برگرفته شود، همه با هم و چون پرده از تعیّ های متعینّی از وجود واقعی استرتصو

ویش خداوند، ذات خ ،به این دلیل پیوندند؛وند و به هستی واقعی میشآمیزند و یکتا میمی

هر  ،( در واقع108-109: 1366)نیکلسون، « سازد.اق مکشوف میهای عشّرا در وحدت جان

اند تا خدا جمال خود را که برای این آفریده شده ،ناتدو عارف معتقدند که مظاهر و تعیّ

 ای راها، وجود یگانهگنجی مخفی است،  ببیند و برخود عشق ورزد و هر دو در پس کثرت

 است. که حسن او در موجودات متجلیّ شدهبینند می

 وحدت و اديان -7

رسیدن به توحید است.  ،الهی، یکی است و آن که اساس همة ادیان عربی معتقد استابن

آورند و در جهت دیگری آن است که آنها هم که روی به قبلة ما نمی ،ماحصل این کلام»

 (479: 1385عربی، )ابن «بینند.ینگرند، روی در خدا دارند و خدا را ممی

چه ادیان از نظر ظاهر متفاوت به نظر نیز هر دو معتقدند که اگر فارضا و ابنمولان

بارت چند از نظر ع، یکی است، هردر اساس یکی هستند. بر طبق نظر آن دو، معنی ،رسندمی

 است:نداده ای رخمعتقد است که هیچ انحرافی در هیچ فرقه فارضمتفاوت باشند. ابن
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ــارُ  من  کلّ  ملَّةٍ،       و ما  زاغتِ  الأبصـ

 و ما اختارَ منَ للشــّمس عن غِرّةٍ، صــبَا

 

لة          کلّ  نحِ کارُ من   غتِ الأف ما زا  و  

ــْ   ــراقُها منِ   نورِ  إسـ  فارِ  غُرتّی و  إشـ

 (81: 1971، فارض)ابن                      

/ است.تهای هم به راه انحرافی نرففرقهاست و اندیشة تی برنگشتهپس دیدگان هیچ ملّترجمه: 

را خورشید را برنگزیده است؛ زی ،کس که از سر غفلت به خورشید مایل شد، در حقیقتآن

 .، از نور درخشش پیشانی من استتابناکی خورشید

ها به حضرت الهیّت است، پس نظر جمله به یکبارگی چون توجه کلیة فرقه منظور اینکه

و توجه به اوست. اینکه فکرهای مردم در دعوی حقیقت هر رأیی و مذهبی و قبول از حق 

 است .کلی از حق روی نگردانیدههآن و اقامت دلایل بر آن ب

 کند:مولانا وحدت ادیان را در تمثیلی روشن می

گه، گفتشــــان شــــد مختلف   از نظر

بدی   ــمعی   در کف هرکس اگر شـ

 

 آن یکی دالش لقــب داد، این الف 

 ف از گفتشـــان بیرون شـــدی اختلا

 (1267-3/1268: 1369)مولوی،    

 داند:، همة پیامبران را یک گروه واحد میفارضابن  

نا      یاء، و فی ع هدِ حِزبی الأنب  و فی المَ

                 

 صری لَوحیَ المحفوظ، و الفتحُ سورتَی 

 (73:  1971،فارض)ابن                        

 حو در عالم عناصر، لوح من، لو )بودم(، پیغمبران گروه من بودند کهدر گهواره ترجمه: 

 .محفوظ بود و سورة من، سورة فتح

 مسبب اختلافات است: ،هارنگ مولانا نیز معتقد است که

 رنگی ، اســیر رنگ شــدچون که بی

                     

ــد   ــیی در جنگ شـ ــیی با موسـ  موسـ

 (  1/2467: 1369)مولوی،                 

دهد، اهی به حقانیت خداوند میگو ،ها، باطن همة دینفارضولانا و ابنبر طبق گفتة م

 متفاوت به نظر رسند. ،چند از نظر لفظ و ظاهرهر
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 گیرس نتیجب -8

 ،گویند. درواقعسخن می« وحدت»در بسیاری از ابیات خود، از رسیدن به  ،فارضمولانا و ابن

چه و رسیدن به مقام وحدت است. اگر «وحدت وجود»در  فارضزیربنای سخنان مولانا و ابن

عار و سخنانی زیاد، ذکر اش «وحدت وجود»سایر صوفیان و شاعران و عارفان در مورد 

 اند، حقیقت وجود را بیان کنند.کدام همانند این دو عارف بزرگ نتوانستههیچاند، کرده

هر دو معتقد به یک حقیقت واحد هستند و سایر موجودات را تجلّی  فارضمولانا و ابن

به عشق و فنا و شهودی اشاره دارد که  ،دانند. سرتاسر ابیات آنهاآن یک وجود واحد می

 رساند.می ،یعنی خدا ،به حقیقت وجود خود ،انسان را سرانجام

دت رهبر است و به وحاگر مجازی و زین سوی هم باشد، بدان سر  ،عشق در مثنوی و تائیه

رهاند و از خودخواهی می ظر آن دو، مرکبی است که انسان راعشق از ن ،انجامد. در واقعمی

نا در مثنوی بود. فیگر فرقی بین عاشق ومعشوق نخواهدرساند، تا جایی که دتا دیار معشوق می

ند و از آن هم عبور رساحلاج می« اناالحق»گیرد، او را به مقام انسان را از خود می ،و تائیه

ه آن دو معتقدند ک گذارد.باقی نمی ،تا به فنای فی الله برسد و جز ذات لم یزلی دهدمی

 دیگر شاهدی باقی ،کند و در این مرحلهرسد که حق تعالی را شهود میعارف، به مقامی می

 شود.یابند که  شاهد و مشهود، در آن یکی میماند و به وحدتی دست مینمی

ای را مشاهده ، در پس تجلّی خداوند در موجودات، وجود یگانهفارضابن نا ومولا  

ها ، اساس همة دینطبق نظر آنها .اندد که همة موجودات از آن واحد، نشئت گرفتهکننمی

 و هر دو به وحدت ادیان اعتقاد دارند. رسند، متفاوت به نظر مییکی است و فقط از نظر ظاهر

 «وحدت وجود»ها، عقیدة خود را در مورد ضمن استفاده از تمثیلات و داستان ،مولانا

 دهد.عقاید خود را در این زمینه ارائه می ،ضمن بیان حالات عرفانی ،فارضکند و ابنبیان می

از طریق عشق به الله، فنای فی الله، وحدت شاهد و مشهود و دیدن حقیقت که آن دو معتقدند 

ا، می توان به مقام وحدت رسید و حقیقت وجود را دریافت کرد و در هکه در پس کثرت

 عربی است .   آرای این دو، شبیه به نظرات ابن ،مجموع
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 تطبیقی ادبیّاتنشریةّ 

 و علوم انسانی ادبیّاتدانشکدة 

 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

 1397بهار و تابستان ، 18، شمارة   10سال 

 اباس اصفهانی و يکی بود يکی نبودبررسی تطبیقی رمان حا ی ب

 شناسی ادوارد سعیدبا تکیب برشرق

  1*کاسی فاطمب                         پژوهشی( -)علمی                   

 2محمّدصادق بصیرس

 3فاطمب رنجبر 

 چکیده
 با تکیه بر« یکی بود یکی نبود»و مجموعة  «حاجی بابای اصفهانی»مقالة حاضر به بررسی تطبیقی رمان 

با  «یکی بود یکی نبود»و مجموعة « اصفهانیبابای  حاجی»رمان پردازد. های ادوارد سعید میدیدگاه
 هایدهپدی از واقعی ظاهر به شناسی، توصیفیسویه و مرکزمدارانة شرقهای یکتأسی از گفتمان

 توجهیبی با و ایرانیان زندگی مثبت نقاط گرفتننادیده با و دهندمی ارائه فرهنگی سیاسی، اجتماعی،
 باورپذیری اویرتص ،های ایرانیشخصیت از بدبینانة خود توصیفات در ایرانیان، تاریخی و تمدن شأن به

دهند. در واقع این دو اثر از نظر شگردهای روایت، می ارائه و شرقی ایرانی مردم وخویاز خلق
بافت، گرایش  محتوا، ذهنیت و از لحاظ گذارندکهرا به نمایش می واقعیت از خاصی هایدیدگاه
سیاست، فرهنگ، اجتماع و به  نقدشناسی دارد. نگرانة شرقانگارانه و کلهای منفیبه گفتمان شدیدی

. استگر شدهجلوهدو کتاب ترین مضامینی است که در محتوای این طور مشخص اخلاق ایرانی، مهم
برای تحقیر شرقیکه  یها و نمودهایروشبه یک نحو است و  ،سبک و تفکر محوری در هر دو کتاب

های بندی خاصی که متأثر از روایتبا نظام ،استفاده شده ها به طور خاصایرانیطور عام و ه ب ها
  است.شناسانه است، ارائه شدهشرق
حا ی باباس  شناسی، يکی بود يکی نبود،تطبیقی، شرق ادبیاّتهاس کلیدس: واژه

 اصفهانی.

                                                           
  il.comfateme.casi@gma  فارسی، دانشگاه پیام نور: ادبیّاتاستادیار زبان و  -1 

 Ms.basiri@gmail.com فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان: ادبیّاتاستاد بخش زبان و  -2 

  R.fadah@yahoo>com:فارسی،  دانشگاه سمنان ادبیّاتدانشجوی دکتری زبان و  -3 

 12/11/1395تاریخ پذیرش:                                          27/2/1395دریافت:  تاریخ
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 مقدمب -1

ه ها را ارائو زبان ادبیّاتمقایسه و تطبیق  ةنحو ،آیداسمش برمی از کهرطوآن، تطبیقی ادبیّات

 هایو زبان ادبیّاتثر أو ت تأثیر ةشیو کند وو پیوند ادبی را با دیگر ادب روشن میدهد می

 . داردمختلف را بیان می

 ادبیّاتآیند. میشمارل و ارزیابی در نقد ادبی بهجزء طبیعی فرآیند تحلی ،های تطبیقیروش»

لات یک یا محصو اثر را با قرار دادن آن در بافت روشنگر مند، یکتطبیقی، به شکلی نظام

ای مایهیا با مطالعة چگونگی تحقق یا انتقال یک موضوع یا درون چند فرهنگ زبانی دیگر

 ( 20: 1393)مکاریک، « بخشد.ها، غنا میو سایر زبان ادبیّاتفراگیر در 

ری دیگر قرار گیرد و هریک هرگاه یک اثر ادبی در کنار اثای معتقدند عده» ،در واقع

تر را به گفتن دربارة دیگری عمل کنند، معنایی ژرفای سخنای برها در مقام شیوهاز آن

ای در جهان اندیشه یا عنوان پدیدهادوارد سعید که از او به»( 21)همان:  «گذارند.نمایش می

وند، نی)زی.« تطبیقی است ادبیّاتآموختة رشتة انشاند، دیاد کرده، آگاهی انتقاد معاصر

 پسااستعماریحوزة  پردازاناز نظریه یکی ه کههای نقدی این نویسنددیدگاه( 47: 1393

 . استشده شناختهسیاسی آن  -رویکردهای فرهنگیة واسطبه تطبیقی ادبیّات مورددراست، 
با امپراطوری غربی و  ،تطبیقی در نظر و عمل ادبیّاتاعتقاد دارد  ،پرداز ادبیاین نظریه»

وزه، های گوناگون غربی در این حامپریالیسم فرهنگی آن در پیوند است و پیدایش مکتب

سیاسی غرب برای گسترش و چیرگی نظام سلطه  - بیشتر حاصل رقابت وکشمکش فرهنگی

طبیقی را ت دبیّاتادستاوردهای مثبت  و است. وی اگرچه ماهیت جغرافیای فرهنگی جهان بر

نگرد. امپریالیستی آن به دیدة تردید و انتقاد می و ، نسبت به رویکرد اروپامحوریستایدمی

و دانش  ای بینافرهنگیتطبیقی در این رویکرد، پدیده ادبیّاتوی بر این عقیده است که 

ی برای رمورد نیاز برای توجیه قدرت امپریالیسم و حفظ جایگاه امپراتوری آن و نیز ابزا

  (48)همان: .« زمین استهای مشرقتگسترش نظام سلطه بر ملّ

 ،مورد علاقة سعید بود. او در این زمینه های معرفتی ترین منظومهیکی از مهم ،شناسیشرق

وی به . به ارمغان آورد ، فرهنگی و سیاسیادبی، اجتماعیی هارهاوردهای مهمی در نظریه

ها به که غربیاست دادهادبی مورد تحلیل قرار ةشناسی را از جنبمندی گفتمان شرقنحو نظام
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       یعنی ،بازنمودهای شرقیکه  سانبدین، اندوردهآظاهر به منظور شناخت شرق پدید

درخصوص شرقیان  ای ذاتیصورت جنبهبه ،بودنبودن و غیرعقلانیبودن، احساسیساکن

عید س کند.عنوان ابزار سلطه بر شرق عمل میبه ،شناسیهمین شرق ،در واقع است.آمدهدر

نوعی سبک غربی در رابطه با ایجاد سلطه، تجدید  ،شناسیشرق»داشت که همواره اذعان می

 (16: 1390)سعید، « زمین است.ساختار، داشتن آمریت و اقتدار بر مشرق

متقارن و در عین حال  ،همواره با معادل اروپایی خود» ،شناسانهانسان شرقی در متون شرق

 ،طور کلی از نظر سعیدبه( 117)همان: « پایه است.کاملاً دون ،نسبت به آن معادل اروپایی

یک یک است وتحمیل شده ،زمینشناسی اساساً یک نظریة سیاسی است که به مشرقشرق»

نژادپرست و  ،توانستند درباره مشرق زمین بگویند و یا بنویسنداروپاییان در رابطه با آنچه می

)همان:  «دادند.امپریالیست بودند و تقریباً همگی قومیت خود را در مرکز بشریت قرار می

اساس ، برشناسانهبررسی تطبیقی مفاهیم شرق ،( هدف اصلی نگارندگان در این مقاله299

و  «جیمز جاستنین موریه»نوشتة « حاجی بابای اصفهانی»در رمان  ،«ادوارد سعید»نظریات 

اساس ، بر«زادهمحمّدعلی جمال»، نوشتة «یکی بود یکی نبود»های مجموعة ی از داستانبرخ

 شناساته است.های شرقگفتمان

 رمان سندةو نوی شاه فتحعلی سلطنت دوران در انگلستان دولت سیاسی مأمور ،موریه جیمز

 طنزآلود وکنایات، دار،زبان نیش از استفاده با ،رمان این او در است. «اصفهانی بابای حاجی»

 ،«اصفهانی بابای حاجی» کتاب متن .استکرده و بازنمایی توصیف را ایرانیان شیوة زندگی

 از بخشی استقبال مورد ،...تحجر و پرستیخرافه و استبداد از انتقادآمیز متن یک عنوانبه

 عضیب در و اظهارنظرکرده آن دربارة مهمی و نویسندگان شد واقع روشنفکر ایرانی جامعة

 یکی بود یکی» داستانی مجموعة .اندبوده موریه جیمز نوشتاری سبک همان رودنباله ،موارد

مبالغه اتو توصیف موضوعی متن، محتوا، بافت بیانی الگوهای و پرداخت نظر فرم از ،«نبود

 است.پذیرفته باباحاجی رمان از فراوانی اتتأثیراجتماعی،  هایناامیدی و تبعیض از آمیز

 «اصفهانی بابایحاجی» رمان متن قراردادن محوریت با ندتاابرآن نگارندگان در این پژوهش
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فارسی، از  دبیّاتابررسی تطبیقی این دو اثر برجستة  به ،«شناسی ادوارد سعیدشرق» بر تکیه با

 شناسی بپردازند.های مرکزگرایانة شرقپذیری از گفتمانتأثیرلحاظ 

 پیشینة تحقیق -1-1

 محققان وسطت انتقادآمیز متن یک عنوانبه ،«یکی بود یکی نبود»و « بابا حاجی»کتاب متن  

 از. استگرفته قرار متعددی هایپژوهش و موضوع بوده توجه مورد اخیر دهة سه دو، در

، «موریه جیمز آثار در ایرانیان و ایران» کرد: اشاره موارد به این توانمی ،هاپژوهش نمونة این

 رمان» یزد. دانشگاه رضایی، ارشد، علی کارشناسی دورة دانشجویی نامةپایان (،1390)

 فرید پژوهشی، مقالة (،1389« )پسااستعماری  شناسیشرق و اصفهانی بابای حاجی ماجراهای

و ... لازم به ذکر  13 شمارة چهارم، سال تطبیقی، ادبیّات مطالعات اسمعیلی، فاطمهو  قائمی

 است.است که در زمینة پژوهشی حاضر، تاکنون تحقیقی صورت نگرفته

 رمان حا ی باباس اصفهانی -2

که در جوانی به خدمت یک  است از اهالی اصفهانای هزادشرح احوالات دلاک ،رمان این 

 ،تاین شخصی .یابدقاجار راه می به دربار ،و پس از ماجراهایی طولانی آیدمیتاجر ترک در

های اجتماعی، سیاسی، در ورای زندگی پرحادثة خود، توصیفی به ظاهر واقعی از پدیده

 دهد.فرهنگی ایرانیان ارائه می

 يکی بود يکی نبود -3

ر این  راوی د :«فارسی شکر است»شامل شش داستان کوتاه به  این شرح است:  ،این کتاب

دو  رسد وگردد و به بندر انزلی  میایران باز میداستان پس از پنج سال زندگی در خارج، به 

با افراد مختلفی  ،او در زندان .برندو او را به زندان میآیند مأمور حکومتی به سروقت او می

به  ی است کهزنمرد پنبهداستان  :«رجل سیاسی»شود. از طبقات گوناگون جامعه آشنا می

یابد که ورود به دنیای سیاست کار بسیار سادهمی. وی در شوداصرار زنش وارد سیاست می

ارة شخصیتی درب :«دوستی خاله خرسه»ای است و نیازمند تبحر و سواد و بینش سیاسی نیست. 

نزد مادرش به کرمانشاه برود.  ،الملل اولگیرد که در بحبوحة جنگ بیناست که تصمیم می

: «درد دل ملا قربانعلی»شود. کشته میدر این راه  و کنددر راه به دشمن روسی خود کمک می

دیگ بیلهبیله»آید. به حرفة مداحی در می ،واعظی است که بر حسب تصادف ،ملا قربانعلی
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مانده، ایرانیان را عقب ،مشاهداتشدر آید و : دلاکی که به عنوان مستشار به ایران می«چغندر

که است جا و مکانی مرد بی داستان: «الدولهویلان»داند. اعتماد میگو و غیرقابلدروغ

 د.کنخودکشی می ،گذرد و در نهایتش در بیهودگی میازندگی

باباس حا ی»شناسانب بب فرهنگ و ملیتّ ايرانی در کتاب نگاه شرق -4

 «يکی بود يکی نبود»و « اصفهانی

این دو های موجود در لای توصیفهای مشترک دو کتاب مذکور و  از لابهبا توجه به زمینه

شناسی را به طور بسیار واضح بیرون کشید. های شرقهای گفتمانانگارهتوان پیشکتاب، می

نیان های فرهنگی و اجتماعی ایراانتقاد و برجسته جلوه دادن آداب و رسوم و پرداختن به جنبه

ه ع با توجآمیز در این دو اثر، مؤید این گفته است. در واقبا دیدی بسیار منفی و شدیداً مبالغه

وان تشناسانه و با اتکا به نظریات ادوارد سعید، میهای شرقهای موجود در کتاببه توصیف

شناسانه و دامنة وسیعی از بازنماییهای شرقهای گفتمانفرضها و پیشهایی از نگاهرگه

ن ایرانی و خصائص شرقیا  -شناسان در باب تصویرسازی از ملیت شرقی های چندگانة شرق

گری و ...که به طور کلی ز قبیل: خلقیات، آداب و رسوم، رفتارهای اجتماعی، نوع حکومتا

های شناسی است، را در این آثار مشاهده کرد. شخصیتهای شرقنشانگر اثرهای گفتمان

های پیکارسک هستند، چیزی که در داستان سرگذشت حاجی بابای اصفهانی، شخصیت

باز، ریاکار گو، حقههایی دروغنیز شاهد آن هستیم. شخصیت«  یکی بود یکی نبود»مجموعة 

ها و توانند نقش مؤثری را ایفا کنند. در واقع  نگاهو شارلاتان، که در اضمحلال جامعه می

شناسانة ادوارد سعید، های شرقهای عنوان شده در دو اثر را با تکیه بر دیدگاهداوریپیش

ساز، سنجش با خود و های منفی، کلینمود: بازنمایی بندیتوان در قالب چندگروه بخشمی

 محوری، توهین و تحقیر الگوی شرقی، سکون و ایستاانگاری، ناامنی و استبداد شرقی.غرب

 شناسانب در دو کتابهاس مشترک شرقها و زمینببررسی انواع انديشب -5

 کلی سازس -5-1 

مفید  یروش ،اصلی و همچنین موضوع از مخاطب ذهن ساختنمنحرف ،گوییکلی سیاست

سازی گویی و کلیکلی ،درست و واقعی است. در واقع پاسخاز دادن  رفتن فرهطبرای فرار و 

 پردازی دارد.یکی از خطاهای فلسفی است و تمایل زیادی  به سفسطه
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سازد و گویی، فرد با دیدن چند مورد از یک پدیده، قانونی کلی میدر روش کلی»

های شرق تشناسان، همة ملّدهد. برخی از شرقمتفاوت را در آن قانون جای میهای پدیده

ها داوری کنند. در تر بتوانند دربارة آناند تا آسانرا در یک قالب ریخته و همسان انگاشته

ها به برُ برای رسیدن به شناخت زودتر است که بیشتر وقتروشی میان ،سازیکلی ،واقع

های برخی اقوام ایرانی شناسان نیز ویژگیشناسان و شرقاری از ایرانانجامد. شماشتباه می

هایی چون همه، هر، هیچ، تمام و هایشان از واژهاند و در داوریرا به همة ایرانیان تعمیم داده

 ( 168: 1389)زاکر، « اند.کس استفاده کردههیچ

 گوید: چنین میهای فرهنگی و نژادی گوییها و کلیادوارد سعید در زمینة تعمیم

 ،چه در ذهن داشتکرد، آناش سفر میشناس در کشور مورد مطالعههنگامی که یک شرق»

در خصوص تمدن  های تجریدی و به دور از واقعیت ملموسهمواره عبارت بود از نکته

، مگر به شندمند باهشناسان به چیزی علاقافتاد که شرقندرت اتفاق میتحت مطالعة او. به

ن حقایق با واقعیات آن بود رساندن ایاثباتخورده. راه بهرساندن حقایق کهنه و خاکاثبات

ها، ها و تعمیمگوییها را با جرح و تعدیل بر مردم بومی تطبیق و تعمیم دهند. این کلیکه آن

 ( 150و  88: 1390)سعید، « سازد.لاجرم ذهن انسان را آشفته می

های متعددی دربارة ملیت ایرانی گوییشاهد کلی ،«بابای اصفهانی حاجی»در رمان 

ها صادر کردهای ایرانی، قانونی کلی برای آنههستیم. موریه با دیدن یک یا چند رفتار از عدّ

ها و کنش نکرده و تأییدهای ایرانی را یک از رفتارهای شخصیت، او هیچاست. در واقع

از ایرانیان تصویری »است. او  و آیین همة ایرانیان تعمیم دادهای را به عادات های عدهواکنش

یکی از تصاویر مقبول و مقرون به حقیقت در ذهن بسیاری  ،هاتدهد که تا مدّبه دست می

 (47: 1387)بوبانی، « است.از اروپاییان بوده

هایی قسمتر د و بند به هیچ نوع اصولی نیستندمردمانی  هستند که پای ،ایرانیان ،از نظر او 

 ،ی و عیب فطری ایرانیان است و قسمناخوشی ملّ ،دروغ» از داستان به این موضوع اشاره دارد:

 «راست را چه حاجت به قسم؟ بینید؟ سخنهای ایشان را نمیشاهد بزرگ این معنی. مگر قسم

ه او من ب»گوید: در باب حکیم فرنگی چنین می ،باشی( او  از زبان حکیم126: 1391)موریه، 

( او از زبان شخصیت106)همان: « ایم!چه جانوران نادرستی، هاحالی خواهم کرد که ما ایرانی
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ایی پردازد. در جبه اظهارنظر دربارة ایرانیان و شرقیان می ،های مختلفهای داستان، به شیوه

 ،هاا ایرانیشم»گوید: باشی، به ایرانیان چنین میاز زبان یکی از کنیزان حکیم ،از داستان

( و در جایی دیگر 144)همان: « ها هم کمترید...فطرت هستید، حتی از بردهمردمانی پست

روغ و ، دسلاح آلت صلح ایشان یرانیان دل مبندید که وفا ندارند؛به ا ،ای یاران»گوید: می

 هب ،چه به عمارت ایشان کوشیاندازندغ هرو پوچ آدمی را به دام میبه هیچ  خیانت است؛

  (126)همان: « کوشند...ابی تو میخر

ی یک ویژگی مثبت است که حتّموریه در این داستان به توصیف مردمانی پرداخته

تر از اخلاقی هم ندارند. تصویر موریه از این شرق و شرقیِ رذل، درون چارچوب بزرگ

است. گشتهپرستی و ... عجین شرق ساختگی است که ذاتش با دروغ، خیانت، پلیدی و خرافه

جویانه و خودمحورانة پنهان های برترینوعی آشکارکنندة اندیشهتواند بهاین توصیفات می

گفتمان « گرایانةهای کاهشگویی  و نگاهکلی»و خودآگاه نویسنده باشد که در فرآیند 

 یابند. شناسی  تجسم میشرق

حاجی »است که کتاب زاده، از نخستین کسانی بودهکه جمال رسد، از آنجابه نظر می

یکی »های کوتاه مجموعة است، در نوشتن داستانرا تصحیح و ویرایش کرده« بابای اصفهانی

«  فهانیحاجی بابای اص»بسیاری از مفاهیم، مضامین و حتی جملات کتاب   ،«بود یکی نبود

ی د یکیکی بو»های مجموعة طوری که برخی از داستان، بهاسترا در آثار خود بازتاب داده

نده ی نویسدارد و حتّ« سرگذشت حاجی بابای اصفهانی»مانندی به داستان شباهت بی ،«نبود

هایی شناسانه پرداخته و با استفاده از  شخصیتهای شرقمایهبه تکرار و تقویت بن ،در این راه

ه یردنظر مورهای داستان حاجی بابا دارد، بسیاری از مفاهیم موکه شباهت بسیاری به شخصیت

شخصیت دلاکی که در  ،به عنوان مثال است؛خِویش بازتولید کرده را در مجموعة داستان

حاجی بابای »مانندی به شخصیت شباهت بی ،استذکر شده« چغندردیگ بیلهبیله»داستان 

ر طی کرد و دشخصیت دلاکی که در ابتدای داستان نزد پدرش دلاکی می دارد؛« اصفهانی

شود و می و ثروتمندکند میشغلی پیدا  ، ارتقایداستان با مسافرت به شهرهای مختلف ایران

است و باز هم تی در ایران دیپلمات بودهشود که مدّاساساً این داستان از زبان شخصی نقل می
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جیمز موریه است که او نیز در ایران دیپلمات بوده و از طرف یادآور شخصیت  ،این مسئله

 است. شدهدولت انگلستان پشتیبانی می

من هجده ماه بیشتر در ایران »گوید: از زبان دلاک در این داستان چنین میزاده، جمال

س به هر ک، مثل کارناوالی است که هرقدر دستگیرم شد که سراسر ایران؛ ولی همیننبودم

( 105: 1389زاده، )جمال« تواند در بیاید و کسی را بر او بحثی نیست.می ،که بخواهدلباس 

زنند و کم القامه هستند، زیاد حرف میایرانیان عموماً متوسط» گوید:یا در جایی دیگر می

عیناً جملات کتاب  ،زاده همچنین در جایی از این داستان( جمال110)همان: « کنند.کار می

 کند: از زبان دلاک انگلیسی نقل می ،در مورد مردم ایرانحاجی بابا را 

طولی نکشید که خودم را صاحب ثروتی دیدم و به یاد یک جمله از کتاب حاجی بابای »

د گوید: ای یاران به ایرانیان دل مبندیاصفهانی مشهور که در ایران خوانده بودم افتادم که می

شان دروغ و خیانت است به هیچ و پوچ آدمی را دارند صلاح جنگ و آلت صلحکه وفا ن

 ( 78)همان:  «کوشند.اندازند. هرچه به عمارت ایشان کوشی به خرابی تو میبه دام  می

است، ای به نام خود نوشته های فوق که دلاک آنها را در سفرنامهدر تصدیق حرفو 

 (88)همان:  «نوشته، خیلی تفریح کردم!.دیدم یارو معقول چیزها »گوید: می

های زاده با تقویت وتکرار کلیشهاین است که جمال ،نکتة قابل توجه در این داستان 

های داستان حاجی بابا در اثر داستانی خود، به نوعی به هجو اخلاق گوییشناسانه و کلیشرق

خود، مدلول این « چغندربیلهدیگ بیله»ی برگزیدن عنوان پردازد و حتّعمومی ایرانیان می

 بیشتر از آنکه مربوط  به تجربیات مستقیم او باشند، ناشی از انطباق ،گفته است و این موارد

های آن را بازتولید ها و ویژگیکه مشخصه است« حاجی بابای اصفهانی»ا رمان دادن این اثر ب

 است. کرده

زاده تصاویری از جهان ، جمالاین نظر با دیدگاه برخی منتقدان که براین باورند»

 «پیرامونش را گلچین کرده و بدون هیچ دخل و تصرفی آنها را بیان کرده، منافات دارد.

، نیز نظر صریح وکلیِ خود را دربارة «الدولهویلان»او در داستان  (11: 1382نژاد، )پارسی

گیاهان هرزی است که فقط در الدوله از آن ویلان» کند:ایرانیان در ابتدای داستان عنوان می

( ویلان الدوله در این داستان که فردی 119: 1389زاده، )جمال «شود.خاک ایران سبز می
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هویت، آشفته و ناکارآمد است، معرف تیپ خاصی از طبقات اجتماعی ایران نیست، بلکه بی

 جای ایران نمایانندة تصویری از کل جامعة ایرانی است که به زعم خودِ نویسنده، در همه

کند: را با این جمله آغاز می« فارسی شکر است»داستان کوتاه   ،شود. او همچنینیافت می

(  و بار دیگرکلی29)همان: « سوزانند.هیچ جای دنیا تر و خشک را مثل ایران با هم نمی»

همان در  یابد وشود تا پایان داستان ادامه میگویی نویسنده که در ابتدای داستان عنوان می

ر طوکند و بهبه قبول نظریات خود می خواننده را مجبور ،ایطور هدفمندانه، بهجملة آغازین

 ،سازد و در واقعشدة خود را تا پایان داستان مطرح میگیری از پیش تعییننتیجه ،مستقیم

گیری از پیش تعییندهد. این نتیجهمیزاویة دید و افکار خود قرار تأثیرخواننده را تحت 

کند و در القای حالت بدبینی به  خواننده، اجازة  قضاوت آزادانه را از خواننده سلب می ،شده

 نقش کلیدی دارد.

 نگرس(سکون و ايستاانگارس )تقديرگرايی، فقدان آينده -5-2

در  رفتانگاری، یعنی نداشتن کوشش و انگیزه برای حرکت و پیشایستاانگاری یا ثابت

سطح زندگی و زیستی. این ویژگی ایستاانگاری و نداشتن انگیزة کافی برای  راستای ارتقای

بینی و فرهنگ شرق به دلیل تفاوت جهان»پیشرفت و رساندن سطح زیستی به درجة متعالی، 

و رکودی که در یک دورة  تاریخی گریبانگیر آن شده، ویژگی همیشگی شرق تلقی شده

)زاکر، « اند.شدهقه به حرکت و پیشرفت نشان دادهلاعتی ایستا و بیملّ است و مردم شرقّ

کرد، نوان قومی که هرگز تغییر نخواهندعها بهشناسان از شرقیشرق ،( در واقع171: 1389

 کنند. یاد می

لوح، فاقد پشتکار و ابتکار مشرق زمینیان را ساده»شناسان بسیاری کندکه شرقمی تأکیدسعید 

توانند راه بروند و زمینیان نه بر روی راه میمشرق ،بسیاری از ایشانخوانند. به گفتة عمل می

 ،ها مانع از دریافت چیزی است که اروپایی هوشیارنه بر روی سنگ فرش. ذهن مغشوش آن

 ( 69: 1390)سعید، « یابد.درنگ در میبی

ند اشدهند، در تلاآنها را به شرق و شرقیان نسبت می ،هایی که خودشناسان با شیوهشرق

طوری که قادر به انجام عملی مؤثر روح نشان دهند، بهشرقیان را منفعل و بی ،که به نحوی



 1397تان بهارو تابس، 18 ة، شمار10سال  یقی،تطب ادبیّات یةّنشر                        214

که نگرد زمین به صورت موجودی میشناسی به مردمان مشرقشرق» ،نیستند. در واقع

 (169)همان: « و بلاتغییر است. حرکتبرای غرب، بی ،وجودش در محورهای زمان و مکان

ه واقعیتنسبت ب ،کند که یک شرقیتا جایی ادامه پیدا می ،این نوع نگرش به شرقیان

وعة این مجم ،یابد و در نتیجهای میگرانههای قومی، فرهنگی و تاریخی خود حالت پرسش

ه تاکنون چرسندکه آنمیتدریج به این باور گذارد و بهمی تأثیرها القائات، در شعور جمعی آن

« ایستاانگاری» ،است. در واقعدرست و قطعی نبوده ،انداندیشیدهدربارة خود و قومیّت خود می

نشان دهندة نداشتن انگیزه و هدف برای حرکت و پیشرفت  ،شناسیهای شرقدر گفتمان

 شناسی که معتقد به ایستاانگاریِ شرقیان است:است. از نظر شرق

آوردن وسایل فراهم باشند و جز برایگیر و تنبل میافرادی سست، آسان  ،مردم مشرق» 

زمین اصولاً به اکتشافات نو و اختراعات دهند. مردم مشرقتن به کار نمی ،بسیار ضروری

کنند بدانچه لازمة اعتنا هستند و شوق و رغبتی به این امور ندارند. خیال میجدید کاملاً بی

یش است، دسترسی دارند و نباید عمر خود را بیهوده تلف کنند. یک زندگی راحت و پرآسا

)شاردن، « ند.اهایی که مقدمة ابتکار و اختراعدهند تا سختیبیشتر به راحتی تن می ،ایرانیان

1372 :856-855 ) 

، با «اباسرگذشت حاجی ب»در رمان  ،شناسانههای شرقجیمز موریه نیز با تکیه بر گفتمان

اعتنا به عنصر و بیرا افرادی سستایرانیان ایرانی ارائه داده،  -وحیة شرقیتوصیفی که از ر

های داستان از زبان یکی از شخصیت ،او در بخشی از رمان است.امور مملکت معرفی کرده

 ، ایرانیان عجبدانی که اگر پای مرگ در میان نبودخدایا تو بهتر می»گوید: چنین می

جای داستان او در جای ،های منفیاین بازنماییو (  202: 1391)موریه،« جنگاورانی بودند!

 شود. دیده می

شناسان، ایرانیان را متهم به سستی، رخوت و نداشتن موریه مانند بسیاری دیگر از شرق

خواستم ترک ی ایرانیان در من هم بود. نمیآن ناخوشی ملّ»گوید: کند و میپشتکار می

« الخصوص سفر دریا و اختیار دیار غربت!.ر مشقت سفر کنم، علیراحتِ حضر و اختیا

دهندة ایستایی، چنینی که نشانکردن مفاهیمی این، نویسنده با عنواندر واقع (365)همان: 

بینی بین شرقیان های جهانسستی و رخوت مردمان ایرانی و شرقی است، آن را یکی از تفاوت
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 ایستاهایی تها را به ملّهاست و آنگیر شرقییشه گریباناست. رکودی که همو غربیان دانسته

است تا با دادن موریه در این داستان کوشیده ،کند. در واقععلاقه به پیشرفت معرفی میو بی

شخصیت ،و همچنین هاتترین ملّخیالها را به عنوان کجارشی دقیق از زندگی ایرانیان، آنگز

 ی وجود ندارد، نشان دهد. لیاقت ملّ هاهایی که در آن

اعتنایی به زاده نیز سستی و رخوت در بین ایرانیان و همچنین بیجمال  هایدر بین داستان

، «دوستی خاله خرسه» شود. او در داستانمی، به کرّات دیدهامور مملکت و عدم شجاعت

ده در توصیف نویسن»دهد. تصویری تاریک و نابسامان از اوضاع اجتماعی ایران به دست می

است. استفاده کرده ،از تمامی نمادهایی که به ذهنش رسیده ،شرایط و اوضاع و احوال ایران

دلیل اصلی نویسنده از خلق حجم غیرقابل تصوّر نمادهایی که بوی ویرانی، ناامیدی، ترس 

 (101: 1382نژاد، )پارسی« گذاری بیشتر بر ذهن خواننده است.تأثیربرای  ،دهد... میو

لا است، ص انسانی  وانوان یک فرد ایرانی که دارای خصایعبه« حبیب الله»، در این داستان

به دشمن روسی  ،رودشود و در سفری که به همراه دوستانش به کرمانشاه میمعرفی می

کند و میا دشمن با او به طرز دیگری رفتار امّ دهد؛و زندگی او را نجات میکند میکمک 

 ،و دیگران« جعفر خان»دوستان و همرهانش، افرادی مانند  کشاند وگ میاو را به کام مر

هایی شخصیت ،کنند. نویسنده در این داستانبرای زندگی و ادامة حیات او هیچ کاری نمی

 وطنانشان ندارند؛خاطر همخطرانداختن خود بهبرای بهکشد که هیچ تمایلی را به تصویر می

د شجاعت در برابر دشمن هستند و هیچ کمکی به  دوست و همافرادی زبون و بیچاره که فاق

کنند. در بخشی از داستان از راوی چنین نمی است،وطن خود که در دست دشمن افتاده

 گوید:می

ای؟ دارن جوان مادر مرده را عوض آن سراسیمه دویدم پیش جعفر خان. گفتم چه نشسته»

گناه و ناحق نگذاریم خون او بی ،وپایی بکنیمکشند! بیا برویم آخر دستهمه جوانمردی می

عقلت را  ای بابا مگر :ریخته شود! جعفر خان لبش را از پستانک بافور برداشت ... و گفت

 ( 81)همان: « خواهی سرت را از دست بدهی ؟!..ای؟ میاز دست  داده

الامنش که های خوب و و، انساناستزاده آن را به تصویر کشیدهای که جمالدر جامعه

عنصر و بیشوند و فقط افراد سستشان نابود میاند، به خاطر انسانیتص انسانیدارای خصای
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صاحبی که کفن سفید خاک بی»کشور ایران را  ،مانند. او در این داستانمصرف باقی می

بافی و وجوه امواج منفی» ،در واقع کند و(، توصیف می82)همان: « استبرف آن را پوشانده

دچار افسردگی  ،زاده باعث شده تا خوانندة آثارشهای جمالانگاری در بطن داستانهیچ

عاطفگی قوم ایرانی بی ،زاده( گویی در ذهن و زبان جمال12: 1382نژاد، )پارسی« گردد.

طور که ها هیچ ارج و قربی ندارد. همان، چیزی است که در بین آنآشکار است و شجاعت

لجاجتی خاص داشت. البته  ،های منفی و ایستا از ایرانیانادن چهرهدموریه نیز در نشان

 چهرة منفعل و سست عنصر ایرانیکند که سعی مینیز  «رجل سیاسی»زاده در داستان جمال

که هیچ نوع حساسیتی به تغییر و تحول و پیشرفت کشور خویش ندارد. نویسنده  هد د نشان را 

 گوید:در این مورد چنین می« شیخ جعفر»از زبان  ،«رجل سیاسی»در داستان 
خیال داشتم برای جمعیت نطق مفصلی بکنم ...  ،همین که دوباره از در مجلس بیرون آمدم»

بیش از این  ،اند و معلوم شد ملت باغیرت و نجیبولی دیدم مردم به کلی متفرق شده

اند ! ... و کور و کچلخود رفته پافشاری را در راه حقوق خود جایز ندانسته و پی کار و بار

« د!باختنتوی میدانگاهی سه قاپ میها عقبم افتاده بودند، دیدم هایی هم که از بازار مرغی

 ( 50: 1389زاده، )جمال

 ،کند و از رهگذر آننویسنده به فقدان کامل روحیة اجتماعی در ایران اشاره می ،در واقع

دهد. در عمدة تحقیقاتی که به نحو تمسخرآمیزی رویدادهای جریان مشروطه را شرح می

و   استشناسانه مکتوب شدههای شرقدربارة شرق و شرقیان صورت گرفته و در کتاب

این است که شرقیان و ایرانیان در نهایت سستی، ضعف  است،اعتراض شرقیان را نیز برانگیخته

اند، همانساختارهای اجتماعی، سیاسی و شخصیتی، توصیف شدهپذیری، از لحاظ و ستم

طور که در این داستان )رجل سیاسی(  نیز شاهد آن هستیم. نویسنده با انتخاب این عنوان 

ننده ارد، قصد دارد به خوای که بر رفتار عمومی مردم در این داستان دتأکید)رجل سیاسی( و 

ه تنها ناآگاه از مسائل سیاسی و اجتماعی هستند، بلک، نهنکند که مردمان ایرااین مسئله را القا 

رسد که خوانندة به نظر می  ،ای نیز به آگاهی در این امور  ندارند. در واقعکمترین علاقه

شینه و از تاریخ، پی ،کرده ، احساس خلاپس از خواندن چنین  مطالبی»طور طبیعی ، بهایرانی

 (217تا: رهدار، بی« )کند.قومیّت خود احساس نفرت می
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 نبود قوانین، نا امنی، استبداد شرقی و پیامدهاس آن -5-3

شناسی، شرقیان به طور اعم و ایرانیان به طور اخص، شرق های منفیطبق الگوهای گفتمان

قوانین  به علت نبود ،کنند. این وضعیتدر عرصة قدرت، عموماً استبداد و ناامنی را تجربه می

ار شرقیان در آث» ،طور کلیافتد. بهمجریان قانون اتفاق می یا عملکرد وارونة قوانین و

قانون، خودمختار و تروریست ران، فاسد، نامتمدن، مستبد، بیهای شهوتانسان ،شناسانشرق

 ، شخصیتشناسیهای شرق( به زعم این نوع از گفتمان168: 1390)سعید، « شوند.مجسم می

شدن را روست و تجربة مداومی از قربانیشرقی همواره با احساس آزارندة عدم امنیت روبه

 گذارد.پشت سر می

بای سرگذشت حاجی با»شناسانة خود درکتاب های شرقموریه در فرایند گفتمانجیمز 

ه اگر کداند و معتقد است گونه قانون مدنی و کیفری می، کشور ایران را فاقد هر«اصفهانی

قوق کند و حتوانست اقامة دعوا ، هرگز نخواهدکسی در این کشور دچار مشکل حقوقی شود

ت. او چنین قابلیتی را دارا نیس ،زیرا دستگاه حکومتی و اجرایی در ایران خود را مطالبه کند؛

 ندربارة ناامنی و فقدااست؛ به عنوان مثال، له پرداختهجای داستان خویش، به این مسئدر جای

 خواهمحاجی بابا(: می»)گوید: قانون و همچنین عملکرد مجریان قانون در ایران چنین می

محمّد نگهبان کاروانسرا گفت: حاکم شرع ؟ خدا نکند ! به پیش حاکم شرع بروم ... علی

 (244: 1385 )موریه،« جویی؟فریادرس می ،جهنم برو و آنجا مرو! در خانة حاکم شرع

گیرد، حکمش یک جو نمیفروشد و رشوه را به قنتار میبه مثقال میحکم را  ،حاکم شهر»

 ( 224)همان: « گشود!اگر جدول قرآن از طلا نبود، نمی ارزد؛

ات، حاکمان شرع و مجریان قانون در این ه مصّرانه معتقد است که تمامی قضموری 

 ،هایتشان را ندارند و در نافرادی ناعادل و ناکارآمد هستند و مردم نیز توان مقابله با ای ،کشور

ر قاعدگی دبی ،کشند و به سبب همیندست می وشوند میاز احقاق حقوق خود ناامید 

و  هایی که پای قدرتویژه در حیطهفقدان نظم و ترتیب، ب زندگی عمومی اجتماعی ایران و

 قوانین عملاً مربوط به توانایی ، از آنجا که مسئلةشود. در واقعمیدیدهثروت در میان است، 

ة دادن چهرشناس با مخدوش نشانزمانی که شرقایرانیان و شرقیان در ادارة  امورشان است، 
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ف سعی در تحری ،حاکمان شرع و همچنین محتوای قوانین اجرایی و حکومتی این کشورها

د وپایی خوداری ایشان دارد،  بر احساس تفوّق عقلی و برتری مدنی ارالگوهای حکومت

طور غیرمستقیم، الگوهای تمدن غربی، منطق و استدلال خود ، بهورزد و بدین طریقمی تأکید

 کنند. )شرق( تحمیل می« دیگری»را بر 
تحت  1894جان وستلیک که در سال »که در کتاب  شودمی در این راستا سعید یادآور

است که قدرتشدهچنین نظر داده، انتشار یافت ،«المللیفصولی در باب قوانین بین»عنوان 

 ،اندباید مناطقی از شرق را که ناتمدن و فاقد قوانین تشخیص داده شده ،های پیشرفتة غربی

 (303)همان: « تحت اشغال قرار دهند یا با خود منضم سازند.

کند. او در داستان داری در ایران اشاره  میزاده هم به نوع اجرای عدالت و حکومتجمال

ها به ایران کند که پس از گذشت سالحسب حال فردی را عنوان می ،«ی شکر استفارس»

که از همان ابتدای  پردازد. اوو به شرح محیط، اوضاع و احوال حاکم بر جامعه میگردد برمی

انتقاد  با زبانی تیز و گزنده شروع به ،شودورودش به ایران توسط مأموران تذکره دستگیر می

 ،مأموران دولت ،کند. در این داستاناز قوانین، مأموران دولت و اوضاع حاکم بر جامعه می

و به آنها فحش و ناسزا کنند میهای آنان را خالی جیبو دلیل مردم و مسافران را دستگیر بی

 د که اینداندیگر پیرت می ؛یچ قومی را گیر قوم فراش نیندازدخداوند ه»گویند: می

آورند ... والا جیب و بغل سوراخی نماند خوردن چه بر سرت میها در یک آبپدرآمرزیده

 ( 31: 1389زاده، جمال« ) باشند!، خالی نکردهالعینکه در یک طرفه

نیم. کنیز مشاهده می« حاجی بابای اصفهانی»که نمونة چنین چیزی را در رمان جالب این

چنان »گوید: پیوندد، چنین میو به مأموران دولت میشود مینسقچی  ،که حاجی بابازمانی 

 ، در گردشنواختم ... روز تا شام، ترکه به دستتحاشی به سر و مغز مردم میمحابا و بیبی

دادند که پوستش را توانم گفت که اگر پدرم را میزدم ... میچه شکل آدمی داشت میهر

 ( 156: 1391)موریه، « کن، مضایقه نداشتم! بکِنَ و پر از کاه

گریزی، رشوه، دزدی و قانون های خود به مسائلی از قبیلزاده در اکثر داستانجمال

کند. او در نظمی و آشفتگی در نوع اجرای عدالت و قوانین در ایران اشاره میهمچنین بی

رسد نظم جامعة ایرانی است. به نظر میگر اوضاع آشفته و نابسامان و بیهایش ترسیمداستان
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های نویسنده را به سوی خلق فضاسازی ،پرداختن به چنین مضامینی در داستان، ناخواسته

نویسنده برای ایجاد وحدت میان فضاسازی  ،دهد. در حقیقتنامطلوب در داستان سوق می

راض و ناامنی ، اعتفضایی که حالت بدبینیآورد؛ توصیفاتی ناخوشایند روی می و مضمون، به

ه کار را ب در توصیف چهرة مأموران دولت نیز زادهکند. جمالرا به ذهن خواننده متبادر می

ف ص»کند: ها و رفتار ایشان را بسیار دهشتناک توصیف میو صورت استمبالغه کشانده

 شکافته شد و عنق منکسر و منحوس دو نفر از مأمورین تذکره که انگاری خود انکر منکر

های چخماقی ... در های اخمو و عبوس و سبیلپوش  با صورتبا چند نفر فراش سرخ ،بودند

 (30: 1389زاده، )جمال« مقابل ما مانند آینه حاضر گردیدند.

جه ودی ظالم و مستبد هستند که به هیچافرا ،های او مأموران دولت در ایراندر داستان 

همیشه در فضایی از ابهام  ،زندگی ایرانی» ،ین حالتیکنند و در چناز هیچ قانونی پیروی نمی

 «است که احساس زنده و مستمری از فقدان امنیت ملی و فردی، خصوصیت غالب آن است.

( البته چنین زاویة دیدی نسبت به چهره و منش مأموران 64: 1387)میرزایی و رحمانی، 

او در توصیف یکی از سرداران شود. در رمان جیمز موریه نیز به فراوانی دیده می ،دولتی

تر بسیار مشکل بود که تشخیص توان داد که سردار، به پلنگ شبیه»گوید: چنین می ،ایرانی

« شود.چه محقق است، این است که صورت آدم به آن طور نمیاست یا به نسناس!  امّا آن

 (181: 1391)موریه، 

با توصیفی مأیوسانه از فضای زندان، به اوضاع   ،«فارسی شکر است»زاده در داستان جمال 

همه چیز در ایران »پردازد. از نظر نویسنده، ری آن میو احوال اجتماعی ایران و اتفاقات جا

( 78: 1382)پارسی نژاد، « احتمال دارد از میان برود. ،به تار و پودی وابسته است و هر آن

ندگی ایرانی ز»که  مسئله معتقد بوده و هستند به اینشناسان دیگر طور که موریه و شرقهمان

ست؛ ع قدرت و زور اهمیشه تاب ،بند است و حق او ،بسیار متلاطم و به تار مویی ،اشدر جامعه

ی برای گرفتن حق خود نیز باید به زور حق هر کاری را داری و حتّ ،باشیاگر زور داشته

 (66: 1378)میرزایی، رحمانی، « متکی بود.



 1397تان بهارو تابس، 18 ة، شمار10سال  یقی،تطب ادبیّات یةّنشر                        220

لة استبداد و ظلم به زیردستان، خصیصة ذهن یک شرقی شناسان اروپایی، مسئقاز نظر شر

خصیصة استبداد و ظلم ناشی از آن در سرتاسر حیات »و یا ایرانیِ مجری عدالت است. این 

که ایرانی، همیشه سبب شده  ،های اجتماعیاست و در عرصهتسّری پیدا کرده ،ایران و ایرانی

 ( 66)همان: « ربه کند.ظلم، ستم و خودسری را تج

ی نیز به طور ضمن« رجل سیاسی»و «  دوستی خاله خرسه»های کوتاه زاده در داستانجمال

های کند و علت نابسامانیگریزی مردم، اشاره میبه نبود قوانین اجرایی درست و قانون

تعالی  ،هایشداند. او همچنین در داستاناجتماعی ایران را ناشی از نبود قوانین در ایران می

کند که این مسئله کننده توصیف میجامعة ایران را از لحاظ قانونی و مدنی، مبهم و مأیوس

وانین، مسئلة ق ،کند. در واقعشناسانه پیروی میخود، تا حدود بسیار زیادی از الگوهای شرق

ه آن بهای خود شناسان در نوشتهترین  مواردی است که شرقظلم و استبداد شرقیان از مهم

است تا منتقدان اعتراض شرقیان را نیز برانگیخته و باعث شدهاند و البته این مسئله، پرداخته

یرا ادعای ز کنند وآن را به نقد بکشند؛دربارة آن اظهارنظر  ،در بسیاری موارد ،پسااستعماری

ه همان چیزی است ک ،داری در کشورهای شرقیهای حکومتنبود قوانین و یا روش

 ،در واقع کشاند.جا میآن به ،بخشیدن به کشورهای مستعمرهاستعمارگر را با ادعای آبادانی

 ؛نیاز به کنترل و آموزش در تمامی مقاطع زندگی دارند ،استعمارگر معتقد است که شرقیان

 شود.مداری میداری و قانوناز جمله ادارة اموری که مربوط به نوع حکومت

 گیرسنتیجب -6

گونه در این .یی در مجامع علمی برخوردار استلاابشناسی از اهمیت مطالعات شرق ،امروزه

و شود میانتقادی نگریسته ةبه دید ،از شرق هاغربی ادبی در آثار هشدویر ارائهامطالعات، تص

های این گونه تصاویر، علل و انگیزهاین ةبرای ارائها آنشده توسط کارگرفتهههای بروش

با های جبران و مقابله روش و ها در میان روشنفکران شرقی و غربیبازتاب این نوشتهو اقدام 

ه ما را به این نتیج ،گرفته در این پژوهش. بررسی صورتگیردمیبررسی قرارمورد  ،آن

در  ،«یکی بود یکی نبود»های و  مجموعه داستان« حاجی بابای اصفهانی»رساند که کتاب می

 اند. شناسانه پیروی کردهز الگوهای شرقا ،چند مورد ِمشترک
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ترین طور مشخص اخلاق ایرانی، مهمو به یاجتماعمسائل  ،سیاست، فرهنگ نقد

و اساساً سبک و تفکر محوری  استگر شدهجلوهدو کتاب مضامینی است که در محتوای این 

 هاتحقیر شرقیبرای که  یها و نمودهایروشاست و شده، به یک نحو  نگاشتههر دو کتاب

گرایانه بندی خاص و با یک نگاه کلبا نظام ،استفاده شده طور خاصها بهطور عام و ایرانیهب

های هر دو اثر،             نگاه و روش است؛شناسانه است، ارائه شدههای شرقکه متأثر از نگاه

صورت یکپارچه را به ، شرقای هستند که هم در رویة آشکار و هم در رویة پنهان آنگونهبه

ایی را که در راستای هاند و یا تفاوتهای درونی آن توجهی نکردهاند و به گوناگونینگریسته

  اند.ها نبوده، نادیده انگاشتهنظریة آن

های منفی که به دنبال آن توهین و تحقیر الگوی شرقی به وجود دگرسازی و بازنمایی

 که بیشترین نمود را در این، از مواردی است پیامدهای آنآید، ناامنی، استبداد شرقی و می

ایرانی را همواره با  -زندگی شرقیبا این روش،  نویسندگان ،است. در واقعدر آثار داشته

ثباتی نظمی و با نوعی تزلزل و بینوسانات شدید و در فضایی پر از ابهام، فقر، آشفتگی، بی

سکون و ایستاانگاری، تقدیرگرایی، فقدان  ،سندهاز نظر دو نویاند. همیشگی توصیف کرده

 در ،ریزی دقیق، تنبلی، رخوت و سستینگری، عدم اعتماد به آینده، عدم امکان برنامهآینده

بخش در آرامشآنها را در فقدان دائمی اطمینان همة وجوه زندگی ایرانیان جریان دارد و 

حاجی »که نویسندة کتاب  د از آنجارسدهد. به نظر میاش قرارمیحیات درونی و بیرونی

است، دچار نوعی ت کوتاهی در ایران به سر بردهفردی اروپایی است و مدّ ،«بابای اصفهانی

را در توصیفات خود ارائه ها است و همانبدفهمی در نوع شناخت خود از الگوی ایرانی شده

تن از این نوعِ جسنیز با تأسی« یکی بود یکی نبود» نویسندة کتاب ،ا در این میانامّ است؛داده

 است.شناسانة جیمز موریه پرداختههای شرقشناختی، به بازتولید نگاهروش
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 تطبیقی ادبیّاتنشریةّ 

 و علوم انسانی ادبیّاتدانشکدة 

 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

 1397بهار و تابستان ، 18، شمارة   10سال 

 تصوير رمانتیک در شعر حسین  منزوس و بدر شاکر السیاّب

 پژوهشی( -)علمی

 1سید اصغر موسوس*

 2دسد حسین سیّسیّ    

  چکیده

های زبانی، مذهبی، جغرافیایی و... نقاط مشترکی در فکر دلیل اشتراکنویسندگان و شاعران، گاه به

نمایاند. حسینِ منزوی و و عمل دارند و گاه تنها آثار آنهاست که این نقاط مشترک را می

کلی توان بهدو شاعر را نمیچه این شمارآورد. اگربتوان از گروه دوم بهبدرشاکرالسیّاب را شاید 

 است؛دهشِرمانتیسم تولید  از تصاویر شعری آنان در فضای مکترمانتیسم دانست، بسیاری  پیرو

و  کنندحالات روحی، احساسات درونی و ذاتیّات روانی شاعر را مهار می ،سوتصاویری که از یک

 ،داشته دلیل اقامتی که در ایراناز سوی دیگر در انتقال احساس شاعر نقشی برجسته دارند. سیّاب به

است. در این نظر داشته شک به نیمابی ،نو شنایی داشته و  منزوی نیز در شعربا نیما و شعر نیمایی آ

های این دو شاعر و بحث پیرامون مفهوم تصویر و ویژگیپس از اشارة کوتاهی به زندگی  ،لهمقا

ته نمودهایی از تصویرهای شعری این دو شاعر برجس ،تحلیلی –رمانتیک، به روش توصیفی  تصویر

 ست. امبارزه، بررسی شده فردیت در تأثیرواری و در سه مقولة استحاله در طبیعت و اشیا، سایه

تحالب در وارس، اسالسیاّب، سايبشاکرهاس کلیدس: تصويررِمانتیک، منزوس، بدرژهوا

 طبیعیت و اشیا، فرديت. 
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 مقدمب -1

هایی که در تجربههای عاطفی شاعران هستند؛ از تجربهای مجموعه ،شعریتصویرهای 

ها و شوند. رنجبه خودآگاه او منتقل می ،ناخودآگاه شاعر حاضرند و در لحظة سرایش شعر

ه ا ضمیر حساس شاعر بامّ ؛دهدقرار می تأثیرای تحت های زندگی، هرکسی را به گونهشادی

صویرهای ه تگونیابد. بدینها پرورش میا و شادیدر مسیر این اندوه ،ای منحصر به فردگونه

شخصی و اجتماعی او دانست. این  گر فراز و فرودهای زندگیتوان نمایانشعری شاعر را می

اطراف او را به روشنی نمایان  ،سو اند و از دیگرنمودار زندگی شاعر ،تصویرها از یک سو

 کنند. می

 .ترین ابزارهای ورود به دنیای اندیشه و احساسات شاعران استتصویرهای شعری، از مهم

شاعرانی که در جغرافیای ویژه روزگار، بهمانندی تصویرهای شعری در آثار شاعران هم

و تأثر  أثیرت سرایند، به خوبی نمایانگرگون میهای گوناکنند یا به زبانمختلف زندگی می

های گذارترین جریانتأثیرعنوان یکی از به ،های عمدة ادبی است. رمانتیسمآنان از جریان

 یاست.  بررسی تطبیقدهگون در ذهن و زبان شاعران بوهای گونابی، همواره منشأ همانندیاد

 سرای نامیاصر عرب و حسینِ منزوی، غزلشاکر السیّاب، شاعر مع تصویرهای  شعری  بدر

 دهد .رمانتیسم را در آثار آنان نشان می تأثیرمعاصر، میزان و عمق 

 پیشینة پژوهش -1-1

اً ا عمومهکارهای پژوهشی چندی انجام گرفته که موضوع این پژوهش ،در مورد شعر منزوی

های او در پور یا نوآوریخیال شعر او، مقایسة آن با شعر قیصر امین کلی است. بررسی صور

به  در شناخت شعر و شخصیت منزوی« ترانه تا تندر»اند. کتابی نیز به نام از غزل از این جمله

هایی دربارة وگوآمده که در برگیرندة مقالاتی کوتاه و خاطرات و گفترشتة تحریر در

 است.علمی چاپ نشدهعموماً در نشریات های دیگر. پژوهشاوست

 های گوناگونیاو از زاویه های مختلفی صورت گرفته و شعروهشپژ ،در مورد سیّاب

پردازد، که به بررسی دو شعر از سیّاب و نیما یوشیج می« از یوش تا جیکور»بررسی شده است. 

عر سیّاب ها را در شکه برخی از اسطوره« الرموز الشخصیهّ و الأقنعه فی شعر بدر شاکر السیّاب»
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اکر یوشیج و بدر شنیما  هایبررسی تطبیقی اشعار و اندیشه» ،کند و همچنینواکاوی می

تصاویر رمانتیک در شعر این دو شاعر  ،. با این حالستهااین پژوهش ازجملة« السیّاب

 است.ستقل مورد توجه قرارنگرفتهم عنوان یک موضوع گاه بهبرجسته، هیچ

 دربارۀ سیّاب و منزوس -2

م، لیسانس خود 1948در م، در روستای جیکورِ بصره به دنیا آمد. 1926بدر شاکر السیّاب در 

خواهی و های چپ سیاسی و اجتماعی، آزادیگرفت. گرایشرا در رشتة زبان انگلیسی

ت تی را در ایران و کویمدّ ،مخالفت با استعمار انگلیس، او را راهی زندان کرد. پس از آزادی

فاتش حاصل از آن را علت و م، صدمة روحی و بیماری 1961و در گذراند. بازداشت دوبارة ا

ی دلیل بازنگری در مبانی عروضی، ایجاد زبانکدکنی، وی را بهشفیعیاند. م. دانسته1964در 

ای و نیز ایجاد وحدت موضوع در شعر، آموزگار متحرّک، خلق فضای جدید اسطوره

اب در سه دورة شعر سیّ (175: 1380کدکنی، . )ن.ک: شفیعیداندشاعران معاصر عرب می

ایش رمانتیک، تقلیدی و دوران گر(، 1945-1941) اول است؛ مرحلةمتمایز سروده شده 

و مرحلة  دوران گرایش اجتماعی و مکتبی اوست ،(1960-1946) مرحلة دوم سادة اوست؛

یأس و ناامیدی بر روحِ  ،(1964-1961در این دوره ) سوم، چهارسال پایانی عمر شاعر است؛

 ( 80: 1390شاعر غالب است. )ن.ک:سلیمی، صالحی، 

سرودن شعر را  ،در زنجان متولد شد. از سنین جوانی 1325در اول مهر  ،حسین منزوی

 شد. پس از انتشاررح شاعری برجسته و تأثیرگذار مط عنوان، به1346آغاز کرد و در سال 

فرخزاد  ، در بخش شعر جهان، جایزة فروغ1350در سال « تغزل حنجرة زخمی»مجموعة شعر 

و  اجتماعی را  ناتمام گذاشت فارسی و علوم ادبیّاتحصیل در دو رشتة را دریافت نمود. او ت

 ها از بیماری قلبی رنجتحسین منزوی که مدّ ،انجامسر .در صدا و سیما مشغول به کار شد

 زندگی را وداع گفت. 1383رد، در بمی

 تصوير ممفهو -3

های امهنترین و پرکاربردترین اصطلاحات در نقد ادبی است. در لغتیکی از اساسی ،تصویر

بدل،کپی، شبیه، عکس، مجسمه، هیأت، شکل، »است: در معانی زیر آمده Imageانگلیسی، 
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خیال را »کلمة  ،( در زبان فارسی104: 1381)فتوحی ، .« تشبیه، سایه، شمایل، برگردان و... 

سایه، عکس، پرهیبب، شبح و  اند؛ زیرا خیال در معنینهاد کردهپیش Imageبرابر با 

های صوره معاصرِعرب نیز واژه ( منتقدان و بلاغیان11: 1366کنی،کد)شفیعیِ «است....آمده

یار، سبب تداول بساند. تصویر از واژگانی است که بهبردهکاربه Image و تصویر را معادل

واژه  ینا تنها وضوح معناییها، نهن تعریفنهادن ایکنارهمنی یافته که درهای گوناگوتعریف

توان می ،یکل است. دریک تقسیم بندینشدنی نمودهنشده که آن را مبهم و تعریف سببرا 

 تی و مدرن دانست. تعریف سنّتصویر را دارای دو 

به مجموعة تصرفات بیانی و مجازی از قبیل تشبیه، استعاره، کنایه، » ،در تعریف سنتی 

 ، پارادوکسمجازِ مرسل، تمثیل، نماد، اغراق و مبالغه، اسناد مجازی، تشخیص، حسامیزی

ی تتوان گفت که  تصویر سنّمی ،بنابراین ؛(9: 1366کدکنی، )شفیعی گویندتصویر می« و...

 (271: 1388)علاق، «شود.قف میدر حدّ تصویر بلاغی متو»عموماً 
است.  استوار مجاز( )حقیقت/ تی، براساس تقسیم زبان به دو قطبسنّ نظام ارسطویی بلاغت»

 ،رشود و در سوی دیگواقعیت است که با زبان حقیقی بیان می ،در این نگاه، در یک سو

ه فهمیده زی برای اینکزبان مجا ،بنابراین آید؛خیالی و مجازی به تصویر درمیمجاز که با زبان 

رابطة میان معنای مجازی و معنای واقعی کشف  ،یعنی گردد؛ حقیقی تأویل شود، باید به زبان

عنه بازگردانده به، به مکنیحقیقت و مکنی استعاره به مستعارله، مجاز به ،شود. در این فرایند

 ( 109: 1381)فتوحی، « شود.شعر معنا می ،شود و بدین ترتیبمی

روند و از یمکارر شعری  بهدر تولید تصاوی ،بلاغی از یک سو براساس این تعریف، ابزار

دیدگاه مدرن از تصویر،  انجامد.کشف رابطة بین اجزای آنها، به کشف تصویر می، دیگر سو

صویر ت کند و آن را نیز یکی از انواعنمی تی را ردسنّ اگرچه تصویر حاصل از ساختار بلاغت

مامی تصاویر شعری قطبی را در تحلیل ت(، این نظام دو271: 1388.ک:علاق،)نداند می

 به عنوان مثال:  داند؛ناتوان می

بلکه عوالم نهان  در تصویرهای نمادین، دنیای ورای تصویر، دنیای واقعی و حسی نیست»

یرا تأویل کرد؛ ز توان به معانی واقعی و طبیعیروحی است. تصویر سورئالیستی را نیز نمی

آدمی و تصویر  ذهن و روان اخودآگاهاین نوع تصویر، گزارشی است از عوالم رؤیا و ن
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هنرمند در آمده است.  رمانتیک نیز همان عینیّت محسوس و طبیعی است که به رنگ احساس

به چیزی غیر از خود  اند و قابل تأویلواقع ستی و ناتورالیستی نیز عین حقیقتتصاویر رئالی

 ( 109: 1381فتوحی ، « )نیستند.

تصویرِ شعری »گونه تصاویر نیست. سنتی، قادر به تحلیل این ابزار بلاغت –فرایند هدف

، به اعماق کندای است گسترده که میان نقاط فراوانی رابطه برقرار میدر نگاه مدرن، شبکه

تصویر شعری ( 271: 1388)علاق،  «سازد.نماید و حقیقت آنها را آشکار میها نفوذ میپدیده

 خیالی و مجازی تعریف نمود. زبانی و تصویر توان در دو سطح تصویرو ادبی را می

 تصوير زبانی -3-1

، بلافاصله آوریموقتی که اسم اشیا ملموس، مثلاً یک میوه یا  صندلی و یا دیوار را بر زبان می

بة محصول تجراین عکس که در حافظه محفوظ است، » آید؛عکس آنها از حافظه به ذهن می

یعنی  ،زبانیرتصوی ،بنابراین ء کاملاً منطبق است؛ی شیقبلی ماست که با صورت خارج حسی

 ( 112: 1381فتوحی ، »)واژگان زبان. همان کاربرد قاموسی و حقیقی

 خیالی )مجازس( تصوير -3-2

ین ارای اجزایی هستند که هایی همچون دریای آتش، شهر خاکستر و باران خون، داترکیب

ت ندارد؛ امر سومی اس ا ترکیب آنها واقعیت خارجیامّ ؛واقعیت خارجی دارند ،تنهاییاجزا به

ته خیال وجود داش تواند در عالم، تنها میاین امر سوم ای از واقعیت است؛تازه که خود شکل

 باشد. براین اساس:
 ارتباطی ،کشف رابطه یا پیوند میان دو یا چند امر است که به ظاهر ، حاصلتصویر خیالی»

صویر برخلاف ت ،افتد. تصویر خیالیفقط در خیال ما اتفاق می ،با هم ندارند. این ارتباط

زبانی، ساده و تک بعدی نیست، بلکه مرکب از دو یا چند جزء است که به مدد خیال و 

دارد و آفرینند که سابقه نورند و واقعیت نوینی میخعاطفة شاعرانه با یکدیگر پیوند می

 ( 115)همان: « ر از تازگی و غرابت و شگفتی است.سرشا

 تصویر رمانتیک را باید از این گونه دانست.
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 تصوير رمانتیک-3-3

رمانتیسم را به سبب تعدد تعاریف و عدم اتفاق هوادارانش بر یک تعریف واحد، مکتبی 

ه که ها را اغلب اصولی با هم متحد ساختپیچیده و آشفته است. رمانتیک بسیار»اند که دانسته

رمانتیک، شیء را به شکل واقعی و  ( شاعر178: 1387نی، نامفهوم و متضاداند. )سید حسی

تصویر » ،بنابراین بخشد؛رنگ احساس خود را به آن می بلکه ،آوردنمیتصویر درعینی به 

 «احساس شاعر و صدای احساس و عاطفة اوست. ر شناخت، میانجی و ابزادر شعر رمانتیک

ها را این ویژگی اند؛ها مشترکگی( تصویرهای رمانتیک در برخی ویژ114: 1983)الیافی، 

( 3 و ها در تصویرواری و ابهام پدیده(سایه2 ،(استحاله در طبیعت و اشیا1اند از: عبارت

 ( 153:  1384)فتوحی،  «.انعکاس فردیت شاعر در تصویر

 استحالب در طبیعت و اشیا -3-3-1

ار تصویرترین ابزها، یکی از مهمترین موضوعات برای رمانتیکبخشعنوان الهام، بهطبیعت

مواقعی  خصوصاً در»؛ رودآنهاست. شاعر رمانتیک تا مرز یگانگی با طبیعت پیش می سازی

« کند.شباهت تام و تمامی با حالات و وضعیت روح و ذهن فرد پیدا می ،طبیعی که محیط

کند، حالات روحی خود را با تصویر مهار می» ،( شاعر در این مکتب53: 1375)فورست، 

( رمانتیسم برای احساسات 153: 1384)فتوحی،« کند.دهد و به مخاطب منتقل میشکل می

در » ،کند. شاعر رمانتیک از سوییا توصیه میدرونی و ذاتیات روانی شاعر، ظرف طبیعت ر

ی، )فتوح« دهدکند و به آنها حس حیات انسانی مییات نازک و ظریف اشیا نفوذ میجزئ

ی و )محمّد« کنند.بشر را با طبیعت روایت می مکالمة حسی»، ( و از سوی دیگر156: 1384

مرحلة حلول، استغراق، ( نیما برای نزدیک شدن شاعر به شیء، چهار 1973: 1389دیگران،

 ( 50- 49، 1383تخمیر و ذوب، را قائل است. )ن.ک:جورکش،

را  تیهای قدیمی و سنّقالب ،نو، از سوییهای غزلعنوان یکی از قله، بهحسین منزوی

ها همراه است. تصویرهایی که در نگاهی امروزین، با رمانتیک ،حفظ کرده و از سوی دیگر

رود. می ، پیشاست، گاه تا مرز آنچه نیما ذوب در طبیعت خواندهآفریندمنزوی از طبیعت می

ست ابیند که امید جوانه در آن مردهیدرختی در چنگال دژخیم پاییز م، خود را تکاو گاهی
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باورش نمی شود همان درخت خشک »آنچنان سبز است که  ،گاه، (48-1388:49)منزوی،

 داستان است: زمین و خاک همگاهی نیز با  و (67)همان:  است« جوانهبی

 کـنشـو و بـارورم مـن خـاک بـاران سرم نیستگل به دل دارم و یک صددانه به

 (219: 1388)منزوی،                           

  ست؛فرد نیبههای منحصراریک بینیهای دیریاب و بمنزوی عرصة کاربرد استعاره شعر

 داری یکسان دارد. در تصاویررفته است و ملطیف و شسته، غالباً تازه، خیال منزویصور»

بیشتر از عنصر تشبیه استفاده شده و از میان انواع تشبیه، تشبیه مؤکّد، مجمل، بلیغ  ،او شعری

ی در شعر او شبه با بسامد بالایوجه  ،و تشبیه حسیّ به حسیّ بیشترین بسامد را دارند. همچنین

 ( 183:  1390هزادی، )مرتضوی، نجفی ب «شود.دیده می

 مانتیکابهام ر ،به لحاظ ظاهر ،های منزویتوان گفت که بسیاری از تصویرمی ،بنابراین

 نویسد:دربارة رسیدن به تصویر رمانتیک و استحاله در شیء می ،ندارند. نیما در مقدمة افسانه

شریح کند. ت را تبالاتر از این نیست که بهتر بتواند طبیع ،هیچ حُسنی  برای شعر و شاعر» 

که جای سنگی نشسته، ادوار گذشته را که توفان زمین با تو گذرانده به تن ، یعنی اینتشریح

حس کنی. دانستن سنگیِ یک سنگ، کافی نیست؛ مثل دانستن معنی یک شعر است. گاه 

کش، جوربه نقل از ) «باید در خود آن قرار گرفت و با چشم درون آن، به بیرون نگاه کرد.

1383 :50) 

ه توان رسیدن بای در وسط یک میدان را میمرداب و تصاویر وابسته به آن و یا فواره 

 نقطة تشریح در شعر منزوی دانست:

 در ســکون این مرداب بو گرفته گندیدیم

 

ــدیم ازرود   مثل ماهی     تنبل، تا جدا شـ

 (69: 1388)منزوی،              

 اســت انگاربار، تکرار من ای غم بازمزمه

 

میــدان          لیِ  فواره در خــا ییِ  نهــا  هــات

 (106: 1388)منزوی،                        

توانند محمل تصویری رمانتیک باشند که از آن روی می ،اشیا و طبیعت در شعر منزوی

ه روند، بلکه او از طریق این تصاویر، خود را بکار نمیعنوان یک الگو برای یک نقاشی بهبه

احساس  ،سوکند. این نوع نگرش شاعر به اشیا و طبیعت، از یکتر میطبیعت و اشیا نزدیک
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حالات و روحیات درونی خود را در طبیعت  ،اعرش» کند و به عبارت دیگر شاعر را بیان می

راز اشیا و طبیعت را با نگاه  ،( و از سوی دیگر296: 1378)جعفری جزی ، « کندکشف می

 گذارد.و دریافتی کاملاً شخصی به نمایش می

ه تصاویر رمانتیک را نیز ب های محوبودن، ویژگی، در عین شفافتصویر در شعر بالا 

بیه تواند تشاگرچه می -هامیدان بر خالی تأکیدبا  -ای در وسط یک میدانهمراه دارد. فواره

ای از حالت و احساس تنهایی شاعر باشد، سریان و جریان تنهایی را نیز در خود این ساده

نگیرند،  خودرا به دهد. این شیء و سایر اشیا و طبیعت، اگر رنگ احساس شاعر شیء نشان می

کنند و نه بیان می اند و ثانیاً هیچ احساسی را نه شفافخویش، اولاً در شکل واقعی

ر استفاده ز عنصر تشبیه بیشتمنزوی از میان صور خیال، ا»، شاید به همین دلیل انگیزند؛برمی

وی، نجفی بهزادی)مرتض «تر است.تر از استعاره و به طبیعت نزدیکمستقیم ،زیرا تشبیه کرده؛

گوید، گویی با آنها به خن میسکویر، قایق، دریا، آینه و ...( منزوی وقتی از 192: 1390، 

 اند. یعنی شعر، شاعر و طبیعت در هم استحاله شده است؛مرز یگانگی رسیده

هایی از قبیل: السحر، القمر، الاضواء، المساء، الظلام، الضیاء النهر، واژه ،در شعر سیّاب

 صنعت»زنند. گ طبیعت را رقم میغابه، نخیل و بسیاری واژگان دیگر، حضور پر رن

ى و دمانند غم و شا ،ی به امور معنوىشود. سیّاب حتّوفور یافت می، در اشعار او بهتشخیص

 ( 169: 1387)محمّد رضایی، آرمات، « د.بخشمرگ و زندگى نیز حیات مى
های مردم عراق و خفقان دوران استبدادی را در قالب سیّاب دردهای اجتماعی، رنج»

 اومحیط زندگیطبیعت بیشتر از طبیعتِ کند. نمادهای می دهای طبیعت ارائهنما

 1389محمّدی و دیگران،«)کرد.به جیکور، بویب اشاره توانجمله میاست که ازشدهگرفته

:1977 ) 

و أنتِ یا بویب.../ أود لو غرقت فیک، ألقِطُ المحار/ أشید منه دار/ یضی فیها خُضره المیاهِ 

ر/ و تنضح النجوم و القمر،/ وأغتدی فیکِ مع الجزر إلی البحر!/ فالموت عالم غریب والشجَ

 (104: 2005یفتنَُ الصغار،/  و بابه الخفی کان فیک یا بویب... )السیّاب،

ای تا از آن خانهدوست دارم در اعماق تو غرق گردم/ و مهره و صدف برچینم/ ترجمه: 

رخشد/ و روشنی ستارگان و ماه از آن بتراود/ آب و درخت در آن بد بسازم/ که سبزی
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دوست دارم با تو به هنگام جزر، به دریا برگردم/ چرا که مرگ، جهانی شگفت است که 

 فریبد/ و درِ مخفی آن در اعماق توست. ای بویب!کودکان را می

شدن را نیز که احساس غرق تنها تصویرها، نهشاعر چنان قوی است که واژهاحساس 

کرد. توان در بویب مشاهده را نیز می کلمات، تصویری از شاعر و مدّ کنند و با جزرمیمنتقل

برای خود زندگی دیگری قائل است یا  ،سیّاب با ذهنی خلاق و رمانتیک، در اعماق بویب

 ای بین او و طبیعت نیست. اعماق بویب است وفاصلهاز حیاتِ درکه او بخشیاین

برد. او امیدی به طبیعت پناه میگاهی برای گریز از تنهایی و نا ،منزوی سیّاب نیز همچون

رای از این نمادهای طبیعی ب ،انشوده المطر، احتراق، صیاح البط البری و سفِر ایوب»در اشعار 

 (1971: 1389)محمّدی و دیگران، «های اجتماعی عصر خود بهره برده است.بیان دغدغه

موارد  شود، در برخیمیگونه که در شعر سیّاب دیدها، آناشی نزدیکیِ شاعرِ رمانتیک به

گذرد؛ به این معنی که با  ورود احساس می ها برای بیان احساس نیزاز حد استحالة رمانتیک

شود. گشوده تواندپذیر میة اجتماعی، تصویر در بستری تأویلشاعر به برخی مسایل پیچید

 همعبری ب ،تر است. طبیعت و اشیا در شعر سیّابقگذاری شاعر عمیهدف ،در این موارد

 «آمیز استلغهبینی مبارومانتیسم نوعی درون»اند: درون اوست و این که گفته

 در مورد سیّاب نمودی تام دارد.  ،(182: 1387حسینی،د)سیّ

 (212: 2005یقطف)سیاب،نورٍمنطَفی/یالَه نهَرثمارٍ مثلهَا لمَالأسود/ یالهَ شلالیاوفیقه/والحمام

ا از جویبار شد/ و شگفت کبوتر سیاه/ شگفتا از آبشارِ نوری که خاموشوفیقه/ ایایترجمه: 

 برداشت نشد. ،هایی مانند آنهمیو ،میوهایی که هرگز

وقی معش» ،است که شاعره او در اثر این ناکامی، سبب شدهناکامی شاعر در عشق و اندو

رد خطاب ، فقدان و اندوه، مورا که هرگز به وصالش نرسید، با عنوان کبوتر سیاه، رمز تاریکی

 (   127: 2003)صائغ، «دهد.قرار

 وارس تصويرسايب -3-3-2

  است و از همین رهگذر شیفتة ابهام؛شاعرِ رمانتیک، عاشق کشف و شهود 

یاست. کند و حاصلِ نگاهِ خیال و رؤه میهای ناپیدای شیء تکیبه ویژگی ،رمانتیک تصویر»

ماید. نتار دیده، همه چیز دور و مبهم می ها را در سایه و یا در شبپدیده اشیا و ،گویی شاعر
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به همین جهت است که اشیا در شعر رمانتیک، قطعیتّ جرمانی و صلابت جسمانی ندارند و 

 (158:  1384)فتوحی،  «بازد.ابعاد و صفات آنها رنگ می

 هایتلاقیِ رمز و معما، خانه هفت وادی تردید، ، تصویرهایی از قبیلِدر شعر منزوی 

های چهره، واژهآلود، آفتاب بیای از دود، آسمان غباردر زمینه کرده، طرح شهر خاکستردم

 کنند. از ابهامی رمانتیک در شعر او حکایت می، اندرگم و...آلود، گمنارنجیِ تب

ه این ب کند؛گری میودی نیز به خوبی جلوهدر محور عم ،عر منزویفضای رمانتیک در ش

، وندشآنکه از هم گسستهآیند و بیم میپشت سر ه ،ایتصویرها در روند پیوسته»معنا که 

« د.برنکنند و بار احساس شاعر را تا پایان شعر دست به دست میهمدیگر را حمایت می

ای بر دیوار، منِ مثالی، خانة خیالی، ایی همچون سایههها و ترکیب( واژه168: 1384)فتوحی،

یرند؛ گتر از خاطرات عمر، عناصری هستند که  قطعیت را از تصویر میتاراج، پریده رنگ

ی این اند. زیبایاین تصویرهای محو برای رساندن هدفی در کنار هم قرار گرفته ،در عین حال

توان در آنها جاری دانست ابزار را می – حکم هدفهم  که تصاویر آنجا دو چندان می شود

 توان آنها را نمودی از تصویر مدرنِ رمانتیک به شمار آورد. و هم می
 اندخزانیو خسته  و تلخ قدر چهام کهنههاینقش

 

 اندجوانی حســـرتها، رنگ جوانهغربت نقش
 

 مثل درکه  منهای اند رنگنخورده روغن جلا
 

ــمانی اند  آبی اگر اند راکد  آبرنگ   اند و آسـ
 

 نبوغیک غروب از دمفروغ واپســین های رنگ

 

ثل نقش  مانی   های آخرین  م های عمر  ند روز  ا

 (404: 1388)منزوی،                                     

 ؛ورندها در آن غوطهرمانتیکای است که ویژگی دیگر تصویرهای بالا، فضای افسرده

زده و روح هنر و اندیشة رمانتیسم، روحی حزین است که گویی با حالتی  غربت» چراکه

( و 248: 1390)مشکات،  «خواندرفته مرثیه میدستار )نوستالوژیک(، بر نعمت ازبحسرت

 : گیرندوار در کلام شاعر جان میهای مبهم و سایهاین خاطرات، آرزوها و حسرت
ــبِ   بودچه  توچگونه بودی و تمثیل دیشـ

 

 سوی رودسواری آنمه؟ یا سوی آنسوادی  

ــیــده  ــه راز پوشـ  و یــا همــه بر و رو را ب
 

ــی   ــنه  زنــ ــر آیــ ــرابــ ــارای بــ ــدودغبــ  انــ
 

ــتــه  انــد در تو اگرگره بــه روی گره بسـ

 

ــته توانم از این منت چه   ــود کلافرشـ  گشـ

 (453: 1388)منزوی،                              
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های مرد فصل ،یک طرف وار است؛دارای تصاویر محو و سایه ،هر دو طرف این معادله

اک نخفه و آن سو، زنی با سرگذشت یا سرشتی رازو  کردهآلود، دممردابی در فضایی مه

ند. کی روایت سیر میست وگویا به سوواره اآینة غباراندود خاطرات. غزل اندامدربرابر

ه شیرینی که به تلخی گراییدحیرانی وسرخوردگی از گذشتة ایدور، گونه روایت خاطرات

رشتة آن را به  است. کلاف سردرگمی که اگرچه شاعر سرِو شاعر رمز این تغییر را نیافته

 است.وژیک از آن در ذهن او باقی ماندهدست نیاورده، خاطراتی نوستال

شعر منزوی و سیّاب دانست،  توان آن را تفاوت عمدة تصویر در موضوعی که می

ر یابد. دنمود می ای شخصیگونههایی است که بهشدن شعر سیّاب در اسطورهپیچیده

ایِ شخصی نیز نقش های اسطورهسیّاب، علاوه بر واژه، رنگ و برداشت واری شعرسایه

و  آمیزبودن، ابهامهایی که به دلیل شخصیا و برداشتهنمایند. رنگزیادی را ایفا می

واری و رازناکی تصویر، از های سایهاز نمونهعنوان یکیبه ،سیّاب العمادِذاتوارند. ارمسایه

 کند:گذشته را تداعی میبه رؤیاییِ بازگشت شود و ناخودآگاه، فضایمیان دود آغاز می

لل الدخان/ من قدح الشای و قد نشر و هو یلتوی ازاره/ من خلل الدخان من سیکاره/ من خ

 (349: 2005)سیّاب، لیحجب الزمان و المکان/ حدثنا جد ابی وفقال یا صغار

لای دود و هبا عطر چای گرم/ از لاب لای دود/هلای دود یک سیگار/ از لابهاز لابترجمه: 

 .ه را برایمان سرودپدربزرگمان این قصّساخت زمان و مکان را/ پوششی از آن/ که محو می

و مکان، صدای  شب، فضا سیاه و تار و قیر اندود، محو شدن زمان هایی از قبیلِهواژ

ره و سیاه چو شب، ای مخوف و تیسیاهی، دریچه پچ، مرداب، محوشدن روشنی در دلپچ

وارة دامان ، سردی مرگ، عفونت زمان و نیز ترکیب این تصاویر درشدهگورستان فراموش

 کنند.یشوند و تقویت مواری تصویر شعر سیّاب را سبب  میشعر، عناصری هستند که سایه

فی لندنَ، اللیلُ موت نَزعه السهرُ / والبرد و الضجَرُ / و فی سواد القلب سوداء / ... یا لیَتَنی بینَ 

 (304-303من فی تُربهِا قبُِروا )همان،
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قراری که احتضار و سکرات آن بیداری است، سرما و بیدر لندن، شب مرگی است ترجمه: 

کسی در سیاهی قلب، سیاه و تاریک است، ... ای کاش من در میان و دلتنگی، غربت و بی

 کسانی بودم که در خاک آن دیار دفن شدند.

هراس،   هایِ دالّ بر مرگ وبسامد بالای تیرگی و سیاهی، سایة گستردة غربت ، تکرار واژه

هایی یرفضا در عین شفافیت احساس، تصو نکند. ایست که عمق فاجعه را تصویر میفضایی ا

دهد. آرزوی بازگشت و ارجاع تصویر به دوران کودکی نیزعنصردیگری محو به دست می

کند. ذهن رفته و برجسته  مییعنی زمان و مکان را نیز در برگ ،واریاست که دو بعد مهم سایه

ن ی آبه مکانی حتّ ،به زمانی دور و گاه ،رود؛ گاهدست میدور ، همواره بهرمانتیک شاعر

 واری رمانتیک، در زمان و مکان.یعنی تحقق سایه ،و این سوی رؤیا

 الف. زمان در شعر رمانتیک  

ان ، مثل شب، پاییز، زمستهازیرا برخی زمان ای دارد؛، جایگاه ویژهزمان در تصاویر رمانتیک

 همچون ،های خاصزمان ،های خاص تصویری و احساسی دارند. علاوه بر اینویژگی ،...و

نگ بازگشت به گذشتة دور، دوران گ»تصاویر مؤثرند.  واریشب یا غروب، در کیفیت سایه

کند، فضای شعر های متروک و کهنه که زمان را تداعی میکودکی، همراه با وصف مکان

رمانتیک در  ( این ویژگی تصویر160: 1384،)فتوحی« .ازدسگونه میرمانتیک را تار و شبح

 های گوناگونی دارد:  آثار منزوی و سیّاب نمود

 غریب برای وطن، گرفتهمچون دل  آمد غروب و باز دل تنگ من گرفت

 خاکســتر حریق افق بر دلم نشــســت  
 

ــته،  غبار  محِنَ  گرفت    ــکسـ  آیینة  شـ
 

ناگهان     گل در راه بود موکب    ها که 
 

 پاییز بی امان به شبیخون، چمن گرفت

تاد از خروش     مه اف ــار همه  آن آبشــ

 

 گرفتلجنو وآن جویبار زمزمه، لای 

 (122: 1388)منزوی،                           

های شدن دلتنگیهایش، دوری از وطن و چندچندانگیها و دلتنغروب و دلگیری

 شکسته کردن این آیینةشاعر و غبارآلود حریقِ افق بر دلغروب، ترکیب نشستن خاکسترِ 

 ،شدن تکاپو و امید به سکون و ناامیدی، همه و همه)دل(، بهارکوتاه، پاییز سخت و تبدیل
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 ،یگر سوکنند و از دو نفوذ یکدیگر را تقویت می تأثیر ،وارند که از سوییزنجیر تصاویری

 گذارند. ایش میخوبی به نماثر زمان را در نگاه شاعر به

های بهقصد دارد تجر است و، از اسطورة سندباد بهره گرفته«ررحل النها»سیّاب در قصیدة 

به کمک ویژگی زمانِ غروب  ،ایاش را تصویرکند. مفاهیم اسطورهخوردهسیاسیِ شکست

 و فضای محوِ آن، بیشترین  سهم را در تولید تصویر رمانتیک داشته اند:

/ هَا إنَّهُ انطَفَأت ذُبَالتهُ عَلَی أفُقِ تَوه جٍ دونَ نَار/ وجَلَستِ تَنتَظِرینَ عَودةَ سنَدبَاد مِن رحََلَ النَّهَار

سفَِار/ وَالبحَرُ یَصرَخُ منِ وَرائکِ بِالعَواصِفِ وَالرحعُود/ هُوَ لَن یَعُود/ رحََلَ النَّهَار/ فَلتَرحَلی هُوَ 

 (284: 2005لنَ یَعُود... )السیّاب، 

درخشد، خاموش شده/ و اش در افقی که بدون آتش میماندههروز سپری شد/ و ترجمه: ت

ها پشت سرت با طوفان ،کشی/ و دریاای و بازگشت سندباد را از سفرها انتظار میتو نشسته

از اینجا کوچ کن/ او  ،گردد/ روز سپری شد/ پسکشد/ او هرگز برنمیو رعدها فریاد می

 گردد. هرگز برنمی

امیدی را دامن  واری، ناکرار آن، علاوه بر سایهشب، خاموشی، انتظاری مداوم و ت

زند.آنچه به تصویر رنگ رمانتیک داده، شاید بیشتر از هر چیزی، عنصر فاصله باشد. فاصلة می

که  است و شادی محوی، گریبان شاعر را گرفتهاکنون و گذشته. غمی که در لحظة اکنون

 ،زگشت به گذشته، آن را بیابد و زنده کند. شاعر برای گریز از اکنونشاعر قصد دارد در با

گردد هایی میها و حسرتبه دنبال لذت ،به سفری دور در زمان رفته و در حالتی از غلبة رؤیا

و شیرین  اطرات تلخاند و اکنون غباری از خانگیز بودهبسا بسیار هیجانکه روزی شفاف و چه

 است.بر آنها نشسته

ه همین اند و بگویا در فضایی میان خاطرات کودکی تا حال در نوسان ،شاعران رمانتیک

کودکی وخاطرات آن روزها، شود. دوراندلیل، رؤیت مستقیم تصویرهای آنان حاصل نمی

 گرداند و البته او با حسرت از آن روزها یاد می کند:نشاط و سرزندگی را به سیّاب باز می

أینَ... أینَ کُلح ذاکَ؟/ أینَ حیََاة  لَا یحَُد  منِ طُرُقهَِا الطَّویلِ سُور / کثَُرَ عنَ بَو ابِهِ طفُُولتَِی صبِایَ 

 (227: 2005کَأعینُِ الشَّباک/ تفُضیِ إلی القُبُور )السیّاب، 
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ام، کجاست... آن همه کجاست؟/ کجاست آن زندگی، که هیچ ام، نوجوانیکودکیترجمه: 

های توری را نشان بده که/ به ای مانند سوراخشد/ دروازهآن را مانع نمی دیواری، راه بلند

 شود.گورستان منجر می

اب یّدر اشعار س ،سیاه و... ه، اندوه، ستم، تاریکی و ناامیدی گسترده، رنگعنصر فاصل

 ، اساساً شاعریمتأثر از جامعه و محیط پیرامون شاعر و نیز حال و هوای روحی اوست. سیّاب

های او در عشق و های دوران کودکی و ناکامیحاصل محرومیّت ،اندوه او محزون است و

ماری اوست. درد و بی ،مردم و سرانجام عدالتی، استبداد، فقر و گرسنگینیز بازتاب ستم، بی

 گذشته است:رؤیای سیّاب بازگشت به

وَالأطفَالَ رَاکِضةًَ بَینَ النَّخِیلاتِ )السیّاب،  یَا رَبِّ أرجِع عَلَی أی وبَ مَا کَانَا:/ جیَکُورَ وَالشَّمسَ

2005 :303) 

به او بازگردان!/ روستای جیکور، خورشید و  ،پروردگارا! آنچه که ایوب داشتترجمه: 

 .دوندها میکودکانی که در میان نخلستان

هایی از اندوه شخصی و تدریج قرینه، بهگویدسیّاب اگر چه از رنج ایوب سخن می

 قین بدلی به ،یابد و امید به بهبودیمی ش گسترشاکند، امیدواریمی ش را مطرحاماریبی

  شود؛می

تصاویر گذر از خواب مرگ، تاریکی، شب، سرما، برف، یخ و رؤیای شیرین بازگشت به »

ؤیا رفتن این رگرفتن فرزندان و ازبینمیان فریادهای خانواده و درآغوشاش در وطن و خانه

 (32-31: 1389الضاوی،« ) نمودن واقعیتِ تلخ، حکایت حال شاعر است.و رخ

 مکان در شعر رمانتیکب. 

ا امّ ؛تواند تصویر را به قطعیّت و شفافیّت نزدیک کنداز جمله عناصری است که می ،مکان

 باشد. انگیز و گنگدهند که به جای قطعیت، خیالها به مکان نیز مختصاتی میرمانتیک
ریدن و رمانتیک در کشمکش مدام، میان واقعیت و سایه، میان ماده و روح، میان بجان »

ری و در دنیای ناباو ،پیچیدن، شناور است. شاعر رمانتیکپیوستن و میان عصیان و درخود

 برد و ابعاد گنگ را نمایشها پناه میبه فاصلة میان واقعیت و خیال در دنیای سایه ،یأس

 ( 159:  1384)فتوحی، « دهد.می
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 چنین است: ،داری در شعر منزویفاصلة واقعیت و خیال و نیز عصیان و خویشتن

ــت    ما نیمه   ــقیم و تا هسـ  های ناقص عشـ
 

ــادگــانیم      از نیمــه    هــای خویش دورافت
 

 مـــا گـــمشده در وادی هفـــتاد خـــوانیم ایدتویی نیست، شتوبه خوان اینبا هفت

 (393: 1388)منزوی،                          

دانست  تواننمی ،دارد. در واقعیا به عصیان وامیکند میتضادی سنگین، شاعر را مأیوس 

 امیدی.ای علیه ساکتان است یا دعوت به سکوت و مرگ در ناکه این شعر اعلامیه

ــوارِ زورقِ بــی   دریبــادبــانِ دربــه   ســـ
 

 دوباره عزم کجا داری؟ ای دل سفری!

نه بری     رفتخواهی جزیرهجوی کدامین وبه جست ــا نام و از نشــ  دراین قلمرو از 
 

نهنگی           ــت  نیســ برآب    جزیزه  ــه   کــه خفت

 

 اش نخوریدوباره باش، فریبهوش به

 (181: 1388)منزوی،                              

دری، سفر، دل سفری، جست وجو، جزیره، نهنگ خفته بر آب، بهبادبان، درزورق بی

 سازند. فضایی به شدت رمانتیک را  می در محور افقی، یحتّ، فریب و... همه و همه

ها با یأس و ناامیدی از فاصله میان واقعیت و خیال به دنیای سایه منزوی، اگرچه نه همیشه،

رود. او از رویارویی با واقعیات دل خوشی ندارد؛ به همین سبب های ناآشنا میومکان

ا امّ ریزد؛گردست. گاهی نیز به رؤیا میبه دوکران، گریزد. گاهی به درون و گاهی به بیمی

های سیاسی خود و برای کاستن سیّاب ، در برابر ناکامی»در بند جیکور است.  ،روح سیّاب

کند و آرزوی بازگشت شهری را برای خویش تصور میاز احساس دلتنگی روحی، آرمان

تموز جیکور، جیکور و »ی ها( او در سروده52: 1999جعفر، )راضی« دوباره به آن را دارد.

روح  نیروییابد که می یالمدینه و العوده لجیکور، روستای خود را نمادی از صورتی انسان

 (103: 1381)رجائی، « است.شدهو فعل در او دمیده

، مِن یجَیکِور... سَتُولَدُ جَیکورُ/ النَوْرُ سَیورق والنحورُ/ جیَکُور ستَُولَدُ منِ جَرحِی/ منِ غَص ةِ مَوتَِ

 (  71: 2005نارِی/ سیََفَیضُِ البیدرُ بالقُمحِ/ والحُزنُ سَیَضحَکُ لِلص بحِ )السیّاب، 
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یکور نشست/ جواهدشد/ شکوفه و روشنی به برگ خترجمه: جیکور... جیکور متولد خواهد

گاه با گندم انباشته شد/ خرمنه مرگ من، از آتش من، متولد خواهداز زخم من، از اندو

 خندید. / و اندوه به صبح خواهدخواهدشد

بازگشت به جیکور نیز یکی از مظاهر فاصله در شعر سیّاب است. امید و ناامیدی و 

روستایی که در خیال او هویتّی دیگر گرفته است. فاصلة واقعیت و بهشت گمشدة سیّاب، 

 رسازد. آنچه شاید در دوران کودکی و دابهامی است که تصویر رمانتیک جیکور را می

مانتیک اهای رواقعیت زندگی شاعر نیز نمودی بیرونی نداشته و در زمان حال نیز تنها در رؤی

 است، نماد و نمودی است از نوسان روح او در یأس و امید. او فرصت حیات یافته

 انعکاي فرديت شاعر در تصوير -2-3-3

 هویتی خاص قائل است. به همین خاطر است که:  ،رمانتیسم برای هر موجود انسانی
عنوان فاعل شناسایی را ن، کشف مرکزیتِ خود و کشف خود بهنظرابسیاری از صاحب»

شمار هدر هنر ب شناسی جدیدای رمانتیسم و پایه و مبنای جمالترین دستاوردهیکی از عمده

نسبت به خویش و آمدن خودآگاهی ، موجب پدیدآورند. این وضعیت از یک سومی

، با حسّ تنهایی ،شود و از سویی دیگرآمیز وجود فردیِ خود میگرایی و کشف غرورذهن

هم این انسان نو را در ستیزی پرشور با  ،انزوا و سرگردانی توأم است. این ویژگی دوگانه

جزی،  )جعفری« کند.دهد و هم او را دچار وحشت و درماندگی میجهان بیرون قرار می

1378 :190-192) 

این تصویر، »توصیف طبیعت را انتظار داشت. نباید از تصویر رمانتیک،  دیگر ،بنابراین 

د. کنرنگ مخصوص شخصیت و هویت فردیِ هنرمند رمانتیک را دارد و بر او دلالت می

های ( مقوله165: 1384)فتوحی، «دهد.های شخصی را به همگان تعمیم میتجربه ،رمانتیسم

ی خاص، هاهای سال، رنگتواند نمود داشته باشد. شب، فصلفردیت شاعران می مختلفی در

دارند. به بخشی از آنها تعلق خاطر بیشتری ،هایی هستند که هریک از شاعرانباران و...مقوله

 های رمانتیسم است.ترین مقولهمبارزه ازجملة برجسته
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 ج. مبارزه در فرديت منزوس:   

به ، ن و...زادگاها، فساد اشرافها، نابرابریسامانیبعلیه کلاسیسم، نام در انقلاب رمانتسی

سائل ها به مهای مهم رمانتیسم است. رمانتیکرود. مبارزه از ویژگیهای کهنه میتجنگ سنّ

 اند. ... بسیار پرداختهروزمرة جامعه، فقر، محرومیت، تبعیض و

از جمله: آرش، سربداران،  ،بیداد منزوی در غزل  خود از نمادهای رهایی از ظلم و

عة عاشورا، قصة اصحاب کهف و حماسة رستم و سهراب، کوراوغلی و نیز وقایعی ازجمله واق

است. تصاویری از خون    متعددی به سراغ عنصر مبارزه رفتههای کند. او در غزلیاد می

هایی اغبارند، به نمیهای کنُد، ابرهای سیاهی کشده در شکاف درختان، باران خون، تیغلخته

امیدی اند، رنج انتظار، تکرار زمستان، تشویش، کوری، بیماری، ناهاست خشکیدهکه سال

 تصویرِ بخشی از فردیت شاعر در دوران اختناق پهلوی اول و دوم است. ، و...

ــواس     ــا وسـ ــویش هزار آی ــّا تشـ  هزار ام
 

ماریم     کوریم  و  نمی مه  بی نه  ه  بینیم ور 
 

ــکوه باغ از خاطرمان رفتهدوران  ــتشـ  سـ
 

 یمبارصف خشکیده و بیدرصفامروز که 

ــه       ــت ــه، تو راه مرا بسـ ــت  من راه تو را بسـ
 

مه دیواریم       ــت، وقتی ه هایی نیســ ید ر  ام

 (27: 1388)منزوی،                                     

 گوید:است. او خود میداشته، نگاهی شفاف منزوی نسبت به موضوع مبارزه
تن چون کارم برداش دارم؛، شعر است. تفنگ برنمیشاعری و تنها تعهدم ،من تنها رسالتم»

ر ای که بین زیبایی و زشتی و بدی و خوبی درگیوقفهامان و بیقلم است و در کار مبارزة بی

، 1369زوی: )من.« اماست، با ستایش زیبایی و ثبت آن، در صف مقابل زشتی و بدی ایستاده

179) 

زه دهد، سیّاب در کوران مبارخلاف منزوی که تعهدش به مبارزه را تنها با شعر انجام میبر

 ،او در زندان و تبعید»های سیاسی در هر واژة شعر او نمایان است. است. درد و رنج شکست

( سیّاب 12: 1406)داود البصری، « روح را چشید.ها طعم ذلّت، غربت، شکست و تنهاییِتمدّ

ای که در ایران و کویت بود، در دو قصیدة بلندِ شرح این رنج و اندوه سیاسی را در مرحله

 منتشر نمود.« الأسلحة و الأطفال»و « المومس العمیاء»



 1397تان بهارو تابس، 18 ة، شمار10سال  یقی،تطب ادبیّات یةّنشر                        240

دورة فعالیت انقلابی گسترده که  ، دو دورة متفاوت را طی کرده است؛سیّاب در مبارزه

الی »، «المسیح بعد الصلب»، «ارم ذات العماد»، «الخلیجغریب علی »سرایش قصایدی همچون 

 در آن اتفاق افتاد و دوران یاس، ناامیدی «انشوده المطر» و «الی العراق الثائر»، «جمیله بوحیرد

(  شعر 82-81: 1390)ن.ک:سلیمی، صالحی، نمایانگر آن است. «اسطورة سندباد»و انفعال که 

 وضع موجود است: رؤیای رهایی او از ،أنشودة المطر

فِی کُلِّ قَطرَةٍ منَِ المَطَر/ حَمراءُ أو صفَراءُ منِ أجِنَّةِ الزَّهَر/ وَ کُلح دَمعةٍَ منَِ الجیاعِ وَ العُراة/ 

وَکُلح قَطرَةٍ تُراقُ مِن دَمِ العَبیِد/ هِیَ ابتِسَام  فِی انتِظَارِ مَبسَمٍ جَدِید/ أو حُلمَة  تَوَر دَت عَلَی فَمِ 

الوَلیِد/ فِی عَالَمِ الغَد الفَتَیّ وَاهِبِ الحَیَاة!/ مَطَر... مَطَر... مطََر.../ سَیُعشَبُ العِراقُ بِالمَطَر... 

 (123: 2005)السیّاب، 

بود/ و هر اشکی از های پنهان خواهددر هر قطره از باران/ گلی قرمز یا زرد، از گلترجمه: 

ریزد/ لبخندی است که در انتظار از خون بردگان میای که گرسنگان و برهنگان/ و هر قطره

شده در کام نوزاد است/ در فردای نو، آن بخشندة ماند/ یا سرپستانی سرخدهانی جدید می

 زار خواهدشد...زندگی/ باران... باران... باران.../ عراق با باران، سبز و علف

شود، در محور عمودی با میانشوده المطر با تصویر نخلستان، سحرگاه و ماه آغاز 

تصاویری از تاکستانی پر از برگ، رقص نورها، مه مبهم، لذتی سرکش، قهقهةکودکان در 

ها، احساس سرگشتگی، گرسنگان، کودکان، خون، مرگ، هق مدام ناودانباغ انگور، هق

 هها اندوختها و کوهستانهایی که در بیابانشود و آذرخشهایی که در عراق جمع میغرش

 . هایابد و سر انجام، دروِ کشتزارها و چرخش آسیّابها و تندرها  ادامه میشوند، طوفانمی

رنج و شکنجة طولانی، تصویری است که همچون یک »در قصیدة الی جمیله بوحیرد، 

 (39: 1389)الضاوی،  «درخشد.عرب میماندگی، ضعف و ناتوانیظلمت عقبنقطة تابان در

نت الباکیه/ اطرافک الدامیه/ یقطرن فی قلبی و یبکین فیه/ لم یلق ما تلقین ا یا اختنا المشبوحه

 (53-52: 2005المسیح/ انت الذی تفدین جرح الجریح)السیّاب، 
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 ریزند وکشیده و گریان ما، چشمان خونین تو در دلم اشک خون میترجمه: ای خواهر رنج

کسی هستی که خود را و نشد. تو آنربهدی رورو شهگریند. مسیح با آنچه روبدر آن می

 فدای جراحت مجروحان کرد. 

خوردن تصاویر مبارزه در شعر سیّاب با افرادی همچون جمیله بوحیرد، مسیح )ع( و پیوند

تداعی  گشاید که با نوعیگسترة دیگری را بر روی تصاویر شعری او می ،پیامبراکرم)ص(

ید بلکه در ذهن خواننده تول ،را نه در کلام شاعرامان بی حاصل از تلمیح، تصاویری از مبارزة

وریختن دست در فرهای مسیح و جمیله و پیروزی یک پیامبر تهیکند. علاوه بر این، رنجمی

های پادشاهان، عنصرتضاد و فاصله را در شعر های ظلم و فساد و تاجکردن سنگو متلاشی

یأس  یز، اکنون و آیندة رؤیایی، میانکند. تضاد و فاصلة میان گذشته غرورانگاو تقویت می

 و امید، میان خفقان و آزادی.

 گیرسنتیجب -4

ر کند، دسیّاب اگر چه پیرویِ فکری از رمانتیسم را در همان دوران اول شعر خود رها می. 1

توان نیمه گیرد. منزوی را نیز میمیکارمچنان عناصر تصویر رمانتیک را بهتصویرسازی ه

فافیت آمیز شعر او به سوی شوار و ابهامها و تصویرهای سایهکه ترکیبچرا ؛رمانتیک دانست

 یابد. جریان می

که انتقال هستند؛ چرا تقال احساس، رمانتیکتی و در انتصاویر منزوی در القای معنی، سنّ. 2

شگامان عنوان یکی از پی، بها بیشتر تصاویر سیّابامّ هاست؛، هدف بزرگ رمانتیکاحساس

 هستند.  عرب، مدرن ادبیّاتو در شعر ن

-هانگیزی و سایکردن نمادهای مختلف، در ابهامی سیّاب از اسطوره و شخصیگیررهبه. 3

فاده از تشبیه به دلیل است ،است. تصویر در شعر منزویفراوان داشته تأثیرواری تصاویر شعر او 

 کند.نمیا تولید در بسیاری از موارد ابهام زیادی ر ،و ذکر وجه شبه

 است.  تر تصویر شده، عمیقتر  و در شعر سیّابشفاف ،طبیعت در شعر منزوی. 4

 دارد. یشتریبسیّاب نمود تصاویر شعردر ،رمانتیسم استهای ویژگی فاصله که از و تضاد. 5
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هر شا و احساسات پرسوز خود، به آرمانهشرایط زندگی، دلتنگی تأثیرمنزوی تحت . 6

ل از روستای مح ،ا سیّابامّ پذیرد؛ة غم و ناامیدی را نیز نمیچه امتداد سایاندیشد، اگرنمی

یر شعری خود را با کمک آن شهری ساخته و بسیاری از مفاهیم و تصاوتولد خود آرمان

 است.  آفریده

 ی،تر است و البته تصاویر شکست، سرگشتگاز منزوی پر رنگ ،در فردیت سیّاب ،مبارزه. 7

 تراند.ذارتر و عمیقگتأثیریأس و ناامیدی نیز در آن 

 

 فهرست منابع:

نشورات . دمشق: متطور الصوره الفنیب فی الشعر العربی الحديث(. 1983الیافی، نعیم. ) -1

 اتحاد الکتاب العرب.

 . تهران: مرکز. سیر رمانتیسم در اروپا(. 1378جعفری جزی، مسعود. ) -2

)نگاهی دیگر به نظریه و شعر نیما یوشیج( تهران:  بوطیقاس شعرنو(. 1383جورکش، شاپور. ) -3

 ققنوس.

. بغداد: . الطبعة الثانیهبدر شاکر السیاّب:رائد الشّعر الحرّم(. 1406داود البصری، عبدالجبار. ) -4

 دار الشؤون الثقافة العامة.

شق: . دملشعر العراق المعاصرمرحلب الروادالاغتراب فی ا(. 1999راضی جعفر، محمّد. ) -5

 اتحاد الکتاب العرب.

اعة . الطبعة الثالثة. بغداد: دارالحریة للطبالأعمال الشعرية الکاملة (.2005السیّاب، بدر شاکر. ) -6

 و النشر.

 (. تهران: نگاه.1)ج مکتب هاس ادبی(. 1387سیّدحسینی، رضا. ) -7

 . تهران: توس. شعر معاصر عرب. (1380شفیعی کدکنی، محمّدرضا. ) -8

 تهران: آگاه (. 3جدرشعرفارسی )صورخیال(.1366.  )_______________-9

. ترجمة سیّد حسین کارکرد سنّت در شعر معاصر عرب (.1389الضاوی، احمد عرفات. ) -10

 سیّدی. چاپ دوم. مشهد: دانشگاه فردوسی.
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ن . ترجمة سیّد حسیشاعران پیشگام عربمفهوم شعر از ديدگاه (. 1388علاق، فاتح.) -11

 سیّدی. مشهد: دانشگاه فردوسی .

 . ترجمة مسعود جعفری. تهران: نشر مرکز.رمانتیسم(. 1375فورست، لیلیان. ) -12

های معاصر(. )درآمدی بر مکاتب و اندیشه فرهنگ واژه ها(. 1390مشکات ، عبدالرسول. ) -13

 تهران: سمت.

 . به کوشش محمّد فتحی. تهران: آفرینش.حیدر بابا. (1369منزوی، حسین. ) -14

 کوشش محمّدفتحی.تهران: آفرینش.به مجموعب اشعار.(. 1388. )_________-15

 هامقالب

بررسی تطبیقی اسطوره سندباد در شعر بدر شاکر السیّاب ( »1390سلیمی، علی و صالحی، پیمان. ) -1

و علوم انسانی سابق(. شمارة چهارم،  ادبیّات)عربی ادبیاّتمجلة زبان و «. و خلیل حاوی

 .93-77صص

. هاس ادبیپژوهش، «تصویر رمانتیک، مبانی نظری، کارکردها(. »1384فتوحی، محمود) -2

 .180-152، صص 10و  9شمارة 

 .ريزو علوم انسانی تب ادبیّاتنشرية دانشکدۀ «. تصویر خیال( »1381فتوحی، محمود.) -3

 .134 - 103، صص185شمارة 

. «بررسى تطبیقى اشعار بدر شاکر و نیما یوشیج(. »1387رضا وآرمات، سمیه. )محمّدرضایى، علی -4

 .161-173 ، صص6دوم، شمارة سال .تطبیقی ادبیاّت

 شعر در طبیعت نمادهای( »1389محمّدی، ابراهیم و حقدادی، عبدالرحیم و ماهوکی، مرضیه. ) -5

 میا هاسپژوهش و فارسی ادبیاّت ملیّ همايش نخستین}در{« السیّاب شاکر بدر و اخوان

 آبان. 20و  19، اسرشتب

ای صور خیال در بررسی مقایسه(. »1390الدین و نجفی بهزادی، سجاد. )مرتضوی، سیّدجمال -6

-167، صص 70.  شمارة فارسی ادبیاّتفصلنامة زبان و «. پورشعر حسین منزوی و قیصر امین

169  . 

 نامبپايان

. سید حسین سیّدی. مشهد: دانشگاه رسالة دکترسهای رهایی.  (. اسطوره 1381رجایی، نجمه. )  -1

 فردوسی.





 تطبیقی ادبیّاتنشریةّ 

 و علوم انسانی ادبیّاتدانشکدة 

 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

 1397بهار و تابستان ، 18، شمارة   10سال 

 ات حطیئب و خاقانیمقايسة سبکی هجويّ
 1فرمحمّد غفورس                         پژوهشی( -)علمی

 2فر*امید وحدانی

 3رادحسن رحمانی

 4آبادسحسین شمس

 چکیده 
را واقع شده سگو و عربییکی از انواع ادبی که بسامدهای گوناگون آن در آثار بیشتر شاعران پارسی

ن است. مقایسة سبکی ای« سراییهجویه»و آثار قابل ملاحظه و خواندنی در این نوع به وجود آورده، 

        ساز تبیین اشتراکات و افتراقات بین آنها زمینه ،نوع ادبی در اشعار شاعران زبان فارسی و عربی

یی و با هدف تطبیقی آمریکا ادبیّاتاساس مکتب ، برتطبیقی ادبیّاتشود. پژوهش حاضر در حوزة می

ی، ادبی در سه سطح زبان ،ترین وجوه اشتراک و افتراق سبکی هجویات حطیئه و خاقانیبررسی مهم

 وصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر دیوان هر دو شاعر است.است. روش پژوهش، تو فکری صورت گرفته

هر دو شاعر از اوزان متنوّعی جهت سرودن  ،بیانگر این است که در سطح زبانی ،نتایج این پژوهش

ی از برجستگی خاص ،به نسبت حطیئه ،هجویات خاقانی موسیقی درونیامّا  اند؛هجو بهره جسته

انی هجویات خاقاز نظر سطح ادبی، صورخیال در  است. هر دو شاعر نیز عفیفبرخوردار است. زبان 

های خاطر حقارت، بهانگیزة حطئیه در سرودن هجو ،است و در سطح فکریکار رفتهبیشتر از حطیئه به

 است.های ذهنی و درونی به هجو پرداختهامّا خاقانی به دلیل ناراحتی اجتماعی است؛

  شناسی، حطیئب، خاقانی.تطبیقی، هجو، سبک ادبیاّتکلیدس: هاس واژه

                                                           
  m.ghafourifar@gmail.comعربی، دانشگاه کوثر بجنورد:  ادبیّاتاستادیار زبان و  -1

                     o.vahdanifar@gmail.com: )نویسندة مسئول( فارسی، دانشگاه بجنورد ادبیّاتاستادیار زبان و  -2

              gmail.com sefareshi85@عربی، دانشگاه فردوسی مشهد:  ادبیّاتدانشجوی دکتری زبان و  -3

     drshamsabadi@yahoo.comعربی، دانشگاه حکیم سبزواری:  ادبیّاتدانشیار زبان و  -4

 11/7/1395تاریخ پذیرش:                                    3/3/1395تاریخ دریافت: 
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 مقدّمب -1

عربی و فارسی است. در  ادبیّاتنوشتار حاضر در جهت مقایسة هجویات دو شاعر نامی در 

ن اصل جرول ب درنام او دارد. ان عربی، قراریک سوی این مقایسه، حطیئه، شاعر بزرگ زب

نکه حطیئه ( با وجود ای157/ 2: 1928)اصفهانی،شود. میشناخته« حطیئه»است؛ امّا به نام  اوس

اشعار زیادی سروده، هجویات وی بازتاب  مدح، هجو، فخر و غزل در اغراض مختلف، مانندِ

این مقایسه، خاقانی  در سوی دیگر است.زیادی در میان سایر اغراض شعریش پیدا کرده

ه که به دلیل احاطة وسیع بسرایان مشهور زبان فارسی است دارد. وی از قصیدهشروانی قرار

العاده در به کارگیری آن معلومات در عرصة سخن، سبک و اغلب علوم عصر، قدرت فوق

های مشکل و شیوة خاص در ابداع ترکیبات، تشبیهات دلپذیر و ابتکار مضامین، التزام ردیف

بدیل یز و بتصریح در ارائه قصاید طولانی، وی را در قیاس با شاعران متقدّم یا معاصر، ممتا

 (223: 1388نیا، است. )مصطفویاو را برتر از درجة تقلید نشانده ،ساخته و درمواردی مواضع

ز اارزش است که به خاطر چیزهای بیسبب شده ،رنج اوبا وجود این، روحیةّ حسّاس و زود

خاطر شود و به واسطة این ملالت، زبان به هجو آنان بگشاید دوستان و نزدیکان خود رنجیده

 و اشعار هجوی قابل تأمّلی بسراید. 

تطبیقی تلاش دارد تا به نقاط اشتراک و افتراق اشعار هجوی  ادبیّاتحوزة این مقاله در 

حطیئه و خاقانی بپردازد. روش این نوشتار، توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر  مکتب آمریکائی 

بانی و های زبا وجود تفاوت ،های هجوآمیز حطئیه و خاقانیتطبیقی است. سروده ادبیّاتدر 

بررسی تطبیقی هجویات این دو و های فراوانی دارند مایه اشتراکدر اسلوب و درون ،زمانی

 ادبیّاتویژه در حوزة ، بهای این دو سرایندهتواند ما را در شناخت بهتر سرودهمی ،شاعر

 بیّاتادای برای شناخت ماهیّت هجو و ساختار آن در دو های تازهی نماید و افقیار ،تطبیقی

 فارسی و عربی بگشاید. 

سبک اشعار هجوی حطیئه و  -1ها هستیم: در این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش

اشعار هجوی  -2دارای چه نقاط اشتراک و افتراقی است؟  ،خاقانی در مقایسه با یکدیگر
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دو شاعر نزد انگیزة سرایش هجو  -3یک از دو شاعر از بسامد بالاتری برخوردار است؟ کدام

 چیست؟ 

 پیشینة تحقیق -1-1

ت که اسویژه خاقانی صورت گرفتههای زیادی دربارة خاقانی و حطیئه و بتا به امروز پژوهش

 کنیم:ترین آنها اشاره میدر زیر به مهم

 -2 (؛1387)پارسا و مرادی،  «وان خاقانی و متنبیمقایسة سبکی هجویات در دو دی» -1 

اهداف و ابزارهای کاربردتمثیل در دیوان » -3 (؛1389)ایرانمنش،  «قصائد مدحی خاقانی»

 (؛1390فر، )غفوری «بررسی فنّی هجویات حطیئه» -4 (؛1389)رحیمی و محمّدزاده،  «خاقانی

( 1389)ذوالفقاری و دهرامی،  «انیشناختی آن در شعر خاقنقد وصف و جایگاه زیبایی» -5

یک از آنها بنا به اهتمام ویژة ، گویای این مطلب است که هرهاو ... این پژوهش

      به جنبة خاصّی از زندگی و اشعار این دو شاعر برجسته اختصاص  ،پدیدآورندگانشان

مایز است و متاست. نوع تحلیل و بررسی ما در این مجال نیز بیانگر زاویة دیدی خاص یافته

گیری رهکوشش شده تا با به ،است. در این پژوهشکه تاکنون در هیچ پژوهشی سابقه نداشته

ایسة سبک به بررسی و تحلیل مق ،تطبیقی ادبیّاتاز الگو و نظریةّ مکتب آمریکایی در حوزة 

 هجویات حطیئه و خاقانی پرداخته شود. 

 شناسیسبک و سبک -2

یک  د؛شومی، وحدتی است که در آثار کسی دیدهسبک»که توان گفت طور کلّی میبه

( این 16: 1386)شمیسا،« های مشترک و مکرّر در آثار کسی است.روح یا ویژگی یا ویژگی

بتاً شود. عواملی که نسکننده ناشی میشونده و جلب نظراز عوامل و مختصّات تکرار ،وحدت

است  شناسی متون، نیازمند روشیو تحلیل سبکتجزیه اند. آشکار امّا غالباً پنهان و پوشیده

ترین راه آن، تحلیل متن از طریق سه دیدگاه زبانی، فکری و ادبی است تا با تجزیة که ساده

م. در سطح به ساختار متن دست یابی ،تر و تبیین رابطة آنها با یکدیگرمتن به اجزای کوچک

له و به بررسی موسیقی جم ست،ح موسیقایی، لغوی و نحوی ازبانی که متشکل از سه سط

عناصر موسیقائی آن، موسیقی درونی و بیرونی، وزن و قالب شعری، نوع الفاظ، ترکیب 
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های شود. در سطح فکری، انگیزهپرداخته می ،...آن و لات، ساختار نحوی و دستوریجم

قرار  لیلها و مضامین شعری وی مورد تطبیق و تحمایهترین درونشاعر از سرودن اشعار، مهم

، اعررفته در اشعار شکارادبی، مباحث بیانی و صور خیال بهدر سطح  ،گیرد و در نهایتمی

قانی بک هجویات حطئه و خاگیرد. اینک به بررسی تطبیقی سمیمورد نقد و تحلیل قرار

 شود:میپرداخته

 سطح زبانی -2-1

برخوردار  گستردگی بیشتریشناسی از این سطح در میان دیگر سطوح مورد بررسی در سبک

 شود:است و به دو سطح آوایی و لغوی تقسیم می

 سطح آوايی -2-1-1
شود. میشناخته« شناسی آواییسبک»عنوان  بررسی قلمروهای آوایی زبانِ متن، با

شناسی آوایی، نحوة کاربرد واحدهای آوایی )صدا وآهنگ( در یک موقعیّت زبان و سبک

ای کند. این رویکرد با تحلیل رایانهآواها و اصوات زبان را بررسی مینقش و کارکرد بیانی 

 کند.های شعری، نتایج روشن و دقیقی در تحلیل موسیقی شعر حاصل میآواها و واج

 (223: 1972)هارتمن،

 موسیقی درونیالف. 
 ملد و شاشونوع دیگری از موسیقی در شعر است که از تناسب بین حروف و الفاظ ایجاد می

 حطیئه ندرت در اشعار هجوی، بهاین نوع از موسیقی ی خاص است؛اتکرار حروف یا واژه

مرتبه در هجویات  8 ،مرتبه و از صنعت تکرار 4تنها  ،شود. حطیئه از صنعت جناسمشاهده می

اشعار جّهی حطیئه به موسیقی درونی تورسد علّت بیاست. به نظر میخویش بهره گرفته

زیرا  است؛ شدهنکوهش خاطر ناشی از شدّت تنفّر وی نسبت به فرداش، پریشانی هجوی

آسودگی خاطر خویش را از دست داده و در پی الفاظ کوبنده برای تحقیر هر چه  ،شاعر

 ت. اسرو، چندان به الفاظ متجانس توجّه نداشتهاز این و استبیشتر هجوشدگان بوده

بارها  ،دارد. در اشعار اوابل حطیئه قراردر نقطة مقخاقانی در موسیقی درونی شعر، درست 

است. وی در مجموع ابیات آرایی استفاده شدهسجع و واج از صنایعی نظیر: جناس، تکرار،

مرتبه از سجع  13بار از جناس و  48بار از صنعت تکرار،  106بیت(،  586هجوآمیز خود )
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از عواملی همچون  ،دبسا خاقانی در موسیقی درونی هجویات خوچهاست. استفاده کرده

های اسمی و فعلی طولانی بهره های دوری، ردیفهای متناسب با موضوع، وزنانتخاب وزن

اساس آمیزش سه اصل تداعی، ، خاقانی موسیقی درونی خود را براست. درواقعگرفته

 است. آرایی و تناسب پرورش دادهواج

 موسیقی بیرونیب. 
رکیب ها و یا تبه لحاظ کوتاهی و بلندی مصوّت ،شعروقتی مجموعة آوایی بیت یا ابیات 

آورد که از نظام خاصی برخوردار باشد، نوعی موسیقی به وجود می ،هاها و مصوتصامت

بسامد استفادة دو شاعر از اوزان  ،نامند. نمودار زیرمی« موسیقی بیرونی»یا « وزن»آن را 

 دهد:عروضی را نشان می

 
بین دو شاعر  ،ـ بحر هزج1 بدین شرح است: ،سراینده در هجواوزان مورد استفادة دو 

های رجز، متقارب، منسرح، ـ بحر2مشترک، امّا بهرة خاقانی از این وزن بیشتر از حطیئه است.

و حطیئه در این اوزان، هجوی است خفیف، مجتث، رمل، مضارع، تنها مورد استفادة خاقانی 

کامل، وافر، بسیط و طویل در هجویاتش بهره  است. در مقابل، حطیئه از بحرهاینسروده

ـ بیشترین بسامد استفاده از بحرهای 3شود.نمیاست که در هجویات خاقانی دیدهبرده

مربوط  ،( و در هجویات خاقانی%62/ 79مربوط به بحر طویل) ،عروضی در هجویات حطیئه

تنوّع بیشتری انی در اشعار خاق ،( است. در مجموع، موسیقی بیرونی%32/28به بحر بسیط)
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وزن عروضی بهره  5از  ،وزن عروضی و حطیئه 8از  ،طوری که وی در هجویاتشدارد. به

 است.برده

 هاشناسی واژه( يا سبکLexicalسطح لغوس ) -2-2

  عفتّ کلام -2-2-1
هایی که منتقدان در بررسی سطح واژگانی هجو به آن اشاره دارند، رعایت یکی از ویژگی

شود که وی در هجوهای خود از مشخصّ می ،است. با بررسی هجویات حطیئهعفّت کلام 

کند و است و زبانی عفیف دارد و اغلب از هنر طنز استفاده میفحش و ناسزا استفاده نکرده

زبان خاقانی نیز  (151: 1383کوبد. )فاخوری،حیثیّت اجتماعی مردم را فرومی ،با این وسیله

های رکیک وجود ندارد و ناموس ر هجویات او فحشهمچون حطیئه، عفیف است و د

با توجهّ به مطالب ذکر شده،  است.ندادهر معرض فحش و هجو و بدزبانی قراردیگران را د

از نکات مهم و مشترک در بررسی سطح لغوی هجویات حطیئه توان بیان کرد که یکی می

 کارگیری زبانی عفیف و دور از ابتذال است.، بهو خاقانی

 انتخاب واژگان مناسب -2-2-2
ه همین ب پردازد؛کلمات و آرایش عبارات می به گزینش ،کارگیری الفاظ هجاحطیئه در به

خاص است.  های هجا است. عباراتش دارای استواریهجای او یکی از بهترین نمونه ،دلیل

وقات، خنده او در بیشتر  صورت زیبا و در نهایت دقّت چینش یافتهاز لحاظ بافت کلمات به

گرد و راوی ( حطیئه از نمایندگان مکتب مضر و شا135: 1970انگیزد. )حسین محمّد،را برمی

وی در گزینش الفاظ و پیراستگی و پالایش آنها، تحت  ،در نتیجه زهیر بن ابی سلمی بود؛

اشعار  ای از گزینش الفاظ و آرایش عبارات دراست. نمونهگرفتهآن مکتب و زهیر قرار تأثیر

 هجایی حطیئه:

همُ      ــَاؤُ تَزَالُ نِســ بِرُونَ وَ لا  لاَیَصــــ

 

بأَسِ    ــکُو الهِوانَ ِاِلَی البئَیِسِ الأَ  تَشـ

 (273: 1958)الحطیئه،                  

 خواری و ذلّت خویش را به نزد شخص ،کنند و پیوسته زنان ایشانترجمه: صبر پیشه نمی

 برند. بخت میفقیر و نگون
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ه بیانگر دو ک بردهکارای بهگونهرا به« الأبأس»و « البئیس»کلمة  دو ،بیتحطیئه در این 

 شدّت حقارت و پستی ،توانایی او در گزینش کلمات و چینش آنها و دیگری است: مطلب

 .شدهفرد نکوهش

ها    ماً منَْ رامَ ــةَ راغِ ــیسـ  یُعطی الخَسـ

 

ب س                 عَ تَ لححٍ و  ک تَ بعــدَ  یمِْ  ّـَ  الضـــ

 (273)همان:                                     

 شد. بخمیلی، کمترین چیز را به طالب آن میکشیده و از روی بیای درهمترجمه: با چهره

ها        و حروف آن« تعبس»و « تکلح»معنای کلام از نوع چینش دو لفظ  ،در این بیت

کشیدگی چهره را با حروف خویش به شود. این دو کلمه، شدّت ناراحتی و درهممیفهمیده

ی برعکس حطیئه، به سادگ ،امّا زبان خاقانی در هجویات کند؛، به ما الهام می«لام»و « تا»ویژه 

تا  ستاگراید. گویا خشم و غضب دیگر مجالی برای خاقانی باقی نگذاشتهو سهولت می

 بتواند واژگانی سخت و متکلّف اختیار کند:

 یزیدیان   ای ظـــــــلم تو مخرب ملک 

ــی نفس منم    تو منکری که از لب عیسـ

 

ــه یزید دوم تویی     لاف از علی مزن کــ

ــه از خر دجّال دم تویی ــن آگهم کـ  مـ

 (716: 1375)خاقانی،                             

 استفاده از کاف تحقیر در هجو مخاطب -2-2-3

ری از کاف گیکند، بهرهمیشده استفاده یی که شاعر برای تحقیر افراد هجوهایکی از شیوه

گرفته در اشعار هجوی دو شاعر، این نتیجه به دست ا بررسی میدانی صورتتحقیر است. ب

در  امّا است؛از هیچ واژة مصغّری استفاده ننموده ،آید که حطیئه در اشعار هجوی خویشمی

کرّات در ها برده و به مقابل، خاقانی از این ابزار برای تحقیر هجوشدگان خود، بهره

 توان به بیت زیر اشاره نمود:می ،به عنوان نمونه است؛هجویاتش استفاده کرده

 سبکسـاری  و مغــزی   ز تهـی  ـا! کرشید

 

هـ  پری  وـست  ب نجانیگ ـ بس کهـ  دانهمی پ  را

 (714 :1375)خاقانی،                             
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 استفاده از نماد حیوانی -2-2-4

سرا در حیطة واژگان، استفاده از نمادهای سبکی شاعران هجو هاییکی دیگر از ویژگی

شاعران برای بیان مقاصد خود در هجویات از  ،قدیمی هاحیوانی در هجویات است. از زمان

عنوان نماد صفات زشت در فرهنگ عامةّ مردم محسوب ها بهنمادهای حیوانی که بیشترآن

برای  و از روباه« روییزشت»عنوان نماد یمون بهکردند؛ برای نمونه، از مشوند، استفاده میمی

حلبی، ) اند تا از رفعت شأن و منزلت هجوشدگان خود بکاهند.جستهسود « فریبکاری»نماد 

از نمادهای حیوانی برای  ،( حطیئه و خاقانی نیز مانند دیگر شاعران هجوسرا63: 1364

طیئه اند. حبرده شدگان خویش بهرههای واقعی یا ادّعایی از ظاهر یا باطن هجوتوصیف جنبه

، در هجویات خود بار 166جانور را در مجموع  48بار و خاقانی  12حیوان را در مجموع  10

 دهد:ها را در هجویات این دو شاعر نشان میاند. جدول زیر بسامد این نامبردهکاربه

 حطیئه  خاقانی

 تعداد نام جانور ردیف تعداد نام جانور ردیف

 2 الاغ، سگ 1 32 سگ 1

میمون، بز نر، گرگ،  2 12 خر شیر، مار، 2

روباه، مار، قوچ، شترمرغ، 

 شتر گر

1 

  5 خرگوش خروس، 3
 باز، طوطی، 4

 زاغ هما، گرگ،

4 

 سیمرغ، مور، مرغ، 5

 موش بوزینه، پلنگ،

3   

 غراب، گوساله، 6

 مگس، طاووس، جغد،

 استر، آهو،

 کرِم غزال،گوزن،

2 
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  10 گاو 7

 شتر زنبور، عقرب، 8

پره،  ملخ، نر، دُمسیجه،

یوز،  پهنانه، خوک،

 خُطاف، گورخر،

باشه،  شغال، کلاغ،

 نعایم، عنکبوت،

ارقم،  بز، خرمگس،

 اژدها

1  

ند اارتاست، عبهها از نمادهای حیوانی در هجو استفاده کردنشانی ابیاتی که حطیئه در آن

 ابیاتی ( نشانی167، 141، 139، 137، 129،134، 124، 122،123، 76: 1951از: )الحطیئه، 

: 1375)خاقانی،  :از نداعبارت است،جسته بهره هجو برای جانوران از هاآن در خاقانی که

1/11 ،1/33 ،1/47 ،1/51 ،1/58 ،1/139 ،1/147 ،1/175/ ،187 ،1/213 ،1/214 ،1/215 ،

1/216 ،1/232 ،1/265 ،1/266 ،1/270،1/362،1/372 ،1/384 ،1/396 ،1/410 ،1/420 ،

1/421 ،1/439 ،1/451 ،1/454 ،1/457 ،1/463 ،1/480 ،1/491 ،1/492 ،1/494 ،1/495 ،

1/496 ،1/503 ،1/507 ،1/512 ،1/597 ،1/609 ،1/622 ،1/640 ،1/646 ،2/803 ،2/875 ،

2/1101 ،2/1106 ،2/1111 ،2/1115 ،2/1124 ،2/1139 ،2/1143 ،2/1149 ،2/1156 ،

2/1167 ،2/1172 ،2/1175 ،2/1178 ،2/1186 ،2/1225 ،2/1226 .) 

وجود  یهای قابل ذکرتفاوت ،گیری حطیئه و خاقانی از نمادهای حیوانیدر مقایسة بهره

اشاره  ،یئهنسبت به حط ،توان به استفادة بیشتر خاقانی از نماد حیوانیدارد که از جملة آنها می

توجهّی حطیئه به کاربرد نماد حیوانی در هجویاتش، دلیل کم  داشت. شایان ذکر است که

مون ازیرا هجو در دوران جاهلی بیشتر پیر فضای کلّی هجو در عصر جاهلی است؛ مرتبط با

جو بخل، ترس و ... را ه این معنا که شاعران صفاتی مانندِ به مسائل خُلقی است و نه خَلقی؛

 آوردند. : قیافه، چهره و... روی میکردند و کمتر به مسائل خَلقی نظیرمی
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 سطح ادبی -2-3
 ی نیز ماننداشعار هجودهندة شعر، صور خیال است، که یکی از عناصر تشکیل از آنجا

تواند خالی از صور خیال باشد. شاعر در هجویات خویش با استفاده از نمی ،ادبیهای گونه

 ترینخواهد زشتکند و میشده تلاش میدادن فرد نکوهش، برای زشت جلوهصورخیال

ا شایستة ادّعایی یهای نیک و ها و صفات را به هجوشدگان نسبت دهد و ویژگیویژگی

درواقع، تصویری سرشار از تنفّر، زشتی و حقارت از فرد  و سلب نمایدواقعی را از آنها 

و  دهدقرار ثیرتأها را تحت ها و وجدانکه احساسای به گونه شده ترسیم کند، نکوهش

( اینک به 91: 1390فر،نماید. )غفوری عانی خویش را در نفوس افراد القام ،بدین صورت

 پردازیم:بررسی سطح ادبی اشعار هجوی دو شاعر می

  تشبیب -2-3-1
است. با رفتهکاربیت به 61ا در هجویات خاقانی در بیت، امّ 9تشبیه در هجویات حطیئه در 

ا راندک است، کیفیّت و زیبایی آن، ناچیز بودنش  وجود اینکه تشبیه در هجویات حطیئه

ها را به تحرّک اندیشهچنان جذّاب است که افکار و زیرا تصاویر او آن کند؛جبران می

 عنوان نمونه: دارد؛ بهوامی

هُم                ــاَرَ نجِ ــأَِنَّ  بسٍَ ب عَ نیِ  بَ لِغْ  ب  أَ

 

ــُؤم  وَ أَنَّ   ــرِسِ  ل ــِج ــه ــَال ــمُ ک ــَاه  اَب

 (27: 1958)الحطیئه،                        

ترجمه: به بنی عبس بگو که اصل و نسب آنان فرومایه و پست است و پدرانشان همچون 

 اند. بوزینه

وجهّ به خشم است. حطیئه با تحیوانی را برای مشبّه انسانی آورده بهمشبّهدر این بیت حطیئه 

نان را پردازد و پدران آبه ذم و هجو آنان می است،قبیلة عبس داشته و تنفّری که نسبت به

کند تا سوزش و درد درونی خویش را درمان نماید. ترسیم پدران مانند بوزینه ترسیم می

ته آنان خواسزیرا شاعر می د از دو جنبة ظاهری و باطنی باشد؛توانمی ،هابه بوزینهعبس بنی

شت جلوه دهد و همچنین، عیوب باطنی آنان را به بدترین را از جنبة ظاهری به صورت ز

چند . هرگزینداز میان حیوانات، بوزینه را برمی ،به همین سبب و حالت ممکن ترسیم کند
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هات بسامد تشبی ها ممکن است واقعی یا ادّعایی باشد که شاعر مدعّی آن است.این ویژگی

، 142، 141، 140، 139، 135، 128، 123، 122: 1951دیگر در هجویّات حطیئه: )الحطیئه، 

بیهات وی به زیرا تش ت؛اسدستی قوی داشته ،خاقانی در میدان تشبیه، نسبت به حطیئه (.143

ند. ارزش و خوار کشده را بیخوبی توانسته، فرد نکوهشدار است که بهقدری قوی و نیش

 به حیوان است.از نوع تشبیه انسان اش بیشترین تشبیهات خاقانی در اشعار هجوی

  استعاره -2-3-2
 5تنها  ،امّا حطیئه اند؛از استعاره نیز  بهره جسته ،یاناهمچون دیگر هجوسر ،حطیئه و خاقانی

ای از استعارة به کار رفته در هجویات است. نمونهمرتبه از آن استفاده کرده 75 ،بار و خاقانی

 حطیئه: 

 أنَّ دِر تــَکــُم مــَرَیــتــُکــمُُ، لــَوْ لــَقــَدْ

 

 وماً یجَِیءُ بهِاَ مَســـحِی وَ إِبســـَاســـِی 

 (283: 1958)الحطیئه،                       

 مند شوم. ترجمه: من شما را مدح کردم تا روزی از خیر و نیکی شما بهره

ر پردازد. وی، خودش را به دوشندة شتشاعر در این بیت به ارائة تعبیری دقیق و زیبا می

که « ریم»و « ابساس»، «مسح»یی همچون: هاگاه صفات و ویژگیاست، آنعقیم تشبیه کرده

را از کلام ه باست، به شیوة استعارة مکنیّه برای خویش عاریه گرفته و مشبهّ به از لوازم مشبهّ 

: 1958،است: )الحطیئهکار رفتهنشان ابیات دیگری که در آنها استعاره به است.حذف کرده

 خاقانی: (.138، 145، 144، 123
شم، گربه این  غَرَک غوریِ سگک  این چ

 بـا من پلنگ سارک و روبـاه طبعـک است    
ه شا بزم  ان  و گوزن ان  ــ لکـ رد غزا ــ  گـ

 

 ککافــــر زشت مخنثــــک سگســــارک، 

ــگک   این خوک  گوهرکدمنه  گردنک سـ

ــادرک فحلی کند چو گور خرک گرد  مـــ

 (674: 1375)خاقانی،                              

ظاهری و  لبتهّ خصوصیّاتگیری از نام بعضی حیوانات و ابا بهره ،بیت بالاخاقانی در سه 

اخی شده ، با تهوّر و جرأتی که رنگ گستها بدون اشارة مستقیم به نام فرد نکوهشرفتاری آن

ی ، صفاتدهد. در بیت اوّلمیماج هجوهای سخت و سنگین خود قراراست، او را آپیدا کرده

حیایی، خنثی بودن و زشتی را از دو حیوان )گربه و سگ( وام گرفته و به رقیب خود بی چون
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 مانندِ پلنگ ،کاریشخص مورد ملامت را در دورنگی و فریب ،است. در بیت دومقرض داده

گاه، او را چون خوک و سگ کلفتی و پستی جایداند و در زورگویی، گردنوباه میو ر

داند که مترصّد فرصتی است تا با دیگر او را چون گورخری می ،مامّا در بیت سو داند؛می

  استفاده نماید.کند و از مصاحبت با آنان سوءای ناشایست برقرارحیوانات رابطه

 کنايب-2-3-3

اند. موارد زیر از از کنایه بهره گرفته ،بیت از هجویات خود 52بیت و خاقانی در  2حطیئه در 

 هجویات دو شاعر است: های این کاربرد درنمونه

 رهَطُ إبنِ جحَشٍ فِی الخُطُوبِ أَذِلــَّة 

 

ــَاتهُمُْ   ــَابِ قَن ــمُ الثِّی ــرَسِ لمَْ دُسـ  تُضـ

 (273: 1958 ئه،یالحط)                       

 ند است.ک ،یشانهاکارند و نیزهذلیل، ناپاک و گنه ،هاترجمه: قبیلة ابن جحش در مصیبت

ه، و هدف او از این کنای بردهکارصورت کنایه بهرا به« الثِّیابدُسمُ »، شاعر در این بیت

است که  ای از کنایات خاقانیست. بیت زیر نمونههاکاری و آمیخته با گناه بودن آنبیان گناه

 است:را کنایه از لاغری و ضعف و سستی حال آورده« ماه چار هفته شدستم» ،در آن

ته بخت بخ      آبم ببرد بخت، بس ای خف

 ن ماه چار هفته شدستم به هفت حال  چو

        

له چرخ زه       ــف نداد چرخ، زهی سـ  نانم 
ــتبه       حالی چنان که لیس علی الخلق یشـ

 (698: 1375)خاقانی،                             

 سراید:گونه میای دیگر، در شکایت از روزگار اینخاقانی در قطعه

چه بیزی      خاک  بازار دهر  ــر   بر سـ

 

یایی    ک خر از این    بار ن  خاک جز غ

 (703: 1375)خاقانی،                       

ست. در انتیجه آوردهفایده و بیرا کنایه از کار بی« خاک بیختن»خاقانی در این بیت، 

 است:نمودار زیر استفادة حطیئه و خاقانی از برخی صور خیال با هم مقایسه شده
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تشبیه، استعاره و کنایه، اندک و مانند تصاویر بیانی خاقانی نیست و  ،در هجویات حطیئه

       رسد، خشم و رنجش خاطر حطیئه، مجال چندانی برای صور خیال باقی به نظر می

 طلبد. ای آسوده میاندیشه دلی آرام و ،گونه تصاویرکارگیری اینهزیرا ب است؛نگذاشته

 (Philosophical Levelسطح فکرس) -2-4
 یرد. گهای سرایش هجو از سوی دو شاعر مورد کاوش و بررسی قرار میدر این سطح، انگیزه

 هاس هجو در اشعار حطیئبانگیزه -2-4-1

های متفاوتی وجود دارد. این انگیزه ،در بررسی اسباب و علل سرایش اشعار هجوی دو شاعر

به این معنا که ممکن است، شرایط اجتماعی و نوع  ،گاهی بیرونی و گاه درونی است؛علل

نگاه مردم و برخوردهای اجتماعی باعث شود که شاعر به سرایش اشعار هجوی مبادرت 

س حقارت و پستی، ورزد و یا شرایط روحی، فرد را به سمتی سوق دهد که در اثر احسا

نشان  ،انی و حطیئهاقدام به هجو دیگران کند. بررسی هجویات خاق ،...بدبینی، حسادت و

اطر خ، با یکدیگر تفاوت دارد؛ حطیئه بهدهد که انگیزة دو شاعر برای سرایش هجومی

امّا خاقانی به سبب انگیزة روانی به  کند؛ماعی به سوی هجو سوق پیدا میهای اجتانگیزه

راوان ف ی خاطر و نیز غرور و تکبرگیری و تشفّفقط برای حسّ انتقام و پردازدسرایش هجو می

نقص  ، همچونحطیئه نیز از جمله شاعرانی است که عوامل اجتماعی سراید.هجو می

جسمانی، نداشتن اصالت، تعلّق به طبقة پایین جامعه در وجود او شکل گرفته و او را برای 

 است.سرایش هجو دعوت کرده

 

 

6.12
3.40 2.40

11 .60 12 .68
9 .38

تشبیه استعاره کنایه

حطیئه خاقانی
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 الف. نقص  سمانی

به سبب چهرة زشت، بسیار احساس حقارت اجتماعی  ،حطیئه از همان اوایل دوران کودکی

او داری »گوید: چنین میاین ،اصمعی در توصیف ظاهر حطیئه (97: 2002)ضیف،  کرد.می

( حتّی شخص حطیئه 2/163: 1928)الاصفهانی، « ای زشت و جسمی نحیف و لاغر بود.چهره

 کند:نیز در قطعة شعری این حسّ حقارت را بازگو می

بَتْ   ــا  أَ تایَ الیَوْمَ إِلاَّ تَکلَّمَـــــ ــفََ  شـ

لقــهَُ       خَ جْهــاً شــــَو هَ اللهُ  لِی وَ  أَرَی 

 

ــهُ       قَائِلُـــــ نَا  مَا أَدْرِی لِمنَْ أَ ــرَ فَ  بِشـ

ــِّحَ حَامِلهُُ  ــِّحَ منِ وجَه  وَ قُبــــ  فقَُبــــ

 (332: 1958)الحطیئه،               

 /ت.دانم که روی سخنم با کیسامّا نمی گشت؛، زبانم تنها با سخن زشت گشودهترجمه: امروز

 ،ورای را دریافتم که خداوند آفرینش آن را زشت گردانید و از اینمن برای خویش چهره

  زشت و ناپسند گردیدند. ،این چهره و دارندة  آن

کند و بیان در بیت دوم این قطعة شعری، حطیئه صورت زشت خود را توصیف می

     تحمّل است که سبب زشتی و بدی دارندة آن لِدارد که این زشتی به قدری غیرِقابمی

 است. گشته

 هويّتی اصالتی و بیبیب. 

ناخت زیرا وی در ش کرد؛اصالتی را احساس میهویّتی و بیبی ،حطیئه در شخصیّت خویش

مّا در ا در خویش دربارة اصالت خویش پرسید؛ای انجام داد. بارها از ماپدرش تلاش گسترده

شد. میتههویّت شناخعنوان شخصیّتی بی، بهاین راه توفیقی کسب نکرد و در میان عامةّ مردم

 کند:به این نکته تصریح می ،شاعر در قطعة شعری خویش

سْتَ لِــــواَحِــــد      ضَّراءُ لَ  تَقُولُ لِی ال

ــْغِی أَباً قَدْ ضَلَلتهَُ  ــرَؤ  تبَـ ــتَ امْـ  وَ أنْـ

 

شِرْک أُولئَکَِ  فَانْظُرْوَ لاَ اثنیَنِْ    اکَیْفَ 

َـا        ـهَ  بِـلْـتَ ألَـمِّــاَ تَستْفَـقْ مِـنْ ضلَالکِ

 (116: 2001)الحطیئه،                    
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ای در تو هعدّ هچگون ، پس بنگرنیستیشخص  ضراء به من گفت تو از آن یکی یا دوترجمه: 

 ،دمادرت به عزایت بنشین ،گردیات میگمشده پی پدر که در هستی مردی ند. تواشریک

 ی؟شوهوشیار نمی تااز گمراهی

 ج. انتساب بب طبقات پايین ا تماعی

ر ای بود و قبیله از سه قشدارای ساختی قبیله ،به لحاظ اجتماعی ،جامعة عرب عصر جاهلی

شد: صرحاء، موالی، عبید. صرحاء کسانی بودند که خونشان خالص و همگی از تشکیل می

بردگان آزادشده یا احراری بودند که از قبایل دیگری  ،شدند. طبقة دومییک پدر محسوب م

ا به اسارت هیعنی عبید، اسیرانی بودند که یا در جریان جنگ ،پیوستند و طبقة سومبه قبیله می

( 108و  105: 1966بودند. )خلیف، شده، آوردههای مجاور مثل حبشهدرآمده و یا از سرزمین

ی فرد باعث سرافراز ،ت اجتماعی بالایی برخوردار بودند و این مسئلهاز منزل ،طبقة نخست

 و (90: 1427فاخوری، الرفت )میشمارای برای وی بهالعادّهمزیّت فوقشد و در اجتماع می

یه و همچون موالی و عبید، افرادی فروما ،بهرگان از این امتیازدر چنین شرایطی، بی ،بنابراین

/ 4: 1986شد. )ابن منظور، شان میباعث سرشکستگی ،این نکتهشدند و زبون محسوب می

بهره از زیرا وی بی شد؛یئه جزء طبقة بردگان محسوب می( در چنین نظام طبقاتی، حط53

(؛ بنابراین، 149: 1383بود )فاخوری،« ءضرا»فرزند کنیزی به نام  خون خالص و حسب عالی و

ی و با دیدة تحقیر به و منزلت پستی برخوردار بودهدر جامعة آن روزگار، حطیئه از شأن و 

 است. شدهمینگریسته

 انگیزۀهاس هجو در اشعار خاقانی -2-4-2

او را به سرایش هجو ترغیب نموده و عوامل  ،از جملة شاعرانی است که انگیزة روانی ،خاقانی

 است:این انگیزه نیز به وضوح در وجود خاقانی نهفته

 تفاخر کامل بب شعر خويشالف. تکبّر و 

، گوید: خاقانی به شاعران پیش از خودمی ،«شاعر صبح»دکتر ضیاءالدّین سجادی در کتاب 

از عرب و عجم، نظر داشته و گاهی در مقام تفاخر، خود را برتر از آنان شمرده و آن شاعران 

اده، ی دخوار سخن خود شمرده و به جواب تعریض کسی که عنصری را بر او برتررا ریزه

 است:ای طولانی ساختهقطعه
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ــا           نی ــا ــه تعریض گفتی کــه خــاق  ب

 

 چه خوش داشت نظم روان عنصری   

 (21: 1374)خاقانی،                       

به حدّی است که همة شاعران مقدّم،  ،این خودشیفتگی و اعتقاد کامل به شاعری خویش

 داند:خور خوان طبع خویش میمعاصر و حتیّ درگذشته را ریزه

ــت  ــاعر مفلق منم، خوان معانی مراس  ش

 

 خور خوان من، عنصری و رودکی ریزه 

 (702: 1375)خاقانی،                        

س ک، هربنابراین باشد واهد در عرصة شاعری بلامنازع خومی ،همچون ابوتمّام ،خاقانی

حتّی مقلّدان شعر خویش را  است ورا که با وی ادّعای برابری داشته، سخت نکوهش کرده

 کند:چنین وصف می

 نـدروخاقانی آن کسـان که طریـق تو می

 بس طفـل کــ رزوی تــرازوی زر کنــد

 گیرم که مـارچوبه کند تـن به شکل مـار

 

ــفت کبک آرزو  ــتزاغند و زاغ را صـ  سـ

 نارنـج از آن کنـد که ترازو کند ز پـوست

 کاو زهر بهر دشمن و کو مهره بهر دوست

 (626)همان:                                            

 شاعری که و با رشیدالدّین وطواط اشاره کرد؛توان به مهاجات امی ،های دیگراز نمونه

دح مبا خاقانی از طریق صفا و دوستی، مکاتبات شاعرانة فراوانی داشته و به  ،در ابتدای حال

موجب  ،رهر دو شاعنزد امّا تفاخر و اعتقاد کامل به شعر خویش  اند؛و ثنای یکدیگر پرداخته

 است که این صمیمیّت به کدورت مبدّل شود و در نهایت، در هجو یکدیگر بکوشند. شده

 ب. بدبینی

ویات از دیگر موضوعات هج ،روزگار و بیان بدبینی نسبت به اجتماع و مردم زمانشکایت از 

مردم روزگارش به مقام بلند او توجّهی  ،به نظر او و رنج استشاعری زود ،خاقانی است. او

مان اند و دانشمندان و حکییافتههای فرومایه به جایگاه بلند دستانسان ،ندارند و در زمانة او

دست  در ابیات زیر خاقانی از ،برای نمونه اند؛ومایگان سر تسلیم فرود آوردهین فردر برابر ا

 سراید: ( و چنین می94: 1381)یزدانی، کندودان زمان شکوه میحس
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ـی      ـد مشتـی خسیس که اهـل سخـن ن  ان

ــبند مزورّ از آن چون من  چون ماه نخشـ

یعهد آدمیم   ول ـد در خـلافه   گوین

 

 ـ        ـد انـد و قرینـان من نی  بـا مـن قـران کـنن

نی نجمن  ا نجم فروزگنبد هر  دا ــ ـ ن  ا

ـان که جز ابلیس فن نی مشنو خلاف  اند.ش

 (75: 1375)خاقانی،                                 

شدن و حوادث ناگوار زندگی، همچون محبوسپی و درهای پیها و رنجگویا سختی

 ،مین دلیلبه ه بود وآن، بسیار بدبین ساختهر و ابنای او را نسبت به روزگا ،مرگ عزیزانش

، بسیار              در شعر خاقانی شکوه از روزگار، مذمّت افراد حسود، خویشان و نزدیکان

 شود.میدیده

 توقعّ صدرنشینی و عزّت و احترام در هر محفل و مجلس  -2-4-2-3

ز این یکی ا شود؛یهای گوناگونی ظاهر مر جلوهبینی شاعر دخودشیفتگی و خودبزرگ

ه العادة مجلسیان نسبت بداشت احترام فوقها، توقّع صدرنشینی در هر مجلس و چشمجلوه

اگر شاعر در محفلی برخلاف انتظار، توجهّ شایسته نبیند یا از طرف  ،خویش است. بنابراین

ا ر این تحقیر تا کوشدو میشود میدار احترامی شود، غرورش جریحهاهل مجلس به او بی

 ،ایگشاید. خاقانی در قطعهبه نحوی شایسته توجیه کند و احیاناً زبان به هجو و دشنام می

 کند:گونه توصیف میفروترنشینی خود و بالانشینی رقیب را این

ـی                     ـان ـ ـ ـاق ـ ـ ـشستی ورا خ ـ ـر ن ـ ـ  گ

ــیـــره  ـــــل نـــحس تـ ـــــگرزحـ  روی نـ

ــد        ــون  هرکجــا نفــت و آب جمع شـ

 

نه تو را        یب و  ــتنه ورا ع  هنر اســ

ـــــش مستقـــر است  ــز بـــر مـــشتریـ  کـ

 نــفــت بــالا و آب زبــــرتــر است...      

 (626)همان:                                       

 هدف از هجو -2-4-3

اه به گاین است که هجویات خاقانی هیچ ،از نقاط مهم در بررسی تطبیقی هجویات دو شاعر

، قابلولی در م ی خاطر است؛جویی و تشفّخاطر کسب درآمد نبوده و فقط برای حسّ انتقام

برخی را برای کسب مال و برخی دیگر را تنها به جهت  بر دو گونه است؛ هجویات حطیئه

به عنوان نمونه،  ؛(151: 1383فاخوری، ال)است جویی و یا ارضای خاطر خویش سرودهانتقام
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ه او شکایت کردند، وی ابتدا ب دار حطیئه نزدوقتی در زمان عُمَر، مردم از زبان گزنده و نیش

و برای  زندخاطر نیاز دست به این کار می؛ ولی حطیئه در جواب او گفت که بهاو تذکّر داد

 (150هیچ راهی جز هجو دیگران ندارد. )همان:  ،گذراندن زندگی خود

ــِذِی مــَرخٍ  ــْراخٍ ب ــِأف ــَقــُولُ ل ــَاذا ت  م

ــبِهَمُ فِی قَعرِ مُظلِمــةٍَ     اَلقَیــتَ کــَاسـ

 

ــجََر     مَاء  وَ لاشَـ ــِلِ لاَ   حُمرُ الحَواصـ

یَا عُمرَُ       ــلَامُ اللهِ  یکَ سـ  فَارحْمَْ عَلَ

 (66: 2005)الحطیئه،                    

شان داناز فرط گرسنگی چینه« ذی مرخ»هایی که در وادی ترجمه: ای عُمَر! نسبت به جوجه

چالی آورشان را به سیاهفرمایی؟ نانمیچه  ای ندارند،است و آب و دانهسرخ و کوچک گشته

 . به او ترحّم نما !ای. سلام خدا بر تو بادانداخته

را از  داد و اومورد عفو و بخشش قراررا بعد از شنیدن این ابیات، حطیئه  ،عمر بن خطّاب

طع زبانش را ق، بگشاید ذم و هجوو تهدید کرد که اگر زبان به سرایی برحذر داشت هجو

ند. سرایش هجو، منبع درآمد من است و میرم از گرسنگی میاحطیئه گفت: خانواده. کندمی

 (51- 50: 1345)الجمحی، کنم. از آن امرار معاش می

 گیرس نتیجب -3

پژوهش حاضر به مقایسة تطبیقی هجویات خاقانی و حطیئه پرداخته و آن را در سه سطح 

 بررسی به شرح زیر است: است که نتایج اینزبانی، ادبی و فکری بررسی نموده

هر دو شاعر از اوزان متنوّعی در سرودن هجو بهره الف. حیطة آوایی: از نظر سطح زبانی: . 1

 امّا بحرهای کامل، وافر، بین دو شاعر مشترک است؛« هزج»حر ای که باند؛ به گونهجسته

ست. در ای نسرودهو خاقانی در این اوزان هجو تنها مورد استفادة حطیئه بوده ،بسیط و طویل

های رجز، متقارب، منسرح، خفیف، مجتث، رمل و مضارع در مقابل، خاقانی از بحر

 ویاتدر هجموسیقی درونی  شود.است که در هجویات حطیئه دیده نمیهجویاتش بهره برده

در هجویات حطیئه خیلی اندک  امّا این نوع موسیقی کند؛گری میخاقانی به وضوح جلوه

  است.به کار رفته
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اقانی از ثانیاً: خ نمادهای حیوانی بیش از حطیئه است؛حیطة لغوی: اولاً استفادة خاقانی از ب. 

در  ی، در صورتی که حطیئه از چنین ابزارالفاظ مصغّر جهت تحقیر هجوشدگان بهره جسته

مات ندرت از کلر دو شاعر زبانی عفیف دارند و بهثالثاً: ه است؛هجویاتش بهره نگرفته

  کنند.مستهجن در هجویاتشان استفاده می

 از نظر سطح ادبی: اولاً صورخیال در هجویات حطیئه خیلی کمتر از هجویات خاقانی است. 2

امّا  است؛بیت از کنایه بهره جسته 3بیت از استعاره و  4بیت از تشبیه،  9تنها در  ،حطیئهو 

 نوّعثانیاً ت است؛مرتبه از کنایه بهره گرفته 52بار از استعاره و   75مرتبه از تشبیه،  61 ،خاقانی

 زیرا حطیئه تنها است؛ از حطیئه بیش خاقانی هجویات در مورد استفاده شعری هایقالب

 بر علاوه خاقانی کهحالی در جسته در هجویات خویش بهره قطعه و قصیده قالب دو از

 .استکرده استفاده نیز رباعی و از غزل این دو قالب،

طیئه به ح ئه و خاقانی بایکدیگر تفاوت دارد وسطح فکری: اولاً انگیزة سرایش هجو حطی. 3 

های امّا خاقانی به دلیل ناراحتی برد؛ح هجو میهای اجتماعی دست به سلاخاطر حقارت

ی تشف ،رای هر دو شاعرثانیاً هدف سرایش هجو ب یابد؛نی و درونی به هجو گرایش میذه

 است.ردهبامّا شایان ذکر است که حطیئه گاهی از هجو برای تکسب نیز بهره  است؛خاطر بوده
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Abstract 

Satire is a genre of literature that has been observed in different 

frequencies in the works of most Persian and Arab poets, who have 

created remarkable works worth reading in this genre. The stylistic 

comparison of this literary genre in Persian and Arabic poems forms the 

basis of determining the similarities and differences between them. The 

present study has been conducted in the field of comparative literature 

and is based on the American school of comparative literature, with the 

aim of investigating the main stylistic similarities and differences 

between Khaghani’s and Hotaieh’s satires on three linguistic, literary, 

and intellectual levels. The study has adopted a descriptive-analytical 

methodology and is based on the two poets’ books of poetry. The results 

suggest that at the linguistic level, both poets have used different meters 

in writing satire, but the rhythm in Khaghani’s satires is more prominent 

than it is in Hotaieh’s satires.  Also, they have both written in a non-

offensive language. At the literary level, Khaghani’s satires are more 

abundant with figures of speech. Finally, at the intellectual level, 

Hotaieh was motived by social inferiority in writing satire, but 

Khaghani was motivated by subjective and personal discomfort in 

writing satire. 

Keywords: Comparative literature, Satire, Stylistics, Hotaieh, 

Khaghani. 
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Abstract 

Sometimes authors and poets share common points in their way of 

thinking and acting due to the linguistic, religious, geographical and 

other similarities, and sometimes only their works reveals these 

common points. Hossein Monzavi and Badr Shaker al-Sayyab might be 

considered in the second group. Although these two poets cannot be 

generally regarded as followers of Romanticism, many of the poetic 

images in their works have been created in the romantic atmosphere. 

Images which, on the one hand, restrain the poet’s internal emotions 

and mental states, and on the other hand, play a significant role in 

conveying the poet’s emotions. Al-Syyab, due to his stay in Iran, has 

become familiar with Nima and Nima's poetry and Monzavi, that is, 

undoubtedly had been partially influenced by Nima. In this paper, after 

a brief reference to the poets’ life and discussion about the concept of 

image and the characteristics of romantic image, some of the poetic 

images in their poetry has been investigated in the three categories of 

transformation in nature and objects, shadow likeness, and the impact 

of individuality on fighting.                                                                                                                                     

Keywords: Romantic image, Monzavi, Badr Shaker al-Sayyab, 

Shadow likeness, Transformation in nature and objects, 

individuality.                                                                      
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Fatemeh Kasi*1, mohammadsadeq basiri2, Fatemeh Ranjbar3 

Abstract 

The present article is a comparative study of the Adventures of Hajji 

Baba of Ispahan and Once Upon a Time Based on Edward Saeid’s 

views, which consist of center-oriented discourses of orientalism and 

its metaphoric contrasts. The novel the Adventures of Hajji Baba of 

Ispahan  and the short story collection Once upon a  time following the 

unidirectional and center-oriented discourses of orientalism present an 

apparently realistic description of social, political, and cultural 

phenomena and by ignoring the positive aspects of Iranians’ life and 

disregarding the dignity and the ancient civilization of Iranians, present 

believable images of the ethics of people in Iran and the East, in their 

pessimistic descriptions of Iranian characters . In fact, these two works 

show special views of reality in terms of narrative techniques, which 

have strong tendency towards the negative and holistic discourses of 

orientalism in terms of content, thought, and context. . The main themes 

of these works include the critique of politics, culture, society and in 

particular the Iranian ethics. Also, both works share the same style and 

main thought, and the methods and symbols which have been used to 

marginalize the eastern people in general and the Iranians in particular 

have been provided in a special system influenced by the orientalist 

narratives. 

Keywords: Comparative literature, Orientalism, Once Upon a 

Time, The Adventures of Hajji Baba of Ispahan. 
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Abstract 

Ibn-al-Faridh is one of the most eminent Sufi poets in Arabic literature; 

Maulana (Rumi), on the other hand, is regarded as the master of love 

and mysticism in Persian literature. The most beautiful and the most 

significant mystical notions could be find in their poetry. 

These two mystics have considerable similarities in their worldviews 

and thoughts, which are  completely overlapping in many mystical 

subjects. For both, the foundation and the basis of their belief is built 

upon “the unity of being” and its perception.  The notion of “the unity 

of being” is one of the most important debates which has been discussed 

in mysticism from very old times. It was in the 7th century AH that Ibn 

Arabi expressed it in a philosophical framework. Therefore, the beliefs 

of the two mentioned great mystics resemble very much those of Ibn-

Arabi in some aspects, with the difference that Ibn-Arabi has discussed 

the question of “the unity of being” in a reasonable and logical way, 

while Maulana and Ibn Fariz have expressed it in the language of love 

and poetry. 

Although these two great mystics have suggested special ways of 

spiritual wayfaring, they have reached the same result, i.e., reaching 

unity through Love, intuition, annihilation, and so on. Thus, there was 

a need to investigate the notion of “unity of being” and the way to reach 

it according to the thoughts and the poetic works of these two mystic 

poets. 

 

Keywords: Maulana, Ibn Fariz, Ibn Arabi, Unity, Unity of being. 
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Abstract 

Naguib Mahfouz in Shahr al-‘Asal and Abu Turab Khosravi in Hozour 

describe the situation of a couple who after moving to their new house, 

notice that their residence has been occupied by some strangers. The 

goal of this paper is to offer a description and a comparative study of 

these two works based on the American school of comparative 

literature.  

The results of the study suggest that the two authors have adopted an 

identical approach in the prelude of the story. Also, both of these Arabic 

and Persian stories are composed of three main characters, namely a 

young couple and a stranger usurping their house. "House" in both 

stories plays a key role, which has been questioned by the connotative 

meaning of home as a shelter or safe place for man. Also, both works 

are corresponding in terms of using the Anachronism technique, i.e., in 

addition to the flash back technique, the technique of mingling past and 

present times has been adopted in both works. Moreover, the analysis 

of both stories in terms of similarity of functions revealed that out of 

thirty-one functions of Propp, there are eleven overlapping functions in 

both stories in a similar sequence. The sequence of plot functions of 

both works is indicative of a consistent internal pattern, which can be 

illustrated through the relevant codes of each function as such: (B, H, 

C, A, δ, γ, λ, φ, ε, β, α ) 

Keywords:  Shahr al-‘Asal, Naguib Mahfouz, Hozour, Abu Turab 

Khosravi.
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Abstract 

Investigating the role of Kurdish scientific centers in the development 

of philological and literary sciences falls within the field of French 

school of comparative literature, as the scientific centers of one of the 

Iranian ethnic groups has been influential in the literature of another 

nation. In the Abbasid era, when the bloom of Arabic and literary 

sciences was more remarkable than in any other period, considering the 

requirements and suitable religious and political context, the role of 

scientific centers of Kurdish districts of Diar Rabia, namely “Mosul, 

Hakkari, Nusaybin, Sinjar, Ras al-Ain, Arbil, jazirat Ibn Umar”, which 

are parts of the Cizre region, is prominent in the development of literary 

and Philological sciences and their branches, such as morphology, 

syntax, rhetoric, criticism, and so on. Taking a descriptive-analytical 

approach, this study aims at demonstrating the effective role and the 

real position of these centers in the promotion of Arabic and literary 

sciences in the Abbasid era, and its findings show that these regions by 

training scientists and litterateurs such as Mosulians, Arbilians and 

Jazarians who paved the way for remarkable changes and played an 

effective role in the evolution of Arabic and literary sciences by creating 

their valuable works.                                                                                                                                              

 

Keywords: Comparative Literature, Philological and literary 

sciences, Kurds, Cizre, Diar Rabia, Abbasid era. 
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Abstract 

Dramatic Expression is considered as one of the literary devices in 

poetry. A contemporary poet benefits from different dramatic 

techniques to materialize his or her thoughts. Conflict is one of the most 

basic techniques in so doing, as it adds a bilateral dimension to the 

literary work, makes possible its relation with the time, the society, and 

the world, and makes a connection between subjective and lyrical 

perspectives. The similarities between Khalil Havi and Mahdi Akhavan 

Sales, such as living in the same socio-political conditions, the use of 

symbolic expression and different dramatic techniques made it possible 

to investigate how the technique of socio-political conflict has been 

used, as well as the similarities and differences between the two poets 

from an extratextual perspective by focusing on a descriptive and 

analytical approach. Also, as social criticism will better explain the 

poets’ encounter with the existing reality, some of their poems have 

been analyzed from the critical literature perspective. 

Investigating Havi’s and Sales’s poems indicates that they both have 

implicitly applied the technique of conflict in socio-political issues 

based upon the local, temporal, and natural symbols. Their difference 

in using this technique is mostly related to symbol instances. 

Keywords: Comparative literature, Drama, Conflict, Khalil Havi, 

Mahdi Akhavan Sales. 

                                                           
1 - Instructor of Arabic Language and Literature, Payame Noor University 

(Corresponding Author): shahlashakibaee@yahoo.com 
2 - Assistant Professor of Arabic Language and Literature, University of Kurdistan: 

mpishvaiialavi@yahoo.com 

Date received:2016/1/25                          Date accepted:2017/3/5 

 
 

mailto:shahlashakibaee@yahoo.com
mailto:mpishvaiialavi@yahoo.com


5 

Journal of Comparative Literature 

Faculty of Literature and Humanities 

Shahid Bahonar University of Kerman 

Year10, No 18, Spring and Summer 2018 

A Comparative Study of Speech Acts used in the Lullabies of Two 

Persian and English Verbal Cultures 
(Scholarly-Research) 

 
Azadeh Sharifi Moghadam*1 

Pardis Sharifpour2 

 

Abstract 

The present study has aimed at comparing different types of speech acts 

in Persian and English verbal cultures. The results obtained by 

comparing data revealed different speech acts were present in lullabies 

of both languages with the frequency sequence of directive (explicit and 

implicit), expressive, representative, commissive, and declarative 

types. In both languages, expressive acts are stated in different forms of 

praises, wishes, prayers, fears, and threats. In Persian language, 

however, comparison between child and different flowers in the form 

of simile is very common. Likewise, the elements of fear and threat 

have had more expansion and variety in Persian lullabies. Being 

worried over the husband’s remarriage is the characteristics of Iranian 

women in the past. Moreover, English lullabies were found to be void 

of the element of mother’s tiredness. Expressing belief attachments and 

social concerns in the form of representative speech acts were also 

common in lullabies of both Persian and English verbal cultures. 

Commitment to fulfill promises made to the child, as well as expressing 

conditions that the child is forced to accept, namely commissive and 

declarative acts were also found in both languages, especially in 

Persian.                                                                                                                                                      

Keywords: Persian lullabies, English lullabies, Verbal culture, 

Speech acts. 
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Abstract 

Ayat al-Nour is among those verses which contain wonderful allegories 

about a supreme and supernatural truth. In this beautiful allegory, there 

are mysteries that are sometimes required to be expressed in a symbolic 

language.Islamic mysticism in the light of the holy Quran and hadiths 

of the Infallibles (A.S.) is rich and profound in the debates of Ontology 

and monotheism. With close attention in these teachings, new horizons 

and broader perspectives are explored.Some of these concepts are the 

result of absorption and inspiration and some are considered to have the 

aspects of reasoning and describing, which are acquired in the light of 

Qurnic instructions. Some main words in this verse include: Nour, 

Meshkat, Mesbah, Zojageh, Shajareh, Zaitooneh,La sharghiyah, La 

gharbiyah.These words contain various literal, metaphorical and 

allegorical implications. This study has been conducted to discuss and 

analyze the suggested interpretations of Ayat al-Nour by referring to 

Ibne Arabi’s and molana’s works and the scholar’s analyses, and then 

to describe and analyze. 

Keywords: Quran, Ayat al-Nour (the verse of light), Nour, Ibne 

Arabi, Rumi. 
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Abstract 

In discussions about kalam, usually the cases in which the viewpoints 

of a speaker and a well-known mystic and scholar are in complete 

accordance with each other are almost very rare. There are significant 

similarities between Imam Muhammad Ghazali’s and Shams Tabrizi’s 

verbal ideas that have been unnoticed from the sight of researchers and 

have remained understudied. In this study, the researchers have 

enumerated their views of kalam and then determined their accordance 

with each other. One of the findings of this study is the indication of the 

accordance of Shams’s and Ghazali’s thoughts about “faith” with each 

other, as both of them have valued faith in heart over faith in words, and 

basically, in higher level, count that as acceptance in heart. Moreover, 

they both believe that there is no direct relationship between faith and 

miracle, but that true faith relies on having special qualifications. Also, 

in the discussion of “predestination and free will”, they have widely 

criticized the arguments of both absolute determinists and libertarians, 

pursuing a way to build the basis of their own system of thought. 

Furthermore, in the discussion of “temporality and eternity” 

considering the nature and attributes of God, neither of them believe in 

any separation between the nature of God and his attributes. Also, about 

“vision” of God, they both try to prove this claim that vision of God 

does not entail any quantification or embodiment for the holy nature of 

God. 

Keywords: Mystical literature, Ilm al-kalam, Shams Tabrizi, Imam 

Muhammad Ghazali.
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Abstract 
Broken letters include a set of alphabetic letters, among which one or 
more letters among them have the shape or combination of Alif Lām Rā 
, Alif Lām Mīm, Alif Lām Mīm Rā, Alif Lām Mīm Ṣād,  Ḥā Mīm, Ḥā 
Mīm ʿAin Sīn Qāf, Ṣād, Ṭā Sīn, Ṭā Sīn Mīm, Ṭā Hā, Qāf, Kāf Hā Yā 
ʿAin Ṣād, Nūn, Yā Sīn, figuring at the beginning of 29 out of the 114 
Surahs of the Quran. Despite the mysterious nature of these letters, 
interpreters and Quran scholars have explained and interpreted these 
letters and they suggest different ideas in this field. Persian poets and 
authors have engaged in the creation of original themes by considering 
the form and feature of broken letters of the Quran and by relying on 
religious, didactic, expressive and, rhetorical values of broken letters in 
Quran, while explaining the virtues, concepts, content, instructions, and 
stories in Surahs, and by using artistic and literary devices of adaptation, 
insertion, allusion, and so on. and they have well benefited from the use 
of external signs of these letters by creating excellent combinations, 
interpretations, and images. Therefore, by incorporating these images, 
themes, interpretations, and combinations made of broken letters of the 
Quran and Persian alphabetic letters with the flavor of equivoque and 
pun and other fine literary devices, they have added to its grace and 
elegance. This study has tried to indicate the role of these letters in 
creation of interpretations and themes of Persian literature by presenting 
poetic and prose evidences of common and mixed artistic, literary, and 
religious structures and applications in both categories of letters in 
Persian literature, while taking a brief look at the interpreters, Quran 
scholars, and religious researchers’ views of the broken letters of the 
Quran. 
Keywords: Broken letters, alphabetic letters, Persian literature, 
interpretations.
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Abstract 

Generally, versified historiography or recording historical events has 

had a special place in Arabic and Persian poetry. But this has been 

widely and differently emerged in Arabic literature in Abbasside era. 

Iranian poets of this era had been greatly influenced by eminent Arab 

poets and litterateurs in recording historical events, as they had made a 

close relationship with Arabic literature and poetry. In this respect, the 

historical panegyrics of Amir Moezi as a court poet influenced by Arab 

poets like Mutanabbi in his use of words , poetic images, and themes 

could be compared from different aspects with the historical panegyrics 

of Ibn Hani who has been also influenced by Mutanabbi and is called 

the “Mutanabbi of the west”. He has -directly and consciously- adopted 

many of the themes in his panegyrics from Arabic poems, through the 

study and mastery of the poems of some contemporary or earlier Arab 

poets- or indirectly and unconsciously- through the influence of some 

contemporary or earlier Iranian poets. And he had observed the overall 

design, general structure, themes, and poetic images of Arabic odes in 

a number of his odes. So, in this research, by comparing and examining 

the historical praises of these two poets and expressing their similarities 

and differences in terms of theme, structure, and poetic images, the 

position of each of them in recording the historical events of their eras 

was shown.                                                                                                                                      

Keywords: Ibn Hani, Amir Moezi, Panegyric, versified 

historiography. 
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